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 .الزامي است مسئول ةنويسندو تعيين ...) دانشيار و

  ع در متن و پايان مقالهروش ارجاع به مناب) ب

نوشـت    باشد و از درج پاورقي يا پـي       ) متني  درون (APAدهي مقاله بايد به روش        آدرس. 1
ها و نشريات در متن، پـس از پايـان مطلـب در داخـل                 دهي به كتاب    آدرس. پرهيز شود 

 .نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار كتاب، صـفحه       : پذيرد  صورت انجام مي    پرانتز و بدين  
شـكل    هاي چند جلدي نيز بدين      دهي به كتاب    روش آدرس ). 253: 1408نعماني،  : (نندما

نيـز  » حديث«و  » باب«ممكن است در كتب روايي      ). 174: 52ج: 1403مجلسي،  : (است
دهي به نشريات نيـز       آدرس. شود  ذكر مي ) 9ح: 4ب: (... : به آن افزوده گردد كه به شكل      

دگي نويسنده، سپس سال انتشار نشريه و بعد شـماره          هاست و ابتدا نام خانوا      مانند كتاب 
 .شود صفحة مطلب مورد اشاره نوشته مي

  :آيد فهرست منابع در پايان مقاله به ترتيب ذيل مي. 2
ترجمـه يـا    نام كتاب،   نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،      : براي درج مشخصات كتاب   

 ، انتـشار  حـل ميا محقـق، شـهر      نام و نام خانودگي مترجم يا مصحح         :تصحيح يا تحقيق  
  .نوبت چاپ، سال نشرانتشارات، 

، نـام   »نـام مقالـه   «نام خانوادگي نويسنده، نـام نويـسنده،        : براي درج مشخصات نشريات   
 . مؤسسه يا ارگان منتشر كننده، تاريخ انتشار يانشريه، شماره، محل نشر، سازمان

  تذكرات) ج
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 .ارسال، از مقاله خود كپي تهيه كند

 .جله با ذكر مأخذ بلا مانع استنقل مطالب م. 4

 .شود وران، جهت ارتقاي كيفي مجله استقبال مي از نظريات انديشه. 5
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  4شناسى امام مهدى بررسى تطبيقى شخصيت
  ديدگاه فريقيندر

  * نجارزادگاناالله دكتر فتح

 چكيده

تـوان بـر      به مقتضاى شيوه تطبيقى، مى     4براى شناخت شخصيت امام مهدى    

 با تحليل اوصاف امـام      ،نقاط مشترك شيعه و اهل تسنن تكيه كرد و در پى آن           

برخى ابعاد وجودى ايـشان آگـاه       از   ،در مدارك فريقين و نيز تبيين رسالت امام       

 4 امام مهدى  :هاست مله نقاط مشترك فريقين در اين باره اين آموزه        از ج . شد

  . دين حق است»احياگرى« رسول خداست و رسالت ايشان »بيت اهل«از 

 شخـصيت امـام را       اسـت  اين مقاله با تحليل و تبيين ايـن دو آمـوزه، كوشـيده            

 . كيد ورزدأد و بر عنوان موعود موجود تانبازشناس

  يكليدواژگان 

 . ، حديث ثقلين، سيطره دين حقبيت اهل، 4امام مهدى

                                                            
  )najarzadegan@ut.ac.ir. ( پرديس قمـدانشيار دانشگاه تهران  *
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 مقدمه

شناسـى امـام     شخـصيت « ،فـارق اصـلى فـريقين در موضـوع مهـدويت          ة  رسد نقط  به نظر مى  
هاى اساسى را در بحـث مهـدويت رقـم            تفاوت ،مسئلهنوع نگاه فريقين به اين      .  است »4مهدى

 بلكه شخصى اسـت     ،يست نوعى ن  4امام مهدى « :گويند  مى 1سنت شيعه و جمعى از اهل    . زند مى
) 212 - 203 :اكبرنـژاد  (». متولد شده است   255 كه در سنه     7آن هم فرزند امام حسن عسكرى     

  و ، انسان كامل، صاحب ولايت عظماى الهى در زمين، امام معـصوم           4 امام مهدى  ،از نظر شيعه  
 ،آيـد  ر مـى   از ضروريات مذهب اماميـه بـه شـما         است و اين باور مورد اجماع شيعه      . است هللا خليفة
 به دنيا آمـدن آن      سنت  اهل در مقابل، بيشتر  . ترين ترديدى داشته باشند     در آن كوچك   كه   آن بدون

اند و بر اين باورند كه مهدى موعودى كه به آن نويد داده شـده، شـايد متولـد                    حضرت را نپذيرفته  
 .  ولى در آخر الزمان به دنيا خواهد آمد،شده يا هنوز به دنيا نيامده است

رايج شيعه براى اثبات ديدگاه خود، مبتنى بر اخبار متـواترى اسـت كـه از منـابع كهـن و                     ة  لاد
، تـصريح امـام حـسن       : و ائمه معصوم   6 اخبار رسول خدا   :مانند ،متأخر شيعه نقل شده است    

، ديداركنندگان بـا    4، شهادت قابله امام مهدى    4 امام مهدى  ، به ولادت فرزندشان   7عسكرى
 ....  وا دوره غيبت صغرامام در خردسالى و در

 به عنوان وجود شخصى و نه نوعى، راهـى ديگـر نيـز              4براى شناخت شخصيت امام مهدى    
در پرتو ايـن    . توان پيمود كه بر اساس نقاط مشترك فريقين در اين موضوع شكل گرفته است              مى
ن تـا حـدودى نمايـا    4هاى حركت اصلاحى امام مهـدى  ها و شيوه  مشى  اوصاف، خط  تنها ، نه راه
 كه بـه  اين شيوه   . گذارد  عصر غيبت نيز اثر مى     مربوط به   بلكه اين شيوه بر تبيين مباحث      شود، مى

 در مدارك فريقين و نيز تحليل رسالت مهدوى در نهضت احياگرى            4تحليل اوصاف امام مهدى   
 : بر سه محور اصلى بنا شده استپردازد، مي

 اتفـاق نظـر دارنـد       ى دين؛ چون فريقين   ها  در آموزه  »بيت  اهل« شناخت جايگاه و اوصاف      )الف
، ابعاد متعـددى از     :بيت  اهلبا درك اوصاف      پس .ستبيت رسول خدا    اهل از   4امام مهدى كه  

 .دشو  آشكار مى4هاى شخصيتى امام مهدى ويژگى
 ،با قـرآن كـه در پـى آن        )  رسول خدا  بيت  اهلبه عنوان    (4 كشف پيوند ويژه امام مهدى     )ب

 . نمايد ، رخ مىهاى ديگرى از امام ويژگى
يـا هـرم تعـاليم       (مند مجموعه ديـن     درك نظام  ، شناخت هندسه تعاليم وحى و به طور كلى        )ج
ينـد شـناخت    آدر فر . شود   و نهضت مهدويت در اين منظومه آشكار         4تا جايگاه امام مهدى   ) دين

                                                            
 را بـه    4كند كه ولادت امـام مهـدى        با متن عبارت آنان نقل مى       را اكبرنژاد نام دوازده تن از دانشمندان سنى      مهدي  دكتر  . 1

   ،1386اكبرنـژاد،   : نـك  (.اقـرار دارنـد    اند و برخى نيز به مهـدى بـودن ايـشان            پذيرفته 7عنوان فرزند امام حسن عسكرى    
203 - 212(  
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يـا   (كلـى هندسه تعاليم وحى، نگاهى پيوسته به آيات درباره انبيا و اوصيا از نظر اهـداف، خطـوط                  
 احياگرى است و تداوم حركـت       ، نهضت مهدوى   هدف ها ضرورى است؛ چون    شيوه  و )ها مشى خط

 و سـپس بـه      6 آغاز گشت و پيوسته ادامه يافت تا به خـاتم الانبيـا            7دينى انبياست كه از آدم    
توان مهدويت را از سير حركت اصلاحى دينى انبيـا            همين روست كه نمى    از. اوصياى ايشان رسيد  

 دينى است و بر اسـاس مـوازين وحـى           4يد يا جدا كرد؛ چون حركت اصلاحى امام مهدى        جدا د 
 . گيرد شكل مى

 و  4شناسـى امـام مهـدى       شخصيت مربوط به  دينى، هر كدام از عناصر       ـ در اين نظام فكرى   
ديگر را تبيـين و      نشينند و يك   جاى خود مى   نهضت وى همانند قطعات يك مجموعه منسجم سر       

ايـن مقالـه بـه دليـل        . خوانى يا تضاد داشـته باشـند        ناهم ديگر   يك  با كه   آن دونكنند ب  تكميل مى 
 . كند مياى  اشاره پردازد و تنها به محور سوم رعايت حجم به تبيين دو محور اول و دوم مى

 :بيت اهل از 4ادله اثبات امام مهدى

ن متعدد در    اين حقيقت با الفاظ مختلف و بيا       .ست ا 6 از خاندان رسول خدا    4مهدى موعود 
 انـد  علت اين تصريح نوشتهة گران دربار برخى از پژوهش  . مصادر روايى فريقين منعكس شده است     

 رسـول خـدا معرفـى       بيـت   اهـل  را از    4كيدى در روايات كه امام مهدى     أشايد علت چنين ت   «كه  
 از  شد مدعيان فراوان بيايند و بخواهند مهـدى موعـود را           بينى مى   اين باشد كه چون پيش     ،كند مى

هـر چنـد    .  است 6 از خاندان رسول خدا    4 ولى از اول مشخص شد كه امام مهدى        ،خود بدانند 
 معرفى كنند كه البته تيرشـان  بيت اهلاند ايشان را از غير  اى خواسته كيد باز هم عدهأبا اين همه ت  

 )109 :1386، اكبرنژاد(» .به هدف اصابت نكرد

 از عتـرت رسـول خـدا و از          4كه امـام مهـدى     نيست    هيچ ترديدي   اين امر  در ،از نظر شيعه  
؛ 240 :2؛ ج 1413،  ؛ مفيـد  297 :1ج: تـا   بـي  صـدوق،    :نـك  (. اسـت  :ائمه معصوم ة  همان سلسل 

دانشمندان سنى نيز بر اين امر اتفاق نظر دارنـد كـه            ) 266 :1401 ؛ خزاز قمى،  145 :تا  بيطوسى،  
. شـمرند  حيح و حتى متواتر مى    آنان اخبار اين امر را ص     .  رسول خداست  بيت  اهل از   4امام مهدى 

 و نيـز قرطبـى    ) همـان  (ييد ذهبى أبا ت ) 557 :4 ج :تا  ، بي حاكم نيشابورى  (از جمله حاكم نيشابورى   
در مقام نقـد و رد ايـن        ) 33 :توبه (»وعده به سيطره دين حق    «ة  كه در ذيل آي   )  ق 671 رگذشتةد(

 :نويسد  چنين مى،» هو عيسى فقطالمهدي« :گويد نظريه كه مى

�  ���� ��	
�� ��� 
��� �� �� ������ ��� �� ������ �� !��"� #�$� %&� '( 6; 
 )122: 8ج ،1387، قرطبى(

 ؛ اسـت  ي اسـت، نظريـه نادرسـت      7 همان حضرت عيسى   4اين كه گفته شده امام مهدى     
  .ستچون اخبار متواتر صحيح بر اين امر دلالت دارد كه مهدى از عترت رسول خدا
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 :آورد  چنين مى6 خود از ابوسعيد خدرى از رسول خدامسند در احمد بن حنبل

 �)�� *+�,� -./0 1�/2 *3��� 4567 *8���   4�9����:#��<: >&?� '?( @AB� C�D �EF : '?( ��
A�� /�GH<� 4�I)� ��J6KL M' N(  � 4567 OP6( 5Q 4-��  4�9���?�  ;) 416: 17 ج :1417،  حنبـل  ابـن: 

 )11313ح
گاه مردى    آن ]:سپس فرمود [ . زمين از ستم و دشمنى پر گردد       كه   آن شود جز  ىقيامت برپا نم  

 همان كسى كه زمـين را از عـدل و داد پـر              ؛ من خروج خواهد كرد    ]بيت  اهليا از   [از عترت   
 . گونه كه از دشمنى و ستم پر شده است  همان،كند مى

  :نويسند  درباره اين حديث مىمسندمحققان 

 RS �� 
��� TU�V$� �W��XY� ZZZ; )همان( 
  . سند اين حديث بنا به شرط بخارى و مسلم صحيح است

و ) 557: 4ج :تا  ، بي حاكم نيشابورى  (داند حاكم نيشابورى نيز آن را به شرط شيخين صحيح مى         
 نقـل  6در حديثى ديگر نيز اين تعبيـر از رسـول خـدا           ) همان (.ذهبى نيز آن را تأييد كرده است      

سـند  ) 11130 ح :210: 17ج :1417،  حنبـل  ابـن (» .يبيت  اهلملك رجلٌ من    حتىّ ي ... « :شده است 
 حـديث   ،سـنت   اهـل باز از جمله احاديـث      . محققان مسند، صحيح است   ة  اين حديث نيز بنا به گفت     

 :شيبه از رسول خداست كه چنين روايت كرده است ابى ابن

 ���� N' [( N\	 NL M N] �N� N̂ _	N� @+�L �-` [��"� �� '( 4aB� 6KNL H/�G AJ 4���?B MO?NP[6 *( 5?Q 4-�?� �?� ;
 )37637 ح:1416 شيبه، ابى ابن(

 مرا خواهد فرستاد تا زمين را پـر         بيت  اهلاگر از دنيا جز يك روز باقى نماند، خداوند يكى از            
  . گونه كه از ستم پر شده است از عدل كند، همان

 :اند  چنين آورده6ل خداماجه قزوينى و محمد بن عيسى ترمذى نيز به نقل از رسو ابن

��?O�	�� A�� ��V [( ��� NK ;)2230ح: تا ، بي؛ ترمذى4085ح: تا ، بيماجه ابن( 
   . استبيت اهلمهدى از ما 

 از مـوارد    سـت،  و عتـرت رسـول خدا      بيـت   اهـل  از   4 اين موضوع كه امام مهدى     ،به هر حال  
 در اين زمينه محـسوب      اى كليدى  پژوهى است و نكته    اتفاقى بين شيعه و سنى در عرصه مهدويت       

 . شود مى

 يا عترت رسول خدا چيست؟ آيا در مـدارك          بيت  اهلاكنون اين پرسش مطرح است كه مراد از         
 كـه بـر افـرادى مـشخص تطبيـق            است  اين تعبير به منزله اصطلاح خاصى به كار رفته         ،سناداو  

 علمـى و    هـاى  و صـلاحيت  بـوده    منسوب   6شود يا هر كسى كه به نوعى به بيت نبى اكرم           مى
  دينى او احراز شده است، مشمول اين تعبير خواهد شد؟
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 را از   4شـويم كـه امـام مهـدى         مى رو  روبه در پاسخ به اين پرسش با رواياتى         ،در گام نخست  
 تـصريح   6داند و به تشابه ايـشان بـا پيـامبر خـدا             و نسل فاطمه زهرا مى     7 امام على  انفرزند

 در اين زمينـه محـدودتر       »بيت  اهل«ره شناخت اصطلاح    شود تا داي   اين روايات موجب مى   . كند مى
 چون با اين روايات، آل عقيل، آل عباس، آل جعفر از شمول اين اصطلاح خـارج و راه درك                    ؛شود

الـدين سـيوطى از     از ايـن نـوع احاديـث، حـديث جـلال     .دشو ست از اين اصطلاح، هموارتر مى در
 كـه    اسـت   چنين نقل كرده   6او از رسول خدا    بن عمر و     اللهطبرانى است كه با سند خود از عبدا       

 : و فرمود را گرفت7آن حضرت دست على

� 4�I)� N8��� *.KL 41/ Nb �c� [d6 *� M' [( *C *� MYN� N$  4-� N� ;) ،219 :1409سيوطى( 

 .كند از نسل اين، جوانى ظهور خواهد كرد كه زمين را پر از عدل و داد مى

 )144ح: 158 :تا بيطوسى،  (.ده استمضمون اين حديث را شيخ طوسى نيز نقل كر

 :كند  چنين نقل مى6عباس از رسول خدا جوينى شافعى نيز از ابن

 امام امت من و جانشين من در ميان آنان است و قائم منتظرى كه زمين                ،طالب على بن ابى  
 )589 ح:327: 2ج: 1415، جوينى(  ....كند، از فرزندان اوست را پر از عدل و داد مى

 فراواننـد؛ ماننـد ايـن       ،سـت  ا 3 از نسل حضرت زهـرا     4كه دلالت دارد امام مهدى    احاديثى  
 : چنين شنيده است6سلمه نقل كرده كه وى از رسول خدا د كه از اموداو حديث از ابى

��? N3K[e�b [�� *� M' [( >&[� M' [( ���� NK ;)4086ح: تا ، بيابوداود( 
 . ست ا3 از خاندان من و از فرزندان فاطمه7مهدى

 متقى هندى همگى ايـن       و ، نعيم بن حماد، حاكم نيشابورى     )4278 ح :تا   بي ماجه، ابن (ماجه بنا
در منابع حديثى شيعى نيز اين مضمون نقل شـده           )113 :1386 اكبرنژاد، :نك (.اند حديث را آورده  

 :فرمايد  كه مى7مانند حديث مرحوم شيخ صدوق و شيخ طوسى از امام باقر ،است

��? [( @AB N� ��� NK3Ke�b ��  )187: تا بي؛ طوسى، 80: 4ج: صدوق(; ' �*
 . ست ا3، مردى از فرزندان فاطمه4امام مهدى

،  اسـت  بندى روايات به آن رسيده     مرحوم سيد محسن امين در اين زمينه كه گويى پس از جمع           
 :آورد چنين مى

 �f�� �?
g h ��?��� [C��
 � N� N��*, [i�/ *( XK6)�� Nj�k ��� E6��?�9�� ��?(?6� �?� *� M'? [( lm�  
3Ke�b8�  Q lK$� ���n �H	V�� E$6�   �? Mo�� �?� X,L�?i�� �V� @%����/( p�q h *��	
��
E *o�,F ZZZ ;r340: 4ج: 1403، امينs 
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  القولنـد و نيـز بـر         در آخـر زمـان، متفـق       4 بـر خـروج مهـدى      مـسلمانان بدان كـه تمـام      
 ـ                اسـت و نـام      8طالـب و فاطمـه     ىاين امر اتفاق نظر دارند كه وى از فرزندان على بـن اب

 را   آنهـا  اخبار در اين باره نزد فـريقين متـواتر اسـت و راويـان موثـق               . نام نبى خداست   او هم 
 . اند روايت كرده

اين معنا در روايـات فـريقين       .  در خلَق و خلُق شباهت دارند      6 به پيامبر اكرم   4امام مهدى 
 :فرمايد  كه مى6مانند حديث شيخ صدوق از پيامبر اكرم ،نقل شده است

HK$� l *K$� ��� [� M' [( Et�,�� ZZZ� ut5v l*6t5v ;r ،415  و257 :2ج :1405صدوقs 
 . و شمايل او همانند شمايل من است... نام او همانند نام من.قائم از فرزندان من است

  : نقل شده كه فرموده است6باز از رسول خدا

 ��������� *� '(  ZZZ �V�� *l	v� 4�,6 N
 w [x� 4�,6 *
�  ;r؛ نعمـانى،  189 :تـا   بي؛ طوسى،   286: 1 ج :انهم 

 214s :تا بي
 . ترين افراد به من از نظر شكل ظاهر و منش است  و شبيه... از فرزندان من4مهدى

 :كند  چنين نقل مى6 خود نيز از رسول خداصحيححبان در  ابن

 *6 *
� HK$� l *K$� *y[e��*L H/�G [A�� M' [( @A *B N� *C *� ND *6 *
 l,H,Z rان ابنب237: 5ج :1414، حs 
نام من است و خُلق و خُويش همانند خُلق و            كه هم   كرد  من خروج خواهد   بيت  اهلمردى از   

  .خوى من است

) 471: 9ج :تـا   ، بـي  خطيب بغـدادى   (و خطيب بغدادى  ) 71 :1431 ، شافعي  كنجى :نك (ابونعيم
'M �&<«يب بغدادى تعبير    خط. اند  نقل كرده  6نيز مضمون اين حديث را از رسول خدا        [( AB�ZZZ 

� H,6 N
 l,6 N
 l	WNL  ���� *.KNL H,6 *
 l *,6 *
� 4�I)[� ��9  4-�� ...     شكل و شمايل و     ...؛ مردى از عترت من كه 

 .  را آورده است»خلُق و منش او همانند من است

 6 يـا عتـرت رسـول خـدا        بيت  اهل را از    4 روايات فريقين، امام مهدى    كه   آن  سخن حاصل
. كنـد   و در خلَق و خلُق شبيه حضرت معرفـى مـى           6 پيامبر اكرم  نام   هم  نام ايشان را   ،شناسد مى

 تعبير عـام بـر      ،ها  اين نشانه   كه  شيعه بر اين باور است     .اكنون بايد ديد مراد از اين اوصاف چيست       
 بلكـه بـر شخـصى خـاص و معـين تطبيـق              ، نيست 3انسانى غير معين از سلاله حضرت فاطمه      

يكى از ادله شيعه افزون بر      . تعالى با اوصافى ويژه است     ه معصوم و منصوب از ناحيه حق      شود ك  مى
دانـد، تحليـل و     مـى 7 را فرزند امام عـسكرى 4روايات متواتر كه به طور مشخص امام مهدى    

 .  در مدارك و اسناد است»بيت اهل«جانبه اصطلاح  بررسى همه
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 :بيت شناسى اهل اصطلاح

 ،در ايـن زمينـه    .  بيت نبوت ملاحظـه خـواهيم كـرد        مورد را در لغت و در       ابتدا معناى اين واژه   
 .كند نياز مى  ما را از شرح و تفصيل آن بى،جانبه برخى از دانشمندان بررسى درست و همه

: 4ج :تـا   ، بـي  سيده ابن (و مستوجب ) 31 :1412 انيس، ( در لغت به شايسته، سزاوار     »اهل«واژه  
ء يـا شخـصى اضـافه        وقتى به شى  .  نيز در همين معنا، ظهور دارد       و در عرف    است معنا شده ) 256
. شـود   معناى ديگـرى از آن فهميـده مـى   ،اليه  به مناسبت مضاف  ـكه غالباً نيز چنين است ـ  شود

، منظـور  ؛ ابـن  89: 4ج :1414،  فراهيدى (.اند  را جمعى به ساكنان خانه معنا كرده       »بيت  اهل«كلمه  
 اصـل در آن،     : گفتـه اسـت    »بيـت   اهـل « بـه    »الاهل« كردن   ااز معن فيومى پس   ) 253: 1ج :تا  بي

 شخص در مورد كسانى     »بيت  اهل«راغب نيز از كاربرد مجازى      ) 33 :1414فيومى، (.خويشى است 
تـوان    مـى  ،بنـابراين ) 25 :1416،  راغب اصـفهانى   (. سخن گفته است   ،كه با وى پيوند نسبى دارند     

شـود و    يعنى زن و فرزندان اطلاق مى؛اند ساكن خانه در لغت به هر شخصى كه       »بيت  اهل«گفت  
 .  در عرف نيز به همين معناست.رود به معناى خويشاوندان او نيز به كار مى

 ، محل نزول وحى و بيت نبوت نيز بـوده اسـت           ، چون بيت آن حضرت    6در مورد پيامبر خدا   
 ،شود و از بيت    پيامبر گفته مى   بيت  اهلگاهى  . كند  در مورد ايشان دو كاربرد پيدا مى       بيت  اهلكلمه  

 در مورد آن حضرت نيـز  بيت اهل كلمه ،؛ در اين صورت ...شود محل سكونت آن حضرت اراده مى    
 يعنى به معناى خـانواده يـا بـه معنـاى            ؛رود به همان معنايى است كه در مورد ديگران به كار مى          

ژگـى محـل نـزول وحـى و          پيامبر با لحاظ وي    بيت  اهلولى گاهى    ؛مطلق خويشاوندان آن حضرت   
 به معناى ساكنان خانه، خانواده يا مطلق خويشاوندان آن حضرت           ، در اين صورت   .بيت نبوت است  

 افرادى است كه از نظر علمى و عملـى و صـفات انـسانى، شايـسته بيـت آن                    ،نيست، بلكه منظور  
 )68 - 67 :1379 بابايى، ( ....هستندحضرت 

 :ردجا بايد به چند نكته توجه ك در اين
 در معناى دوم قابليت توسعه يا تضييق در تطبيق بـر افـراد دارد، بايـد حـد و                    بيت  اهلچون  . 1

 بيـت   اهـل  برخى افراد از     ، امكان دارد در اين تطبيق     ،رو از اين . از ناحيه شارع تعيين شود     حدود آن 
حـضرت نـوح     براى نمونه، خداوند به      .به معناى اول نيز در اين مصداق داخل شوند يا بيرون روند           

G ZZZ Np[6 :فرمايد درباره فرزندش مى M�N� M' [( NzM�N� *l {9[`ZZZF .  

اسـاس معيارهـاى     شايستگى انتساب به بيت نبوت در اين معنا داراى مراتب اسـت كـه بـر               . 2
 سلمان فارسى از ميان صحابه عـرب و         ، به همين دليل   .شود خاص ذاتى يا اكتسابى افراد احراز مى      

»  اسـت  بيت  اهل از ما    اومناّ اهل البيت؛    «با عبارت   ) يب رومى و بلال حبشى    مانند صه  (غير عرب 
 . معرفى شده است) 2438 رقم :1413؛ مزىّ،401: 1ج: 1388، كلينى(
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ترين نمونه شايستگىِ انتساب بـه       البيت به معناى دوم در عالى       اهل ،در لسان مبارك پيامبر خدا    
مشخص تطبيق شده و بـه صـورت اصـطلاح درآمـده            بيت نبوت تنها بر افرادى خاص با تعدادى         

بـه كـار    )  بـه آن   »عترت«و گاهى با افزودن كلمه      (» بيت  اهل«اى كه هرگاه كلمه       به گونه  ،است
 . شود به ذهن متبادر مى  همين افراد،رود مى

ويژه در حـديث      به ، كه ملاحظه خواهيد كرد    ي اين شايستگى در احاديث گوناگون     برجستهنمونه  
إنـّي  « : فرمـود   و رديف قـرآن قـرار داد       پيامبر خدا آنان را هم     ،كس شده است كه در آن     ثقلين منع 

 عـصمت،   : اوصـافى والا از جملـه      ،اين رتبه » .... عترتي أهل بيتي    و اللهقلين كتاب ا  تارك فيكم الثّ  
 به طور خـاص     4 به طور عام و امام مهدى      بيت  اهل اسوه بودن را براى       و گرى علم ويژه، هدايت  

 . زند كه خواهيد ديد رقم مى
 بـدين  ، در اين حديث به معناى اصـطلاحى خـاص اسـت       »بيت  اهل«كند   كه اثبات مى   اي  هادل

 :شرحند
 از  ، در هـيچ روايتـى     .انـد   پيامبر چنين ادعايى نداشته    1 آل عقيل، آل عباس، آل جعفر و زنان        .1
 ـاينان  ـ غير از يازده معصوم از فرزندان امام على  خـورد كـه خـود را     م نمـى  چنين ادعايى به چش 

 بيت  اهلممكن است آنان ادعا كرده باشند از        . يكى از دو ثقل در حديث ثقلين معرفى كرده باشند         
 ادعـاى   ، ولـي  )براى اثبات مدعايى به طور حق يـا باطـل          ( يعنى منسوب به بيت رسالتند     ،پيامبرند

آنان در  . مام معارف قرآن است   آگاهى آنان از ت   نا شاهد آن هم     .اند سنگ بودن با قرآن را نداشته      هم
اند چيزى آموخته  خود تنها با تعلّم نزد ديگران در اين زمينهحد . 

اى كه انسان با تمسك به سيره و سنت آنان از            گونه ه   ب ،رديف قرآن بودند    اگر همه آنان هم    .2
نگ س ـ  چـون كـسانى كـه هـم        ؛كردند  اختلاف مى  ديگر   يك يافت، نبايد آنان با    گمراهى نجات مى  

 . از اختلاف و تشتت مصونند ، مانند خود قرآن،قرآنند

 چـون    اسـت؛   بيت در اين حـديث را تبيـين كـرده           اهل مراد از    6 پيامبر خدا  ، به طور قطع   .3
د و امكـان    مآ غير اين صورت، نقض غرض لازم مى       در   . است  راه براى هدايت بشر    معرفيدرصدد  

 . ود را در اين مقام و موقعيت بلند قلمداد كنند خورزند ون به بيت رسالت نيز طمع اداشت منسوب

 حـديث ثقلـين را ذكـر        6 كه چون رسـول خـدا       است رو، در برخى از روايات نقل شده       از اين 
على و حسن   « :اند؟ فرمود   اى رسول خدا، عترت شما چه كسانى       : برخى از اصحاب پرسيدند    ،فرمود

 ؛4، ح 91 - 90 :1361صـدوق،   (» . قيامت ند، تا روز   هست  و حسين و امامانى كه از فرزندان حسين       
؛ 318 - 312: 1ج :1415،  ؛ جـوينى  499 و   489 :1ج :تـا   ، بـي  ؛ حـر عـاملى    244: 1ج :1405همو،  

: 1ج :1405صـدوق،    (در اين باره احاديثى ديگر از فريقين نقل شده اسـت          ) 202 :1421 عقده، ابن
                                                            

قـشيري   :نـك ( .سـت ا از اهل بيـت تـصريح شـده          6 به خروج زنان پيامبر    ،حديث ثقلين مربوط به   در متن برخى روايات     . 1
  )2408 ح:1873 :4 ج:تا بي، نيشابوري
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 در بـين آنهـا      كـه    آن ، بدون )375 :1406؛ طبرسى،   430:تا  بي؛ قندوزى،   57: 1ج :تا  همو، بي  ؛240
شود كه    يافت نمى  6 هيچ حديثى در مصادر فريقين از رسول خدا        ، به عبارت ديگر   .تعارض باشد 

 .  تفسير كرده باشندان در اين حديث را به غير از معصومبيت اهلدر آن، 
 بخواهند از تـشتت آرا و سـردرگمى نـسبت بـه معنـاى احاديـث                 سنت  اهلبه همين روى، اگر     

 نجـات   1گفته شـده اسـت،     سخن »اثنا عشر خليفه  « كه در آنها از      6اكرمالسند از پيامبر     حيحص
 .جا بنگرند  يكبيت اهليابند، ناگزيرند اين احاديث را با حديث ثقلين و احاديث ديگر درباره 

از  ،سـنت   اهـل و برخى از روايـات       )213: 3ج :1363مجلسى،   (در روايات شيعى با سند صحيح     
 امام در پاسخ بـه ابوبـصير        .يابيم  را در اين زمينه چنين مى      6اعظم تفسير پيامبر    7امام صادق 

 »ش در كتـاب خـدا بـرده نـشده اسـت؟           بيـت   اهـل  چرا نام علـى و       :گويند مردم مى « :پرسد كه مى 
 :فرمايد مى

 N| ��*�� *�*? {6�� N#� *$ N� {�[` ME? [l6 {6�� }E N)*L M N] N� *% Na {��� [lM� N6 N� MON� Nf N9 ? N| *l*? 1?{/ N2 4�?_NG M�N� N- N� 4�F NaNF ME
 {6�� *#� *$ N� N�� NQ? [l6 N| Np[� Nq N {~Nb � [c{�� N� *� *?? N| }E N)? *L M N] N� *%� NQ {f�� [lM� N6 N� MON� Nf N9 N� ME*? }A? *Q M'? [( ME

 {6�� *#� *$ N� N�� NQ 1{/ N2 @E N� M�[U 4� N� M�[U NX[_NG M�N�? [l6 Nq N {~Nb � [c{�� N� *�  N| Np[�*?? M�� N# Nf? N9 N� MEN? ME?N6 Nb ��
 N� MA *, NL?? {6�� *#� *$ N� N�� NQ 1{/ N2 4���*	 M$*� �� *b�*e ME *�? [l6? N| Np?[� Nq N {~?Nb � [c?{�� N�? *� *? MO?N� Nf N9 N� ME

 {6�� �� *_�[eN�? M�� N� � [u N� [h MON� Nf N9 N� ME *�MV [( [� M(N M�� [��*� N� N#� *$ {��� �� *_�[eN� N� NlN? M�� N� [' N)*? N#� N, Nb [ MX N)
 {6�� *#� *$ N�? [l6 N#� N� N� *T N- M� N( � [u N_ Nb *T N- M� N( *OMV *Q M' N( � [u N� [h 6 {6�� [��N/[�[G ME *�� [��*� ? [A M�N� N� [l

 {6�� *OM�N� N$ }�[n Nb H[/M� NG? N� � N *� NU [��*L 1{/ N2 N5 *�NVM� NG N� }� Ni *L N- M�N� {A NB N� {f N� Nl M�� { NuN? Np?[� Nq [��NI M�N� Nb N8 M�
 N#� N� N� ME *�MV [( *EN6 M�N� ME *� Nb ME *�� *K}6 N_ *� N- N#� N� N�: ME *Q�*6 [
 M� *L M'N� N� � 4� *� [��NG M' [( ME *Q� *B [�M *D M'N� ME* {�[` 

 {6�� *#� *$ N� NO N� N$ M�N6 Nb �3N� Na N� [��NG [h? [l6?[/M� NG *A? M�N� M'? N( M }XN	 *L MEN6 Nb  *#g N� �� Na? *b *#g �? N�� N� {U N- [l
 {6�� {'[�N� N� �� Na*b? [l}�[	NV[� 4�,L [� M�N� [l[G�N/[Q [h *lN� Nf M9N� {A NB N� {f N� Nl6: G {6�� *�L [� *L 5{9[`? *E *�MV? N� Nd [� Mc?*�[� *l

 4��? [�MIN� ME *Q N� }�NI *L N� [OM�N	M�� NA M�N� Nz MB }���FZ M�� N� � [u? N� N��? N� Nb ?N? M�� N� *' N)?*? *3? NK[e� Nb N� * MX N): 
 {6�� *#� *$ N� ME *� N6 N
 MUN� Nb? [l6 N#� N� {E*F N3 NK N6 N$ }+*� [OM� NG [h [�� N)[�M�� NOM N� : N� 4a? M�N� �H[	 N9 }A *�[� {�[` {E *� {6�� 

 N3 NK N6 N$ �+*� MON�� N, Nb [uN, NF N� H[/M� NG *A M�N� [� N- *J N� N� 4aN, NF: M'? [( *O M)N� N�  Np?[6 M�N� ? N� � M�? N
 N�[` [p?{9[` N#�? N, Nb 
 [u? M,[F N� [u? M�N� [� N- *J N� {'[�N�  ZZZ ;) ؛ 410 و   408 :1ج: تـا   ، بـي  ؛ عياشـى  287 - 286: 1ج :1388،  كلينـى

 )191: 1ج: 1411، ؛ حسكانى202 :1421 عقده، ؛ ابن317: 1ج :1415، جوينى
                                                            

 امـارت   ،لام، قيام ديـن    عزتّ اس  ، نقل شده كه در آن     6اين حديث در مصادر متعدد فريقين با اسناد گوناگون از پيامبر خدا           . 1
 :كـشف الغمـة   على اربلى،    :اد و مصادر فريقين و معناى اين حديث، نك        ندرباره اس  .ستا  را در دوازده خليفه دانسته     ...امت و 

علـى آل   ؛13ـ ـ11 :ءتـاريخ الخلفـا  سيوطى،  الدين  جلال: اين حديث، نكدربارهسنت   اهلهاي  توجيه درباره .130ـ113 :1ج
  .43 - 9 : الحقّ فيهيفية والرأمسائل الخلامحسن، 
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 ولى خداونـد سـه يـا چهـار          ،نازل شده  6 نماز بر رسول خدا    ]در قرآن دستور  [به آنان بگو    
 آن را بـراى مـردم تفـسير         6كرده است و رسول خـدا     ن بيان   ]در قرآن [ركعت بودن آن را     

 كـه از هـر       اسـت   بيان نشده  ]در قرآن [ ولى   ،كرد و دستور زكات نيز بر آن حضرت نازل شد         
يـه  و آ ...  آن را براى آنان تفـسير كـرد        6 رسول خدا  چهل درهم، يك درهم زكات است و      

G َّوا الليعـأَط       ُنْكمرِ مي الْأَمأوُل ولَ ووا الرَّسيعأَط و هF           درباره على و حسن و حسين نازل شـد و 
 علـى مـولاى     ،هر كس من مولاى اويـم     :  فرمود 7 درباره على  6 رسول خدا  ]،از اين رو  [

ام بـين    استه از خدا خو   .كنم م سفارش مى  بيت  اهلشما را به كتاب خدا و       «: اوست و نيز فرمود   
 ». بر من وارد شوند و خداوند آن را به من عطا كـرد             ]كوثر[وض  حدو جدايى نيندازد تا در       آن

 آنان شما را از درِ هـدايت        .لازم نيست به آنان چيزى بياموزيد     « : فرمود 6و نيز رسول خدا   
 6اگر رسول خدا  « :]امام فرمود [ سپس   ».كنند برند و به درِ گمراهى داخل نمى       بيرون نمى 
 آل فـلان و آل      ،كـرد   معرفى نمـى   ]كه داراى اين اوصافند   [ خود را    بيت  اهلشد و    ساكت مى 

 خداوند بلندمرتبه، گفتار رسولش را بـا نـزول آيـه            ، ولي كردند فلان آن را براى خود ادعا مى      
G  َّالل رِيدتَ        ـإنَِّما ي ُرَكمَطهي و تيْلَ البَأه سالرِّج ُنْكمع بْذهيل طهِْيراًهF    پـس   ». تـصديق كـرد 

سلَمه درآورد و     را زير پوششى در خانه ام      : على و حسن و حسين و فاطمه       6رسول خدا 
 مـن و ثقـل مـن        بيـت   اهـل  اهلى و ثقلى است و اينان        ،خداوندا، براى هر پيامبرى   « :فرمود
خوبى تو بر خير و « :فرمود  آيا من از اهل شما نيستم؟ حضرت: پس ام سلمه گفت».هستند
  » ....لي اينان اهل و ثقل من هستند، وهستى

صحت آن را دربـاره     )  سوره مائده  55بر آيه    ( نيز با عرضه حديث ثقلين بر قرآن       7امام هادى 
 )225: 2ج:1397مجلسى،  (. است  تأييد كردهياد شده به معناى بيت اهل
رد كـه تنهـا حـضرت       ن به بيت رسالت نيز حكايت از آن دا        ا واقعيت موجود در زندگى منسوب     .4
 و علـوم و معـارفى كـه امـام           نـد  و يازده امام پس از ايشان به همه معارف قرآن آگاه بود            7على
از .  به ايشان يكى پس از ديگرى منتقـل شـده اسـت            ،اند  دريافت كرده  6 از رسول خدا   7على
 رسـند، نداننـد  پ اى را كه از آنان مـى        آنان معناى آيه    است رو، در هيچ خبر يا روايتى ديده نشده        اين

 حكمـت   :432خطبـه   : 1387شـريف رضـي،     ؛  586 ح :390 :8 ج ،284 :1 ج   :1388 كلينـى،    :نك(
 و  284: 1ج :1388،   كلينـى  : نمونـه، نـك    براي (شوند يا در مقام احتجاج با ديگران درمانده         )206

همواره  ،اند وجوى حقيقت بوده   آنان كه در جست   . يا كسى بتواند دليل آنان را ابطال كند       ) 390: 8ج
كـشف حقـايق      معصوم به بلنداى علوم آنان و ويژگى منحـصر بـه فردشـان در              اماماندر پيشگاه   

 1.قرآن، معترفند

 در حديث ثقلين اختلاف باشد، قدر متيقن در         »بيت  اهل« تعيين مصداق    ، اگر بين دانشمندان   .5
» . هؤلاء أهلـي   هماللّ« :اصحاب مباهله فرمود    درباره 6همه اقوال آنان اين است كه پيامبر خدا       

                                                            
 علـى بـن الجهـم در        و) 25 ح :13 بـاب    :27 ج :وسائل الشيعة  حر عاملى،    :نك( 7مانند قتاده از تابعين در مناظره با امام باقر        . 1

 )11ـ  7 :2 ج:يترتيب الامال محمودى،  محمد جواد:نك( .7مناظره با امام رضا
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؛ 33 :1419 ؛ نـسائى،  225: 5ج :تـا   ، بـي  ؛ ترمـذى  2404، ح 1871: 4ج :تـا   قشيري نيشابوري، بـي   (
 : به كار برده و فرمـوده اسـت        درباره اصحاب كساء نيز همين تعبير را      ) 160: 3ج :1417،  حنبل ابن
 ).دانـد  ز آن بيرون مى   سلمه را ا    همسر خود ام   ،و با صراحت  (» ...اللهم هؤلاء أهل بيتى و خاصتى     «

اصحاب كـساء نيـز    درباره . و در اين ترديدى نيست1هستند اين مصداق پس اين دو مفهوم داخل   
 . هستند 7 فرزندان معصوم از نسل امام حسين، در حديث ثقلينبيت اهل است كهاجماع 

مقـام    وجـود  هاى والايى باشند كه برخلاف صحابه بـا         در حديث ثقلين بايد انسان     بيت  اهل .6
مـضمون  .  در صلوات شرف حـضور دارنـد       6 در كنار نام مبارك پيامبر خدا      ،ارجمند برخى از آنها   

سناد صحيح در كتب معتبر از جمله صحيحين چنين است كه برخـى از صـحابه                اروايات متواتر با    
از ايـشان   ...  و » الخزاعـى  بريـدة «،  »ابـوهريره «،  »بشير بن سعد  «،  »ابوسعيد خدرى «پيامبر مانند   

 :فرمود» كيف نصُلِّى عليك؟« :رسيدندپ

�����: �6�� � � �K� �� �A� �E� � E����G` �� O��6� 5Q � �K� #g  �?�� ��� p�9` E����G` #g
� � � �K� �� ���G E����G` #g� E����G` �� OQ��G 5Q � �K� #gZr  ،37 ـ 34زمانىs 

 )همان (. استمضمون اين حديث از هفده نفر از صحابه نقل شده

آل « امـت را از صـلوات ابتـر و نـاقص كـه در آن                 6 پيامبر خدا  ، برخى از روايات ديگر    ربناب
پژوهان سـنى، روايـت       گفته برخى از حديث    هب  بنا )انهم (.داشت مي برحذر   ، را ذكر نكنند   »محمد

 :تـا    بـي  هيتمـى،  (. متفق عليه است   »دآل محم  د و هم صلّ على محم   اللّ«كيفيت صلوات به شكل     
234( 

 ،ضميمه شـده   صلوات بر محمد و آل محمد     به  صلوات بر ابراهيم و آل ابراهيم       كه     اين شايد راز 
 انبيا و اوصيا بودند و در طول تاريخ، دين و شـريعت ابراهيمـى را                ،اين است كه در بين آل ابراهيم      

ا احيـا   ادامه دادند و آنان با آل محمد كه شريعت محمدى و دين اسـلام را تـرويج و حقـايق آن ر                     
 صلوات بر محمد با آل محمد و صلوات بر ابراهيم بـا آل ابـراهيم                ، از اين نظر   .دند تناسب دارند  كر

 . آمده استديگر  يكدر كنار

 بـه اوصـاف   6باشند كه در كلام رسول خـدا   در حديث ثقلين بايد همان افرادى       بيت  اهل .7
: 2ج :تـا   ، بـي  ؛ حاكم نيـشابورى   552: 1ج :ات  بيحر عاملى،    (2»كشتى نوح « :چون ويژه ديگرى هم  

                                                            
 نزول آيه تطهير در مورد آن و نيز تصريح رسول مكرم اسلام در ايـن بـاره كـه                    حجم مصادر و روايات درباره حديث كساء و       . 1

شود، به قدرى زياد است كه هيچ جايى براى           مى : در آيه تطهير تنها شامل على و فاطمه و حسن و حسين            »اهل البيت «
 به شرط بخارى ،د آنهاا اسن طريق اين حديث را آورده و در صحتپنج تنها حاكم نيشابورى از      .گذارد شك و شبهه باقى نمى    
  )148 - 146 :3 ج:مستدرك حاكم نيشابورى، :نك( .تصريح كرده است و مسلم يا يكى از آنان

كند كه هـر      اهل بيت خود را همانند كشتى نوح تشبيه مى         6 پيامبر خدا  ،كه در آن  (» حديث سفينه «حديث كشتى نوح يا     . 2
 گوناگون در مصادر فريقين نقل شـده        هاي  يق طر هب) شود  غرق مى  ،ند تخلف ك   كس يابد و هر    نجات مى  ،شودآن  كس سوار   

  . از مصادر آن را ملاحظه كرديدبعضي ، كه در متن مقالهاستاد آن صحيح نو برخى از اس
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 ـ   بـي  ؛ هيتمى، 306: 4ج :1407،  ؛ ابونعيم 22: 2ج و   139: 1ج :1403،  ؛ طبرانى 150: 3ج و   343  :ات
، حـاكم نيـشابورى    (1»امان امـت را از اخـتلاف      «،  )... و 199: 1ج :1376،  ؛ شهرستانى 234 و   184

: 2ج و   45 :1ج :1415،  نى؛ جـوي  191 و   140 :تـا    بـي  ؛ هيتمـى،  457 و   149 :3ج ،448: 2ج :تـا   بي
جنگ با آنان جنگ با رسول خدا و سازش با آنان سـازش بـا رسـول                 «،  )17 :1415 ؛ طبرى، 252
 :تـا   ، بي ؛ حاكم نيشابورى  145 ح :52: 1ج :تا  ، بي ماجه ؛ ابن 3962 ح :360: 5ج :تا  ، بي ترمذى (2»خدا

... و) 136: 7ج: تـا   ، بـي  ؛ خطيـب بغـدادى    3: 2ج :1403،  ؛ طبرانى 91 :1411 ؛ خوارزمى، 149: 3ج
بلكـه   كه صرفاً منسوب به بيت نبوت است،          نيست  اين اوصاف براى هر كسى     يقين،به  . موصوفند

 و سـت كتـاب خدا   منطبق بر علمشان از قرآن و سيره و سنتتنها براى افرادى خاص كه آبشخور 
 . همانند قرآن از مقام عصمت برخوردارند، قابل اثبات است

 همـين   ،دانـد   مى بيت  اهل را از    4 در رواياتى كه امام مهدى     »بيت اهل«اژه   مراد از و   بنابراين،
 از  6معناى اصطلاحى براى افرادى خاص و منصوب است و همواره در سيره نبى مكرم اسـلام               

 . آنان با ارجمندى، والايى و فضيلت ياد شده است
ك موقعيت آنان در     و در  بيت  اهلشناسى   رسد با همين توضيح اندك درباره اصطلاح       به نظر مى  

 خدا پـى بـرد كـه لـزوم          6توان تا حدودى به معناى درست احاديث رسول        نظام تعاليم دين مى   
آن از جملـه    . انـد  فرمايد و فريقين آن را نقـل كـرده          معرفت به او را بيان مى      ،داشتن امام و ناگزير   

 :فرمايد  مىي حديثحضرت در

� N��( M' N(  @3/�( l*/N/�Kb +�(` l�6� z����B ;3�6 )376: 1ج :1388، كلينى( 
 .  مرگ جاهلى است، پس مرگش،هر كس بميرد و امام براى او نباشد

 نقـل كـرده     »ليس له امـام    من مات و  «مرحوم كلينى اين حديث را با دو حديث ديگر در باب            
ايـن حـديث را متـواتر       ) ق413 رگذشـتة د(،  برخى از بزرگان شيعه مانند شيخ مفيـد        )انهم (.است
 از  ،اين روايت در مصادر گوناگون اهل تسنن نيز نقل شده اسـت           ) 28 باب: 1413مفيد،   (.دانند مى

 :آورد  چنين مى6 كه از رسول خداحبان صحيح ابن و مسند احمدجمله در 

;3�6��B 43/�( N��( +�(` ��G N� )439 :10ج :1414، حبان ؛ ابن291: 4ج :1417، حنبل ابن( )' )�
  . به مرگ جاهلى مرده استهر كس بدون امام بميرد،

                                                            
ند تا آنان از غـرق شـدن نجـات يابنـد و      هست امان اهل زمين،هاى آسمان ستاره« :فرمايد  در اين حديث مى   6رسول خدا . 1

 به اخـتلاف    ،اى با آنان مخالفت كرد      پس هرگاه قبيله   .امان هستند تا از اختلاف نجات يابند       نيز براى امت من   اهل بيت من    
  ».شود و جزو حزب شيطان خواهد بود درونى خود دچار مى

ا حرب  الحسين أن  الحسن و   و فاطمة إنّه قال لعلي و   « :دهد  چنين خبر مى   6 زيد بن ارقم از قول پيامبر خدا       ،در اين حديث  . 2
در  اوبـا   شـما   كه    و در صلح و سازشم با آن       دشيابدر جنگ    اوا  بشما  كه    من در جنگم با آن     ؛سلم لمن سالمتم   لمن حاربتم و  

  .174 - 161 :9 ج:احقاق الحق، شوشترى، نور االله: ر مصادر اين حديث نكديگدرباره  ».دشيابصلح و سازش 
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 :1417،  حنبـل   ابـن  :نـك  (.شناسند  مى »صحيح لغيره « اين حديث را     مسند احمد محققان  البته  
 )291: 4ج

 . در پيوند ويژه آنان با قرآن نهفته است        بيت  اهلريشه اين گزينش و منزلت و ضرورت معرفت         
 دليل قاطع ديگرى اين آمـوزه را . اند سنگ با قرآن معرفى شده    هم ،تنها اينانند كه در حديث ثقلين     

بر اساس اتفاق نظر فريقين، نهضت امام       كه    چنين است    كند و آن    اثبات مى  4 امام مهدى  بارهدر
خواهد دين حق را احيا كند و بشر را به توحيد ناب فراخواند               امام مى  . است »احياگرى« ،4مهدى

 :نـك  (.ن دين بر همه اديان غالب آيد      تا اراده خداوند در وعده به سيطره دين حق تحقق يابد و اي            
 :1412،  شهرآشـوب  ؛ ابن 53: 4ج :1404،  ؛ رازى 240: 7ج :1406،  ؛ طبرسى 289: 1ج :1404،  قمى

ــي؛ فــيض كاشــانى69: 2ج ــا ، ب ؛ 441 - 440: 7ج :1386، ؛ مكــارم شــيرازى239 - 238: 2ج :ت
؛ واحــدى 286: 2ج :1407، ؛ بغــوى88: 14ج :1408، جريــر  ابــن؛152: 15ج :تــا ، بــيطباطبــايى
اين امـر موجـب     پس  ) 121: 8ج :1387،  )بنا به يك احتمال    (؛ قرطبى 491: 2ج :1415،  نيشابورى

  :شود مى
ى بدانيم كه اوصاف منحـصر بـه فـرد دارنـد و در حـديث ثقلـين                  بيت  اهل ايشان را از همان      .1
  .اند وِزان قرآن معرفى شده هم

 يك سو، سر تا پاى دين حق        ازها آراسته باشد تا       ايشان بايد به توحيد ناب در باورها و منش         .2
تعالى   سوى ديگر، دين را بدون لغزش و خطا اجرا كند تا بتواند اراده حق              ازرا بدون خطا بشناسد و      

 ،در واقـع  . اين همان مقام عصمت خواهـد بـود       . را در تحقق بخشيدن به دين حق به انجام رساند         
هـا بـراى فـرد       دهد و ايـن صـلاحيت      هلى نجات مى  معرفت چنين شخصيتى، آدمى را از مرگ جا       

  . ديگرى قابل اثبات نيست

  با قرآن:بيت  و اهل4آثار پيوند امام مهدي

 منحصر در افـراد معـين       ، احاديث ديگر در حديث ثقلين و      بيت  اهلاكنون كه اثبات شد مراد از       
به آثار پيونـد امـام       ، لازم است در اين مبحث     ،آيد  يكى از آنان به شمار مى      4است و امام مهدى   

نگاهى كوتاه داشته باشيم تا از اين رهگذر به بخشى از اوصاف              با قرآن  :بيت  اهل و   4مهدى
 .  يابيمدست 4امام مهدى

  ميزان هدايت) الف

 اسـت و     انسان راهه نرفتن   شرط بى  ، در كنار قرآن   :بيت  اهل تمسك به    ،بنا به حديث ثقلين   
ديگـرى از قـرآن و مبـين كتـاب خداينـد و تمـام                ة نـسخ  ،بيـت   اهـل  دليل اسـت كـه       آناين به   
 ،كننده به راه مـستقيم اسـت و غيـر آن           كتابى كه هدايت   ؛هايشان منطبق بر كتاب خداست     انديشه

د، بـه همـان   شـو از قرآن كشف كند و هدايت  را  حقيقتى،اى كه اگر كسى  گمراهى است، به گونه   
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افـزون بـر    )399 و 51: 1ج :1388، كلينى (.است و هدايت آنان بهره برده    بيت  اهلاندازه از تبيين    
 تضمينى براى گمراه نشدن بـا       گرنهب به خطا و هوا نيست و       از قرآن مشو   :بيت  اهل تبيين   ،آن

 .تمسك به آنان وجود نخواهد داشت

 :فرمايد  مى:بيت اهلدرباره  ين زمينههم در 6رسول گرامى اسلام

� �g�,�� j( E� -� l9����iL - E�_( �g�,�� �/2 E����iL 8�?�� �u� ��U�L 1ZZZ; ) كلينـى ،

 )314: 1ج :1415، ؛ جوينى199: 1431عقده،  ؛ ابن191: 1ج :1388
گيرنـد و قـرآن از آنـان جـدا            آنان از قـرآن فاصـله نمـى        .آنان با قرآنند و قرآن با آنان است       

  .شود تا بر من بر سر حوض وارد شوند نمى

 با قرآن قرينند و تمام علوم و معارف قرآن نزد ايـشان              از نظر علم و عمل همواره      :بيت  اهل
 آن قـسمت از آنـان       ، اگر آنان بخشى از معارف قرآن را ندانند        . اسوه هدايتند  ، به همين دليل   .است

 كـه ايـن     7 امـام علـى    يبـه تعبيـر ژرف و زيبـا       . شود و اين كلام آن را نفى كرده است         جدا مى 
 : ترسيم فرموده استگونه پيوستگى را با ايجاز و اعجاز بدين

l[6�	)� � NKNb6�  � N��/Q N���"�   [�-Nq�?Y/L - 'L N�? N
�� ��?i[6N/ ND - [X N(�?(` l?/�G A?��
i NL - [XN_ [K/��&���ZZZ; r238 :1412 طاوس، ابنs 
دو  آن.  واگذاشـت  ]بـين امـت   [ را   بيـت   اهـل  از دنيا رفت و كتاب خـدا و          6پس پيامبر خدا  

 را خـوار    ديگـر    يك  كه  هستند كنند و برادرانى    اختلاف نمى  ديگر   يك ا كه ب   هستند پيشواياني
  .شوند كنند و با همديگرند و از هم جدا نمى نمى

  دربـاره  6هـاى ويـژه پيـامبر خـدا        ثقل قرآنند و اسوه هدايتنـد و سـفارش         پس تنها آنان هم   
 داشته باشد، از     رابطه قومى يا نسبى    6 وگرنه ممكن نيست هر مؤمنى كه با پيامبر خدا         ،ستآنها

 6 اين خلاف تعاليم وحى و سنت و سيره رسول خدا           چون چنين مقام و موقعيتى برخوردار شود؛     
 . است

  قرآن ناطق) ب

 از ديگـر    ،گفتـه   در اين باره افزون بر روايات پيش       . قرآن ناطقند  ،:بيت  اهل و   4امام مهدى 
 كه مـشحون از ايـن نـوع         7م على  اما نهج البلاغه  از جمله روايات     ،توان مدد گرفت   مى نيز   منابع

 با قـرآن و مقـام و        بيت  اهل از پيوند ويژه     يامام در موارد متعدد   .  است :بيت  اهلاحاديث درباره   
 كـه در  47، مانند اين فراز از خطبه ستا  موقعيت و دانش خاص آنان نسبت به قرآن پرده برداشته   

 :فرمايد آن مى

�  ���� ��b�_� '� E��9� ��K6�� �/2 �v�_� 1 ��� ��b� lQ�� �c ?�/2 ��/��� ����KG ��c
�� '� 1
 ��� ��b�_�� l�,9 �c  �/2 lG ��� �)0 '� ��� ��b�_� 1Tc	9 �cZ �?V� '?( p?�q ��)K/��b � l?6�
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� E6_�� ��� E ��nb � E?�K6� '?� E?�K� *2 EQ� *D 'Lc��� E� A��� ��(  '?� E *�*/K? N�
� E�,IV(  ���� ��i��D - E�Ve�G '� E����7� 'L D -� �U�� ���v E�V�G ��b l�b ��i6/ 

;\e�9 O(�� r147 خطبه :1387 ،شريف رضيs 
تا شـكننده پيمـان      بدانيد تا واگذارنده رستگارى را نشناسيد، رستگارى را نخواهيد شناخت و          

  و  كه قـرآن را واگذاشـته       را تا كسانى  قرآن را ندانيد، با قرآن پيمان استوار نخواهيد ساخت و         
 پس رشد را نزد كسانى جوييـد        . نشناسيد، در قرآن چنگ نتوانيد انداخت      ند،ا  هپشت سر انداخت  

 دانش به آنان زنده است و جهـل و نـادانى بـه دانـش                ].و آنان عترت پيامبرند   [كه اهل آنند    
 سكوتـشان از منطقـشان و       ؛دهد آنانند كه حكمشان شما را از دانش آنان خبر مى         . آنان مرده 

. كنند ميبا دين مخالفت دارند و نه در آن اختلاف  نه. كند ظاهرشان از باطنشان حكايت مى
 .  گواهى صادق و خاموشى گوياست،دين در ميان آنان

...  اهل رشد، حيات دانش، مـرگ جهـل و         :كسانى را كه امام در اين خطبه با اوصافى همچون         
ت كـه در    هاى ديگر امام اس     شاهد آن هم خطبه    .شود  تطبيق نمى  :بيت  اهل ا جز ب  ست،ا  ستوده

 )239همان، خطبه  (. به كار رفته استبيت اهلآنها همين اوصاف تنها درباره 

 زيـاد اسـت كـه تنهـا فهرسـتى از            نهج البلاغـه   در   چنان :بيت  اهلاز اين نوع فرازها درباره      
، 94،  93،  87،  2  خطبه : نمونه، نك  براي (.دهد عبارات آنها چندين صفحه را به خود اختصاص مى        

  ...)و 147، 109حكمت  ،...و 154، 144، 120، 109، 97
 ماننـد ايـن فـراز از        ، به كار رفته اسـت     بيت  اهل نيز از اين نوع تعابير درباره        صحيفه سجاديه در  

 :فرمايد دعاى چهارم كه مى

 �6�� �E�� 4��K� ��
 '( �L  3(�����G l�g ZZZ� �� 3F�� E�6_B���	9 ZZZ�  �6� ��?Q �( E6� E�K
� 1,G �(ZZZ; r4 دعاى :1375الاسلام،  فيضs 

... اى خدايى كه محمد و آل او را به كرامت، ويژه كردى و آنان را وارث پيامبران قـرار دادى   
 .و دانش گذشته و آينده را به آنان آموختى

 :فرمايد  نيز مىيدر دعاى ديگر

 l/�f9� p�9` E��6��:�g�,�� ��<� �?� �? �K� p��	9 �� "� l?�6�  � 4a?K� l?�g |� E?6� l?/K
� 4a �K�( l	t��� l NK6 [� �V/F ��� 4�~i( ZZZ�  ;l?N6 M N� \?I*L ] '?( ��b �V N_ Nb&� l�6� �V/L {�� rـ  ، وهم

 42sدعاى 
نازل كـردى و علـم      ) بدون شرح  ( به طور اجمال   6 محمد ،تو قرآن را بر پيامبرت    ! خداوندا

را بـا تفـسير و      دى و دانـش بـه آن        كـر ب و رازهاى آن را به طور كامل بر وى الهـام             يعجا
توضيح به ما ارث دادى و ما را بر كسانى كه به دانش آن آگاه نيستند، برترى بخـشيدى و مـا را                       

 .دن بر آنان نيرو بخشيدى تا برتر از كسانى قرار دهى كه طاقت حمل آن را ندار]از نظر علم[
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كـه در آن   ـ  7 كه از انتقال مـصحف امـام علـى    اشاره كرد تمام رواياتى بهدر اين زمينه بايد
 ـتأويل، تنزيل قرآن نگاشته شده كـه از رسـول مكـرم     ـ  و دانش ويژه ايشان درباره قـرآن   است 

 ـا  اسلام فرا گرفته  :1388،  كلينـى : نـك ، نمونـه براي (1. است به ائمه اطهار رسيده همهكه ست 
ه از ديگر    ك ي را  احاديثى بسيار  چنين بايد   هم) 229 - 228 و   226 و   223 - 221 و   62 - 59 :1ج

 ـ فهرستى از اين احاديث در      . ، در نظر آوريم    است  نقل شده  8ويژه صادقين  ائمه به   يتفسير عياش
جزء چهـارم   ،  بصائر الدرجات و در   ) 95 - 90: 1ج :تا  ، بي عياشى(»  بالتأويل الائمةعلم  « عنوان   با
كتـاب  كلينى در   ابوجعفر  .  آمده است  )15 و 12،  11،  10ابواب  ( و جزء ششم     )10و   8،  7،  6ابواب  (

 چندين روايت نقـل     ، نيز ابواب متعددى را به اين امر اختصاص داده و ذيل هر باب             يكاف از   الحجة
باب في أن القـرآن     « عنوان   با خود   تفسيرمرحوم بحرانى برخى از احاديث را در مقدمه         . كرده است 

 نيـز    البيان تفسير مجد و صاحب   ) 17 - 15: 1ج :تا  ، بي بحرانى(» :الائمةلم يجمعه كما أنزل إلاّ      
 گـرد آورده    »ما أشـبه ذلـك      و : مما جاء إنّ علم القرآن كله إنمّا هو عندهم         نبذةفي  «با عنوان   

 ) 61 ـ 58 :1366اصفهانى، (.است
ممكن است در اين احاديث، رواياتى با سند ضعيف نقل شده باشد يا در دلالت آنهـا بـر مـراد،                     

 ،اى است كه انسان از قدر متـيقن آنهـا          روايات به اندازه  لي حجم اين    وهايى صورت گيرد،     مناقشه
 . كند علم پيدا مى به مطلوب خود

  يوارث معارف وح) ج

 نسبت به   4 از جمله امام مهدى    :بيت  اهلاز مجموع اين ادلهّ كه از كميت و كيفيت دانش           
چون  ؛آخرين است توان به اين آموزه راه يافت كه امام، وارث علم اولين و              د، مى نده قرآن خبر مى  

 4 از جمله امام مهـدى     :بيت  اهلهاست و    دارنده اين دانش   قرآن با سطوح گوناگون خود دربر     
 :فرمايد  كه مى7مانند حديث امام صادق ،از همه معارف قرآن آگاهند

 �)�� �
 E6�� ��`� �5 � 8��� �
 � ��Q �( �
 �(��  H �iQ h l�9�Q 't�Q :#�� EF:< '( 
� ��/Q" � �� E6��" #�,L:  �AQ ���	� l�b  ;� r229: 1ج :1388، كلينىs 

 گويى همـه آنهـا در       . آگاهم ،چه هست  چه بود و آن     از آن  .دانم زمين را مى   من خبر آسمان و   
 ]دربـاره قـرآن   [خداونـد   . دانم  اينها را از كتاب خدا مى      :]سپس فرمود [ .هستكف دست من    

 .»زى است تبيان هر چي،در قرآن« :فرموده است

كران قرآن است كه در ذيـل حـديث بـه آن             نگرش ايجابى به اين احاديث به دليل معارف بي        
  :گويد مي اين روايت براي نمونه،. كند  نيز آن را تأييد مىي و احاديث بسيار استاشاره شده

                                                            
 ـ 64 :سلامة القرآن من التحريف    محمدى،   فتح االله : ه آن نك  ، محتواى آن و دفع شبهات نسبت ب       7درباره مصحف امام على   . 1

  .453 ـ 408 و 69
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� X� ���� E6 [� U��� ' N( �g�,�� � }�N�� M6 Nb 'L�
 ـ ؛ زركـشى  158: 5ج: 1983سيوطى،  (; �¡ : 2ج: تـا   ي، ب

 )279 ـ 278: 4ج :1417، ؛ آلوسى154
در آن بـه    كه     اين كنايه از (خواهد، قرآن را زير و رو كند         هر كس دانش اولين و آخرين را مى       

  ).خوبى بينديشيد و معارف آن را بشناسد

، شامل همه سطوح ظاهرى و بـاطنى،        :بيت  اهل و تمام    4 همين رو، آگاهى امام مهدى     از
 آنان هرگز در پاسـخ بـه        ،نتيجه  در .شود  مى ... و محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ      ،تأويلى و تنزيلى  

خلاف ديگران كه چنـين ادعـايى در        بر ،ها شكست نخوردند   ها درمانده نشدند و در احتجاج      پرسش
 .توانند داشته باشد  نمى هرگز بلكهرند،اين سطح ندا

  دانش خطاناپذير) د

 ممـسوس   ،اوج معـارف قـرآن و عمـق مطالـب آن            و  مطهرنـد  4 و امام مهدى   :بيت  اهل
  :چون خود قرآن در يك كبراى كلى فرمود ؛انديشه تابناك آنان است

G  @EL [� NQ @�g M� *,N� *l {9[` *  ���*V M� N( ���N/[Q [h * N�� *� {�NI*?M�� {-[` *l �) NK NL N-F;r 79 ـ 77 :واقعهs 
شـدگان بـر آن دسـت        كه جز پاك   نهفته،در كتابى    قطعاً قرآنى است ارجمند،   ] پيام[كه اين   

  .نزنند

 از هـر نـوع      بيـت   اهـل   كـه   صغراى قضيه را معرفى كرد و خبر داد         نيز احزابسوره   33در آيه   
  :اند  تطهير شدهيرجس

G 4�� [�MIN� ME *Q N� }�NI *L N� [OM�N	M�� NA M�N� Nz MB }��� *E *�V N� Nd [� Mc*�[� *l? {6�� *�L [� *L N5 {9[`F; 
  .بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند] پيامبر [هد آلودگى را از شما خاندانخوا خدا فقط مى

 يـا شـك و      اب بـه هـو     مشو كه   آن  خطاناپذير و قطعى است بدون     ، از قرآن  بيت  اهلپس دانش   
نيازنـد و ديگـران بـه آنـان          آنـان از همگـان بـى      . ترديد باشد يا صبغه تفسير به رأى به خود گيرد         

واسطه خداوند يا به ميراث       به الهام بى   ،اند؛ هرچه دارند    نزد كسى درس نخوانده    هرگز آنان . نيازمند
رو، همانند ديگران نيستند كـه همـواره بـه تعلـّم و               از اين  .باواسطه از اجدادشان از رسول خداست     

 دربـاره   :بيـت   اهـل  ديـدگاه    البتـه . يابد و خطا و اختلاف در علمشان راه مى        يادگيرى نيازمندند 
 :فرمايد  مى7امام على.  متناقض نيست،آن به طور خاص و معارف دين به طور عامتفسير قر

 N� N'L ���� N�� *i[�� *D - ;l�b N�� *i[6N/ M ND - r ،239 و 147 خطبه :1387شريف رضيs 
 . ورزند كنند و در آن نيز اختلاف نمى آنان با دين مخالفت نمى

  : به اين دليل است7اين امر به تعبير امام على

; [A��� *��(� E6[_�� *��� E *� rهمانs 
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  ).علم با آنان زنده است و جهل نزد آنان مرده است ( هستند  دانش و مرگ جهلآنان، حيات

 .اند  گرفته تنها از خدا و رسولش       ، است كه آنان هر چه دارند       نهفته رمز اين حقيقت در اين نكته     
 :فرمايد  مى7امام على بن موسى الرضا

� '� � �9`" � � £ }��9 l��$� '� � �ab #�� #�,9 - �V(aQ ¤��V/�b �ab Z �9�
g +aQ ��`
� �V� {�� +aQ A�( �9�
g +a�� �U��( �V� {�� +aQZZZ; r  ،به مضمون  شبيه  ؛ و   490: 2ج: تا  بيطوسى

 153s: 1ج :1388،  كلينى:آن
 و  ]گيـريم  مـى نو دانـش خـود را از ديگـران          [گـوييم    ما تنها از خدا و رسـولش سـخن مـى          

سخن آخـر مـا     . گوييم فلانى چنين و فلانى چنان گفت تا در سخن ما تناقض پديد آيد              نمى
 ... . كننده كلام آخر ماست همانند سخن اول ماست و كلام اول ما تصديق

 :نويسد شيخ صدوق در اين باره مى
گفتنـد و     مـى   ليكن گاهى در مقام فتوا حكـم واقعـى را          ، اختلاف ندارند  ديگر   يك  با بيت  اهل

اى   اختلاف در سخن آنان به دليل احكام تقيـه         ، بنابراين .كردند اى صادر مى   گاهى حكم تقيه  
 )157 :1361صدوق، ( .است

 نتيجه

توان بر نقاط مشترك فريقين تكيه        به مقتضاى شيوه تطبيقى، مى     4براى شناخت امام مهدى   
يل رسالت امام در احياگرى ديـن        در مدارك فريقين و تحل     4كرد و با تحليل اوصاف امام مهدى      

 از  ي و اوصـاف آنـان، ابعـاد متعـدد         بيـت   اهـل با شـناخت جايگـاه      . حق، به شخصيت امام پى برد     
 . دشو  آشكار مى4هاى امام مهدى ويژگى

   اي   آن را اصـطلاح ويـژه      6 در لسان مبـارك پيـامبر اكـرم        بيت  اهلر در واژه    با كاوش و تدب 
 ايـن  برجـسته نمونـه  . هـاى والا تطبيـق شـده اسـت       يـستگى يابيم كه بر افرادى خاص بـا شا        مى

 و امـام    :بيـت   اهـل  ضـرورت شـناخت      شده اسـت كـه     در حديث ثقلين منعكس       نيز شايستگى
 . تاباند  را بازمى4مهدى

 اوصـافى ديگـر از      ، بنگـريم  »احيـاگر ديـن حـق     « به عنـوان     4چون به موقعيت امام مهدى    
مند تعـاليم ديـن       درك كلى و نظام     به مر ابتدا بايد  براى اين ا  . خواهيم يافت در  شخصيت ايشان را    

 . گاه پيوند احياگرى دين با مقام عصمت امام را دريابيم  آن.دست يابيمدر ذهن خود 

بـا قـرآن، اوصـاف      ) بيـت   اهـل به عنوان فردى از      (4با نگاهى كوتاه به آثار پيوند امام مهدى       
دانـش  « و   »وراثت معارف وحى  «،  »طققرآن نا «،  »ميزان هدايت «ديگرى از شخصيت امام مانند      

با درك ايـن اوصـاف      . اين اوصاف از مدارك فريقين قابل اثبات است       . دشو نمايان مى » خطاناپذير
 .  پى برد»لزوم معرفت امام«توان به معناى درست احاديث  تا حدودى مى
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 . ق1424، چاپ چهارم، بيروت،  الحقّ فيهايمسائل الخلافية والرأآل محسن، على،  .1

 :، بـه كوشـش    يروح المعـاني فـي تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـان              آلوسى، محمـود،     .2
 . ق1417الفكر، محمدحسين العرب، بيروت، دار

 . ق1412، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، المعجم الوسيطابراهيم و ديگران، ، انيس .3

المكتبـة  محمد الطيب، بيـروت،      اسعد   :، تحقيق تفسير القرآن العظيم  حاتم، عبدالرحمن،    ابى ابن .4

 . م1999، العصرية

 محمـد عبدالـسلام     :، تـصحيح  الاخبـار   الاحاديث و  يكتاب المصنَّف ف  ،  الله، عبدا شيبة ياب ابن .5
 . ق1416، العلميةشاهين، بيروت، دارالكتب 

 . ق1408 نا،  بي، بيروت،)يتفسير طبر ( القرآنيجامع البيان عن تأويل آجرير، محمد،  ابن .6

مؤسـسة   شـعيب الأرنـؤوط، بيـروت،        :، تحقيـق  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان      ان،  حب ابن .7

 . ق1414، الرسالة

، طبع محقق باشراف شـعيب الارنـووط، بيـروت،          مسند الامام احمد بن حنبل    حنبل، احمد،    ابن .8
 . ق1417، مؤسسة الرسالة

 . تا ، بىالكتب العلمية، بيروت، دارالمحكمسيده، على،  ابن .9

چاپ  يوسف البقاعى، بيروت، دارالاضواء،      :، تحقيق  طالب ي آل اب  مناقبوب، محمد،   شهرآش ابن .10
 . ق1412، دوم

 محمد الحسون، قم، مكتـب الاعـلام        :، تحقيق كشف المحجة لثمرة المهجة   طاوس، على،    ابن .11
 . ق1412الاسلامى، 

 دليـل،    محمدحسين حرزالـدين، قـم، انتـشارات       :ترتيب ، جمع و  كتاب الولاية عقده، احمد،    ابن .12
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 . تا ، بي محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت، دارالفكر:، تحقيقسنن ابن ماجه قزوينى، محمد، ماجة ابن .13

 . تا ، بيروت، دار احياء التراث العربى، بىلسان العربمنظور، محمد،  ابن .14

 ـ   محمد عبدالحميد، بيـروت، دار احيـاء         :، تعليق  داود يسنن أب ابوداود، سليمان،    .15 ، ةالـسنة النبوي
 . تا بى

 . ق1407، چاپ پنجم، بيروت، طبقات الاصفياء حلية الاولياء وصفهانى، احمد، ابونعيم ا .16

 . ش1366، البعثة مؤسسة، قم،  تفسير القرآنيمجد البيان فاصفهانى، محمدحسين،  .17
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مؤسسه فرهنگـى   قم،  ،  سنت   مهدويت در روايات شيعه و اهل      ي تطبيق يبررساكبرنژاد، مهدى،    .18
 . ش1386وستان كتاب، انتظار نور، ب
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 ـ روشاكبر و ديگران،    بابايى، على  .20 ، قـم، پژوهـشكده حـوزه و دانـشگاه،      تفـسير قـرآن  يشناس
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 .تا االله مرعشي، بي  آية خانة مرعشي، قم، انتشارات كتاب
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 . تا بي، المعرفةالمرعشلي، بيروت، دار 

 سيدهاشـم رسـولى، قـم،       :، تـصحيح  اثبات الهداة بالنصوص والمعجـزات    حر عاملى، محمد،     .26
 . تا ، بيالمطبعة العلمية
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 . ق1415، الاسلامية الثقافة

 . ق1401كمرى، قم، انتشارات بيدار،   كوه:، تحقيقكفاية الاثرخزاز قمى، على،  .28
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 النـشر   مؤسـسة  مالـك المحمـودى، قـم،        :حقيق، ت طالب ي بن اب  يمناقب عل خوارزمى، موفق،    .30
 . ق1411الاسلامى، 

 هللا آيـة خانه   ، قم، انتشارات كتاب   روح الجنان  روض الجنان و  رازى، ابوالفتوح حسين بن على،       .31
 . ق1404مرعشى، 
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 . تا بي، المعرفةدار

، قـم،   6شسـال دوم،    ،  طلـوع ، مجلـه    »كيفيت صلوات از نگاه فريقين    «زمانى، محمدحسن،    .34
 . ش1382، تابستان مدرسه عالى امام خمينى
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  28/2/1389: تاريخ دريافت
  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   16/3/1389: تاريخ پذيرش

  
  

   مدرنيتهة نخبگان مسلمان در دور ةجايگاه مهدويت در انديش

  *دكتر سيد رضي موسوي گيلاني

  چكيده

 ـ          هاي  چالشاز جمله    ن و   پس از دوران رنسانس و تحقق مدرنيته، رويـارويي دي
هـاي    موقعيت نخبگان مسلمان و جوامع اسلامي در پاسخ به پرسش         مدرنيته و   

 در  كـه مدرنيتـه  ؛ موقعيتياست در برابر آن بوده     نو و واكنش روحي و اجتماعي     
ــسان  عرصــه ــف حكومــت، سياســت، ان ــه هــاي مختل شناســي،  شناســي، جامع
 مثـال آن  شناسي، روابط و مناسبات فردي و اجتماعي، توسعه و رشـد و ا              معرفت

هـاي   ها و واكنش    ها، پاسخ   ان روش مسلمان. لمانان قرار داده است   روي مس   پيش
و مفـاهيم   مهـدويت   عناصـر فرهنـگ     هـا،   از آن  كه در بعضي     اند  متعددي داشته 

كارها و بررسي جايگاه      ل اين راه  تحلي.  است بوده اساسي    اي  مؤلفه موعودگرايانه
 يا واكنش فردي و اجتماعي در برابر        حل  به منزلة راه    مهدويت در بخشي از آنها      

گاه بـه صـورت     كه  ها   نظريهاين   بهشناسانه    رويكرد انتقادي و آسيب   مدرنيته و   
ناسـب مـسلمانان در   رويكـرد م  تبيـين  و  انـد  از مهدويت استفاده نموده  نادرست  

  .است از اهداف اين مقاله ، تاريخةفلسف

  واژگان كليدي

  .گانة فلسفة تاريخ هاي شش رويكردمهدويت، مدرنيته، نخبگان مسلمان، 

                                                            
  )razi.moosavi@gmail.com. (استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند *
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  مقدمه

نـام  » غـرب «شان  مـذاهب متنوع ـ  هـا و      انديـشه  را بـا   كشورهاي غربي    همة ،پس از رنسانس  
علوم تجربـي،    صنعت،   تكنولوژي،علمي،   ة و توسع  رشد در عناصري چون     اين كشورها . اند  گذاشته

فرهنـگ و    از آن بـه       كـه گـاه    دارنـد هاي علمي، ساختار و هويت مـشتركي         هعرصفلسفه و ديگر    
  .گردند متمايز مياز كشورهايي شرقي   و با اين ويژگيشود ياد مي مدرنيتهادبيات 

 فراتـر از ديـن مشتركـشان       كه   دانند  مي به معناي كشورهايي     را  غرباصطلاح  شرقيان  امروزه  
وجـوه   به ،اين اصطلاح . سان دارند  ويت واحد و يك   ، ه رنسانسات و آثار    تأثير دليل  به )مسيحيت(

امريكـايي و   ،  كشورهاي اروپايي و همة    اشاره دارد مشترك فكري، فرهنگي و سياسي آن كشورها        
گـر    كـه در قـرون وسـطا بيـان        » عـالم مـسيحيت   «مفهـوم     در واقـع،   .گيـرد  دربر مي  اقيانوسيه را 

تبديل گرديد و دين بـه منزلـة        » غربعالم  «به مفهوم   هاي اروپايي بود، پس از رنسانس         سرزمين
هاي اروپـايي و    سرزمينازمهم فرهنگي جاي خود را به مفهوم مدرنيته داد، به طوري كه       شاخص  

 يبـه مفهـوم   مفهـومي جغرافيـايي،     از  سپس امريكايي به تمدن غـرب تعبيـر گرديـد و ايـن واژه               
  : تبديل شد كه عناصر خاصي را داراستفرهنگي 

ه عـالم مـسيحيت بـه       اصلاح ديني پروتستان و ظهور امپراتوري عثمـاني باعـث گرديـد ك ـ            
عمدتاً عنـواني جغرافيـايي بـود و        » غرب«در قرون هفدهم و هجدهم      . مبدل شود » غرب«

تري داشـت و       طولاني ةسابق» اروپا«اصطلاح  . رفت  به شمار مي  » باختر«يا  » اروپا«مترادف  
تمدن غربي معياري شـد     . ... گشت و رواج بيشتري داشت      به يونانيان و روميان باستان برمي     

به مبارزه  » غرب« مفهومي   ةمقول. شدند  هاي شرقي سنجيده مي     ها و فرهنگ    با آن تمدن  كه  
 ) 8 ـ 7: 1386سردار، (. برخاست» شرق«با مفهوم 

ديـن چـه    رنيته چه ربط و نسبتي وجـود دارد،          با مد    ميان تمدن و سنت ديني     رو بايد ديد    از اين 
 ضعيت اجتماعي و رواني حاصل از عصر      هاي متفاوت و يا و      براي پاسخ به پرسش   الگو و طرحي را     

انـسان و دو  شناسـانه بـه جهـان و     توان ميان اين دو نگـرش معرفـت   جديد مطرح نموده و آيا مي   
  . جهان فكري متفاوت تلائم و توافق ايجاد نمود يا نه

 ةپـس از دو دور    يـا عـصر مدرنيتـه كـه          )Humanism(» محـوري   انـسان « ةدورزمـان بـا       هم
صـفويه  عـصر    دوم   نيمة،  در تاريخ تمدن غرب صورت پذيرفت      »امحوريخد« و   »محوري  جهان«

 بـه تـدريج در عـصر قاجـار و پهلـوي، بـر فرهنـگ                  رويكـرد   گرفت و عناصر اين     شكل در ايران 
د كـه   و به طور جدي ايـن پرسـش را دامـن ز           گستراند  سايه   ايران   چون  همهاي اسلامي     سرزمين

هـاي    توانـد بـه پرسـش        آيا دين مي   . مدرنيته چيست  ميان دين و مدرنيته يا به تعبير ديگر سنت و         
شناسانه عصر جديد كه برآمده از عصر مدرنيته است، پاسـخ           شناسانه و انسان    شناسانه، هستي   جهان

 ـگرا  گـروي، عقـل     محـوري، علـم      فردگرايي، انسان  چون  همدهد و در برابر عناصر عصر جديد،         ي، ي
. گراي شرقي، ارائه نمايد يـا خيـر         راي انسان تمدن   الگو و طرحي مناسب را ب       آنها، دنيويت و امثال  
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 و متفكران اسلامي در پاسخ به اين پرسش، رويكردهاي متفاوتي داشتند و هـر يـك                 وران  هانديش
. سـش اساسـي دوران مـدرن ارائـه دهنـد          كوشش نمودند تا مدل و الگويي براي پاسخ به ايـن پر           

كه  آيد  گرد مي  نظريه    شش  ذيل ،جهان اسلام   در انور  هاي اين دسته از انديشه      كارها و واكنش    راه
 هرچنـد كـه بعـضي از        وانـد     وران بر بحث مهـدويت تكيـه كـرده          انديشه ،در بعضي از اين الگوها    

 همـواره هـر يـك از    داشـته باشـد،  پوشـي   هـم انه ممكن است بـا نظريـه ديگـر          گ كارهاي پنج   راه
 و هـا تأكيـد   كـي از ايـن نظريـه    فكري در جهـان اسـلام بـر ي   هاي  اسلامي يا جريان وران  انديشه

  : هاي مذكور عبارتند از نظريه. اند  بيشتري داشتهپافشاري
 ؛انفعال و تأثيرپذيري از مدرنيته. 1
 ؛گرايي ديني يا تطبيق دين با مدرنيته اصلاح. 2
 ؛گري  يا سلفيبنيادگرايي. 3
 گرايي؛ سنت. 4
 ؛گرايي ابزاري مهدويت. 5
 .خمهدويت به مثابة فلسفة تاري. 6

  انفعال و تأثيرپذيري از مدرنيته. 1

و تـودة    متفكـران    ها،  كرده  از تحقق رنسانس و عناصر مدرنيته، تعدادي از شاهان، تحصيل         پس  
هـاي    يـروي از روش   نـد و بـه پ     د مدرنيته بر تمدن اسلامي، صحه گذار      ةناخودآگاه بر سيطر  مردم،  
 ،يـن عـده از افـراد بـه طـور ناگفتـه            ا. پرداختندهاي متعدد زندگي، علم و اجتماع         صه در عر  مدرن

ن اسـلامي   را وارد تمـد   هاي زيادي از تمدن غـرب         العملي انفعالي داشتند و مؤلفه       و عكس  واكنش
هـاي    كـرده   ان و تحـصيل   فكـر   روشـن اي ديگر از      ، عده در كنار اين تلقي ناخودآگاهانه نيز     . نمودند

سـر گـذارده اسـت، كـه          ا پـشت   كه تمدن غرب تحـولي ر       بر اين باور بودند    هاي اسلامي   سرزمين
بـسيار خودآگـاه و      هاي اين تحول شريك باشند و     آورد  دستهاي شرقي بايد در ثمرات و         سرزمين

 كه شرقيان براي موفقيت و رشد و توسعه، اند گاه ـ بر اين امر تأكيد داشته نه ناخودآ ـ  مندانه هوش
 ـ            در ايـن راسـتا نيـز       . ت كننـد  ناگزيرند كه از تمدن غرب كه حاصل مدرنيته و رنسانس است، تبعي

پيـروي  هـم    غربـي    وران  نهادند، انديشه   فكران شرقي كه بر اين امر مهر تأييد مي          علاوه بر روشن  
  .نمودند را به اين مسئله تشويق ميدانستند و آنان  شرقيان را از غرب امري ضروري مي

ند كـه   ذعان داشـت  زاده و كسروي بر اين امر ا        چون تقي   هم فكران داخلي    برخي روشن  از طرفي 
  فيليـپ هيتـي    چـون   هـم  غربـي    وران   پا تا فرق سر غربي شد و از طرف ديگر انديشه            از نوك بايد  

)Philip Hitti(و بر جهان مدرن منطبـق  رد كه اسلام هيچ كمكي به بشريت نداين باور بودند بر ا 
يـا كنـت    ) 121: موه (دستندان  نيست و در برابر، سكولاريسم حاصل از مدرنيته را ناجي مسلمانان            

 مسيحيت خود را در برابر جهان مدرن، اعلام كرد كهكشيش مسيحي، ، )Kenneth Cragg (كرگ
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 تنها   و نو و جديد نموده و اگر مسلمانان همين راه را تعقيب نكنند، به فراموشي سپرده خواهند شد                
كـه  بپيمايند  ي را   ها بايد مسير     تمدن ةروي مسلمانان، پيروي از راه مسيحيت است و هم           راه پيش 

  )122 - 121: همو (.غرب طي كرده تا به رمز موفقيت دست يابند

  تهيگرايي ديني و تطبيق دين با مدرن اصلاح. 2

خـصوص در فرهنـگ اسـلامي        هاي شرقي و به     گرايي ديني، دومين رويكرد در سرزمين       اصلاح
 ـ  .اند  كرده و متفكران ديني مطرح      وران  ه از انديش  برخياست كه    داران نگـرش    يش از طـرف    آنان ب

 خـود   كـار   راهاند كـه بـا بيـان          اند و بعضي از آنان متفكراني اسلامي بوده          ديني داشته  ةاول، دغدغ 
از دنيـاي مـدرن،     ند دين را در برابر مشكلات حاصـل         ا  هخواست  دلي با دين مي    درصدد كمك و هم   

انـي  فكر  روشن مثال   ايبر .فربه و قوي سازند و اين امر وجه تمايز نگرش دوم با نگرش اول است              
مهـدي بازرگـان،    ر سيد احمـدخان هنـدي،  ، ساقبال لاهوريآبادي،  الدين اسد  سيد جمال  چون  هم

هـاي اسـلامي،      علي شريعتي، محمود طالقاني و مانند آنان كوشيدند در تفسير متون ديني و آموزه             
و در ) 274 ـ  271: 1380عنايـت،  : نك (نوعي تلائم و سازگاري ميان دين و مدرنيته ايجاد نمايند

  گرايانه اتخـاذ نمودنـد، بـه        گرايانه و بعضي ديگر رويكرد عقل       اين مسير بعضي از آنان رويكرد علم      
كـه پـس از     كردنـد     تكيه مـي   ضعيف علمي    هاي   و فرضيه  ها   نظريه گاه به طوري كه در اين مسير      

صـر  د كه آنان با پذيرش عنا     اصلي اين رويكرد اين بو       ويژگي .شد  آزمون و خطا، ناكارآمد تلقي مي     
 را بـه گونـة     دينـي    نمودنـد مفـاهيم     تـلاش مـي   گرايي،    و عقل گرايي    چون علم   دنياي مدرنيته هم  

 از  .تحليل نمايند تا با علوم تجربي و عقل فلسفي سازگاري يابـد           پوزيتيويستي يا استدلال فلسفي     
هـا و     معجـزه  ياري از و بـس   روح    جـن، شـيطان،    چـون   هـم  مثال در تفسير مفـاهيمي       براي ،رو  اين

اند كه موجب تأويل و تغيير معاني ظـاهري آيـات و           اي سخن گفته    هاي خاص انبيا، به گونه      تجربه
و تأويل مفاهيم فرامادي بـه      تقليل  بيشتر به سوي      در واقع تمايل اين طيف،     .روايات گرديده است  

 جديد، اين رويكـرد در      ةرالبته در دو  . است، جهت موافقت يافتن با علم و عقل بوده          مفاهيم مادي 
هـاي    كنند ميان آمـوزه      مسلمان متوقف نگرديده است و آنان همواره كوشش مي         انور  انديشهميان  

ي ميان علم و دين، عقل و ديـن         يسو  ديني و مفاهيم جديد عصر مدرن سازگاري ايجاد كنند و هم          
  .ترين اهداف اين طيف فكري است آوردهاي بشري از مهم و ميان دين و دست

  )گري سلفي (بنيادگرايي. 3

و تفـسير  ) كتـاب و سـنت     ( بازگشت به متون دينـي     وران و متفكران اسلامي،     انديشهاي از     عده
ايـن دسـته در     . انـد   رمز موفقيت دين در برابر مدرنيته دانسته      اوليه و نخستين آن در عصر نبوي را         
و تأويـل   را از تفـسيرها بپيراينـد       كوشند دين     اند و مي    گراييدهبرابر رويكرد پيشين، به ظواهر آيات       

ان دين و مدرنيتـه      در نسبت مي   آنان. تابند  هاي ديني را برنمي      آموزه آيات و قرائت عرفاني و باطني     
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  دارند و موافق نيـستند      آيات و روايات گرايش   ظواهر  دين و   ، به سمت    گرايي  يا ظاهرگرايي و عقل   
 و مفـاهيم    نـد گرايـي، آيـات را تأويـل نماي         قلبا علوم تجربي يا ع    ميان دين   كه براي ايجاد توافق     

هايي   در تاريخ تمدن اسلامي، گروه    . نيته سازگار شود  ر تا با عناصر مد    اي معنا كنند    را به گونه  ديني  
 ـ           عره و وهابيت  المسلمين، اشا    اخوان چون  هم ن در ميـان    ا در ميان اهـل سـنت و شـيخيه و اخباري

هـا بـر ظـاهر نـصوص           اين گروه  ة هم .شوند  ه مي ان اين رويكرد فكري شمرد    دار  طرف از   ،شيعيان
 در فرهنـگ    )Fideism (گرايـي    جريـان ايمـان    هماننـد   و كـاملاً   جمود دارنـد  گريزي    ديني و عقل  

  . هستندمسيحي 
 ةوهابيـت و نتيج ـ   پيـدايي فرقـة     گريزي مـذهب حنبلـي،         منطقي عقل  ةنتيج اند  رو گفته   از اين 

در واقـع بـا توجـه بـه         . ابيت و بهائيت بوده اسـت     شيخيه، فرقة ب  گريزي اسماعيليه و      منطقي عقل 
 شيخيه و گرايش شديد باطني و پارسامنـشانه بـه ديـن و              ة فرق ةستيزان رويكرد غير عقلاني و خرد    

و خردستيزي عامـل و       شيخيه بيرون آيد   ة بابيه از دل فرق    ة، موجب گرديد فرق   : ائمه ةغلو دربار 
طور كـه    همان،  گرايي ديني گردد   گرايي و احساس    افي مبتني بر باطن   ساز رشد جريانات انحر    زمينه

  )57: 1385نصر، ( .ها بيرون آمد جريان وهابيت از دل تفكر حنبلي
هـاي     سياسـي، نخـستين بـار بـراي بيـان افكـار پروتـستان              متـون طرح مفهوم بنيادگرايي در     

 برنـد؛   ر مـي  نيـز بـه كـا      يان شرق را امروزه اصطلاح بنيادگرايي     الأسف مع.  رفت به كار اوانجليسيت  
   بنيادگرايي مسيحي و پس از آن براي هر جنـبش          ةدربار را    آناصطلاحي كه نخستين بار غربيان      

 و مخالفت با غرب را مطـرح       خواند   فرا مي   به شريعت اسلامي   به كار بردند كه به بازگشت     اسلامي  
 ـ) Islamic Fundamentalism ( امروزه لفظ بنيادگرايي اسلامي.نمايد مي ايي مـذموم و  نيز كه معن

 و   سياسي بـاز نمـوده     متونگردد، جاي خود را در        آميز تلقي مي   منفي دارد و نوعي برچسب توهين     
  .شود گرايي و يا بازگشت به سنت، توجه نمي گاه به وجه افتراق آن با اصول

دو ايي و بنيادگرايي تمايز وجـود دارد و ايـن دو رويكـرد،              گر  سنتدو رويكرد    ميان   گفتني است 
ل مشكل دين و    در ح   كاملاً در مباني فكري و نگاهشان       هستند كه  فكري در جهان اسلام   جريان  

كوشـند خـود را از ايـن جريـان            يان همواره مـي   گرا  طوري كه سنت   ، به مدرنيته با هم تفاوت دارند    
مـد  آ دكتر سيد حسين نصر بنيـادگرايي را پـي        . شود، جدا كنند       كه در غرب مذموم تلقي مي      فكري

 : گويد باره مي و در اينداند  گرايي آن مي العمل در برابر افراط وعي عكسمدرنيسم و ن

هاي موجود در جهان اسلام يا خواهان تجدد هستند يـا بـا تجـدد مقابلـه                  بسياري از نهضت  
 ةبنيـادگرايي نيـز خـود آن روي سـك         . اند   دوم را بنيادگرايي تعريف كرده     ةاين دست . كنند  مي

ايـن پديـده بنيـادگرايي      . جوقي يا صفوي بنيادگرايي نداشـتيم      سل ةما در دور  . مدرنيسم است 
 هـر دوي اينهـا در       كـه   ايـن  قابل توجه    ةالعملي در برابر تجدد و مدرنيسم است و نكت         عكس

 هيچ نقدي بر فناوري و علم جديد        كه  اين اول   ة نكت . شريك هستند  ديگر  يكخيلي چيزها با    
 .بلعـد    كه نهنگ در دريا آب را مي       طور  هماند،  بلعن  فناوري و علم جديد را مي     . كنند وارد نمي 

كننـد و     توجهي مي   بي  هر دو كاملاً به هنر اسلامي و تمدن سنتي اسلامي          كه  اين ديگر   ةنكت
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نـصر،  ( .ورزنـد   معنوي، باطني و دروني اسلام دشمني مية هر دو با جنب   كه  اين سوم هم    ةنكت

   )108: 1386، »مصاحبه با سيدحسين نصر«

عتقد به تفسير حكمي و عرفـاني از شـريعت هـستند و ماننـد بنيادگرايـان نگـاه                   گرايان م  سنت
يان و بنيادگرايان هـر دو      گرا   سنت كه  آن با وجود    ،رو  از اين  .قشري و سطحي به متون ديني ندارند      

 بنيادگرايان را مـتهم     گرايان،   هستند، سنت   قرآن و حديث وفادار    چون  همبه متون مقدس اسلامي     
اي ايدئولوژيك و ابزاري است و آيات و روايـات            ير آنان از قرآن و حديث، استفاده      كنند كه تفس    مي

  : كنند را در جهت اميال، مقاصد و اغراض سياسي خود تفسير مي
گرايان و به اصطلاح بنيادگرايان در اين است كه هر دو قرآن و حديث را                 وجه مشترك سنت  

جـا نيـز اختلافـات       امـا حتـي در ايـن      . رزندو  چنين هر دو بر شريعت تأكيد مي       پذيرند، هم   مي
تر بيان شد، سنت براي فهم معناي آيات و متون مقـدس بـر     كه پيش  چنان  هم ،عميقي دارند 

اي از قـرآن      هاي بنيادگرا آيه     در حالي كه بسياري از جنبش      ،كند  تفسيرهاي حكمي تأكيد مي   
غالبـاً بـا قرائنـي بيگانـه و         ويز قرار داده و آن را مطابق با اهـداف و نيـات خـود و                 آ را دست 

در مورد شريعت، سنت در تقابل با بـسياري از مكاتـب            . كنند  ناسازگار با تفسير قرآن معنا مي     
 باطني بـه احكـام شـريعت و فـضاي سـنتي قـضاوت               ةبنيادگرايي رايج، بر ايمان يعني علق     

اكـراه  كنـد و نـه بـر اجبـار و              بشري مبتني است، تأكيـد مـي       ةگير كه بر نقايص جامع      سهل
  لگنهـاوزن،  (. هاي انـساني جـز خـدا اسـتوار اسـت            ترس از برخي قدرت    ةاي كه بر پاي     خارجي

1382 :18(  

يادگرايـان  گرايـان و بن    ايان معتقدند كه اختلاف ميـان سـنت       گر   از منتقدان بر افكار سنت     برخي
رايـان بـر    گ   بنيادگرايان نيز ماننـد سـنت       معتقدند گرايان مدعي هستند و    كمتر از آن است كه سنت     

  : ورزند  باطني و تفسير دروني از متون ديني تأكيد ميةعلق
كنند، اعـم     در مورد تفسير قرآن و احاديث بايد گفت علماي حقيقي به تفسير سنت توجه مي              

پردازنـد،    پـسند مـي    البته كساني كه به نوشتن آثار عامـه       . گرا باشند    بنيادگرا يا سنت   كه  آناز  
توان اين امر را وجـه        ه نحوي سريع و غير دقيق بپردازند، اما نمي        بيشتر راغبند كه به متون ب     

در مـورد شـريعت نيـز بنيادگرايـان هماننـد           . گرايان و ساير بنيادگرايـان دانـست        مميز سنت 
كنند و نگرش آنها به اجراي شـريعت نيـز بـه            باطني و دروني تأكيد مي     ةيان بر علق  گرا  سنت

گرايـان نگرشـي      آنهـا هماننـد برخـي از سـنت        سان نبـوده اسـت، بلكـه برخـي از            طور يك 
 برخـي از    چـون   هماند كه     از سوي ديگر برخي از بنيادگرايان نيز بوده       . اند  گيرانه داشته   سخت
گيرانه نسبت به اجـراي       باشند، نگرشي سهل     افتخار و مباهات سنت مي     ةگرايان كه ماي    سنت

  )257: همو(. اند شريعت داشته

 كـه  كـرد گرايـان، بايـد خاطرنـشان     يـان بنيادگرايـان و سـنت    با پـذيرش تمـايز م      رويبه هر   
كنند تا تفكر اسلامي را بـا مفـاهيم مقبـول دنيـاي مـدرن منطبـق        بنيادگرايان هيچ كوششي نمي  

انديـشند و بـيش از         اسلام چه مي   ةها در دنياي مدرن دربار      سازند و برايشان مهم نيست كه انسان      
مبتني بـودن عملكـرد      و   وين زندگي، به خلوص نگرش    هاي ن  توجه به توانايي دين در حل پرسش      



 

 

  35 

يش
اند

در 
ت 

دوي
 مه

گاه
جاي

 ة
ور

ر د
ن د

ما
سل

ن م
گا

خب
 ن

ة
رنيت

مد
 

ه

كنند به    هاي مدرنيته استفاده مي   آورد  دست از صنعت و     كه  اينرغم   انديشند؛ علي   به متون ديني مي   
 سلبي در نگـرش آنـان       ةشناسي دنياي مدرن وفادار نيستند و شايد اين جنب         شناسي و هستي   جهان

پـذير نمـودن      لالبته بايد افزود كـه ميـزان عق ـ       . دگرايان باش    مشترك فكرشان با تفكر سنت     ةنقط
گرايـان بـيش از نگـرش         و ايجاد توافق ميان تعاليم ديني و مدرنيته در نزد سـنت           هاي ديني     آموزه

 چـون   هـم دهند كه دنيـاي غـرب واژگـاني           بنيادگرايان به اين نكته اهميت نمي     . بنيادگرايان است 
 و امثال آن را براي جهان       وگو  گفتارا و عدم    صدايي، عدم مد    يسم، حصرگرايي، تك  رخشونت، ترو 

 نبـوي موظـف     ة خود را به وفـاداري بـه سـنت و سـير            ، ببرند و بيش از اين اتهامات      به كار اسلام  
طـوري كـه       بـه  نگري و تطبيق با فرهنگ زمانه براي آنها اهميت ندارد،            و نوگرايي، آينده   دانند  مي

سر ستيز دارند، كوشـش كننـد تلقـي     هان اسلاماين تلقي موجب شده دنياي غرب و آنان كه با ج 
و اين قرائـت از اسـلام را رويكـرد           در ميان تودة مردم غرب ترويج نمايند      بنيادگرايانه از اسلام را     

 دربـارة پذيري مفاهيم مذكور، ايجاد اين تلقـي         فطرت با توجه به عدم      .تمام مسلمانان قلمداد كنند   
پـذير    ايـان عقـل   گر  سـنت اما   اسلام گرديد،    ازاي غربي   ه  اسلام موجب تمرد و تنفر مردم سرزمين      

 ـغدانند و حتي در برابـر         را در اسلام بسيار مهم مي      كردن مفاهيم ديني    سـپتامبر كـه   م يـازده ةائل
به گونـة  منسوب به بنيادگرايان و موافق با مباني فكري آنان است، با اين رويكرد خصمانه از دين                 

 كوشيدند تا اثبات كنند اسلام بـر خـلاف          اين حادثه س از   مخالفت دارند و به همين جهت پ      جدي  
سـر   بـا مفـاهيم بـشري        و عقلانـي اسـت      ة، مدارا و داراي پيشين    وگو  اهل گفت تفكر بنيادگرايان،   

  1.ي نداردسازگارنا
ترين نماينـدة آن      گفتني است هرچند جريانات منتسب به بنيادگرايي در جهان اسلام كه بزرگ           

تند، نگـرش خـاص و مهمـي دربـارة مهـدويت و موعـودگرايي ارائـه                 در حال حاضر وهابيان هس    
 ادبيـات   گيـري   موجـب شـكل   نماينـد، امـا رويكـرد آنـان           باره اظهار نظـر نمـي      دهند و در اين     نمي

گرديده است كه وجه مشترك     در دنياي غرب    الملل     روابط بين  ة در عرص  راهبردي موعودگرايانه و 
هـا،    جنـگ تمـدن   طـرح   است كه بـه     كشورهايي غربي    هژموني و نگرش نظامي        توجيه ة آنها هم

هاي نظامي در منطقه و       گيرانه، ايجاد پايگاه     پيش ةحملرنسانس شيعه،   شيعي،    هراسي، هلال   اسلام
به دنبال حفظ منافع اسرائيل و درصدد كنتـرل و تجزيـه            دامن زده است و      سياسي   الگوهايديگر  

تـوان گفـت تلقـي         در واقع مي   .اورميانه هستند  خ لامي و تغيير ژئوپوليتيك منطقة    هاي اس   سرزمين
شناسـي قـرار      ويژه پس از يازدهم سپتامبر، در دورة جديدي از تاريخ شـرق            بنيادگرايانه از اسلام به   

كننـد و از آثـار ايـن دوره در     يـاد مـي  ) Post colonize(گرفته است كه از آن به دورة فرااسـتعمار  

                                                            
ز يـازده    را پـس ا    قلـب اسـلام    در دفاع عقلاني از ديـن، كتـاب          گرا   سنت وران  انديشهبه طور مثال سيد حسين نصر از جمله         .  1

جا كوشيد تا از حريم عقلاني دين دفاع كند و بنيـادگرايي را            داشت و در آن    شمارگانسپتامبر نوشت كه بيش از يك ميليون        
  .اند كرده بيان  آن رااي قليل از مسلمانان متحجر رويكردي مخالف گوهر و سرشت اسلام نشان دهد كه تنها عده
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مداران كشورهاي سـلطه   نه توسط مسيحيان و سياستگيري ادبيات موعودگرايا    دنياي غرب، شكل  
گيـري دو     دهند، در شـكل     است و هرچند بنيادگرايان خود نگرش خاصي دربارة مهدويت ارائه نمي          

  .اند گيري داشته ستيزي و ادبيات آخرزماني تأثير چشم موضوع اسلام

  گرايي  سنت.4

 ،)Rene Jean Marie Joseph Guenon (1886 – 1951) ( رنـه گنـون  چون متفكران معاصري 
   ونــ ـوف شوئـريتهي ــــف ،)Ananda Coomaraswamy (1877 – 1941) (يـــارا سوآمــومــك
)Fritjof Schuon (1907 – 1988) (  و تيتـوس بوركهـارت) Titus Burckhardt (1908 – 1984)( 

 ايـشان . نـد اختهاي فكـري آن پرد      مؤلفهبودند كه به نقد مدرنيته و        گرا   سنت وران  انديشهنخستين  
. دانـستند   هاي ديني و حقايق جاويدان اديان الهي مي         رمز موفقيت بشر معاصر را بازگشت به سنت       

 كه با گذشت زمان كاركرد خود       دارندهايي پايدار و جاويدان       از ديدگاه آنان اديان، حقايق و حكمت      
 جاويدان اديان به حكمـت      آنان از اين حقايق   . ماندگار و مانا هستند   همواره  دهند و     را از دست نمي   

حصيل علم هاي جاويدان و ت  تعبير نموده و بازگشت به آن سنت)Perennial Philosophy (خالده
فتـه  رناپذير و برگ از منظر آنان، اصول تبديل) Tradition/ السنّة(سنت  .ددانن قدسي را ضروري مي
 دوران گذشـته    ةا شيوه و نگر    آسماني دارد و به معناي خلق و خوي، عادت ي          أاز دين است كه منش    

سنت، رسم يا عادت يا انتقال قهري افكار و مضامين از نسلي به نسل ديگر نيست، بلكه                 «: نيست
بـه اقـرار    ) 116: 1383نصر (».اند  شود كه از عالم بالا فرود آمده        از سنت مجموعه اصولي اراده مي     

ريـشه  هاي وحياني اديان       آموزه هاي اصيلي است كه در      گرايان، منظور از سنت، انديشه       سنت ةهم
هايي كه صرفاً برآمده از عقـل فلـسفي يـا             ، نه سنت  است و به حقيقت الهي و وحياني متصل         دارد

  بنا به نظـر آنـان      1.است» دين«، سنت به معناي      به عبارت كوتاه   .آداب و رسوم قومي و ملي باشد      
 و امثـال آن،     ييي، بودايي، تائو  هاي مسيحي، اسلامي، هندوي     در جوامع ماقبل مدرن، اعم از تمدن      

 وجود دارد كه برگرفتـه از تعـاليم وحيـاني اسـت و بـه آن                  هاي مشترك و عمومي     مؤلفهعناصر و   
  .شود سنت گفته مي

 وفـاق   ديگر  يكگرايان با وجود طرح مباحث خاص، در مباني و اصول كلان با               هر يك از سنت   
از وجوه مـشترك    . داده است كتب فلسفي قرار    را ذيل اين م    آنها    دارند و اين اصول مشترك، همة     

                                                            
 آسماني و سخن از كاربردشان در مقـاطع مختلفـي از زمـان و               أست با منش   ا  يريناپذ سخن از سنت، سخن از اصول تبديل       «.1

هـا    هايي هستند براي انتقال اين آموزه       ست كه محمل   ا  هاي خاص و صوري قدسي      در عين حال سخن از تداوم آموزه      . مكان
 آمده، نه خلق و خوي و عادت جا به تعريف سنت در حدي كه اين. به انسان و به فعليت درآمدن تعاليم سنت در درون انسان

آن اسـت، مـادام كـه        ترين عنصرش مذهب به معنـاي عـام         سنت كه ضروري  .  گذراي يك عصر مستعجل    ةاست و نه شيو   
د داشـت و    ن ـت گرفته از آن و قومي كه اين سنت حكم اصل رهنمون را برايشان دارد، پايدارند، بقـا و دوام خواه                    ئتمدن نش 

اش ناپديـد      زمينـي  ةدر اين حال ساي   . شود به تمامي تسليم مرگ نخواهد شد       متوقف مي اش    حتي هنگامي كه بقاي ظاهري    
حـس  نـادر اردلان و لالـه بختيـار،    (» .گـردد   آسماني خود بـازمي أاش به مبد شود و خود سنت در واقعيت ذاتي و روحاني         مي

 ).فتار، صفحه كگ  شاهرخ، مقدمة سيد حسين نصر، پيش حميدة، ترجموحدت



 

 

 شـديد بـا      آنان، مخالفـت   گرا و چه در نسل دوم        آنان چه در ميان نسل اول از متفكران سنت         ةهم
بـه وحـدت متعـالي      بسيار   وفاداري    و شناسي دنياي مدرنيته    شناسي و معرفت    شناسي، جهان   هستي

فقيت جوامع شرقي و از جمله مـسلمانان         رمز مو  ايشان .اديان و ارتباط ميان علوم و معنويت است       
  .دانند را بازگشت به اصول و مباني ديني مي

 پـساتجدد   نيـز بـا   و   1هاي مدرنيته يا تجدد بـا بنيـادگرايي         لفهؤعلاوه بر مخالفت با م    چنين   هم
در زمـين    نمايند و با وجود پذيرش كاركردهاي علوم تجربي و عدم مخالفت با مغـرب               مخالفت مي 

آنـان بـا    2.ورزند  انسان، شديداً مخالفت مي دربارة بيني جامع    طرح جهان  براي تجربي    علوم توانايي
عقلانيت مخالفتي ندارند، اما منظورشان از آن، عقل جزئي يا به تعبير ديگـر راسيوناليـسم نيـست                  

 عقل كلي است كـه از ديـدگاه         شانكه يكي از مباني مدرنيته در عصر رنسانس است، بلكه منظور          
  : سنت مورد قبول استعرفاني و 

گرايان با راسيوناليسم بسيار      عقلانيت به صورت عقل جزئي همان راسيوناليسم است و سنت         
اي از نور الهي را قرار داده كه همان            ولي معتقدند كه خداوند در انسان جرقه       ،مخالف هستند 

: 1386،  »يانـت سنت، عقلانيت و د   «نصر،  ( .تواند توحيد را بشناسد     عقل است و همان است كه مي      

  )39 ـ 17

شناسـي بـه جهـت     شناسـي و جهـان    انـسان ةهاي اديان در عرص  آنان بر اين باورند كه انديشه     
محوريت يافتن علوم تجربي پس از عصر رنسانس رونق نگرفته و جهان فرامـاده كـه نـسبت بـه                    

، بـه  تيوسـت از طريـق علـوم تجربـي پوزي    اپـذيري ن  اثباتبه دليلتر است،  عالم ماده برتر و واقعي 
 ـ بنـا بـه نظـر      3.حاشيه رانده شده است    شان، انـسان عـصر جديـد بـه هـواي علـوم تجربـي و                 اي

                                                            
هـاي    لفـه ؤ هنر، سياست، مدرنيسم و ديگـر م       ةدانند و معتقدند بنيادگرايي دربار      يان خود را در تقابل با بنيادگرايي مي       گرا  سنت .1

داننـد و بـراي       گرايان هنر مقدس را زبان جهـاني مـي          طوري كه سنت    گرايي دارد، به    زندگي مدرن اختلاف جوهري با سنت     
كنند و آثار بزرگ هنر اسلامي را هم سـمبولي از         ه هنر مقدس استناد مي    اثبات همگاني بودن و شمول عام عرفان اسلامي ب        

يان آثاري را كه در تمام      گرا   به طوري كه تمامي سنت     ،كنند  عرفان اسلامي و هم بياني از بصيرت و نورانيت جهاني تلقي مي           
م و جـذاب بـراي همـه مـسلمانان          فه  داراي مضموني جهاني، همه   و  فريقا تا خاورميانه وجود دارد،      امناطق اسلامي از شمال     

تفاوتي نسبت به همـه ابعـاد        مخالفت يا بي  «: كند  يان با بنيادگرايان به اين موارد اشاره مي       گرا   نصر در اختلاف سنت    .دانند  مي
گيـري   چنـين جهـت    هـم . دروني اسلام و تمدن و فرهنگ حاصل از آن، نظير تصوف، فلسفه اسلامي، هنر اسلامي و غيـره                 

 هنجارهـاي  ةريـزي دوبـار   ستند كه جامعة اسلامي را با پايـه به اين معنا كه در تمناي آن ه . بسيار صوري است  بنيادگرايان،  
 صوري و سطحي تجديد بنا كنند و نه با احياي اسلام از طريق تهـذيب و پـالايش نفـس و يـا برطـرف                          ، حقوقي ،اجتماعي

هايي به   باشند و از همين رو، چنين جنبش       مي معاصر مي  اي كه سد راه بسياري از جوامع اسلا         ساختن موانع فكري و فلسفي    
 ةآورد، هرچند كه اين ويژگـي در ميـان هم ـ            غرب پديد مي   ةشوند كه علم و فلسف        مي  هاي فكري  ندرت وارد جزئيات چالش   

 ـسيد حـسين نـصر،      (» .سان نيست، بلكه برخي از آنها از سرشت متفكرانه بيشتري برخوردار هستند            ها يك   اين جنبش  لام اس

   )8، ص سنتي در جهان مدرن
 ـ   اگر كسي مخالف تجدد باشد، به هيچ وجه نمي        «. 2  زيـرا  ؛كـار بـرد  ه توان او را مخالف باختر دانست، اگر بتـوان ايـن واژه را ب

مخالف تجدد بودن فقط عبارت از اين است كه يگانه مجاهدت پر ارزش را به عمل آورد تا باختر زمين را از چنگ اغتشاش                        
 الـدين دهـشيري،     ضياء :، ترجمه بحران دنياي متجدد  رنه گنون،   (» .د به وجود آورده است، نجات بخشد       مرجي كه خو   و هرج و  

  )1378  چاپ سوم، انتشارات اميركبير،، تهران،43ص
فراتـر از   ) چون نوعي ارزش داوري است    ( زيرا   ؛هاي ديني در علوم تجربي پژواك نيافته است         شناسي  ادعاي اجماعي كيهان  «. 3

مندتر از  تر و ارزش  جهان نامرئي نه فقط واقعيت دارد، بلكه ساحات و عرصات آن واقعيكه ايندسترس اين علوم است و آن     
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خواهـد بـه      هاي جاويدان ديني دست كشيده و با علـم تجربـي مـي              اش، از وحي و سنت      دلبردگي
تنهـا دنيـاي انـسان مـدرن را           علوم تجربـي نـه     كه  آن حال   ،هاي زندگي پاسخ دهد     تمامي پرسش 
  :ي، عالم را محدودتر نموده و تقليل داده استشناس  هستية، بلكه از جنبگسترش نداده

. روش علمـي  : اي كـشف شـد       هستي نهاد كه منبع معرفت تـازه       ة پاي به عرص   گاه  آنتجدد  
هايـشان توانـا      ان را به اثبات فرضـيه     مند  دانشهاي ضبط و مهاردار اين روش         چون آزمايش 

رسيده قدرت تغيير اساسي عالم ماده و ماديات را         هاي به اثبات      ساخت و چون آن فرضيه      مي
  : همـو ( .، از وحـي بـه علـم روي كردنـد          تـصوير بـزرگ   وجوي   داشت، غربيان در مقام جست    

176-204(  

، )Emprism (گرايـي   تجربـه  ،)Humanism (گرايان با مباني مدرنيته از جمله اصالت بـشر          سنت
 و ليبراليسم )  Secularism (سكولاريسم ،)Individualism (فردگرايي،  )Rationalism (گرايي  عقل

)Liberalism(   بـا    اصـول برآمـده از دل تجـدد را         بيني عصر مدرن مخالفند و اين        به عنوان جهان 
 اي ميـان    آنان اختلاف ريشه  . دانند  ميمخالف  طور كه در اديان تعريف شده،        هويت واقعي بشر، آن   

آن دو  بينـي متفـاوت       س را ناشـي از جهـان      هاي مغرب زمين پـس از رنـسان         گرايي با انديشه    سنت
ن ريــشه در ذات الهــي دارد كــه حقيقــت طبــق ســنت اديــا. داننــد  سرشــت واقعيــت مــيةدربــار

  . گردد  دنياي مدرن اين حقيقت به عالم ماده خلاصه مية است، اما طبق انديش»الحقايق حقيقة«
 حقـايق   ة هم ـ ةداوند ريـش  بنابر سنت جاويدان اديان، محوريت عالم با ذات پروردگار است و خ           

گردد و ارزش و اهميت انسان فرع بر محوريت خداوند و در شعاع عظمت و شكوه الهـي                    تلقي مي 
 و عظمت باطني او بـا       رداست، به طوري كه انسان در برابر ذات پروردگار به حقارت خود اذعان دا             

بر محوريـت و الوهيـت      اما در برابر، دنياي متجدد      . شود  بندگي و اطاعت ذات پروردگار حاصل مي      
گرايـان مبـاني فكـري دنيـاي           سـنت  ،رو  از اين . راندن خداوند استوار بوده است      انسان و به حاشيه   

  . پردازند بينند و به نقد دنياي مدرن مي  حقيقت عالم متعارض ميةمدرن را با مباني اديان دربار
مـداري،    گرايـي، انـسان   با نقد عناصر عـصر مـدرن يعنـي فرد         گرايان،    رنه گنون، از جمله سنت    

 است عصر جديدي كه غرب در آن        معتقداصالت ماده، اصالت علم، اصالت عقل و اصالت تساوي          
برد، آخرين دوره از دوران بشريت است كه در دوري و غربت از معنويـت و سـنت قـرار                     سر مي   هب

 يـاد   »لي يوگـا  كـا « چهارم از دوران بشريت يا دوران ظلمت         ةوي از اين دوره به دور     . گرفته است 
 ـ                          دوره ؛كند  مي  ةاي كه انسان از مقـام و ارزش الـوهي و آسـماني خـود تنـزل داده شـد و بـه مثاب

گونه ارزش آسـماني     شود و بر خلاف باور اديان، هيچ       داران نگريسته مي    ديگر جان  چون  داري   جان
 رهـايي از    د است داند و معتق    صر ظلمت بشر مي   ع را    عصر جديد  رو، گنون   از اين . ر او وجود ندارد   د

  )20 ـ 19: 1378گنون، . (اي بزرگ است اين وضع نابهنجار نيازمند حادثه
                                                                                                                                           

نقد و  مصطفي ملكيان، مجله ة، ترجم »يك جوابيه : اهميت ديني پساتجددگرايي  «(» .اند كه فقط بازتاب آنهاست      جهان مرئي 

  )193، ص 1377ييز ، تابستان و پا4و  3س چهارم، ش  ،نظر
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ن هندو، وجـود    يي ادبيات ديني موجود در اسلام و آ       تأثيرهاي ظهور موعود را تحت       گنون زمينه 
 ةدانـد و از وضـعيت موجـود جهـان معاصـر بـه دور               هاي موجود در عصر نوين مي      همين آشفتگي 

 است»  آخر سير تكامل انحراف    ةمرتب«كند و معتقد است كه آن         معكوس ياد مي   وارونگي و سنت  

و در برابر آن، مفهوم رجعت قرار دارد كه به معناي رساندن جامعه به وضعيت               ) 229: 1361همو،  (
) آخرالزمان( نهايي   ةترميم، لحظ «: است ترميم آخرزمان    ةعادي و مطلوب و در واقع محصول دور       

 كه بلافاصله   "وارونگي" همه امور نسبت به وضع       "واژگون كردن " به صورت    بايد به احسن وجه   
  )232 ـ 232: همو (».گير اين امور است، جلوه كند پيش از اين لحظه گريبان

سـاز تحقـق      آخرالزمان تعبير شده است، زمينـه      ة وارونگي را كه در تفكر وي به دور        ة دور گنون
 پايان جهان به معناي پايان يافتن حيات بشري نيـست،           داند و از نظر او     يافتن سنت و معنويت مي    

 از پايان تاريخ جهان بـه فروپاشـي تمـدن            وي . انساني است  ةبلكه به معناي پايان يافتن يك دور      
  بنـدي كـلان نـوع بـشر      كند و در تقسيم  ظهور به عصر طلايي ياد مي      ةغرب تعبير نموده و از دور     

كند و منظورش لزومـاً، شـرق و غـرب جغرافيـايي             يم مي را به شرقي و غربي يا باختر و خاور تقس         
  ، معناي نمادين و سـمبليك ايـن دو اصـطلاح اسـت كـه      كوشد مي وي بر اثبات آن     چه  آن. نيست

بندي به اصول معنوي است و تضاد و تخالف ميان غـرب و شـرق              بندي يا عدم پاي    به معناي پاي  
 از تـضاد و تبـاين روحيـات ايـن دو            برگرفتـه  از وضعيت جغرافيايي بدانـد،        ناشي كه  آنرا بيش از    

ها، اعتقاد به اصول معنـوي        رغم تنوع مذهبي و فرهنگي در آن سرزمين         وي علي . داند  سرزمين مي 
 ،گرايـان   رو در تفكـر او و بـسياري از سـنت            از ايـن  . داند  ها مشترك مي    و حكمي را در آن سرزمين     

 غرب، غـروب و افـول اصـول معنـوي و            تعبير شرق اشاره به شرق معنويت و حكمت و منظور از          
  : سنن روحاني است

باشند كه خود فقط مظهر تحقـق        بر اصول اساسي واحدي مبتني مي     ] شرقي[ها   جميع تمدن 
ما در وضع كنـوني     ... در شرايط متنوع هستند   ] معنوي و حكمي  [و اجراي مشروط آن اصول      

بـه روح سـنن معنـوي و        باشيم كـه نـسبت       هايي مي  داراي عموم تمدن   جهان، از يك جانب   
روحاني وفادار مانده و عبارت از همان جوامع خاور زميني هستند و از جانب ديگر، تمدن نوع               
ديگري داريم كه با اين سنن مخـالف بـوده و همـان كـشورهاي جهـان بـاختر را تـشكيل                      

  )26: همو( .دهد مي

  وجـود در شـرق     هـاي م   گرايان معتقدند براي تجديد حيات سنت در غـرب بايـد از سـنت               سنت
   بـراي بازگـشت بـه سـنت از          يي جهان مغـرب، اشـتياق و تمنـا        كه  اينرغم   ي زيرا عل  ؛الهام گرفت 

خـردي   زمـين روشـن اسـت و بايـد بـه جاويـدان             دهد، چراغ سنت هنوز در مشرق      خود نشان نمي  
 ا كليـسا و مدرسـيان قـرون وسـط         يهاي افلاطون، افلوطين، آبـا      كه روزگاري در انديشه   بازگشت  

 امور مستحدث زندگي معاصر را بر اساس آن حقيقت يگانه و جاويدان تفـسير               ةشد و هم    ت مي ياف
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دانند، بلكه مخالفت بـا تجـدد     البته آنان مخالفت با تجدد را به معناي مخالفت با غرب نمي            1.كنيم
هـاي   زمين را از چنگ هرج و مرج و آشـوب          دانند كه كوشش كنيم مغرب     را عبارت از اين معنا مي     

 بسته و محـدود     ة و با بازگشت به سنت وحياني، از پنجر        هيم وجود آمده توسط مدرنيته نجات د      به
  : علم رها شويم

هـاي مـاثور و       يعني اسـطوره  ( وحي   ةهاي سنتي را كساني تصور كنيم كه از پنجر          اگر انسان 
هـا در دوران تجـدد بـدان روي           اي كه انسان    به جهان مي نگرند، پنجره    ) متون مقدس خود  

دهـد و     كوچك از كار درآمده است و بالاتر از سطح بيني انسان را نـشان نمـي               ) علم(دند  كر
كنـيم،     علم نگاه مي   ةشناختي بدين معناست كه وقتي كه از پنجر        اين سخن از لحاظ معرفت    

  )179: 1377اسميث، (. ترند بينيم كه از ما نازل افتد و فقط چيزهايي را مي نگاهمان به پايين مي

تحليـل و    بـه سـه      تمـدن اسـلامي   هجمة مدرنيته به     مسلمانان در برابر     ن معتقدند، گرايا  سنت
  :اند دهينظريه گراي

  ؛ آخر دنيا و ظهور مهدي يا منجي استةاين شكست بزرگ نشان. 1
گونه كه بايد از دستورات اسلامي پيروي نكردند و در پاسخ به بحران معنـوي،                 مسلمانان آن  .2
ان اسلام نيز بايد به تبعيت از وجه اصيل ديـن برگردنـد و خواسـتار                جه  سياسي موجود در    و ديني

  ؛عت اسلام باشندياجراي شر
  .غرب غالب آيد تا بر برتري و توفق رددپيام اسلام بايد با جهان مدرن منطبق گ. 3

هـاي اسـلامي بـه تحقـق سـه            سـرزمين  ة پيشين دربارة اين سه تحليل و تفسير       بنابه نظر آنان  
  :ميدجريان فكري انجا

  ؛)Messianic(باوري  هاي عيسي يي يا حركتگرا مهدي. 1
  ؛ وهابيت در عربستان سعوديچون هميي يا بنيادگرايي گرا اصالت. 2
  . هاي مدرن و تجددخواهي مثل تركان جوان يا ليبراليسم عربي جريان. 3

 جنگ جهاني   بار پس از   بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و يك          ها يك  اين افكار و انديشه   
يـي،  گرا  مهـدي چون همهايي  ها به جريان  اين انديشه  ،دوم مورد توجه قرار گرفت كه در مورد دوم        

   )1382نصر،  (.تجددگرايي و بنيادگرايي منجر گرديد

  گرايي ابزاري مهدويت. 5

گاه تحقق يك جريان فكري، نهضت اجتماعي يـا سياسـي در علـوم اجتمـاعي را                   هرچند هيچ 
هـاي مهـدوي يـا     ها، گـروه     اي از فرقه    يك عامل وابسته دانست و به وجود آمدن پاره        توان به     نمي

                                                            
در واقع جاويدان خرد در غرب كه با افلاطـون و ارسـطو و افلـوطين و آبـاء                   «: گويد  شوئون در بازگشت به خرد جاويدان مي       1.

 بزرگ روزگار   ةلئاست و مس  » معين« در طرازهاي مختلف متحقق شده است، ميراث عقلاني          اكليسا و مدرسيان قرون وسط    
 آنها بياوريم، بلكه اين است كه به مبادي، چه مبادي پيرامـوني و چـه مبـادي درونـي                    ما اين نيست كه چيز بهتري به جاي       

فريتهيـوف  (» . مستحدثات زندگي معاصر خويش را در پرتو حقيقت يگانـه و جاودانـه بررسـي كنـيم    ةخويش برگرديم و هم 
 )1384 انتشارات هرمس، ، تهران،151 ـ 150 ص بابك عاليخاني،:، ترجمهعقل و عقل عقلشوئون، 
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گيري آنها وابسته به علـل و عوامـل           هاي مدعي مهدويت، از اين امر بركنار نيستند و شكل           جريان
گيري و اسـتفاده ابـزاري از         متعددي است، در دورة پس از رنسانس، به يقين يكي از عوامل شكل            

هـاي    يط و وضعيت حاصل از رنسانس و مدرنيته بوده و اين دوران چنان در عرصـه               مهدويت، شرا 
  .ها تأثيرگذار بود متفاوت نفوذ داشت كه در همة عرصه

هـا در برابـر مـشكلات حاصـل از ورود             هـا و واكـنش      العمـل    يكي از عكس   به گمان نويسنده،  
 از  ، به عبارت ديگر   .به آن بوده است   مدرنيته در ميان مسلمانان، استفاده از مهدويت و يا پناه بردن            

هـاي    فرهنـگ مهـدويت و اسـتفاده ابـزاري از آن در عرصـه              به    افزوني گرايش هاي    جمله انگيزه 
چـالش و   ،  پـس از رنـسانس صـنعتي در غـرب          متفاوت اجتماعي و فردي، در سـه سـده گذشـته          

 است؛  سلامي داشته هاي ا    است كه دنياي غرب در عصر مدرنيته در برابر سرزمين           بوده اي  مواجهه
چون ايران، هند يا كـشورهاي مـسلمان          هايي هم   وضعيتي كه از دورة رنسانس به بعد در سرزمين        

در واقـع يكـي از    . جـا هـستند    افريقا به وجود آمده است و بيشترين مدعيان مهدويت متعلق به آن           
قا، كنـار ديگـر     عوامل ظهور مدعيان در ايران، هند، سودان، سنگال، تونس و ديگر كشورهاي افري            

از اين  . دلايل تاريخي، واكنشي در برابر وضعيت انفعالي مسلمانان در برابر جهان جديد بوده است             
چون اقتصاد، جامعه، دين و ديگـر         هايي هم   دوره به بعد جهان سكولار غرب وضعيتي را در عرصه         

هـاي    توارترين آمـوزه  ها براي جهان اسلام به وجود آورد كه مهدويت نيز به منزلة يكي از اس                حوزه
پويا در تفكر اسلامي كه بر حضور و زندگي يك منجي زنده و موجود در ميان مردم تكيه دارد، از                    
طرفي حربة دست برخي از شيادان قرار گرفت و از طرف ديگر ملجأ و پناهگاهي بـراي فرافكنـي                   

 تحقق و ورود عناصر     .بار مسلمانان گرديد    رفت از وضعيت اسف     اي از سرگشتگان عوام و برون       پاره
شناسـي علـوم،      چـون رشـد صـنعتي، اختراعـات و اكتـشافات، روش             جديد در تمـدن غربـي، هـم       

داري و انبوه     هاي سرمايه   هاي سياسي و اجتماعي، نظام      ، انقلاب )پروتستانتيسم(گرايي ديني     اصلاح
 شـرقيان اثـر     بيني و وضعيت فكري و اجتماعي       توليدات ماشيني به همراه نوگرايي، چنان بر جهان       

هـا بـا ايـن عناصـر،           گرفتن انسان   گذاشت و آنان را مضطرب نمود كه امروز شايد به جهت خوي           
  )371: 1354بارنز و بكر، ( .تصورپذير نباشد

اي از افـراد در        كـه همـواره در طـول تـاريخ عـده           دهـد   نـشان مـي    فرهنگ اسـلامي،     ةگذشت
 مبحـث مهـدويت     هاي موجود در     مؤلفه  بر ها، با تكيه    خواهي ها و خون    هاي سياسي، نهضت    جنبش

بـسا    چـه  4اند و از زمان امويـان تـا ولادت امـام مهـدي              بخشي خويش بوده    به دنبال مشروعيت  
و از زمان ولادت ايشان تا بـه         ندا  هنمود   را مهدي قلمداد مي     خويش افرادي خود يا رهبران سياسي    

 ـ با ادعاي  افراد،   برخيعلاوه بر ادعاي مهدويت      امروز اط و انتـساب خـود بـه آن حـضرت، از             ارتب
يـا بـراي ايجـاد      المللي     افكار سياسي و بين     در توجيه  فرهنگ مهدويت و مفاهيم موعودگرايانه نيز     

هـا، نـوعي گـرايش انحرافـي و بـه دور از             كار  راه كه در تمامي ايـن       اند   بهره گرفته محبوبيت خود   
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اهميـت مهـدويت در رونـد فكـري          ة آنها  وجه مشترك هم   .خورد  هاي اسلامي به چشم مي      آموزه
هـايي    ، آسـيب   مهدويت مسئلة از    و انحراف  سوء استفاده . مسلمانان و موقعيت خاص آن بوده است      

 : عبارتند ازدامن زده است كه را 

  ؛)4 منتسب به امام مهديهاي انحرافي ها و فرقه گروه(اجتماعي . 1
  ؛)هاي نارواي سياسي پردازي  نظريه(سياسي . 2
  .)ها و توهمات رواني پريشي روان( ختيشنا روان. 3

هاي كوچـك     ها و فرقه    هاي اسلامي، آماري گسترده از گروه       امروزه با كاوش در ميان سرزمين     
هـاي ملـي، خيانـت حاكمـان          ها، شكست   اي به دليل سرخوردگي     آيد كه عده     دست مي   و بزرگ به  

تفاده از فرهنـگ مهـدويت و       وقفة تمدن غرب بر مسلمانان، به سمت اس         دول اسلامي و تهاجم بي    
ها و اعتقادات پريشان و دور از تعاليم اسـلامي            اند و گاه انديشه     مفاهيم موجود در آن گرايش يافته     

بخشي جوامـع و      مهدويت به منزلة مفهوم مهم ديني در عرصة نجات        . شود  در ميان آنان يافت مي    
 ـ            ها چه در تجربه     ن  انسا ي بـراي توجيـه بـسياري از        هاي ديني و چـه در عرصـة اجتمـاعي، محمل

هـاي كوچـك مـسلمان        طوري كه برخي گروه    شناختي و اجتماعي گرديده است، به       انحرافات روان 
مهدويت يـا موعـودگرايي در ميـان        . اند  ن به قدرت سياسي انگاشته     رسيد مهدويت را ابزاري براي   

در  7 بـه مـسيح    اعتقـاد .  قـرار دارد   هاي ديني اديـان ابراهيمـي، در بـالاترين سـطح             آموزه ديگر
هاي ديني و عرفاني و اعتقاد به بازگشت           توجيه تجربه  براي در اسلام    4مسيحيت يا امام مهدي   

هاي    توجيه تجربه  برايترين عوامل      اجتماعي، از مهم   ة در عرص  4 و ظهور امام مهدي    7مسيح
در . اسـت بوده  شناختي و اجتماعي      اي از انحرافات روان     انساني و تحولات اجتماعي و سياسي پاره      

هـاي    هـاي اسـلامي شـكل        سوء اسـتفاده از مهـدويت در سـرزمين         كه  آنهاي اخير علاوه بر       سده
ماندگي مسلمانان و مـشكلات حاصـل از          رفت از وضعيت عقب      و راهي براي برون    داشتهمتعددي  

 بـر   گـر    كشورهاي سلطه  المللي  هاي بين   هاي غربي نيز بعضي از سياست       در سرزمين ،  مدرنيته بوده 
  . آخرزماني تكيه زده استمفاهيم  و انهگراي ات منجيادبي

 از مـسلمانان در برابـر تمـدن غـرب و سرگـشتگي و               شـماري العمـل      و عكس   واكنش در واقع 
گرايـي را     گرايي يا سـنت     طور كه جريان بنياد     هماننان در عصر جديد،       بست روحي و اجتماعي آ      بن

اي از آنـان عـصر حاكميـت           پـاره  گراينـد؛ ببه سوي مفاهيم مهـدوي      اي     عده موجب شد دامن زد،   
كننـد و بعـضي ديگـر در          آخرزمان و عصر ظهور تلقي مـي        مدرنيته را به دليل تحقق يافتن مفهوم      

 گـر، دنيـاي مدرنيتـه، نجـات از چپـاول و اسـتعمار دول غربـي، رانـدن                   واكنش به حاكمان سـتم    
ي مهدوي از جملـه ارتبـاط بـا         استعمارگران اروپايي و رهايي از وضعيت سكولار، به سوي ادعاها         

اي ديگـر در واكـنش        ، مهدي بودن و يا دستور داشتن از ايشان تمايل يافتند يا عده            4امام عصر 
هاي ديني و روحـي خـويش را بـه امـام        به ابتذال و انحرافات به وجود آمده از عصر مدرن، تجربه          
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متفاوت رفتارها و گفتارهاي    هاي    گونه  كنند و ادعاي ديدار ايشان دارند و به          منتسب مي  4مهدي
  1 .بخشند خويش را با اين ارتباط مشروعيت مي

 هالت و دالـي، از جملـه عوامـل ادعـاي محمداحمـد              چون   بنابه اعتقاد مستشرقاني     ، مثال رايب
ــر ســتاندن حــق مــردم از    ســوداني در ســودان، مــشكلات حاصــل از عــصر مــدرن و تــلاش ب

گـران   ي ناشي از قروض خارجي و بيرون كردن اشـغال         هاي مال   هاي اروپاييان و بحران     گري  غارت
محمداحمد سوداني و پيـروانش مـردم را بـه     . ه است بيگانه و استعمارگران اروپايي از كشورش بود      

كردنـد و     اروپاييان و حاكمان منطقه دعـوت مـي         مصري، نهاي تركا   گري   غارت بالام و مبارزه    اس
، بـا ادعـاي     ان بيگانه و اسـتعمارگران اروپـايي      گر براي حل مشكلات كشور و بيرون راندن اشغال       

ه خـود   ت زيادي را ب   ، جمعي 4 و مهدي موعود   6خدا  مهدويت و سه عنوان امام، جانشين رسول      
 از ديدگاه اين مستشرقان، ادعـاي ظهـور مهـدي در تـاريخ              . كرد و به نهضت خود شكل داد       جلب

ده اسـت و عـلاوه بـر محمداحمـد          اي از كشورها، امري متعارف بـو        اسلام، در اوضاع بحراني پاره    
چون عبيداالله در مصر و محمد بن تومرت در اسپانيا و فردي كه در برابر نـاپلئون                   سوداني، افرادي   

  : اند شكست خورد، نيز اين ادعا را داشته
مـدعي تقـدس الهـي بـراي        » مهـدي «هاي بحراني در جهان اسلام، ظهـور يـك            در زمان 

» مهـدي «دو  . دن حكومتي روحاني امري معمول بوده است      برانداختن نظام پيشين و برپا كر     
سـس  ؤ يكـي عبيـداالله، م     :هاي سياسي پايداري را برقـرار كـرده بودنـد            نظام ادر قرون وسط  

بـن تـومرت كـه       خاندان فاطميان در افريقاي شمالي و مصر در قرن دهم و ديگري محمـد             
نياي تحـت اشـغال     در قـرن دوازدهـم، شـمال غـرب افريقـا و اسـپا             » الموحدون«پيروانش  

هاي اخير مدعيان ديگـري       در زمان . هاي مسلمان را فتح و بر آن حكومت كرده بودند           مغربي
اند، از جمله شخصي كه در هجوم به سپاه فرانسوي ناپلئون در پايان قرن هيجـدهم در                   بوده

  )98 ـ 95: 1366هالت و دالي، ( .مصر شكست خورد

بش اصـلاحي و ضـد اسـتعماري محمـد بـن علـي               محمداحمد سوداني تحت تأثير جن     در واقع 
نيز براي شـاگردي  كه چند سال بود آبادي در مصر  الدين اسد سنوسي در ليبي و نگرش سيد جمال      

يكـي از عوامـل     . داشـت وام   ضد استعماري را از آنان       ة روحي وي. به خدمت او در مصر رسيده بود      
ب و تهاجم فكري و فرهنگـي آنـان،          ابزاري از مهدويت، وضعيت عصر جديد در دنياي غر         ةاستفاد

گران انگليسي، مشكلات مسلمانان سودان در برابر آنـان و تـرويج             مبارزه با استعمارگران و اشغال    
  : دين در تمام جهان بود

                                                            
ها دربارة ادعاي مهدويت محمداحمد سوداني اين است كه او و پيروانش اين ادعاي مهدويت را مطـرح                     حتي از جمله تحليل    .1

اند، بلكه مخالفان آنان به جهت باور مردم به مسئله مهدويت و زنده بودن اين فكر در ميان جوامـع اسـلامي، بـراي                          ننموده
گـو هـستند، ادعـا كردنـد كـه او ادعـاي              را تخريب كنند و اعلام كنند كه آنـان دروغ         داران محمداحمد سوداني     كه طرف  آن

چـه در هـر دو تلقـي         به هر حـال آن    .  است  مهدويت نموده است و به تدريج اين فكر به وجود آمد كه وي اين ادعا را نموده                
مواره استفاده ابزاري از مهـدويت وجـود        كه ه   اهميت دارد، جايگاه اين آموزه ديني در ميان تاريخ جوامع اسلامي است و اين             

 .داشته است



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 44 

مسلمان شمال افريقا و ديگر نقاط اين قاره در قرون اخير از نظر داخلـي بـه                  جوامع سنتي و  
 در وضــعيت انحطــاط. ..انــه و اســتبداد حكــامســبب ســاختارهاي ضــعيف و مناســبات ظالم

گـر   المللي، اين جوامـع مـورد هجـوم ويـران           تر از آن از نظر روابط بين       و مهم ... ماندگي  عقب
  )217: 1383موثقي، (. استعمار فرهنگي، سياسي و اقتصادي غرب قرار گرفتند

عتقد بود كه حكومت     استعمارگران قيام كنند و م     ضداو با ادعاي مهدويت از مردم خواست تا بر          
 با اين ادعا خواست مردم را براي مبارزه         ،رو   از اين  .مهدي به ظلم و تجاوز ظالمان پايان خواهد داد        

 انگلـيس، دور خـود جمـع كنـد و در نظـر داشـت تمـام                  چون  همو جهاد عليه كشورهاي اروپايي      
در جهـان بنيـان      و حكومت اسـلامي را       د استعمار غربي نجات ده    ةكشورهاي اسلامي را از سيطر    

  )138ـ 129: تا نيل و والدمن، بي مك (.نهد
ارتبـاط بـا امـام     گرايـي ابـزاري و        مهدويتهاي افزايش     رسد يكي از زمينه     چنين به نظر مي    هم
اي از    توانـستند در ميـان عـده      يت  بهائ چون بابيت و     هايي   فرقه كه  اين و    در عصر قاجار   4مهدي

و وضعيتي بود كه مدرنيته در ايـران بـه          اين دوره   اني ايران در    افراد نفوذ كنند، استفاده از بستر زم      
 خويش قرار داده بود     ةتحت سيطر بسيار  عناصر مدرنيته در اين دوره فرهنگ ايراني را          .وجود آورد 

 نوگرايي، دنيويت، جدايي دين از سياست،       چون  همو در همه جا رسوخ نموده بود و عناصر مدرنيته           
گري، گرايش به دنيا به جاي آخرت و نياز به اصلاح و تحول               دي، اباحه سويي دين با زندگي ما     هم

علي ميرزا آثار نوگرايي حاصل از        در اشخاصي چون حسين    .در مذهب وارد فرهنگ ايراني شده بود      
  :مدرنيته ديده مي شد

علي ميرزا در اثر كسب موقعيت خاص در ميان بابيه، به تصريح شيخ احمـد روحـي و                    حسين
بهاءاالله ] او[كم بعض آثار تجدد و مساهله و خودفروشي و تكبر در احوال      اني، كم آقاخان كرم 

از مشاهدة اين احوال مـضطرب گـشته، بهـاءاالله را           ... مشهود گرديده و بعضي از قدماي امر      
   )309: 1357نجفي، (. تهديد نمودند

 مـردم   جـه تكيـه كنـد و تو     بر مفـاهيم مهـدوي       توانست   در آغاز حركت خود   ئيت  بهاچنين   هم
حـل مـشكلات دوران ظهـور امـام           راهدانـستند     مـي كـه   را  سرگشته و خـسته از وضـعيت دوران         

ت با  ئي قاجار از شيخيه تا بها     ةها در دور     رهبران گروه  ،رو از اين . به خود جلب كند   ،  است 4مهدي
  وكالت، ركن رابع، بابيت، امامـت و تأسـيس مفـاهيم ديگـر، بـه               چون  استفاده از مفاهيم مهدوي،     

 بـه وحـي و       متـصل  ايجاد مذاهب انحرافي اقدام ورزيدند و با استفاده از مفهوم مهدويت، خـود را             
 مـسئلة  اعتقاد به باورهـاي دينـي و اهميـت دادن بـه              دليل مردم هم به     .كردند ميآسمان قلمداد   
هاي الهي در حكومت عدل و خـصوصاً حيـات و زنـدگي جـسماني       بخشي آن، وعده    امامت، نجات 

بـه    جهل در تعيين مصداق مهـدويت      دليل به مدعيان مهدويت ايمان آوردند و به         4امام مهدي 
بخـش وخامـت دوران    قاجـار، تـسريع   شاهان بوالهـوس  ،طبيعي است در اين دوره. گمراهي رفتند 

الدين شاه و ناصـرالدين شـاه كـه از مـردم               مظفر .گرايش داشتند بسيار  به تمدن غرب    آنان  . بودند
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راهـي   بتوانند قرض حاصل از سفر به غرب را جبران كنند، براي مردم متدين               گرفتند تا   ماليات مي 
 در ايـن دوره     افزون بر ايـن،   .  هرگونه نداي مهدوي را اجابت كنند      كه  اين جز   ،باقي نگذاشته بودند  

 ملاحسين بشرويه عمداً با پـرچم سـياه از خراسـان بـه              چون  هممحمد باب،    ان علي دار  طرفوقتي  
هاي سياه از خراسان به امام زمان پيوسته است، مردم            ند تا ادعا كنند كه پرچم     رفت  سمت شيراز مي  

اي از مـردم عـامي بـا          نمودنـد و عـده      عامي را در ايمان آوردن به امام عصر خويش تـشويق مـي            
   )24: تا ؛ كسروي، بي14: 1382افراسيابي،  (.پيوستند صداقت به او مي

 انحطـاط و زوال نظـام سياسـي ايـران، فـساد             چـون ي   عـوامل  وران  شماري از انديشه   ،رو  از اين 
دست آوردن منافع ملي ايران، اعطـاي         هحاكمان سياسي، رقابت و كوشش دول استعماري براي ب        

، انفعال سياسي ـ اجتماعي تـشيع در نتيجـة    امتياز شاهان به كشورهاي ديگر در غارت ذخاير ملي
عصر قاجـار   هاي    مؤلفهترين   از مهم  ايي توده را  گر   و جهل و عوام    هاي شيخيه و ارتداد بابيان      بدعت

طوري كه بابيت و استفادة  به ) 107 ـ  103: 1373كاتوزيان، (دانند،  و پيش از انقلاب مشروطه مي
ابزاري از مهدويت در اين دوره را كه عصر نوآوري و آشوب سياسـي بـود، عـصياني بـر وضـعيت                      

گري كه خـود انـشعابي        گفتي نيست كه بابي   جاي ش «: انگارند  حكومت و مذهب مرسوم جامعه مي     
از شيخيه است، هم جنبشي اجتماعي بر ضد حكومت و هم بدعتي مـذهبي در چـارچوب مـذهب                   

  )115همو، ص(» .شيعه بود
هاي غربي در ايران بودند و وضعيت حاصل از عناصـر             ها حامي منافع و سياست      يبهائها و     بابي

داد و آنان حركـت خـود را          بارة مذاهب را مي    آموزي در   تمدرنيسم در ايران به آنان جرئت اين بدع       
  : در ابتدا با ادعاهاي مهدوي آغاز نمودند

هـاي خـارجي دوچنـدان        خانـه  سرسپردگي خود را به سـفارت     ... يبهائزعماي بابي و ازلي و      
هايي   ها و توطئه    هاي بيگانه، مجري طرح     ساخته، تا از اين طريق و در تحت حمايت سياست         

گران  از يك سوي باعث رونق كسب و كارشان و از سوي ديگر جلب رضايت بازي              شوند كه   
  )615 ـ 614: 1357نجفي، (. گذاران خارجي را فراهم سازند و سياست

 اجتمـاعي    و ع وخيم اقتصادي  اين وضعيت اجتماعي و سياسي در دوران قاجار كاملاً شبيه اوضا          
دعـاي مهـدويت عبيـداالله المهـدي در قيـام       موجـب ا آنان بود كهو فقر شديد فكري     مردم افريقا   
  .محمداحمد سوداني در سودان گرديد فاطميان و يا

بهائيان در ادامة حركت بابيان، در عين حال كه از پتانسيل و توانايي بحث مهـدويت در ميـان                   
نمودند، از حمايت كشورهاي غربـي        مردم آگاه بودند و از آن در تثبيت موقعيت خويش استفاده مي           

بهره نبودند و به هنگام خطر و بحران از جانب مردم و عالمان شـيعه                 انگليس و روس نيز بي    چون    
ي و ازلـي در     بهـائ هـاي     هاي فرقـه     به طوري كه افكار و انديشه       نمودند،  از كمك آنان استفاده مي    

دورة قاجار بسيار مطبوع دو كشور بزرگ روس و انگليس بوده و اين دول بر سر حمايت و قـدرت                    
  :نمودند ديگر رقابت مي ها با يك ن اين فرقهيافت
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داشته و اين بوده چون به زندان افتاد          بستگي مي  بهاء در تهران با كاركنان سياسي روس هم       
خانـه همـراهش      ش كوشـيده و از تهـران تـا بغـداد غلامـي از كنـسول               ا  روسيان به رهـايي   

 ةكار هواداري از بهاء و دسـت      پس از آن نيز دولت امپراتوري روس در نهان و آش          . اند  گردانيده
چـشمي كـه در سياسـت شـرقي خـود بـا               از آن سو انگليسيان به نام هم      ... داده  او نشان مي  
 ديگري به نـام ازليـان       ةزا يحيي ازل كه از بهاء جدا گرديده، دست        ردانستند به مي    روسيان مي 

  )80: تا كسروي، بي(. اند نموده پشتيباني مي داشت، مي

   در غربموعودگرايي ابزاري

و گفتمـان دينـي، دليـل بـر          1آيا توجه و رويكرد روزافزون تمدن غرب بـه ادبيـات آخرزمـاني            
 اهـداف و    كـه   آنگرايـي و اعتقـاد بـه منجـي اديـان اسـت، يـا                  خـواهي و معنويـت      گسترش دين 

  :باره دو فرضيه مطرح است ؟ در ايناندازند چنين طرح ميهاي سياسي  استراتژي
 بـه معنـاي تـرويج        لزومـاً  ،ويژه در دنياي غـرب      جديد و به   ةني در دور   ترويج ادبيات آخرزما   .1

الملـل    در عرصة روابط بـين     برد  و راه  كار  راه نيست، بلكه نوعي ايجاد       و موعودگرايانه  مباحث ديني 
طوري كه كـشوري مثـل امريكـا بـر            به ،براي مواجهه با دنياي اسلام و مشكلات خاورميانه است        

مـسيحي در برابـر    ـ  ني يهـودي نـشي  تا با اين مفاهيم ديني، جاكوشد يماساس مفاهيم آخرزماني 
طراحي كند تا در خاورميانه و ميان نبرد غرب با جهـان اسـلام، از اهرمـي دينـي                   ادبيات اسلامي   

الملـل و اتخـاذ اسـتراتژي         بينرفت از مشكلات موجود در روابط         در واقع برون  . استفاده كرده باشد  
  .هاي اين رويكرد است ترين انگيزه م از مهمهان اسلافعال در برابر ج

خـواهي و     و گفتمان ديني، دليل بر گسترش ديـن       به ادبيات موعودگرايانه و آخرزماني       توجه   .2
ويـژه انقـلاب      و تحولات قـرن بيـستم، بـه        استدر جهان غرب و ميان توده مردم        گرايي    معنويت

هيم دينـي و متافيزيـك را دامـن زده          اسلامي ايران و فروپاشي كمونيسم، نوعي بازگشت به مفـا         
  :اين فرضيه دو احتمال دارد. است كه شاهد تجلي آن در هنر و ادبيات سياسي غرب هستيم

  )معنويت بدون شريعت( نوظهورهاي  گرايي و عرفان توجه به معنويت) الف

 اسـت كـه داراي       بنابر اين فرضيه گرايش مردم در جوامع غربي به سوي آن رويكردهاي ديني            
پـسندند كـه بـراي انـسان          ها و مذاهبي را مي      هاي آييني و مناسك نيستند و نحله        شريعت و جنبه  

گـرا دارد و بـه        اي اباحـه    مدرن، محدوديت و چارچوب ايجاد نكند؛ زيرا انسان عصر جديـد روحيـه            
هاي اخلاقـي اديـان ابراهيمـي اسـت، از            اي بدون قيد و بند و بدون حضور چارچوب          دنبال زندگي 

شناسـي جديـد و اخـلاق         و، در دورة جديد گرايش به اديـان هنـدي، مديتيـشن، يوگـا، روان              ر اين
   .فراديني افزايش يافته است

                                                            
شناسي،   شناسي، فرجام    وجود مفاهيمي چون آخرت    .چون مسلمانان توجه دارند     ي آخرزمان مسيحيان و يهوديان نيز به مفاهيم      .1

شـان    ز توجه گرايي، بازگشت مسيح و مفاهيمي از اين دست در فرهنگ و ادبيات ديني آنان، بياني ا                 آرماگدون، نجات، منجي  
 در  هاي غربيـان    آيد كه موجب شد سياست      به چشم مي  اين ادبيات ديني در اديان ابراهيمي چنان         . آخرالزمان است  ةلئبه مس 
 . پژوهي شكل بگيرد الملل و آينده  سياسي، روابط بينةعرص
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  )گرايش به اديان آسماني( گرايش به اديان ابراهيمي و متون مقدس) ب

هاي آييني آن و احـساس نيـاز بـه            بنابر اين احتمال، نوعي بازگشت به اديان ابراهيمي و جنبه         
شـماري از   . جويانـه وجـود دارد      گونه شـائبة سياسـي و اغـراض منفعـت           وحياني بدون هيچ   تعاليم

هاي ديني    هاي اخير، گرايش به سمت سنت        ممكن است بر اين باور باشند كه در دهه         انور  انديشه
خواهي در ميان جوامـع       در ميان توده مردم در جوامع غربي افزايش يافته است و اين را نوعي دين              

در واقع گفتمان مطرح در نزد حاكمان سياسي در دنياي غـرب، تجلـي و تبلـور                 . كنند    غربي تلقي 
گرايش مردم به سمت دين و مفاهيم مذهبي است و به كار بردن مفاهيم موعودگرايانـه از جانـب                   

هرچند احتمال سـوم، جمـع ميـان        . آنان، كاركردگرايانه و به دليل اغراض و اهداف سياسي نيست         
، به اين معنا كه علاوه بر افزايش گرايش به مفاهيم مـذهبي و آخرزمـاني يـا                  هر دو فرضيه است   

هـاي    پـردازي   مداران نيز از اين ادبيات در راستاي تئوري         متون مقدس در ميان توده مردم، سياست      
  . كنند  و اغراض سياسي را دنبال مي الملل استفاده نموده سياسي و در عرصة روابط بين

   تاريخةلسف فةمهدويت به مثاب. 6

وران مسلمان، رويكـرد ديگـري كـه نظريـة            گانة مذكور از منظر انديشه     هاي پنج   در كنار نظريه  
مختار است و با نگرش اسلامي دربارة فلسفة تـاريخ و آينـدة بـشريت سـازگار اسـت، توجـه بـه                       

از اين منظر حكومت جهـاني مهـدوي، امـري          . مهدويت با تكيه بر قرائت متون ديني از آن است         
هاي ديني است كه همواره در طول تاريخ مورد تأكيد پيشوايان دين              گويي  قبول و مبتني بر پيش    م

و متون ديني بوده است و جزو مفاهيم مشترك تمامي عالمان فـرق اسـلامي و اديـان ابراهيمـي                    
اهتمامي دربارة ساختن اجتماع، بلكـه        گريزي و بي    معناي تكليف   نه به     است، اما پذيرش اين آموزه    

گـاه مخـالف      الوقوع و يكي از سنن جاويدان الهي است كه هيچ           به معناي پرداختن به امري قطعي     
كه چند دهه در مسير تشكيل حكومـت دينـي             با وجود آن   ;امام خميني . با كوشش بشري نيست   

گاه مهدويت را بـراي امـور         هاي بسيار مهم سياسي رو در رو بوده، هيچ          ها و چالش    همواره با تنش  
به صورت ابزاري به كار نگرفت و از پتانسيل و قابليت موجود در اين بحث براي تثبيت                 سطحي و   

كه اعتقاد به مهدويت از لوازم فكـري وي و            موقعيت و وضعيت سياسي استفاده نكرد و با وجود آن         
ايـشان بـا    . گونـه تـسامحي نورزيـد       هر عالم ديني است، در اداي تكليف و وظايف ديني خود هيچ           

د به مهدويت و ظهور ايشان، از حركت و كوشش باز نماند، بلكه پذيرش مهدويت تنها                وجود اعتقا 
  .هاي كتاب و سنت پذيرفته بود رفت كه وي آن را با نگاه به آموزه انگارة فلسفة تاريخ به شمار مي

  چون نائيني و شريعتي به مهدويت و مواجهة آنان بـا مدرنيتـه، مبتنـي                 نگرش عالمان اسلامي    
براي مثال، مرحومي نائيني، با تقسيم اقسام سلطنت به تمليكيه          .  فلسفة تاريخ بوده است    بر نگرش 

  دانـست   و ولايتيه، عصمت را حافظ سلطنت ولايتيه و اين مقـام را متعلـق بـه امـام معـصوم مـي                 
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دانست، به دست حاكمان ديگر سـپرده         كه چون در عصر كنوني دسترس به آن امام را مقدور نمي           
چون مجلس و يا قانون اساسي  و در اين مسير به نظارت نهادي ) 50  ـ40: 1382يني نائ(شود  مي

  : داد اهميت مي
در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نـواب عـام                    

 اولي  ةف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحو            ي وظا ةدر اقام 
 ثانيه و تحديـد اسـتيلاي جـوري بـه قـدر             ةد و غصب اندر غصب است، به نحو       كه ظلم زائ  

  )58: همو(  مغضوبيت مقام، موجب سقوط اين تكليف است؟كه آنممكن واجب است؟ و يا 

كه در عصر غيبت هيچ حكومتي مشروعيت ذاتي ندارد و فقهـا جانـشين امـام در                   رغم اين  علي
، قدر متـيقن و     ]وظايف حسبيه [ عصر غيبت را در آن       نيابت فقهاي «روند،    عصر غيبت به شمار مي    

اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلامي از تمام امور حسبيه از اوضح               ... ثابت دانستيم 
ف مذكوره از قطعيـات     ي وظا ةفقها و نواب عام عصر غيبت در اقام       لهذا ثبوت نيابت    . قطعيات است 

 مـستقيم ميـان     ةترين مواجه   صر مشروعيت كه جدي   در ع وي   اما   )76: همو (».مذهب خواهد بود  
با تكيه بر مباني فقهي، ميـان ديـن و          رفت،    به شمار مي  فرهنگ اسلامي با مدرنيته و جهان غرب        

توافـق و تلائـم     به  ،  مطرح كردند  سياسي ايران    در متون ان  فكر  روشنمدرنيته و عناصر مدرني كه      
 و ديگر اصول عامه فقهي معتقد بود تـا          ه، اصالةالطهاره اصالةالحلي،  البرائه اصالةوي بنابر   .  بود قائل

چون جمهوريت، پارلمان، رفرانـدوم و غيـره مخـالف بـا اسـلام نباشـد،                  زماني كه عناصر مدرنيته     
. رو توانست ميان مذهب و عناصر مدرنيته سـازگاري و تلائـم ايجـاد نمايـد     اسلامي است و از اين   

ه دليل اعتقاد به مشروعيت انحصاري حكومـت ائمـه،          احمد كسروي معتقد بود كه علماي شيعه ب       
امـا  ) 11: 1348كـسروي،   . (انـد   همواره با هرگونه مفهومي از دولت و نظام سياسي مخـالف بـوده            

، توانـست ميـان ديـن و مدرنيتـه          4رغم اين اعتقاد و مشروعيت حكومت امام مهدي        نائيني علي 
كردة فرانـسه وارد ادبيـات سياسـي           تحصيل فكران  توافق ايجاد نمايد و مفاهيم مدرن را كه روشن        

البتـه وي بـا بيـان رؤيـايش و جـواب امـام              . هاي ديني سازگار سازد     ايران نموده بودند، با انديشه    
 دربارة مشروطه، عقيدة خويش را دربارة وضعيت سياسي دوران چنـين مطـرح كـرد كـه                  4عصر

تش هـم آلـوده باشـد، بـه         مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهي را كـه دس ـ          « : حضرت فرمودند 
كه سياهي كنيز كنايه از غصب اصل حكومت است كـه           ) 79: همو(» شستن دست وادارش نمايند   

 و مـشروطيت     چون مشروطيت از بين برندة آن است، لذا آن را به شستن دست سياه تشبيه نموده               
  .داند كنندة بخشي از سياهي مي را زائل
آرماني مطرح  به عنوان جامعه    ه جامعة سوسياليسم را     ها، ك   چنين شريعتي در برابر كمونيست     هم

در واقـع وي    . مطـرح نمـود   نـوان جـايگزين     عكردند، فرهنگ اسلامي و جامعة مهدوي را بـه            مي
تلاش نمود تا از اسلام و مبحث مهدويت در برابر تفكر مدرنيته ـ كمونيسم و ليبراليسم فرزنـدان   

ي آنم، بازگشتن بـه اسـلام   وجو چه من آرزو دارم و در جست آن«: مدرنيته ـ يك ايدئولوژي بسازد 
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چه هست در ميان علما و مجامع مذهبي جـدي و علمـي مـا،                 به عنوان يك ايدئولوژي است و آن      
و هرچند بـه اشـتباه بـا كمـك          ) 96: 1350شريعتي،  (» اسلام به عنوان يك فرهنگ مطرح است      

كمونيـسم  پردازد، اصل طرح جامعة مهدوي در برابر          متون ماركسيستي به طرح جامعة مهدوي مي      
 تـا   دانـست   مـي شـوند، كوشـشي        منطقي عصر مدرنيتـه تلقـي مـي        ةكنار ليبراليسم نتيج  را كه در    

 طرح مهدويت شريعتي معتقـد      ةحميد عنايت دربار  .  تاريخ مطرح سازد   ةمهدويت را به عنوان فلسف    
بقـة متـرفين در     هابيل و قابيل يـا ط     (يني نتيجة كشمكش ميان دو قطب       ب   كه وي براي پيش    بود
  جهـاني  ييروزي نهـا   بيني توأم با انتظار ظهور و فرج شيعه را كـه بـه بـه                خوش )بر االله و مردم   برا

بـا يـك    طبق نظر شريعتي، اين نزاع تنها       . انگاشته است   معتقدند، جانشين جبرانگاري ماركس مي    
ر  در جهاني كه نظام وحدت انساني د       سازد؛گيرد كه نظام هابيلي را برقرار         انقلاب جبري پايان مي   

آگاهي، حركت و انقلاب، در برابر مذهب خدعه و تخدير و توجيه وضع موجود،               برابر شرك، مذهب  
: 1380عنايـت،   . (گيـرد   نظام وحدت و عدالت انساني در برابر تبعيض طبقاتي و نـژادي قـرار مـي               

273(  
ي تاريخي براي طرح جامعة مهدوي، به عنوان يـك          مصداقانديشة نائيني و شريعتي،      ،بنابراين

كار و واكنش در برابر دنياي مدرنيته است كـه بـه مهـدويت بـه عنـوان فلـسفة تـاريخ توجـه                          راه
اي   كار و اسـتراتژي سياسـي، آمـوزه         از اين ديدگاه اعتقاد به مهدويت فراتر از هرگونه راه         . اند  داشته

كمـك كنـد،   ها نيز به جوامع اسـلامي      پردازي  بردها و نظريه   تواند در ارائة راه     اعتقادي است كه مي   
هاي اجتمـاعي، سياسـي و        شناسانه آن در عرصه     هاي آسيب   گاه مسلمانان نبايد از جنبه      هرچند هيچ 

شناختي غافل گردند و تاريخ تمدن اسلامي همواره گوياي اين بـوده اسـت كـه عـدم تلقـي                      روان
سـتوار از   طلبد عالمان ديني، قرائتي ا      درست از مهدويت، انحرافاتي را به همراه داشته است كه مي          

  .آن ارائه دهند

  نتيجه

وران مـسلمان در برابـر سـرعت تحـولات      در رويارويي تمدن اسلامي با فرهنگ غرب، انديشه  
كارهـايي را بـراي       راه هاي مطرح از جانـب عـصر جديـد،          حاصل از عصر مدرن و در برابر پرسش       
نخـست  : نمايـد  هايي داشتند كه بـر دو مـسئله تأكيـد مـي          جوامع اسلامي مطرح نمودند و واكنش     

فكران مسلمان در برخورد با تمدن غـرب و فرهنـگ حاصـل از                 و روشن  انور  كه غالب انديشه    اين
اند و كمتر با نگرش نقادانه به دنبـال طـرح الگـو و مـدلي                  مدرنيته، حالت انفعالي و پذيرش داشته     

ي در افكـار آنـان   اند و پيوسته نوعي تفكر كولاژوار و تركيبي از عناصر اسلامي ـ غرب  مستقل بوده
كارها به عنـوان      رغم اين امر كه مسئلة مهدويت در بعضي از آن راه            كه علي   شود؛ دوم اين    ديده مي 

پژوهي و فلسفه تاريخ حضور داشته است و به عنـوان يكـي از                يك مؤلفه درست اسلامي در آينده     
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هـا،    اي از نظريـه     ترين عناصر فكري مسلمانان مقبول واقع شده، تلقي از مهـدويت در پـاره               اصلي
بـه نظـر    . انـد   كه شايسته است، استفاده نكـرده      مطابق با متون اسلامي نيست و از اين آموزه چنان         

اي استوار، با شناخت درست از مهـدويت، آن را در               ريزي نظريه   رسد طرح الگويي مناسب و پي       مي
  .ساز خواهد نشاند جايگاهي شايسته و فرهنگ و تمدن
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   مهدوية چند شبهبرأملي ت

  *االله آيتي نصرت

  چكيده

گويي به سه مورد از شـبهاتي كـه توسـط              است براي پاسخ   اين نوشتار، تلاشي  
وي در شـبهة    . يكي از وهابيون معاصر، عليه انديشه مهدويت مطرح شده است         

امـام   نخست، كوشيده اسـت از يـك سـو روايـات مربـوط بـه مكـان زنـدگي                  
 را متعارض جلوه داده و از سوي ديگر، اعتقاد به غيبـت آن حـضرت                4مهدي

در شبهة دوم كه مربـوط بـه مـدت          . ه شيعيان نسبت دهد   در سرداب سامرا را ب    
خـود، بـراي     روايـات  شيعيان در   است، ادعا شده است كه     4غيبت امام مهدي  

لبـاس   يك از آنهـا     در حالي كه هيچ    بودند، ظهور آن حضرت، زمان تعيين كرده     
در شبهه سوم نيز ادعا شده      . واقعيت به خود نپوشيد و دروغ بودنشان آشكار شد        

  .ديگر در تعارضند  با يك4ايات مربوط به نام امام مهدياست رو
روايات مربوط بـه هـر يـك از آنهـا            در پاسخ به اين شبهات، تلاش شده است       

بـا   يـابيم كـه نـه ايـن روايـات           با كنكاش در اين روايات، درمـي      . بررسي شوند 
 4ديگر تعارض دارند، نه هيچ عالم شيعي مدعي پنهان شدن امام مهـدي              يك

هـايي خـاص سـخن        زمـان   است و نه رواياتي كه از فرج شيعيان در         در سرداب 
  .  هستند4اند، ناظر به زمان ظهور امام مهدي گفته

  واژگان كليدي

  . الشيعةامام مهدي، شبهات، ناصر القفاري، اصول مذهب 
                                                            

 )nayati5370@ yahoo.com( حوزوي و كارشناس ارشد معارف، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات مهدويت موعود 3سطح  *
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  مقدمه

تي نگاهي گذرا به مكتوبا   . انديشه مهدويت به قرائت شيعي آن، از ديرباز مورد تهاجم بوده است           
اند بـه وضـوح، گفتـة يـاد            در اين باره نگاشته    4كه عالمان شيعه از آغاز عصر غيبت امام مهدي        

گاه تعطيل نشده است و در مقابل،         آفريني، هيچ   افكني و ابهام    اين روند شبهه  . شده را تأييد مي كند    
  .سازي نيز متوقف نشده و نبايد متوقف گردد  گويي و شفاف روند پاسخ

يي كه به تازگي در نقد باورهاي شيعه و از جمله انديشة مهدويت توسط يكـي                ها  يكي از كتاب  
اصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عـشرية؛ عـرض و   از وهابيون معاصر نوشته شده است، كتـاب       

رو  و از ايـن   در ميان وهابيون شهرت خاصي يافتـه       اين كتاب . ، نوشتة دكتر ناصر القفاري است     نقد

نوشـتار پـيش رو، تلاشـي اسـت بـراي           . ت آن بـه دقـت پاسـخ داد شـود          شايسته است به شـبها    
براي پاسخ گويي به اين شبهات، ابتدا متن كتاب به شـكل        . گويي به سه شبهه از اين كتاب          پاسخ

  . كامل نقل شده و در ادامه، دعاوي آن به دقت مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت 

  شبهه اول

  4دگي امام مهديتناقض در روايات مربوط به مكان زن

پنـداري مطلـع      اما مكان غيبت، امري سريّ و پنهاني بود و چون كه شيعيان از مسئله غيبـت                 
شدند، درصدد يافتن مكان او برآمدند، ولي باب كه مدعي ارتباط با او بود، از افشاي آن سر باز زد                    

اگـر مكـان را     «: داد، بـا ايـن مـضمون بيـرون آورد           و توقيعي سريّ كه آن را به مهدي نسبت مي         
رسـاند كـه او در مكـان معينـي اسـت؛ در       اين عبارت مي» .كنند بدانند، ديگران را از آن مطلع مي    

پناهگاهي سريّ كه جز باب از آن خبر ندارد و علت كتمان مكان غيبت او از شيعيانش، بـيم او از                     
 مخفي شده است،    ، شهري را كه او در آن      كافياي از روايات     ليكن پاره . مطلع كردن ديگران است   

گيري خواهـد     صاحب اين امر ناگريز غيبتي خواهد داشت و ناگريز در غيبتش كناره           «: اند  ذكر كرده 
 ،شـود    منـوره مخفـي مـي      ة او در مدين   كه  اين روايت به اين   » .منزل خوبي است  ،  "طيبه" و   داشت

حـسن عـسكري   است و چون يكي از شـيعيان از    » مدينه«هاي    از نام  »طيبه« چرا كه    ؛اشاره دارد 
ولـي طوسـي    . در مدينه : جو كنم؟ پاسخ داد     و   اگر براي شما اتفاقي افتاد، در كجا از او پرس         : پرسيد

روايـت او   . شـود   خوانـده مـي   » رضـوي « روايت كرده است كه او ساكن كوهي است كه           الغيبةدر  

چون بـه   .  از منزل خارج شدم    7همراه اباعبداالله : گويد  عبدالاعلي مولي آل سام مي    «: چنين است 
ايـن  : روحاء رسيديم، آن حضرت گردن كشيده، به كوه آن منطقه نگاه كردند و بـه مـن فرمودنـد                  

پـس خداونـد    . ما را دوست داشت   . هاي فارس بود    از كوه . گويند  بيني؟ به آن رضوي مي      كوه را مي  
بي جـا محـل امـن خـو         داري است و آن     همانا در آن، هر درخت ميوه     . او را به سوي ما منتقل كرد      
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براي شخص ترسان است ـ اين جمله را دوبار تكرار فرمودند ـ همانا براي صاحب اين امـر در آن    
  ».دو غيبت خواهد بود؛ يكي كوتاه و ديگري طولاني

 و  تفسير عياشـي  در  . هاي مكه پنهان شده است      گويند او در برخي وادي      اي از روايات مي     و پاره 
صاحب اين امر در برخي از اين نـواحي غيبتـي خواهـد             براي  : غير آن آمده است كه اباجعفر گفت      

  .اشاره كردند» طوي ذي«بود و سپس با دست به منطقه 
كنـد كـه او سـاكن         ليكن احاديث آنها در ادعيه و زياراتي كه براي مشاهد ائمه است، اشاره مي             

ميان سپس به سرداب غيبت برو و       «: سرداب سامراست و به همين دليل، در آنها چنين آمده است          
خواهـد،    پس از آن مانند كسي كه اذن دخول مي        . دو درگاه بايست و با دست، دو طرف در را بگير          

در گوشه سرداب، دو ركعت نمـاز بگـذار و          . تنحنح كن و با وقار و آرامش نام خدا را ببر و وارد شو             
ان بـر مـا     گـر   مستبارخدايا، انتظار به درازا كشيد و بدكاران ما را سرزنش كردند و دفع ظلم               «: بگو

بارخدايا، مـن بـه     . اّت را در زمان حيات و مماتمان به ما بنما           خدايا، صورت مبارك ولي   . سخت شد 
فريـاد رس، فريـاد رس، فريـاد رس، اي صـاحب            . رجعت همراه با صاحب اين مكان ايمـان دارم        

 اهـل   هـا را درنورديـدم و مطلـب خـود را از            الزمان براي وصال تو از دوسـتان بريـدم و سـرزمين           
اي سرور من،    كه نزد پروردگارت و پروردگارم شفيع من باشي           ها مخفي نگاه داشتم تا اين      سرزمين

  ».اي فرزند حسن بن علي، به عنوان زائرت آمدم
در غيبتش، سي نفر از دوستانش همراه اوينـد كـه همـدم او در               گويد    و برخي از رواياتشان مي    

اختصاص اين ادعيه، مناجـات، اذن      . كند  تنهايي نمي  تنهايي هستند و او با وجود سي نفر احساس        
خواهند وجـود او      كنندگان اين روايات مي     به سرداب از اين مطلب حكايت دارد كه جعل        ... دخول و 

شيعيان منتظـر خـروج     «: گويد  خلكان مي  در سرداب را به پيروانشان بباورانند و به همين دليل، ابن          
  ».آنها معتقدند منتظر در سرداب است«: نويسد اثير مي و ابن» او از سرداب در آخرالزمانند

هيچ روايتـي   «: گويد  چه گذشت، يكي از شيعيان معاصر واقعيت را انكار كرده و مي            رغم آن   علي
هاي شيعه نيامده است كـه مهـدي در سـرداب غايـب شـده                 وجود ندارد و در هيچ كتابي از كتاب       

  شـود، بلكـه خـروج او از مكـه اسـت              جا خارج مـي     و نيامده است كه او هنگام ظهور از آن        ... است
  چـه   ، ولـي عمـل شـيعه، مخـالف ايـن ادعاسـت و بـا آن                »شود  و ميان ركن و مقام با او بيعت مي        

  هاي زيارت آمده، هماهنگ است؛ چرا كه به گفتـه اميرعلـي، نويـسنده شـيعي، شـيعيان                    در كتاب 
 ـ  خلدون،   تا اواخر قرن چهاردهم ميلادي كه ابن         نوشـته، هـر شـب پـس از           را مـي  ش  رتـاريخ كبي

  شدند و تا زماني كه سـتارگان آسـمان بـسيار شـدند،               نماز مغرب، در درگاه سرداب سامرا جمع مي       
كردند و پس از انتظاري طولاني، با نااميـدي و            كردند و او را دعوت به خروج مي         نام او را صدا مي    

جـا كـه گفتـه        كنندگان بود تـا آن     خره سخره گشتند و اين انتظار مايه س       مي هاشان باز   اندوه به خانه  
اش سـخن   تـان دربـاره   زمان آن نرسيده است كه سرداب بزايد آن كسي را كه شما با ناداني      «: شد
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  هايتان چرا كه شما سـومين سـيمرغ و ديوهـا             گوييد؟ زمان آن نرسيده؟ پس خاك بر سر عقل          مي
  ».را ساختيد
آدمنـد و هـر عـاقلي آنهـا را مـسخره             خنـده بنـي   اينها مايه خجالـت و      «: قيم گفته است   و ابن 

به همين دليل است كه در دعاهايشان آمده كه آنها به دليـل ايـن اعتقاداتـشان، مـورد                   » .كند  مي
: گوينـد   اند و در دعاهايشان خطاب به غايـب چنـين مـي             جويي ديگران قرار گرفته     تمسخر و عيب  

  »... . كردندهمانا انتظار به درازا كشيد و بدكاران ما را شماتت«
پـس او را صـدا      . برخي از زياراتشان نيز از حيرت آنها درباره مكان پنهان شدن او حكايت دارد             

اي يا كدامين سـرزمين تـو را در          دانستم در كجا مسكن گزيده      اي كاش مي  «: گويند  زنند و مي    مي
  »طوي يا جاي ديگر؟ آيا در كوه رضوي هستي يا در ذي. آغوش كشيده

گويد او مكان ثابتي ندارد، بلكه ميان مـردم زنـدگي             اي ديگر از رواياتشان مي      پارهبا وجود اين،    
  ».بينند بيند، ولي آنها او را نمي كند و مردم را مي در مراسم حج شركت مي«. كند مي

گونه اخـتلاف دارنـد و بـر اسـاس اخـتلاف             ديگر اين  رواياتشان در مورد تعيين مكان او با يك       
بـاره رأيـي را انتخـاب         ها، هـر كـس در ايـن            اساس اختلاف احوال و زمان     هاي شيعي يا بر     جناح
 اسـت؛ چـرا كـه        كاري و تزوير ادامه دارد، چنين اختلافي طبيعـي          تا زماني كه بازي فريب    . كند  مي

  )1030 ـ 1026: تا القفاري، بي(» .غايب آنها وجود خارجي ندارد

  نقد و بررسي

ي وجود تناقض در روايات مربوط بـه مكـان زنـدگي            هدف اصلي نويسنده در اين قسمت، القا      
 است؛ ولي در ابتدا با تأكيد بر اين مطلب كه باب، توقيعي سريّ مبنـي بـر خفـاي                    4امام مهدي 

مكان حضرت بيرون آورد و مدعي شد جز او كسي از مكان حضرت مطلع نيست، كوشـيده اسـت                   
قا كند كه اگـر بـاب بـراي اولـين بـار             به صورت غيرمستقيم، اين احتمال را نيز به ذهن خواننده ال          

مدعي خفاي مكان شد و از سوي ديگر، خودش مدعي اطلاع از مكان بود و مدعي بود كسي جز                   
 آگاه نيست، پس شايد اساس ادعاي وجود امام غايب از خود باب بـوده               4او از مكان امام مهدي    

  اي فريـب شـيعيان و سـوء       ايـن ادعاهـا نيـز بـر       . و در واقع، امام غايب وجود خارجي نداشته است        
  .استفاده از اموال و امكانات آنان بوده است

  :در اين باره توجه به چند نكته ضروري است
توقيـع يادشـده    . اي وجود ندارد    اين توقيع، نسبت به اطلاع باب از مكان حضرت هيچ اشاره          . 1

 ـ        د، بـه صـورت   منحصراً ناظر به اين مطلب است كه اگر شيعيان از مكان آن حـضرت اطـلاع يابن
كه اين توقيع نـسبت       روشن است   . شوند  كند و ديگران نيز از آن باخبر مي         طبيعي، خبر آن درز مي    

  .به اطلاع باب از مكان، ساكت است
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به طور طبيعي، نوك پيكان اتهام قفاري بايد متوجه نواب اربعه باشد و اگر بتوان كـساني را                  . 2
 اين در حالي است كه اساساً توقيع مورد نظر قفاري كـه         .در اين باره متهم كرد، نواب اربعه هستند       

عبـداالله   بر مخفي بودن مكان حضرت دلالت دارد، نه از سوي نواب اربعه كه از شخصي به نام ابي                 
  )333: 1ج: 1363كليني، . (الصالحي صادر شده است

لـوازم  قفاري از اين نكته بديهي غفلت كرده است كه اساساً خفاي مكـان زنـدگي يكـي از                   . 3
غيبت است و به صورت طبيعي، مكان دقيق زنـدگي كـسي كـه زنـدگي غايبانـه دارد، مـشخص                     

 صورت، بر فرض مشخص بودن مكان دقيق زنـدگي اصـولاً غيبـت مفهـومي                 در غير اين  . نيست
بنابراين، اولين كسي كه مدعي خفاي مكان امام مهـدي شـد، نايـب آن حـضرت                 . نخواهد داشت 

 دلالـت   4 كه از امامان پيشين صادر شده بود و بر غيبـت امـام مهـدي               نبود، بلكه صدها روايتي   
كه در جاي خود ثابت شـده        چنان. كرد  داشت، به التزام بر مخفي بودن مكان آن حضرت اشاره مي          

زيـستند، بـاور       مي 7است، به نوشته منابع كهني كه نويسندگان آن در عصر امام حسن عسكري            
، تمـام   7بود كه تا قبل از شـهادت امـام حـسن عـسكري             از اعتقاداتي    4به غيبت امام مهدي   

با وجود اين، روشن نيست قفاري بر اسـاس         ) 106: تا  اشعري، بي . (شيعيان بر آن اتفاق نظر داشتند     
كنـد كـه از مخفـي بـودن مكـان زنـدگي امـام                 كدام مستند، باب را اولين شخصيتي معرفي مـي        

  .  سخن گفته است4مهدي
هاي مختلفي چـون       را در دوران غيبت مكان     4ونت امام مهدي  در مورد رواياتي كه محل سك     

اند، بايـد گفـت ميـان ايـن روايـات هـيچ               طوي، رضوي و يا جاهاي ديگر معرفي كرده        مدينه، ذي 
در . توان ملتـزم شـد      ترين اشكالي مي   تعارضي وجود ندارد؛ چرا كه به مضمون همه آنها، بدون كم          

كـه بـشر اسـت، بـه مكـاني بـراي               به اقتضاي اين   4توضيح مطلب بايد دانست اولاً امام مهدي      
تواند در مقـاطع مختلـف زمـاني، تغييـر يابـد؛ يعنـي آن                 جز آن، اين مكان مي      به. زندگي نياز دارد  

هـاي مختلفـي را       حضرت در طول هزار و چند صد سالي كه از عمر شريفشان گذشته است، مكان              
 و گـاه در مكـه منـزل          دينـه سـكونت گزيـده     گاهي در م  . كنند  اند يا مي    براي زندگي انتخاب كرده   

هاي ديگـر     زماني نيز مكان  . اند  طوي زندگي كرده و گاهي در كوه رضوي بوده         گاه در ذي  . اند  كرده
هاي آغازين حيات مباركشان شهر سـامرا         كه محل تولد و بخش     چنان  اند،    را براي سكونت برگزيده   

 قفاري تصريح شده است، علت خفـاي مكـان          طور كه در توقيع مورد اشاره آقاي        همان. بوده است 
روشن است كه تصريح بـه شـهر حـضور          . دقيق آن حضرت، ايمن ماندن ايشان از شناسايي است        
كه مقطع زماني حضور ايـشان        اول اين : شود  ايشان از دو جهت منجر به شناسايي آن حضرت نمي         

رو،   از ايـن  . شناخته است كه هويت آن حضرت براي مردم نا        دوم اين . در آن شهر معين نشده است     
بـه همـين دليـل عاشـقان آن     . شـود  حضورشان در يك شهر خاص منجر به شناسايي ايشان نمي    

ليت شعري اين استقرت    «: كنند  حضرت، سوزمندانه، حيرت خود را از مكان آن حضرت زمزمه مي          
  ».بك النوي بل اي ارض تقلك اوثري ابرضوي ام غيرها ام ذي طوي



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 58 

ولي طبق روايات   «: گويد  شن شد كه سخن پاياني نويسنده مورد نظر كه مي          رو ها  با اين توضيح  
خـوان و    ، با ديگـر روايـات هـم       »كند  ديگر شيعه، او مكان ثابتي ندارد، بلكه ميان مردم زندگي مي          

اساساً روشـن نيـست     . كاري و تزوير شيعه بخواند      هماهنگ است و هيچ نيازي نيست آن را فريب        
برد كه هميشه     كند و در فهم روايات از چه اسلوبي بهره مي           ق پيروي مي  آقاي قفاري از كدام منط    

داوري و بـا      ورزي و پـيش     توان بدون غرض    كه مي   شود، با اين    تعارض و تضاد به ذهنش متبادر مي      
ه نگريـست و آنهـا را كنـار هـم           شاب به اين روايات و روايات م ـ      ،ها  ها و لجاجت    دور ريختن تعصب  

  .رقرار كردنشاند و ميانشان آشتي ب
 در سرداب بايد گفت آقاي قفاري،       4در مورد اتهام اعتقاد داشتن شيعيان به وجود امام مهدي         

. دهـد و نـه آخـرين آنهاسـت          نه اولين نويسنده وهابي است كه اين اتهام را به شيعه نـسبت مـي              
عه  در سـرداب را بـه شـي        4نويسندگان وهابي اصرار فراواني دارند اعتقاد به زندگي امـام مهـدي           

انـد، بـاز ايـن     مندان شيعه اين مسئله را نفي كـرده   كه بسياري از دانش     نسبت بدهند و با وجود اين     
  .اي جز طرح تفصيلي اين مسئله نيست پس چاره. كنند اتهام را تكرار مي

  اي دسـته . اند  اند، دو دسته     در عصر غيبت شده    4رواياتي كه متعرض محل زندگي امام مهدي      
برخـي از   . اند  اي ديگر مكان آن حضرت را نامعلوم دانسته          و دسته   شاره كرده هايي خاص ا    به مكان 

پوشيم؛ چون ممكن است با نقد سـندي،   اين دو دسته روايت ـ كه از ارزيابي سندي آنها چشم مي 
  :تر شود ـ بدين قرارند بندي آنها آسان تعدادي از آنها از گردونه اعتبار خارج شوند و در نتيجه، جمع

  اند اتي كه از مكاني خاص ياد كردهرواي. 1

  مدينه ) الف

  : چنين روايت شده است8از امام باقر و امام صادق
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گيري خواهد داشـت و       صاحب اين امر ناگريز غيبتي خواهد داشت و ناگريز در غيبتش كناره           

  . خوبي استطيبه، منزل

 ياد كرده است، شـيخ كلينـي        4اين حديث را كه از مدينه به عنوان محل زندگي امام مهدي           
: 1411طوسـي،   (، شـيخ طوسـي      )194: 1422نعمـاني،   (، شيخ نعمـاني     )340: 1ج: 1363كليني،  (

: 52ج: 1403مجلـسي،   (و علامـه مجلـسي      ) 445: 3ج: 1383حر عاملي،   (، شيخ حر عاملي     )162
  : گويد در حديث ديگري، ابوهاشم جعفري مي. اند كردهروايت ) 153

آيـا اجـازه پرسـش      . شـود   عظمت شما مانع از سؤال مـي      :  پرسيدم 7از امام حسن عسكري   
اگر : عرض كردم . آري: آيا براي شما فرزندي است؟ فرمودند     : پرسيدم. بپرس: دارم؟ فرمودند 

  .دينهدر م: براي شما اتفاقي افتاد، كجا او را بيابم؟ فرمودند
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، شيخ  )348: 2ج: 1414مفيد،  (، شيخ مفيد    )328: 1ج: 1363كليني،  (اين حديث را شيخ كليني      
: 1405اربلـي،   (، اربلـي    )251: 2ج: 1417طبرسـي،   (، شيخ طبرسي    )232: 1411طوسي،  (طوسي  

: 51ج: 1403مجلسي،  (، علامه مجلسي    )441: 3ج: 1383حر عاملي،   (، شيخ حر عاملي     )246: 3ج
  .هاي خود روايت كردند خي ديگر از عالمان شيعه در كتابو بر) 161

  كوه رضوي) ب

چـون بـه روحـاء      .  از منزل خارج شدم    7همراه امام صادق  : گويد  عبدالاعلي مولي آل سام مي    
  : رسيديم، آن حضرت گردن كشيد و به كوه آن منطقه نگاه كرد و به من فرمود
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. هاي فارس بود كه ما را دوست داشـت          از كوه . گويند  بيني؟ به آن رضوي مي      اين كوه را مي   

جـا    داري اسـت و آن      همانا در آن، هر درخت ميـوه      .  كرد پس خداوند او را به سوي ما منتقل       
محل امن خوبي براي شخص ترسان است ـ اين جمله را دوبار تكرار فرمود ـ همانـا بـراي     

  .صاحب اين امر در آن دو غيبت خواهد بود؛ يكي، كوتاه و ديگري، طولاني

: 3ج: 1383حـر عـاملي،     (، شيخ حـر عـاملي       )163: 1411طوسي،  (اين حديث را شيخ طوسي      
  .اند روايت كرده) 153: 52ج: 1403مجلسي، (و علامه مجلسي ) 500

  طوي ناحيه ذي) ج

  :  فرمود7امام باقر
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طوي  يسپس با دست به منطقه ذ     » .براي صاحب اين امر در اين نواحي غيبتي خواهد بود         «

  .اشاره كردند

و علامــه ) 187: 1422نعمــاني، (نعمــاني ) 56: 2ج: 1411عياشــي، ( ايــن حــديث را عياشــي 
  .اند هاي خود ثبت كرده در كتاب) 341: 52ج: 1403مجلسي، (مجلسي 

  اند رواياتي كه مكان حضرت را نامعلوم معرفي كرده. 2

  :  فرمود7 امام صادق)الف
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ه جـا ك ـ     براي صاحب اين امر دو غيبت خواهد بود؛ يكي از آن دو، طولاني خواهد بود تا آن                
گويند رفت و بر اعتقاد بـه او          گويند كشته شد و بعضي مي       گويند مرد و تعدادي مي      برخي مي 

كـس از دوسـت و        از ميان اصحابش جز تعداد اندكي باقي نخواهد ماند و بر جايگاهش هيچ            
  .رسد گزاري كه به كارهاي او مي يابد، مگر خدمت بيگانه آگاهي نمي

و ) 162: 1411طوسـي،   (و شـيخ طوسـي      ) 176: 1422نعمـاني،   (اين حديث را شـيخ نعمـاني        
  .اند روايت كرده) 153: 52ج: 1403مجلسي، (علامه مجلسي 

  :  از آن حضرت در حديث ديگري چنين نقل شده است)ب
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در غيبـت اول، از مكـان او        . براي قائم دو غيبت خواهد بود؛ يكي، كوتاه و ديگري، طولاني          
جز شيعيان مخصوصش خبر ندارند و در غيبت ديگر، جز دوستان مخـصوصش از مكـان او                 

  .مطلع نيستند

 حر عـاملي    شيخ) 175: 1422نعماني،  (، نعماني   )340: 1ج: 1363كليني،  (اين حديث را كليني     
هاي خـود     در كتاب ) 155: 52ج: 1403مجلسي،  (و علامه مجلسي    ) 445: 3ج: 1383حر عاملي،   (

  .اند نقل كرده
 را  4 شيخ كليني به سند متصل خود از ابومحمد وجـاني و او از كـسي كـه امـام مهـدي                     )ج

  : كند مشاهده كرده است، چنين روايت مي

� �-/ 8Z#� [\�]
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�� _W5 �/ 66: 52 ج:1403 مجلسي، ؛331: 1 ج:1363كليني، (؛(  

داني   خدايا، تو مي  : امام مهدي ده روز قبل از آن حادثه از خانه خارج شد، در حالي كه فرمود               
يـا سـخني    . كردنـد   جا بيرون نمي    اگر مرا از آن   هاست،    ترين مكان   داشتني جا از دوست    كه اين 

  . شبيه اين فرمود

  : نويسد علامه مجلسي در شرح اين حديث مي
. گـردد   به سـامرا برمـي    » انها« باشد و ضمير در      7شايد مقصود از حادثه، رحلت امام حسن      

  )66: 52ج: 1403مجلسي، (

اند، تصريح شده اسـت كـه        در اين گزارش كه شيخ كليني و علامه مجلسي آن را روايت كرده            
  . است  از شهر سامرا مهاجرت فرموده4امام مهدي

  :  چنين روايت كرده است4 شيخ صدوق از امام مهدي)د

��/ 437 ;'�>�	 d
)
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 34h: 52 ج:1403 مجلسي، ؛447 :1405
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تـرين و دورتـرين       راي پنهان ماندن امـرم جـز در مخفـي         همانا پدرم از من عهد گرفت كه ب       
  .هاي زمين سكونت نگزينم مكان

  :اند الدين راوندي از آن حضرت چنين روايت كرده علامه طبرسي و قطب) ه

@!��i�
 �5�S� �� �<����
 ��$�EY� �-��L ���5 43 � �U$ JJJ;g  ،؛ راوندي،  322: 2 ج :1417طبرسي

 h 902: 2 ج:1409
  ... .ايم گران اقامت گزيده ه در مكاني دور نسبت به محل زندگي ستمو ما اگرچ

ديگر ندارند و با توجه بـه        گونه تعارضي با يك     پيش از اين توضيح داده شد كه اين روايات هيچ         
توان هركدام از روايات دسته نخست را ناظر به مقطعي از              مي 4مدت طولاني غيبت امام مهدي    

جا كه مقطع زماني حضور امام در مدينه، روشن نيست، بنابراين،             ز آن از سوي ديگر، ا   . زمان گرفت 
رو، ميان دسته نخست روايات و دسـته دوم   از اين . مكان زندگي آن حضرت بر كسي آشكار نيست       

  .تعارضي وجود ندارد
در كنار اين مجموعه روايات، زيارتي وجود دارد كه آقاي قفاري متن آن را در كتاب خود آورده                  

.  در سـرداب معتقـد هـستند      4ساس آن مدعي شده است كه شيعيان به وجود امام مهـدي           و بر ا  
  :توجه به چند نكته درباره اين زيارت ضروري است

در آن، امـام    .  در سـرداب تـصريح نـدارد       4اين زيارت به هيچ عنوان به وجود امام مهدي        . 1
مـام در سـرداب نيـست؛       گيرند، اما اين به معناي حضور فيزيكي ا          مورد خطاب قرار مي    4مهدي

. ين نقاط جهـان باشـد   شنود، هرچند در دورتر چرا كه شيعيان معتقدند امام معصوم كلام زائر را مي         
  :كند شيخ مفيد به سند متصل خود روايت مي

چـه بگـويم؟ آن   . كنم  مي7من بسيار ياد حسين   :  پرسيد 7يونس بن ظبيان از امام صادق     
فإنّ السلام يـصل إليـه      .  أباعبداالله، تعيد ذلك ثلاثاً    صلّي االله عليك يا   : قل«: حضرت فرمود 

همانـا  . صليّ االله عليك يا اباعبـداالله     :  سه بار بگو   )213: 1419مشهدي،  (من قريب و من بعيد؛      
  ».رسد سلام به او از نزديك و دور مي

 دورنـد، توصـيه   7 به كساني كه از حـرم مقـدس امـام حـسين            7در اين حديث، امام صادق    
شيخ طوسـي نيـز از آن       .  سلام كنند  7بر امام حسين  » السلام عليك «با صيغه خطاب    اند    فرموده

  :حضرت چنين روايت كرده است

 و ديگـر امامـان      3 و حـضرت زهـرا     7 و امـام علـي     6هر كس بخواهد قبر پيامبر خدا     
سـپس آيـاتي از قـرآن       .  را از دور زيارت كند، بايد به بياباني برود و نماز بگزارد            :بيت  اهل

 و بركاتـه، الـسلام عليـك أيهـا        االله  رحمـة السلام عليك ايها النّبي و      : و سپس بگويد  بخواند  
 الزّهـراء و الـسبطان المنتجبـان        دةيالس الكبري و    دةيالسالنّبي المرسل و الوصي المرتضي و       

  ) 288: 1411طوسي،  (... .جئت انقطاعاً إليكم و إلي آبائكم و ولدكم
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  : كند  از دور اين زيارت را نقل مي6ارت پيامبر اكرمسيد بن طاوس نيز در زي

0
 %�1C �- j�1� _W �S�
 0
 �+k) �- j�1� _W �S�
gJ JJJ123: 3 ج:1414طاوس،  ابن h 

 شيعه بـسيار اسـت، زائـر بـا          هاي  هاي آن در كتاب     هاي مشابه كه نمونه     در اين زيارت و زيارت    
چـون   كند و او را هم سلام مي» خطاب به او«با صيغه  كه در حرم معصوم حضور ندارد، از دور،           اين

كند و اين نيست مگر به اين دليل كه شيعه بر اين باور است كه براي پيـشوايان                    حاضر زيارت مي  
شـنوند، عـرض      چنان كه سلام زائر مجاور را مـي         آنان هم .  نزديك و دور تفاوتي ندارد     :معصوم

اهـل سـنت نيـز در نمازهـاي         . شنوند  بينند و مي    ، مي ها دورترند   ارادت عاشقاني را نيز كه فرسنگ     
: كننـد   دهند و عرض مـي      خود، هر روزه پيامبر گرامي اسلام را با صيغه خطاب مورد توجه قرار مي             

البته هيچ مسلماني اين سـلام و عـرض ادب را           » . االله و بركاته    رحمة السلام عليك أيها النبّي و    «
كـه در     رو، از ايـن     از اين . حضرت نزد نمازگزار ندانسته است    به معناي اعتقاد به حضور فيزيكي آن        

توان حضور فيزيكـي آن حـضرت در          شود، نمي    با صيغه خطاب زيارت مي     4سرداب، امام مهدي  
به همين دليل، هرچند علامه     . سرداب و اعتقاد به غايب شدن ايشان در اين مكان را برداشت كرد            

 الامام  ةباب زيار «كتاب خود ثبت كرده، بابي با عنوان        مجلسي زيارت مورد نظر آقاي قفاري را در         
از قـضا   . گـشوده اسـت   ) 81: 99ج: 1403مجلـسي،    (»رداب و غيره  في الس ... ر عن الابصار  المستت

  : نويسد زيارت مورد نظر آقاي قفاري در همين باب آمده است يا در جايي ديگر مي

ن و زمـاني و در سـرداب         در هـر مكـا     4سپس بدان كه مستحب است زيارت امام مهدي       
   )119: همان(. مقدس و مرقد اجداد پاكش

 سخن گفته است و در شـرح        4يا در جايي ديگر، به صراحت از متغير بودن مكان امام مهدي           
  : نويسد حديثي مي

اي   كه در هر زمـاني در شـهر يـا ناحيـه             شايد مقصود از حيرت، حيرت در محل زندگي و اين         
  ) 118: 51ج: همان(. است

كه آقاي قفاري پنداشته است، زيارت مورد نظر به معناي وجـود امـام    چنان شن است كه اگر    رو
اي داشت، زيـارت كـردن آن حـضرت در             در سرداب بود و علامه مجلسي چنين عقيده        4مهدي

اگر زيارت آن حـضرت در      .  معنا نداشت  :بيت  غير سرداب و در هر مكاني و در حرم امامان اهل          
و غير سرداب به معنـاي حـضور فيزيكـي و غيبـت آن حـضرت در ايـن                    :حرم امامان معصوم  

البته سـرداب   . ها نيست، زيارت آن حضرت در سرداب نيز به معناي حضور در سرداب نيست               مكان
مقدس از اين جهت ويژگي دارد كه خانه شخـصي و محـل سـكونت سـه امـام معـصوم ـ امـام         

 و اين سـرداب، يـادآور لحظـات     ـ بوده است 4 و امام مهدي7، امام حسن عسكري7هادي
 آن را در كنار پدر خـود در ايـن خانـه تجربـه كـرده                 4شيرين، اما كوتاهي است كه امام مهدي      
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گيرنـد و بـا        اذن دخـول مـي     4بنابراين شيعيان هنگام ورود به خانه شخصي امام مهـدي         . است
  . كنند هاي مأثور به آن حضرت عرض ارادت مي قرائت ادعيه و مناجات

مشهدي است كه از علماي قرن ششم هجـري           ابن المزارترين منبع اين زيارت، كتاب       كهن. 2
 كامـل الزيـارات   چـون     هاي دعا و زيارتي كه پيش از آن نگاشـته شـده، هـم               در كتاب . بوده است 

  . شيخ طوسي اثري از اين زيارت نيستمصباح المتهجدفيد و  شيخ مالمزارقولويه،  ابن
انـد، ايـن    هايي كه اين زيارت را از آن نقـل كـرده   ي و ديگر كتاب  مشهد  ابن المزاردر كتاب   . 3

بنـابراين، زيـارت مـورد نظـر از         .  نسبت داده نشده است    :بيت  يك از امامان اهل    زيارت به هيچ  
  .مشهدي يا يكي ديگر از عالمان شيعه است منشĤت ابن

جـود و غيبـت امـام       چه گذشت، از آقاي قفاري و ديگر نويسندگاني كه اعتقـاد و            با توجه به آن   
اند، چند پرسش داريم و از خواننـدگان منـصف خـود               در سرداب را به شيعه نسبت داده       4مهدي

  :باره قضاوت كنند خواهيم در اين  مي
هـايي     مكان 4 طبق روايات متعددي كه در كتب شيعه آمده، به صراحت، براي امام مهدي              .1
اند يـا مكـان آن        ي دوردست را بيان كرده    ها  طوي، و مكان   چون مدينه، كوه رضوي، وادي ذي       هم

 از شهر سامرا    4اند و برخي از آنها نيز به صراحت بر هجرت امام مهدي             حضرت را مخفي دانسته   
نظر كرده است و بـه اسـتناد          با اين حال، چرا آقاي قفاري از همه اين روايات صرف            . دلالت دارند 

 در  4دارد، اعتقاد به وجود امـام مهـدي       يك زيارت كه آن هم به وجود امام در سرداب تصريح ن           
  سرداب را به شيعه نسبت داده است؟

چون شيخ كليني، شيخ صـدوق، شـيخ    منداني هم چگونه است كه آقاي قفاري روايات دانش     . 2
مشهدي مقـدم هـستند و       طوسي، شيخ مفيد، شيخ نعماني و عياشي را كه هم از نظر زماني بر ابن              

 يـا داشـتن     4ياس نيستند و احاديث مخفي بودن مكان امام مهدي        هم از نظر دانش با او قابل ق       
اند، رها كرده است، اما به نقل زيارت توسط چند نفر از عالمـان شـيعه                  مكان خاص را روايت كرده    

كه با وجود جلالتشان، از علماي متقدم تراز اول شيعه نيستند، استناد جسته است؟ دسـته نخـست            
  افـزون بـر ايـن، روايـات آنهـا را تعـداد زيـادي               . ش، مقدم هـستند   از نظر تعداد تقدم زماني و دان      

  نيـز  ... الاسـلام طبرسـي، شـيخ حـر عـاملي و            چـون اربلـي، امـين       مندان متأخر شيعه هم     از دانش 
  .اند نقل كرده

 دربـاره محـل     :بيـت   چگونه است كه آقاي قفاري از آن همه روايت كه از امامـان اهـل              . 3
 چشم پوشيده است و براي استناد يـك عقيـده بـه شـيعه، بـه                  صادر شده،  4زندگي امام مهدي  

، بلكه از منشĤت علماست؟ بايد دانست به نظر         :بيت  زيارتي استناد كرده است كه نه از ائمه اهل        
  .اي از حجيت ندارد اتفاقي شيعيان، كلام غير معصوم هيچ بهره
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چـون   دعا و زيارتي هـم هاي    چگونه است كه آقاي قفاري نقل نشدن اين زيارت را در كتاب           . 4
 شيخ طوسي كه از نظـر زمـاني بـر    مصباح المتهجد شيخ مفيد و     المزار ابن قولويه،    كامل الزيارات 

اي بـر نبـود ايـن زيـارت يـا             هاي متأخر، متقـدم هـستند، قرينـه         مشهدي و ديگر كتاب     ابن المزار

 سـيد بـن     مصباح الزائر  مشهدي و   ابن المزاراعتباري آن نگرفته است، اما وجود آن را در كتاب            بي

هاي متأخر شيعه است، دليل اعتقاد همه شـيعيان بـه وجـود امـام در سـرداب                    طاوس كه از كتاب   
گرفته و آن را از اصول مذهب شيعه خوانده است؟ جالب اين است كه قفاري نفي اعتقاد به وجود                   

 البته ايشان چون سيد محسن امين ـ كه  مندان شيعه هم  در سرداب از جانب دانش4امام مهدي
اربلـي،  (چـون محقـق اربلـي         مندان شيعه هـم     در اين مسئله تنها نيستند و بسياري ديگر از دانش         

، )211: 1400نـوري،   (، محـدث نـوري      )309: 3ج: 1397اميني،  (، علامه اميني    )296: 3ج: 1405
اند   ده در سرداب را نفي كر     4نيز اعتقاد به وجود امام مهدي     ) 165: 1403صدر،  (صدرالدين صدر   

   و به رفتار عوام شيعه آن هم عوام شيعه در يك شهر خاص ـ سامرا ـ استناد كـرده    ـ را رها كرده
معلوم نيست او طبق چه منطقي براي فهم عقايد يك مـذهب، رفتـار عـوام را بـر تـصريح                     . است

همـه  دهـد و از آن اعتقـاد          دهد و نيز رفتار عوام يك شهر را به همه نسبت مي             عالمان ترجيح مي  
، وي براي اين ادعا كه عوام شيعه خروج امام از سرداب را               افزون بر اين  . گيرد  شيعيان را نتيجه مي   

كشيدند، غير از اميرعلي كه نه از فقيهان و محدثان شيعه است و نـه از عالمـان متقـدم                      انتظار مي 
سـت كـه در     اي عـادي و ناشـناخته ا        شيعه و نه حتي از نويسندگان معروف شيعه، بلكـه نويـسنده           

مجامع علمي، نامي و نشاني از او و آثارش نيست و معلوم نيست مـستند سـخنش چـه بـوده، بـه                    
 و آن را     مذهب استناد جسته است؛ كساني كه خود، اصل اين مـاجرا بـوده             كلمات نويسندگان سني  

وف به راستي كه اين ادعاي آقاي قفاري و مستنداتش، يادآور مثـل معـر             . اند  ساخته و منتشر كرده   
  .است» شاهدها ذنبها«

  شبهه دوم

  4تعارض روايات مربوط به مدت غيبت امام مهدي

 سازندگان اين ايده مدام پيروان خود را به كوتاه بودن بازگشت سريع غايبشان              :اما مدت غيبت  
هـا از     جا كه در احاديثشان تأكيد كردند كه ايـن مـدت در دورتـرين فـرض                 كردند تا آن    اميدوار مي 

زننـد ـ دربـاره     طالب ـ طبق افترايي كه مي   از علي بن ابيكافيدر . وز نخواهد كرد سال تجا شش
اي در آن گمـراه       براي او غيبت و حيرتي خواهد بود كه عـده         «: منتظرشان چنين روايت شده است    

 خواهـد بـود؟     چقـدر حيرت و غيبت    : و چون سؤال شد   » .يابند  اي ديگر هدايت مي     شوند و عده    مي
  .»وز يا شش ماه يا شش سالشش ر«: پاسخ داد
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رسد اين حديث در روزهاي نخست تكون انديشه غيبت جعل شده باشد تا تسكيني                به نظر مي  
هاي سرگردان كـه بـر آن حقيقـت تلـخ واقـف               خواه و آرامشي براي قلب      هاي خون   باشد براي دل  

از . گـشت شدند؛ زيرا امام بدون داشتن فرزندي فوت كرد و نيرنگ روشن شد و حقيقـت نمايـان                  
تـر    تر و راحـت     رو، براي غيبت ادعا شده چنين وعده نزديكي قرار داده شد تا پذيرش آن سريع                اين

شد تـا     باشد و بدين طريق، كسب اموال مهيا تضمين شود؛ اموالي كه ظهور امام انتظار كشيده مي               
تأويل و بازگـشت از     و با وجود بدا و تقيه، زمينه براي         ... البيت به او پرداخته شود      به عنوان حق آل   

و اين موضعي است كه شيوخ متأخرشان دربـاره ايـن روايـت اتخـاذ               ... در آينده فراهم بود   ... كلام
احتمال دارد مقصود اين باشد كه غيبـت و حيـرت در ايـن              «: گويد  يكي از آنها چنين مي    . اند  كرده

انـد بـا       برخي ديگر خواسته   و» .شود  مقدار از زمان محتوم باشد، اما پس از آن، در آن، بدا واقع مي             
يك از آنها جرئت نكرده است كـه بـه اصـل مـسئله               توجيهاتي ديگر از آن خلاصي يابند، اما هيچ       

  .غيبت خدشه وارد نمايد
كه به نظر آنها وقت ظهور اين امر سال هفتاد پس از غيبت تعيين شده بـود و پـس از        چنان  هم
 ـ        140آن به    ه تـأخير افتـاد و بـه ائمـه نـسبت دادنـد كـه                 موكول شد و سپس تا زمان نامعلومي ب

  . دست بياورند ها، زمان خروج غايب را به خواستند از طريق حروف مقطعه آغاز سوره مي
اي كه سـكان تـشيع را در اختيـار            هاي برجسته   شود كه چهره    و از رواياتشان چنين برداشت مي     

كردنـد تـا    امام غايب اميدوار مـي داشتند، پيروان خود را نسبت به نزديك بودن زمان فرج و ظهور       
در احاديثـشان چنـين آمـده       . كردند  شماري مي  جايي كه برخي از شيعيان براي خروج غايب لحظه        

است كه برخي از آنها به انتظار آمدن غايب از خريد و فروش و فعاليت دسـت كـشيده بودنـد و از                       
نتظار تحقق اين امر بازارهايمان     ما به ا  : كردند تا جايي كه يكي از آنها گفت         اين حالت شكايت مي   

  .را رها كرديم تا جايي كه نزديك است محتاج ديگران شويم
شـان و     ها همان چيزي است كه به آن اشاره كـرديم؛ يعنـي اسـتمرار بـازي                 در واقع، اين وعده   

برطرف كردن شك و حيرت پيروانشان و اين شيوه آنها در سرگرم كردن شيعه با آرزوها و تخدير                  
همانا دويـست سـال     «: اند  هاست و به اين مطلب خودشان در رواياتشان اعتراف كرده            وعده آنها با 

اين امر تا دويـست     «: شد  ؛ زيرا اگر به آنها گفته مي      »شود  است كه شيعه با آرزوها پرورش داده مي       
يعنـي  (شـد و بيـشتر مـردم از اسـلام             هـا سـخت مـي       افتد، قلـب    صد سال ديگر اتفاق نمي     يا سي 

هاي مردم نرم شـود و        كه دل    سريع و نزديك است تا اين      چقدرگشتند، ولي گفتند      برمي) مذهبشان
  ».فرج نزديك ديده شود

رواياتي كه براي علاج مشكل مشخص بودن زمان غيبت ساخته شدند، در ايـن خـصوص بـا                  
وقتـي  «: گوينـد  دهند و مـي  اين روايات يك بار دستور به تسليم شدن مي  . ديگر اختلاف دارند   يك

رايتان حديثي گفتيم و آن حديث واقع شد، بگوييد خداوند راست گفت و اگر شما را حديث گفتيم                  ب
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بار ديگر، سبب خلـف  » .و برخلاف آن واقع شد، بگوييد خداوند راست گفت تا دوبار پاداش بگيريد           
كند و بـه همـين دليـل،          وعده تحقق ظهور در وقت مقرر را افشاي راز آن توسط شيعه معرفي مي             

] امامـشان [كه مايه آسايش ما شـود؟         آيا اين امر زمان پاياني ندارد تا اين       : ي يكي از آنها گفت    وقت
رواياتـشان  . از ايـن رو، خداونـد آن را بـه تـأخير انـداخت     . بله، ولي شما آن را فاش كرديـد    : گفت
از آن آگـاه    و ما شـما را      ...  را تعيين كرده بود    140مرتبه براي اين امر سال       خداوند بلند «: گويد  مي

پس خداوند پس از آن براي ما وقتي        . كرديم و شما سخن ما را فاش كرديد و پرده از آن برداشتيد            
ابوعبـداالله  . كند  بار ديگر از كشته شدن حسين به عنوان دليل عدم تحقق وعده ياد مي             » .قرار نداد 

 ـ همانا خداوند بلندمرتبه وقت اين امر را سال هفتاد قرار داده ب«: گويد مي كه درود  ود، ولي چون حـسين 

  ».خداوند بر او باد ـ كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شديد شد و آن را به تأخير انداخت
تعيـين  «: گويـد   كنند و به همين دليل، مازنـدراني مـي          آنها همه اينها را با عقيده بدا توجيه مي        

  ». آن بدا واقع شدبه همين دليل، در. گذاري بدائي است وقت... وقت براي اين امر
گـذاران   وقـت «: گويـد   شـويد و مـي      در همين حال، روايات شيعه دست از اخبار تعيين وقت مي          

گـذاران دروغ    وقـت «؛  »شوندگان نجات يافتنـد    كنندگان هلاك شدند و تسليم      دروغ گفتند و عجله   
 آينده چنـين    نه در گذشته وقت تعيين كرديم و نه در         «؛»كنيم  بيت وقت تعيين نمي     ما اهل . گفتند

 هـراس   ،كـه او را تكـذيب كنـي          از ايـن   ،هركس از طرف ما برايت وقت تعيين كـرد         «؛»كنيم  مي
خداوند جز اين نخواسته است كه خلاف        «؛»ايم  كس وقت تعيين نكرده      ما براي هيچ   .نداشته باش 

 چـرا   ديگر تعـارض و تنـاقض دارد؛       گونه احاديثشان با يك    و اين » گذاران را آشكار سازد     قتوقت و 
  )1036 و 1032 :تا القفاري، بي( .اند كه به اقتضاي شرايط، احاديث مختلف جعل شده

  نقد و بررسي

  .اين بخش از كلمات آقاي قفاري حاوي دو شبهه است
دانستند و حتي بـراي آن زمـان خاصـي را معـين               روايات شيعه در ابتدا ظهور را نزديك مي       . 1

آمد و غيبت به درازا كشيد و ظهور در زمان تعيـين شـده               دركرده بودند، اما اين وعده دروغ از آب         
  . در نهايت، براي توجيه اين تأخير، روايات متفاوتي جعل شد. واقع نشد

بعضي توقيت را به صورت كلي نفي       .  هستند  روايات شيعه درباره تعيين وقت ظهور متعارض      . 2
  .كنند  ديگر براي ظهور وقت تعيين مي كنند و برخي مي

  :دهيم هات ياد شده با بيان اين مقدمه پاسخ ميبه شب
<�Gl>m(m/  n: الوقوع قيامت سخن گفته شده است       در قرآن كريم، در آيات فراواني از تحقق قريب         o�m/ 
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. فرمـود   اي مختلفي اين حقيقت قرآني را به مسلمانان گوشزد مـي          ه   نيز با بيان   6پيامبر اكرم 
  : آن حضرت انگشتان سبابه و وسط را كنار هم نهاد و فرمود

��� �S�
 � �$/ sv#�H�� �� H�N5  ;g ،177: 6 ج:1365بخاريh 
  .ن استبعثت من و قيامت مانند نسبت اين انگشت به آ

بنا بر روايت محدثان اهل سنت، وقتي از آن حضرت از زمان قيامت سؤال شد، به نوجـواني از                   
  : جا حاضر بود، نظر كرد و فرمود انصار كه آن

 ;��� �S>�
 _+2( ���� _�w
 �5)�- � 4/ �S#� _WX�
 
�� x#- 43g   1417،  قـشيري نيـشابوري :

 h 7222: 11ج
  .يد است كه به سن پيري نرسيده، قيامت برپا شوداگر اين نوجوان زنده بماند، ام

 گـاه بـر مؤمنـان راسـتين چنـان تـأثير             6 پيامبر گرامـي اسـلام     هاي  آيات قرآن و فرمايش   
ثعـالبي، مفـسر   . كردند تا قيامت جـز لحظـاتي چنـد بـاقي نمانـده اسـت               گذاشت كه گمان مي     مي

  :كند مذهب چنين روايت مي سني
مردي از كنار او گذشـت و از        .  حال ساختن ديواري بود     در 6مردي از اصحاب پيامبر اكرم    

<"G qy o: امروز از قرآن چه نازل شده است؟ او پاسخ داد         : او پرسيد  n� m� o"n nu� mS> q� q.�p�1q� mF m mt oB

 m4+ n, q� o# z� {� m1 oT m�F .بـه خـدا سـوگند، ديگـر چيـزي          : گر دست از بنايي كشيد و گفـت        پرسش

  )79 :4ج: 1418ثعالبي، ( .سازم نمي

  : گويد انس مي.  نيز چنين بود كه گويي قيامت بسيار نزديك است6سلوك پيامبر اكرم
آن حـضرت   . هـاي درخـت تكـان خـورد          زير درختي نشسته بود كه شـاخه       6پيامبر اكرم 

 6پيـامبر گرامـي اسـلام     . از آن حضرت درباره اين رفتار سؤال شد       . پا خاست   سرآسيمه به 
  )312: 10ج: 1408هيثمي، (. شدپا  گمان كردم قيامت به: فرمود

 بيش  6 پيامبر گرامي اسلام   هاي  شده و فرمايش   البته روشن است كه از زمان نزول آيات ياد        
توان آن همـه تأكيـد بـر          حال چگونه مي  . گذرد و تا به امروز قيامت رخ نداده است           قرن مي  14از  

رسـد آن    هم نشاند؟ به نظر مـي     الوقوع بودن قيامت را با اين تأخير هزار و چند صدساله كنار             قريب
هـاي ظـاهربين      همه تأكيد از اين جهت بوده است كه گرچه ميان بعثت و قيامت در نظـر انـسان                 

چه حتمي است، نزديك     تر، قيامت حتمي است و آن       ها فاصله افتاده است، اما در نگاهي عميق         قرن
  )397 :3ج: 1418معاني، ؛ س274 :6 ج :1422اندلسي، . (است

 اين، نزديك خواندن قيامت به صلاح مكلفين است؛ چرا كه انگيزه آنها را در جبـران                 افزون بر 
از سـوي ديگـر، اگـر       ) 140 :21ج: 1423رازي،  فخـر   . (دهـد   گناهان و خلاصي از آن افزايش مي      

رفـت كـه اعـراب     كرد، بيم آن مـي      اطلاعي مي    در پاسخ سؤال از قيامت اظهار بي       6پيامبر اكرم 
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) 194 :12 ج: 1420،  حجر ابن. (گفت  ن، با زبان تعريض و تلويح با آنان سخن مي         بنابراي. مرتد شوند 
 و   گفتـه ارائـه كـرده      اين توضيحات را محدثان و مفسران اهل سنت درباره آيات و روايـات پـيش              

بـه نظـر    . انـد   كدام به استناد تعارض ظاهري آنها برچسب جعل و تحريـف بـه روايـات نـزده                 هيچ
.  را درباره نزديك بودن زمان ظهور تفسير كـرد         :توان احاديث امامان    ميرسد با همين نگاه       مي

الوقوع است و هر لحظه بايد انتظار آن را كشيد، هرچند صدها و بلكه هزاران سـال از    ظهور، قريب 
تأكيد بر نزديك بـودن آن      . آن بگذرد؛ چرا كه ظهور، حتمي است و هر امر محتومي نزديك است            

با اعتقاد بـه    . اي دارد   ت؛ چرا كه اين باور در زندگي منتظران نقش سازنده         نيز به صلاح مؤمنان اس    
يابد و از     نزديك بودن ظهور، انگيزه منتظران براي آمادگي، خودسازي و اصلاح جامعه افزايش مي            

  .شود چندان مي هاي دوران غيبت دو سوي ديگر، مقاومت آنها در برابر سختي
 ـ         كـشيدند، شـبيه ايـن        ين روايـاتي از كـسب و كـار مـي          اگر تعدادي از شيعيان بـا شـنيدن چن

. دادنـد  مـي   العمل را تعدادي از مسلمانان صدر اسلام نيز هنگام شنيدن آيات قيامت نـشان                 عكس
هـا طبيعـي بـود،        العمـل   كه آن همه تأكيد بر نزديك بودن قيامت، دروغ نبود و آن عكس             چنان  هم

  .العمل منتظران طبيعي است ستأكيد بر نزديك بودن ظهور نيز دروغ نيست و عك
الوقـوع بـودن آن       چه گذشت، توضيح رواياتي بود كه بدون تعيين وقت براي ظهور، از قريب              آن

آقاي قفاري مدعي است در كنار روايات يادشده، برخي ديگـر از روايـات شـيعه،                . گفتند  سخن مي 
 مقـرر عملـي نـشد،    پس وقتي اين وعـده در موعـد  . وقت خاصي را براي ظهور تعيين كرده بودند 

رواياتي كه به نظر آقاي قفـاري بـر         . عالمان شيعه روايات گوناگوني را براي توجيه آن جعل كردند         
كنـد،     معرفـي مـي    140روايتي كه سال ظهور را سـال        : تعيين وقت ظهور دلالت دارند، عبارتند از      

. 7ام علـي  روايتي كه درصدد تعيين وقت ظهور با كمك حروف مقطعه قرآن است و روايـت ام ـ               
  : متن كامل حديث نخست بدين قرار است
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تا هفتـاد،   «: فرمود   هميشه مي  7علي:  عرض كردم  7به امام باقر  : گويد  ابوحمزه ثمالي مي  

. ، ولي هفتاد گذشت و گشايشي نديـديم       »پس از بلا گشايش است    «: فرمود  و مي » بلا است 
مر را سال هفتاد قرار داده بـود، ولـي چـون            اي ثابت، خداوند وقت اين ا     :  فرمود 7امام باقر 

 موكـول   140 كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شديد شد و آن را بـه سـال                  7حسين



 

 

  69 

ت
ي 

أمل
ي

دو
 مه

هة
شب

د 
چن

ر 
ب

پـس  . ما آن را به شما گفتيم و شما سخن ما را منتشر كرديـد و پـرده از راز برداشـتيد                    . كرد
چه را بخواهد،    خدا آن « و   پس از آن، نزد ما وقتي را قرار نداد        . خداوند آن را به تأخير انداخت     

ايـن مطلـب را بـر       : گويد  ابوحمزه ثمالي مي  » .كند و اصل كتاب نزد اوست       محو يا اثبات مي   
  .طور است آري، همين: آن حضرت فرمود.  عرضه كردم7امام صادق

روايت ياد شده برخلاف توهم آقاي قفاري به هيچ عنوان نـاظر بـه تعيـين وقـت ظهـور امـام                     
 اين مدعا كه روايت يادشده، ناظر به تعيين وقـت ظهـور اسـت، نيازمنـد                 اثبات.  نيست 4مهدي

كـه     پس از غيبت باشد؛ دوم اين      140 و   70،  140 و   70كه مقصود از      اول اين : اثبات دو نكته است   
  .  باشد4، ظهور امام مهدي»هذا الأمر«مقصود از 

كه قراين متعـددي بـرخلاف      كند، بل   اي اين دو مدعا را ثابت نمي        تنها هيچ قرينه   خوشبختانه نه 
  : اين قراين عبارتند از. آن دلالت دارند

كـه   چنـان   ، هفتاد و صد و چهـل پـس از هجـرت اسـت،               مائةظهور واژه سبعين و اربعين و       . 1
در سال هزار، فـلان   : براي مثال، اگر كسي بگويد    . هاي مشابه همين است     متفاهم عرفي از عبارت   

  . كنند از هجرت را فهم مياتفاق افتاد، همه از آن هزار پس 
، »إلـي الـسبعين بـلاء    «7قرينه دوم، فهم راوي است؛ چرا كه او از اين فرمايش امام علي           . 2

رو،   از همين .  هنوز غيبت آغاز نشده بود     7در زمان امام باقر   . هفتاد پس از هجرت را فهميده است      
   حاصل نشد؟كه سال هفتاد گذشت، گشايشي چرا با اين: پرسد  مي7از امام باقر

، قرينه ديگري بر مدعاي ماست؛ چرا كـه اگـر مقـصود،             7تأييد اين برداشت از سوي امام     . 3
 اين بود كه هنوز سـال هفتـاد پـس از            7هفتاد پس از غيبت بود، به طور طبيعي، پاسخ امام باقر          

دهد و    گر پاسخ مي   مورد است، اما آن حضرت به سؤال پرسش         غيبت نرسيده است و عجله شما بي      
  .كند اي ديگر مدلل مي آن را به گونه

است؛ چرا كه راوي دربـاره     » رخاء بعد البلاء  «در روايت مورد نظر نيز ناظر به        » هذا الأمر «واژه  
سـؤال  » إلي السبعين بلاء و بعـد الـبلاء رخـاء         « كه   7علت تحقق نيافتن اين فرمايش امام علي      

؛ يعني همـان رخـاء را       » كان وقت هذا الأمر    إنّ االله «: فرمايد   نيز در پاسخ مي    7امام باقر . كند  مي
) 453 :19 ج   :1414زبيدي،  (روشن است كه رخاء به معناي گشايش        . در سال هفتاد قرار داده بود     

اي بـر    نكره بودن رخاء نيز قرينـه     .  نيست 4است و هيچ دليلي بر تفسير آن به ظهور امام مهدي          
  .مطلب يادشده است

وقت هذا الأمر، يعني ظهور حق و غلبه آن بر باطل به            «يت،  به نظر علامه مجلسي در اين روا      
فيض كاشاني،  ) 170 :4 ج :1379 ،مجلسي. (» است، نه ظهور امام دوازدهم     :دست يكي از ائمه   

نويسد كه هفتاد يعني هفتـاد پـس از هجـرت يـا پـس از                  القدر شيعي در ابتدا مي     ديگر عالم جليل  
كـه    افزايـد احتمـال ايـن       دهد و مي    اول را ترجيح مي   ، ولي در ادامه، احتمال      4غيبت امام مهدي  

 حـق خـود را در       7شود كه امام حـسين      مقصود، هفتاد پس از هجرت باشد، با اين نكته تأييد مي          
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 در شـرف    140 اندكي پس از سـال       7حدود سال هفتاد پس از هجرت طلب كرد و امر امام رضا           
  )426 :2 ج:1365فيض كاشاني، . (ظهور بود

چون علامه مجلسي و فيض       اي تكثير اشكال، تفسير مشاهير عالمان شيعي هم       آقاي قفاري بر  
  . است چندان مشهور شيعي استناد كرده كاشاني را رها كرده و به تفسير يكي از عالمان نه

  : روايت دومي كه به نظر آقاي قفاري درصدد تعيين وقت ظهور است، اين روايت است
  : فرمود7امام باقر
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رسند كه پس از هشتمين آنها چهـار          اي ابولبيد، دوازده نفر از فرزندان عباس به حكومت مي         
آنها گروهي هـستند    . كشد  گيرد كه او را مي      يكي از آنها درد گلو مي     . شوند  نفرشان كشته مي  

يكـي از آنهـا فاسـق       . شان، پليد اسـت   كه عمرشان، كوتاه و مدت حكومتشان، اندك و سيرت        
اي ابولبيـد، در حـروف مقطعـه قـرآن، دانـش            . است كه لقبش، هادي، ناطق و غاوي است       

پس محمد قيام كـرد     .  را نازل كرد   Fذلك الْكتاَب  المGهمانا خداوند بلندمرتبه    . فراواني است 
 آمد، در حـالي كـه از        كه نورش آشكار شد و امرش تثبيت شد و در روز تولدش به دنيا               تا اين 

و ايـن در كتـاب خـدا در حـروف     :] سـپس فرمـود  . [هزاره هفتم، صد و سه سال گذشته بود    
مقطعه بيان شده است، وقتي آنها را بدون تكرار بشماري و در حروف مقطعه، حرفي نيـست                 

اه گ  آن. [پا خيزد   هاشم به   كه هنگام به پايان رسيدنش، قائمي از بني         كه ايامي بگذرد مگر اين    
پـس  .  اسـت  161الف، يك است؛ لام، سي؛ ميم، چهل و صاد، نود كه مجموعـاً              :] ادامه داد 

 بود و چون زمانش فرا رسيد، قائمي از نسل عباس           Fالم االله G،  7آغاز خروج حسين بن علي    
اين را ياد   .  قيام خواهد كرد   FالرG قيام كرد و قائم ما هنگام به پايان رسيدن آن            FالمصGدر  

  .دار  ظت كن و مخفي نگاهبگير و محاف

) 107 :52 ج :1403 ،مجلـسي (در اين روايت كه علامه مجلسي آن را معضلات اخبار شـمرده،             
انـد دربـاره مفـاد آن بـه           شارحان روايات نيز نتوانـسته    . با زبان رمز و كنايه سخن گفته شده است        
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 وقـت روشـن     با وجود چنين ابهامي، چگونگي دلالـت آن بـر تعيـين           . صورت قطعي قضاوت كنند   
اند و ظهـور در       براي ظهور تعيين كرده    توان آن را از احاديثي شمرد كه وقتي         رو، نمي   از اين . نيست

 كه در پاسخ به پرسش از مدت حيـرت          7درباره روايت امام علي   . وقت موعود محقق نشده است    
  :، بايد گفت»او ست سنينستة ايام او ستة اشهر «: و غيبت فرمود

همه غوغاي خود و متهم كردن عالمان شيعه به بازي دادن مـردم و جعـل                قفاري براي آن    . 1
حديث مستندي جز همين روايت ندارد ـ البته آن را نيز پاسخ خواهيم داد ـ در حالي كه مخـاطبي    

كنـد كـه گويـا تـشكيلات منـسجم و       خوانـد، از آن چنـين برداشـت مـي       كه سـخنان وي را مـي      
  . كردند حديث و تحريف حقايق تلاش ميمندي با تمام توان در مسير جعل  هدف
اگر عالمان شيعه اين روايت را به دروغ و براي فريب شيعيان جعـل كـرده باشـند، چگونـه                    . 2

ها سال پس از غيبت و تحقق نيافتن          ترين منبع اين روايت است و ده        شيخ كليني كه كتابش كهن    
چـرا  . تاب خود ثبـت كـرده اسـت       كرده، اين حديث را در ك        كتاب خود را تأليف      7وعده امام علي  

زيسته، آن را در كتاب خود آورده اسـت؟ آيـا نقـل               شيخ طوسي كه دويست سال پس از غيبت مي        
كه بر جاعل بودن عالمان شيعه دلالت كند، بر            بيش از آن   الغيبة و   كافيالهاي    اين حديث در كتاب   

  دهد؟  داري آنها در نقل روايات گواهي نمي امانت
زمان با آن نگاشته      ي زماني صحيح بود كه در منابعي كه پيش از غيبت يا هم            تحليل آقاي قفار  

اكنون جريان دقيقـاً    . شده است، اين روايت وجود داشته باشد و از آن پس، در منابع انعكاس نيايد              
زمان غيبت، اثري از اين روايت نيـست و در منـابعي كـه                برعكس است؛ يعني در منابع قبل و هم       

چه گذشت، بهترين قرينـه اسـت       آن. اند، اين روايت وجود دارد       غيبت نوشته شده   ها سال پس از     ده
كه شيخ حر عاملي     چنان  .  چيزي نيست كه آقاي قفاري پنداشته است        كه مقصود روايت، آن     بر اين 

كه در مقام تعيين زمان ظهـور باشـد، درصـدد مجمـل و مـبهم           گفته است، اين روايت بيش از آن      
علي بن بابويه، صدوق اول در توضيح اين حديث         ) 576 :3 ج :1383 ، عاملي حر. (گذاردن آن است  

  : نويسد چنين مي
، شش روز يا شش ماه يا شش سال آشكار نيست؟           7چگونه روشن نيست كه فرمايش علي     

چيزي كه ممكن است وقتش از شش روز به شش ماه و از شش ماه به شـش سـال امتـداد                    
آيـا ايـن روشـن اسـت؟ پـس اگـر آن             . ها امتداد يابـد     لتواند تا سا    پيدا كند، بدون شك، مي    

اند و اگر مقصودشان،      اند، روشن است كه وقتي تعيين نكرده        حضرت قصد بيان وقت را داشته     
پوشاندن آن بوده، عجيب نيست كه آن را با شديدترين وجه ممكن بپوشاند و با تمـام تـوان                   

ن وجود دارد، وقتـي بـا شـك بـين           آن را مخفي نمايد؛ چرا كه كسي كه به دانش او اطمينا           
 .دهد، جـز مخفـي نگـاه داشـتن و پوشـاندن قـصدي نـدارد                 شش روز يا شش سال خبر مي      

  )12 :1404بابويه قمي،  ابن(

كند، روايات فراواني است كه به صراحت، تعيين وقت را حتـي در               چه اين معنا را تقويت مي      آن
  .كند  نفي مي:گذشته از ائمه
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  :  فرمود7امام صادق
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  .كنيم ما خانداني هستيم كه وقت تعيين نمي

  :باز فرمود

%OT� �- ! 0
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شـود و هـركس       كنم و براي آن وقتي تعيين نمـي         من براي آن وقتي تعيين نمي     اي مفضل،   
مرتبه، خود را شـريك دانـسته و مـدعي       براي مهدي ما وقت تعيين كند، در علم خداوند بلند         

  .شده كه به اسرار الهي اطلاع يافته است

  :چنين فرمود هم

 ;%�2�S- }�� s�B+$ � � �O� }�� ��� �B� �� 4+� �B+!
 F�5g ،466 :1411طوسي h 
ما نه در گذشته وقت تعيين كرديم و نه در آينـده وقـت تعيـين                . گويند  گذاران دروغ مي      وقت
  .كنيم مي

  : چنين در حديث ديگري فرمود هم

 ;d��B� ��	 s�B+$ ��S1�gهمان h 
  .ايم كس وقت تعيين نكرده ما در گذشته براي هيچ

دارد كه روايت مـورد نظـر درصـدد تعيـين وقـت             چه گذشت، به روشني بر اين نكته دلالت           آن
بنابراين، نه پيشوايان معصوم براي ظهور وقتي تعيين كرده بودند و نـه روايـات               . ظهور نبوده است  
  .ديگر در تعارضند در اين باره با يك

  مشبهه سو

  4تعارض روايات مربوط به نام امام مهدي

د، نام او نيز از شـيعيانش مخفـي داشـته    كه مكان او طبق برخي از رواياتشان سريّ بو     چنان  هم
اگر آنها را به اسم راهنمـايي       «: در توقيعاتي كه از ناحيه باب او صادر شد، چنين آمده است           . شد  مي

كه مكـان، ولادت     چنان  بر اساس اين روايت، نام او مجهول است، هم        » .كنند  كني، آن را فاش مي    
لـيكن   اسـت كـه نـام او محمـد اسـت و           هاي شـيعه آمـده        و رشدش مجهول است، ولي در كتاب      
، بلكه كـسي    »گفتن نام او براي شما حلال نيست      «: شمارد  رواياتشان تصريح به نام او را حرام مي       

صاحب اين امر را جز كافر به نامش        «: كه به نام او تصريح كند، از جمله كافران شمرده شده است           
شود، با حـروف مقطعـه نـامش          ام برده مي  به همين دليل، در رواياتشان، وقتي از او ن        » .خواند  نمي
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چگونه از او ياد كنيم؟ حـسن عـسكري         :  چون سؤال كردند   و» د ح م    م «:گونه  شود اين   نوشته مي 
  .6بگوييد حجت خاندان محمد: گفت

كردنـد، ماننـد    اطلاع بودنـد، يـاد نمـي    در ميان خودشان از او جز با رمزي كه ديگران از آن بي            
اين رمزي است كه شيعيان در قديم آن را         : گويد  طلاق اين لقب به او مي     شيخ مفيد درباره ا   . غريم

رمزهايي كه بـا آن بـه او اشـاره    . كردند شناختند و به دليل رعايت تقيه از حضرت با آن ياد مي          مي
الزمـان،    ، الـصاحب، صـاحب    الناحيـة المقدسـه   كردند، زياد بـود مثـل القـائم، الخلـف، الـسيد،               مي

  .مر و غير آنالعصر، صاحب الا صاحب
دهنده وجـود تـشكيلات سـريّ در داخـل دولـت اسـلامي اسـت كـه                    ها نشان   كاري  اين پنهان 

كردند و از سوي ديگر، بـر دروغ خـود        ديگر از رمز و اشاره استفاده مي       پيروانش براي ارتباط با يك    
دعاي آنهـا   كه اين حقيقت با اين ا       افزون بر اين  . كردند  گذاشتند و حقيقت را پنهان مي       سرپوش مي 

  )1031 :تا القفاري، بي. (شان از پيش گفته شده بود، در تعارض است كه اسم و صفت مهدي

  نقد و بررسي

 چنين برداشـت كـرده اسـت كـه آن           ،4گويا قفاري از روايات نهي تصريح به نام امام مهدي         
 در  انـد،   اندهرو، آنها را با رواياتي كه نام آن حضرت را محمد خو            از اين . الاسم است  حضرت مجهول 

ان «: چـه قفـاري آورده اسـت       اين در حالي است كه مدلول روايـاتي نظيـر آن          . تعارض ديده است  
 را 4، بيش از اين نيست كه برخي شيعيان، نـام واقعـي امـام مهـدي               »دللتهم علي الاسم اذاعوه   

 نـشده  البته كسي مدعي . كردند  به همين دليل، از نواب خاص در اين باره پرسش مي          . دانستند نمي
. است كه همه شيعيان آن دوران، عالماني فرهيخته و آگاه به تمام مسائل ديني و عقيـدتي بودنـد                  

اسمه «ها پيش در برخي از روايات پيشوايان معصوم با عباراتي چون             كه سال   اين، با وجود اين    بنابر
: 1422،  نعمـاني (» سيخرج االله من صـلبه رجـلاً بإسـم نبـيكم          «يا  ) 286: 1405صدوق،  (» اسمي
نام آن حضرت بيان شده بود، بسياري از شيعيان نيـز وجـود داشـتند كـه از ايـن روايـات و                       ) 222

پس از اهل اطلاع در اين باره       . اطلاع بودند  گرفتند، بي   روايات ديگري كه مسائل جزئي را دربر مي       
 ـ    4چه مطلع نشدن شيعيان آن زمان از نـام امـام مهـدي             آن. كردند  پرسش مي  وه  را منطقـي جل

 به تـصريح نكـردن بـه        4داد، توصيه مؤكدي بود كه پيشوايان معصوم و شخص امام مهدي            مي
الاسم نبود، بلكه برخي شيعيان از نام آن         بنابراين، آن حضرت مجهول   . نام آن حضرت كرده بودند    

اي از شيعيان از نـام مبـارك امـام           مؤيد روشني كه بر اطلاع حداقل دسته      . حضرت اطلاع نداشتند  
كند؛ چرا كه اگر      كند، همين رواياتي است كه از تصريح به نام ايشان منع مي              دلالت مي  4مهدي

آورد و نيازي به تأكيد      الاسم بود، خود به خود، كسي نام ايشان را به زبان نمي            آن حضرت مجهول  
  .بر حرمت تصريح به اسم نبود
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هـا و    اسـت زمينـه    ابتـدا ضـروري      4درباره مسئله حرمت تصريح به نام مبارك امـام مهـدي          
در ايـن   .  شـد، بـشناسيم    4بسترهايي را كه منجر به نهي از تصريح به نام مبارك امـام مهـدي              

به گواهي  . توان راز اين حكم را دريافت و آن را به صورتي معقول و موجه تحليل كرد                 صورت، مي 
لـد فرزنـدي   در روايات فراواني به تو:  و امامان6منابع تاريخي و روايي، پيامبر گرامي اسلام

 بـا عنـوان   7 و فرزند امام عسكري 7، نهمين فرزند از نسل امام حسين      6از نسل پيامبر اكرم   
ريـزي     بودند؛ موعودي كه رسالت سترگ ويران كردن كاخ سـتم و پـي              مهدي موعود بشارت داده   

گر معاصر امام حـسن      ها حساسيت حاكمان ستم     اين بشارت . حكومت عدل جهاني را بر عهده دارد      
 را برانگيخت و آنان را براي جلوگيري از تولد فرزند آن حضرت به هر صورت ممكن                  7يعسكر

 را به اجبار، در شهر سامرا كـه در واقـع پادگـان              7مأموران حكومتي امام عسكري   . تحريك كرد 
در ايـن شـرايط، امـام    . كردنـد  نظامي بود، سكونت دادنـد و پيوسـته خانـه ايـشان را كنتـرل مـي            

هرگونـه  . لد شـد و حكومـت و مـردم عـادي از ايـن مـاجرا بـويي نبردنـد              مخفيانه متو  4مهدي
ريخـت و   هاي امام را به هم مي       احتياطي و درز كردن اخبار مربوط به تولد اين نوزاد تمام برنامه             بي

 بـه   7هاي اكيد امام حسن عسكري      سفارش. كرد  حاصل تلاش تمام پيشوايان معصوم را تباه مي       
 و نيز سفارش به تفحـص نكـردن دربـاره مكـان آن              4امام مهدي مخفي نگاه داشتن خبر تولد      

اي از اقـداماتي بـود    مجموعه) 259 :1424 ،مسعودي( به مكه، 4حضرت و فرستادن امام مهدي   
گيرانه امام حسن     سلسله اقدامات پيش  .  از تهديدات شد   4كه باعث ايمن ماندن جان امام مهدي      

 كامل شد؛ چرا كه تـصريح بـه         4 امام مهدي   با مسئله نهي از تصريح به نام مبارك        4عسكري
انگيخت و به     نام آن حضرت در شرايط تقيه و خفاي آن حضرت، حساسيت دستگاه حاكم را برمي              

نايـب اول،   . انجاميـد   جوي آن حضرت و در نتيجه، تهديد شدن جان ايشان مي             و گيري و جست    پي
كند و اين حكـم را نـه از           ا نهي مي  عثمان بن سعيد در پاسخ به سؤال از اسم امام، پرسش از آن ر             

  : گويد شمارد و در تحليل آن چنين مي  مي4ناحيه خود، كه از طرف امام مهدي
كه فرزندي داشته باشـد، از دنيـا          نزد سلطان چنين مسجل شده است كه ابومحمد بدون اين         

 پـس . وجوي از او بـر خواهنـد آمـد         و اگر به نام حضرت تصريح شود، به جست        ... رفته است 
  )330: 1ج: 1363كليني، (.  نظر كنيد تقواي الهي پيشه كنيد و از آن صرف

چه گذشت، برخلاف تصور آقاي قفاري كـه مـسئله حرمـت تـصريح بـه نـام                    نظر از آن    صرف
 را يكي از اصول مذهب شيعه خوانده اسـت، بايـد گفـت مـسئله يادشـده،                  4مبارك امام مهدي  

انـد و     ام بر حسب اجتهاد خود درباره آن فتـوايي داده         اي فقهي است كه فقيهان شيعه هركد        مسئله
 در 4برخي معتقد به حرمت تصريح بـه نـام مبـارك امـام       . نظر واحدي در ميان آنان وجود ندارد      

اي ديگر معتقدند حكـم يادشـده بـه دوران تقيـه مربـوط                ها هستند، ولي در مقابل، عده        زمان  همه
توان بـه نـام مبـارك         كند، مي   متوجه آن حضرت نمي   است، اما در عصر ما كه اين كار تهديدي را           

  :نويسد  باره چنين مي محقق اربلي در اين. ايشان تصريح كرد
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به اعتقاد من، منع از تصريح به نام حضرت به دليل رعايت تقيه بوده است در زماني كه بـر                    
 ،اربلـي  (. دنبال ايشان بودند، اما اكنون ايـن منـع وجـود نـدارد              رفته و به    آن حضرت بيم مي   

  ) 325 :3 ج:1405

  :گويد فيض كاشاني نيز در شرح حديثي چنين مي
شود كه حرمت تسميه مخصوص آن زمان بـوده           از ظاهر تعليل اين روايت چنين استفاده مي       

   )402: 2ج: 1365فيض كاشاني، (. است

 :6ج   :1421 ،مازنـدراني (و ملاصالح مازندراني    ) 237 :16 ج :1414 ،حر عاملي (شيخ حر عاملي    
  :بر اين اساس، روشن شد كه. داران اين ديدگاه هستند از ديگر طرف) 237
  . اين مسئله از اصول مذهب شيعه نيست. 1
  .باره وجود ندارد در ميان فقيهان شيعه، نظر واحدي در اين . 2
اختلاف ديدگاه فقها درباره موضوعات فقهي، امر متداولي است كه در فقه اهل سنت صدها               . 3

ار فقيهان را نشانه جعلـي و دروغ        ظكس اختلاف ان    توان سراغ گرفت و البته هيچ       از آن را مي   نمونه  
  .  قلمداد نكرده استاي بودن اصل مسئله

هاي ديگر ايـن      نقد بخش .  بود اصول مذهب الشيعة  اي از شبهات كتاب       چه گذشت، نقد پاره     آن
  .كنيم كتاب را به آينده موكول مي

  منابع

  الامـام المهـدي،  مدرسـة قـم،   ،الامامة و التبصرةلي بن حسين بن موسـي،  بابويه قمي، ع   ابن .1
  . ق1404 اول،چاپ 

  .ق1420اول،  چاپ ،الفكردار ، بيروت،فتح الباريحجر، احمد بن علي،  ابن .2

  .ق1414  اول، چاپقم، مكتب الاعلام الاسلامي،، اقبال الأعمالطاوس، علي بن موسي،  ابن .3

  .ق1405 دوم، چاپ بيروت، دار الاضواء، ،غمةكشف الاربلي، علي بن عيسي،  .4

  .تا ، تهران، مؤسسه مطبوعاتي عطايي، بيالمقالات و الفرقاشعري، سعد بن عبداالله،  .5

، بيـروت، دار    جعفـر سـبحاني   : شـراف ، ا براهيم بهـادري  ا:  تحقيق ،الغديراميني، عبدالحسين،    .6
  . ق1397 چهارم، چاپ الكتب العربي،

  . ق1422 اول، چاپ ،العلميةبيروت، دار الكتب  ،لمحيطالبحر احيان،  اندلسي، ابي .7

   .ش1365 اول، چاپ ، بيروت، دار الفكر،صحيح البخاريبخاري، محمد بن اسماعيل،  .8

 اول، چـاپ    بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـي،         ،تفسير الثعـالبي  ثعالبي، عبدالملك بن محمد،      .9
  .ق1418
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  . ق1383 المحلاتي، تبةمكقم،  ، اثبات الهداةحر عاملي، محمد بن حسن، .10

 سهمؤس ـ، قـم،     النشر الإسـلامي   مؤسسة:  تحقيق ،وسائل الشيعة ،  ــــــــــــــــــــــــ   .11
  .ق1414 دوم، چاپ البيت، آل

  .ق1409 اول، چاپ الامام المهدي، مؤسسةقم،  ،الخرائج و الجرائحالدين،  راوندي، قطب .12

  اول،  چـاپ  ، دارالفكـر  ،بيـروت  ،علي شـيري  :  تحقيق ،تاج العروس  ، محمد بن محمد،   زبيدي .13
  .ق1414

  .ق1418 اول، چاپ دار الوطن، ، رياض،تفسير السمعانيسمعاني، ابوالمظفر،  .14

   .ق1403 الامام المهدي، مؤسسة، تهران، المهديصدر، سيد صدرالدين،  .15

اكبـر   علـي :  تحقيـق  ،كمال الدين و تمام النعمة    صدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويـه،           .16
   .ق1405  اول،چاپ النشر الاسلامي، ؤسسةمغفاري، قم، 

   .ق1386، نجف، دار النعمان، الاحتجاجطبرسي، احمد بن علي،  .17

   .ق1417  اول، چاپالبيت، مؤسسه آل قم، ،اعلام الوريطبرسي، فضل بن حسن،  .18

مؤسـسة  ،  قـم ،حمـد ناصـح  اهرانـي، علـي     تعباداالله  :  تحقيق ،الغيبة، محمد بن حسن،     طوسي .19

  .ق1411، اپ اول، چالمعارف الإسلامية
   .ق1411،  اول چاپ،الشيعةمؤسسه فقه  بيروت، ،مصباح المتهجد، ـــــــــــــــــــــ  .20

 الاعلمي للمطبوعـات، چـاپ اول،       مؤسسة، بيروت،   تفسير العياشي عياشي، محمد بن مسعود،      .21
  .ق1411

  .ق1423بيروت، دارالفكر،  ،تفسير الفخر الرازيفخر رازي، محمد بن عمر،  .22

، چـاپ اول،    7 الامـام اميرالمـؤمنين    مكتبـة ، اصـفهان،    الـوافي اشاني، ملا محسن،    فيض ك  .23
  .ش1365

، بيروت، دارالفكـر، چـاپ اول،       صحيح مسلم قشيري نيشابوري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج،        .24
   .ق1417

جـا، انتـشارات      ، بـي  ، اصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية؛ عرض و نقـد          ناصر القفاري، .25
  .تا بيدارالرضا، 

دار ، تهـران،    كبـر غفـاري   ا  علـي : تعليـق   تصحيح و  ، تحقيق ،الكافي ، محمد بن يعقوب،   كليني .26
  . ش1363  پنجم، چاپ،سلاميةالاالكتب 

  اول،  چـاپ  دار احيـاء التـراث العربـي،       بيـروت،  ،اصول الكـافي  مازندراني، محمد صالح، شرح      .27
   .ق1421
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   .ق1403  دوم،اپفاء، چ الومؤسسةبيروت،  ،بحار الأنوار ، محمدباقر،مجلسي .28

  .ش1379 چهارم،  چاپ،الاسلاميةدار الكتب تهران،  ،مرآة العقول، ــــــــــــــــ  .29

  .ق1424، قم، مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، اثبات الوصيةمسعودي، علي بن حسين،  .30

  . ق1419 اول،  چاپالقيوم، قم، ،المزارمشهدي، محمد بن جعفر،  .31

   .ق1414 دوم، چاپ البيت، قم، مؤسسه آل ،الارشاد، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان .32

،  اول  چـاپ  فـارس حـسون، قـم، انـوار الهـدي،         :  تحقيـق  ،الغيبـة نعماني، محمد بن ابراهيم،      .33
   .ق1422

   .ق1400 دوم، چاپ ،مكتبة نينوي الحديثة تهران، ،كشف الاستارنوري، ميرزا حسين،  .34

  .ق1408، العلميةكتب  ال دار، بيروت،مجمع الزوائدبكر،  هيثمي، علي بن ابي .35





  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  14/11/1388: تاريخ دريافت

  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   26/1/1389: تاريخ پذيرش

  

  گتوننبررسي تطبيقي الگوي توسعه سياسي هانتي
  با الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي

  *پور مسعود معيني

  چكيده

بـر مبنـاي الگـو، معيـار و         اي    جامعـه  هـر  در رشد توسعه و   دگرگوني، ،ترديد بي
بعد از جنـگ جهـاني دوم   . هد  ميمنبعي مطابق با مباني اعتقادي آن جامعه رخ       

 تا به امروز، انديشمندان غربي در پي آن بودند كه الگوي توسعه سياسي مطابق             
منـاطق  ن در   وذشـا تـرويج كننـد تـا راه نف        خود را در دنيا      هاي  يهنظر  مباني و  با

 ايـن   ، تحقق جامعه مهدوي طبق وعدة الهـي       با اين حال،  .  هموار شود  گوناگون
  .معادلات را بر هم خواهد زد و الگوي متمايزي از توسعه سياسي ظهور خواهد كرد

به عنـوان   ( هانتينگتون   اين نوشتار در پي تطبيق الگوي توسعه سياسي ساموئل        
برگرفتـه  ( گوي رشد سياسي جامعه مهدوي    با ال ) يكي از آخرين الگوهاي غربي    

. بيـان دارد  اي    يك را به طور مقايسه     ي هر ها  است تا ويژگي  ) از آيات و روايات   
ي ها  شناسي، مؤلفه   مباني انسان   شامل ،هر يك از اين الگوها، بر پايه سه محور        

يافتگي سياسي استوار است كه تمايزهـاي        توسعه سياسي و روش تحقق توسعه     
  . ذكر گرديده استوشتارنآنها در متن 

  واژگان كليدي

  . هانتينگتونتوسعه سياسي، رشد سياسي، جامعه مهدوي، الگوي

                                                            
  )moeini_masood@yahoo.com. ( حوزوي وكارشناس ارشد انقلاب اسلامي3 سطح *
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  مقدمه

 چگونگي فرآيند توسعه سياسي بعد از جنـگ جهـاني دوم آغـاز شـد و تـا                   بارهپردازي در  نظريه
خرين آنهـا،   جمله آ   سه گروه عمده از نظريات ارائه شده است كه از          ،در اين ميان  . امروز ادامه دارد  

شناسـي    و انـسان  شناسي     بر پايه مباني جهان     هانتينگتون . است  هانتينگتون پردازي ساموئل  نظريه
جوامـع مختلـف     در    افكندن طرحي است كه توسعه سياسـي را         با نقد الگوهاي رقيب، در پيِ      ،خود

  .دربر گيردجهان 
 صـورت يافتگي به    م، توسعه  اسلا ويژه   به از سوي ديگر و بر پايه اعتقادات اصيل اديان توحيدي         

گذاري كند تا رشـد و       را پايه   جامعه موعود  ،4نمايد كه ولي خدا     مي رخاي    كامل و تمام در جامعه    
ن است كه ميان الگـوي      آ پرسش اين مقاله     ،بنابراين. در آن محقق شود    ها  توسعه در تمام ساحت   

چـه نـسبتي وجـود       مهـدوي   با الگوي توسعه سياسي در جامعه موعود        هانتينگتون توسعه سياسي 
 بيـان دارد؟ در پاسخ به اين پرسش، اين نوشتار با رويكرد تطبيقي درصدد مطالعه ايـن دو الگـو و                    

شناسـي،   ي ميان آنها بـر پايـه سـه محـور مبـاني انـسان              ها  ي هر يك و شناخت تفاوت     ها  ويژگي
 رعايت بيـان    ايرو، بر    از اين  .يافتگي سياسي است   ي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه      ها  مؤلفه

  هـانتينگتون  بـه بيـان اجمـالي الگـوي       اي،    خانـه  ادبيات رايج علمي، با انتخاب روش تحليل كتاب       
  با مراجعه به قرآن و روايات، الگوي رشد سياسي جامعـه مهـدوي اسـتخراج               چنين هم. ايم  پرداخته

  .كنيم  مي و تمايزها اشارهها  به تفاوت،شود و پس از آن مي

   سياسيتوسعهشناسي  مفهوم

سـپس  .  سـخن گفتنـد    1سازان دربارة مفهوم توسعه سياسـي       مداران و سياست    سياست ،نخست
 در عرصـة    اين مفهوم .  آن پرداختند   بررسي گران سياسي به   شناسان و پژوهش    ، جامعه اقتصاددانان

هنوز ابهـام و عـدم صـراحت زيـادي در           «با اين حال،    . سياست و علم سياست جايگاه مهمي دارد      
 بجاسـت در ايـن مجـال و قبـل از            ، بنابراين )123: 1382عالم،   (».واژه وجود دارد   دانشمورد اين   

  .را بررسي كنيم» توسعه سياسي«ين تعاريف ارائه شده از تر  مهمورود به مباحث اصلي، برخي از
ي لاتـين، بـا      امريكـا  يقـا و  افرهاي ملي پس از دورة استعمار در آسيا،          پيدايش شمار زياد دولت   

ان سياسـت را  منـد  دانـش را نـشان داد و نـسل جديـد          هـا     يار سريع، دگرگوني وضـعيت    روندي بس 
شناسـان   نـسل جديـد سياسـت   . برانگيخت تا ابزارهاي بررسي اجتماعي ـ سياسي را بازبيني كنند 

هاي پيشين و مـؤثر   تشخيص دادند با وجود زمينه اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي بازمانده از سده 
توانند روندهاي سياسي غير غربي را حتي بـا وجـود تفـاوت بـا رونـدهاي                    مي  كار ايشان،  شيوهبر  

  )99: 1385پاي،  (.آميز مطالعه كنند سياسي غربي، به طور موفقيت
                                                            

1. political development. 
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هـاي    زمينـه   روندهاي سياسي غربـي كـه در پـيش         باخود اين واقعيت كه روندهاي غير غربي        
 مطالعـات   ]تـا  [آنها را واداشت   «،وت دارد اند، تفا    و از آن تغذيه كرده       داشته ريشه فرهنگي متفاوت 

   ».هـاي در حـال رشـد گـسترش بدهنـد           خود را به كل زمينه بنيادهاي فرهنگي و تاريخي دولـت          
(S. p. varma, 1975: 270)هاي علم سياسـت چنـان    يافت جديد در بررسي  نتيجه اين بود كه ره

ته وسـيعي از نيروهـاي   گسترده شد كـه افـزون بـر تحليـل نهادهـا و سـاختارهاي سياسـي، رش ـ         
  )124: 1382عالم،  (.گيرد شناختي را دربر بوم

اي دربـارة     رشته واژه توسعه سياسي به دليل مطالعات فراواني كه از ديدگاه مطالعات ميان            دانش
، تعريـف دقيـق و       اسـت  هاي جديد در جهـان سـوم صـورت گرفتـه           رشد، نوسازي و توسعه دولت    

 گابريل آلموند، جيمز كولمن، لئونارد باينـدر، مـايرون وينـر،            هاي لوسين پاي،   نام. مشخصي ندارد 
 در اين زمينه مطرح     نظران   شماري ديگر از صاحب    ديويد آپتر، هارولد سول، ساموئل هانتينگتون و      

 از ويـژه   بـه است كه دربارة نهادهاي اجتماعي ـ سياسي و فرهنگـي كـشورهاي در حـال توسـعه     
 شناختي و سياسـي مطالعـات تجربـي زيـادي           شناختي، مردم  هاي اقتصادي، اجتماعي، روان    ديدگاه
گـر   لوسين پـاي را بايـد نخـستين پـژوهش         .  تا روند تغيير در اين كشورها را توضيح دهند         اند  كرده

 ـ    اي  نگري ويژه   با ژرف را  » مفهوم توسعه سياسي  «اي دانست كه      برجسته هـايي را     ه تحليـل و نظري
 بـه  آغاز كرد و با توجه به گسترش فرهنگـي،           م1963سال  او كار خود را از      . درباره آن مطرح كرد   

 پـذيرش، تلفيـق و اصـلاح الگوهـاي قـديمي زنـدگي بـا نيازهـاي جديـد                    نظرتوسعه سياسي از    
كرد كه نخستين گام در راه توسعه سياسي، تكامل يـافتن نظـام دولـت                ميپاي تأكيد   . انديشيد  مي

 ـ  عه سياسي را مفهومي اساسي مـي      او توس . ملي است  هـا     در همـة جامعـه     ، كـه بـه تـدريج      ستدان
  )همان (. ياد كرد»فرهنگ جهاني« عنوان اتوان از آن ب يابد و مي گسترش مي
گونـه   ، توسعه سياسي را ايـن     »توسعه سياسي تدريجي  «اي با عنوان       كلمن در مقاله   .جيمز اس 

  :كند تعريف مي
شـناختي و     يخي، گونـه  روند معمول آن است كه به فرآيند توسعه سياسي از ديدگاه اصل تار            

  .تكاملي نگريسته شود
شود كـه در فرهنـگ و سـاختار            توسعه سياسي به كليه تغييراتي اطلاق مي       :ديدگاه تاريخي 

سياسي به همراه عمده فرآيندهاي انتقالي نوسازي اجتمـاعي و اقتـصادي، ابتـدا در اروپـاي                 
گر نقاط جهـان روي     غربي در قرن شانزدهم و سپس به صورتي غير متوازي و ناقص، در دي             

  .داده است
 فرآيند توسعه سياسي را به عنوان حركتي از يك نظـام حقـوقي اوليـه                :شناختي ديدگاه گونه 

. پندارد مي) يا توسعه يافته(ماقبل مدرن ـ سنتي ـ به يك نظام حكومتي فراسنتي ـ مدرن ـ     
تاريخي (ومتي  هاي حك  هاي متضاد يا به وسيله فهرستي توصيفي از مختصات نظام           اين گونه 
هاي تحليلي مطلوب است، مشخص      شود ساخت   چه كه گفته مي    وسيلة آن ه  و يا ب  ) يا معاصر 

  .شوند مي
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 فرآيند توسعه سياسي به عنوان افزايش نامحدود ظرفيت بشر براي اختراع و             :ديدگاه تكاملي 
هـا،  ق آمدن بر مشكلات يا حـل آن       يها، فا  نهادينه نمودن ساختارهاي جديد و تقويت فرهنگ      

يابي  قرار گرفتن در مسير تغيير مداوم و سازگاري با آن و تلاش هدفمند و خلّاق براي دست                
  )120 ـ 119 :1380، كلمن (. گرديد]معرفي [به اهداف جديد اجتماعي

برداشت ما از فرآينـد توسـعه سياسـي عبـارت از تعامـل دايمـي بـين فرآينـدهاي انفكـاك                      
 .گو و سازگارشوندة يك نظام سياسي است       گرا، پاسخ  ساختاري، الزامات برابري و ظرفيت هم     

  )121: همان(

  الگوهاي توسعه سياسي

بنـدي    هاي مفهومي و كلي است كه زمينه مناسبي را بـراي طبقـه              چارچوب ،»الگو«مقصود از   
رود يـا      به كار مـي    »مدل«گاهي اين اصطلاح به جاي      . آورد  فراهم مي دهي آن    اطلاعات و سامان  

اگر الگو را چارچوبي تلقـي كنـيم         .ماكس وبر به عنوان نمونه آرماني مطرح كرد        كه صورت    آن به
گيري از آن در بررسي        براي بهره  ،دهد، در اين صورت     كه به يك حوزه علمي جهت و سازمان مي        

  . ضروري است مختصات آن را بشناسيم،هاي گوناگون در توسعه يافت ره
  :د ويژگي است الگو داراي چن،ورزان  بيان برخي انديشهبه

   جنبه مفهوميبرخورداري از) الف

رود و مـستقيم يـا        هـاي نظـري بـه كـار مـي           الگو از مفاهيمي تشكيل شده است كه در گزاره        
به ديگر بيان، عنصر مفهـومي يـك   . ديآ هاي تجربي به شمار مي     كانوني براي بررسي   ،غيرمستقيم

كـه مفـاهيم     بـا آن  . شكيل شده اسـت   دهد كه واقعيت از چه متغيرهايي ت        الگو به محقق نشان مي    
 عملي مشخصي براي مشاهده مـستقيم واقعيـت         ة ولي شيو  ، باشند  داشته بايد جنبة تجربي    اساسي  

اي دارد و ايـن مفـاهيم بـر مبنـاي             در بيشتر موارد، توسعة مفاهيم اساسي جنبة سليقه       . وجود ندارد 
 .كننـد   مـي  قضاوت    درباره آنها   و شوند   مي سودمندي نظري و نه بر پاية صحت و سقم آنها ارزيابي          

  )15 ـ 10: 1373قوام، (

  )تئوريك( عنصر نظري برخورداري از) ب

 منظـور خـود را از   بايـد د، رو ميجا كه نظريه در علوم اجتماعي به اشكال گوناگون به كار       از آن 
كه از  اي از سازه، مفاهيم و قضاياي مرتبط با هم            مجموعه «:نظريه عبارت است از   . آن بيان كنيم  

منـد    ها، يـك نظـر نظـام        بيني و تبيين پديده     طريق تشخيص روابط بين متغيرها و به منظور پيش        
  )همان(» .دهد ها ارائه مي دربارة اين پديده

   قواعد تفسيريبرخورداري از) ج

هنگامي كـه محقـق بـا       . ها بايد از يك سلسله قواعد تفسيري بهره گرفت          براي توصيف پديده  
 از ايـن    ي مفـاهيم يكـسان     داشـته باشـد    تواند انتظـار    ر و كار نداشته باشد، نمي     الگوهاي متفاوت س  
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توضـيح    ميـان متغيرهـاي مـشخص       را  زيرا هر يك از آنهـا روابـط خاصـي          استخراج كند؛ الگوها  
  .دهند مي

مانده يـا كـشورهاي در حـال          كه امروزه دربارة توسعه كشورهاي عقب      هايي  هين مشاجر تر  مهم
خطـي و    الگوهاي تـك  هوادار  (مدرنيست  اصطلاح  ه  بين كساني است كه ب    شود،    توسعه مطرح مي  

 گـاه بـه آنـان     برنـد و      شوند و كـساني كـه مدرنيـسم را زيـر سـؤال مـي                 مي شناخته) انگار يكسان
  )286: 1374بشيريه،  (.شود  ميگفته) الگوهاي يكتاانگارهوادار  (مدرنيست پست
ان دوره روشـنفكري بـه بعـد در غـرب، رونـد             مند  دانش بسياري از فلاسفه و      ، دو قرن اخير   در

 تمام تحولات   ،بر خلاف دوران پيشين كه قالب فكري سنتّي       . ندا  كردهبررسي   زندگي بشر را دقيق   
دانست تا زمينه را براي اعـتلاي درونـي انـسان فـراهم               را به ماهيت و هويت انساني معطوف مي       

 دروغ محض است    ، اعتلاي دروني انسان    يعني دوران بعد از نوزايي،     ،كند، در قالب فكري جديدي    
  .گرايي و ايجاد زمينه براي اعتلاي مادي و رفاه اجتماعي انسان اصالت دارد و اشاعه عيني

ي  امريكـا  يقـا و  افرهاي استعماري اروپايي در آسيا،        وريتكشورهاي نوظهور بعد از تجزيه امپرا     
 در دوران   . اسـتقلال خـود بودنـد      لاتين، هر يك به دنبال الگويي براي رشد و اعتلاي سياسـي و            

استعمارزدايي بعد از جنگ دوم جهاني، بسياري از علماي سياست تطبيقي در كـشورهاي مختلـف                
رو سير غـرب      كردند كشورهاي تازه به استقلال رسيده براي نوسازي سياسي خود، دنباله            تصور مي 

، اقتـصاددانان،   ن جـوان علـوم سياسـي      ا نـسل جديـدي از محقق ـ      بـه همـين دليـل،     . خواهند بود 
مندانـه   شناسي با حمايت سخاوت      جمعيت كارشناسانشناسان و     شناسان، مردم  شناسان، روان   جامعه
 دربارة كـشورهاي جهـان       را هايي  هنگاشت ادهاي خصوصي، انتشار مقالات و تك      و بني   امريكا دولت
  )32: 1386سو،  (. كردند آغازسوم

 ـ      ؛ديرس در ابتداي امر چنين تصوري موجه به نظر مي          گذشـته كـه     هـاي   ه زيرا عـلاوه بـر تجرب
توانست منبع القاي تفكر توسعه در كشورهاي جهـان سـوم قـرار گيـرد، نفـوذ سـلطة غـرب،                       مي

گر را در اين جهـان تـازه بـه آزادي             هاي سلطه  م و برتري قدرت   پذيري و تصور تقد     فرهنگ تسليم 
  )69: 1383زاده،  سيف (.رسيده ايجاد كرده بود

» خطـي « نوعي الگوي فكري توسعه      هاي ياد شده پيدايش     هاز انتظارات و فرضي   نتيجه حاصل   
مكتـب  « زيـر نفـوذ      م1950بحـث از توسـعه در اواخـر دهـه           . در حوزة علم سياست تطبيقي بـود      

پيش از آن و    . داد  انگار غربي را اشاعه مي     و الگوي يكسان  » خطي« قرار داشت كه تفكر      »نوسازي
ي لاتـين   امريكـا  درويژه  بهالمللي را   براي مدتي جلوة تحولات بين      استعمارزدايي، م1945در سال   

هـاي دگرگـوني      گاه منجـر بـه پيـدايش نظريـه          ، هيچ ها   سال تحت تأثير قرار داد، اما تحولات اين      
 دموكراسي غربي طبق   ـهاي ليبرال  ترويج نظريهم1960تا سال ها،  بعد از اين سال. سياسي نشد

 م1960در ابتـداي دهـه      . تـاز بـود     در حوزة علمي توسعه سياسي، يكه      انگار  يكسانالگوي خطي و    
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به شدت نقـد      را ياد شده  الگوي   ، راديكال و نئوماركسيستي   هاي  ه با بيان نظري   »مكتب وابستگي «
. جايي باز كنـد    هاي توسعه سياسي    هاي خود در حوزة نظريه       و توانست تا حدودي براي تبيين      كرد

ن نوسازي، عمومـاً در موضـع دفـاع از          ا محقق م1960 اواخر دهه    هاي نظري در   در گرماگرم جدال  
 پس از   ،با اين حال  . كردند  ن، توجه چنداني نمي   اهاي منتقد  هاي خود قرار داشتند و به بحث       ديدگاه

ي  را جـد   هـا  فرو نشست، آرام آرام، ايـن انتقاد       م1970 رد و ابرام در دهه        ناشي از  كه غبارهاي  اين
  تحولات اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه بر        رخ ندادن بيشتر به واسطه     هااين انتقاد . گرفتند

 شـك و ترديـدهاي نظـري در ميـان           ،بـود و بـه تـدريج      ) انگـار   يكسان(اساس الگوي مدرنيستي    
 كساني پيدا شدند كه از تجديـدنظر        ،در اين ميان  . پردازان توسعه در غرب به وجود آمده بود         نظريه

ايـن تجديـدنظرها بـه      . كردنـد    صحبت مي  انگار  يكسانبر مبناي الگوي    يا رد و نفي پروژه توسعه       
انگارانـه مواجـه شـد و مطالعـات جديـد              با اصلاح بخشي از محتواي اصلي انديشة يكسان        ،تدريج

هانتينگتون، ديويد اپتر، آيزنـشتاد و بنـديكس از جملـه           . را به وجود آورد   ) حد وسط (نئومدرنيستي  
  .ندپردازان اين مكتب هست نظريه

 اعتقاد دارنـد بـراي سـير نوسـازي و توسـعه سياسـي در كـشورهاي مختلـف،                    ها  نئومدرنيست
خطـي   كارهاي متفاوتي را در نظر گرفت و الگوهاي مختلفي را طرح كرد و مدل تك         بايست راه   مي

توانيم به سهولت از كنـار        اين است كه نمي   ها    حرف اساسي نئومدرن   .نوسازي قابل پذيرش نيست   
 به  سرانجام بايد توجه كنيم كه هر يك از اين كشورها،           .رهاي در حال توسعه بگذريم    مسائل كشو 

هاي خـود را    ولي چنين نيست كه حتماً بايد گذشته،رسند مدرنيسم و تجدد به معناي غربي آن مي    
 پيـدايش يـك جامعـه مـدرن         ،ها و مـذهب      تجديد و نوسازي سنت    با ،عكس، بلكه بر  كنار بگذارند 

 هرگونـه راه حـل تحميلـي و         بنـابراين، . شـود   وش در چنين جوامعي ممكـن مـي       ج مقبول و درون  
پيونـدي پيـدا     ملـي   با خاك و مرز بوم     ،ارتباطي نداشته باشد   هاي اين كشورها    خارجي كه با سنت   

  )291 ـ 290: 1374بشيريه،  (.يابد كند و دوام نمي نمي
ــوان ي هــانتينگتون الگــوي توســعه سياســي بحــث،در ادامــه ــه عن ــرين  كــي از اصــلي را ب ت

  .گذرانيم  ميي اين مكتب از نظرها يپرداز نظريه

  گذري بر الگوي توسعه سياسي هانتينگتون

گرايي كلاسيك معتقد است در جريان فرآيند توسـعه سياسـي، نبايـد           هانتينگتون در نقد توسعه   
سعه سياسـي   يي، زنجيره تو   امريكا  كه در انديشه   گونه  ، آن آن را متوقف بر توسعه اقتصادي دانست      

 ،بـرد و رشـد اقتـصادي        شود كه ياري اقتصادي، رشد اقتـصادي را بـه پـيش مـي                تصور مي  چنين
هـاي خـارجي و از        در قوانين مربوط به كمـك      انگاري  اين جزم . كند  استواري سياسي را تقويت مي    

انـده   ريـشه دو    امريكا رساني  هاي كمك   ، در انديشه كارگزاران دولتي و غير دولتي برنامه        تر   مهم آن
  )13: 1375هانتينگتون،  (.است
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  مباني توسعه سياسي) الف

 چهـار   م1965در سال   » توسعه سياسي و زوال سياسي    « در نوشتار مهمي با عنوان       هانتينگتون
 مبـاني   ، ايـن دلايـل    بـا هاي كلاسيك توسعه سياسي مطـرح و           نفي اساسي نظريه   دراستدلال را   

  : عبارتند ازچهار دليل او. بيان كرداصلي نظريه خود را 

  ناپذيري توسعه سياسي  نفي برگشت.يك

 بـين دو دوره از انحطـاط سياسـي قـرار            ،ناپذير نيـست، امـا در حقيقـت          امري بازگشت  ،توسعه
هاي كلاسيك     نظريه كه   اين  امري مداوم است، از    ،هانتينگتون با رد اين توهم كه توسعه      . گيرد  مي

 ابـراز   ،گيرند   ناديده مي  ،كنند  مي در تاريخ اشغال مي     كه جايگاه مه    را هاي واگشت   گرا، پديده   توسعه
 امپراتـوري روم، شـاهد واگردهـاي انحطـاط      و مصر زمان فراعنه، يونان   به نظر او،  . كند  تأسف مي 

اي   او معتقد است الگوي تحليل بايد دوباره به گونه        . به آنها توجه كند   اند كه علم سياست بايد        بوده
  .در نظر بگيردطرفي، مراحل توسعه و انحطاط را  يبازانديشي شود كه بتواند با ب

  گرايي  حوزه تحليل توسعهمكاني بودن زماني و همه  همه . دو

هاي كلاسيك، امتياز خاصي براي جوامع معاصر قائلند و آنها را موضوع منحصر به فـرد                  نظريه
 زندگي بشر وجود    هاي  دوره در تمام     پديده توسعه  كه است    در حالي  اين. دهند  تحليل خود قرار مي   

گيري بودند كه    هاي سياسي چشم    شاهد جهش  ،بسياري از جوامع باستان   براي نمونه،   . داشته است 
 تـاريخ   هـاي   دورهگرايي را به تمـام         مناسب است حوزة تحليل توسعه     رو،  از اين . ارزش مطالعه دارد  

  .طه كنيمگسترش دهيم و با اين پندار كلي كه توسعه با صنعتي شدن يكي است، قطع راب

  توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نبودن  متوقف.سه

تنها يگانه   صنعتي شدن نه  . كرد نبايد با نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشتباه           را توسعه
. اندازد   بلكه گاهي مزاحم تحقق آن است يا حداقل آن را به تعويق مي             ،منبع توسعه سياسي نيست   

سـاختارهاي اقتـصادي و اجتمـاعي    بـه  لويـت را  وسوم به منظور جبران تأخير خود، اجوامع جهان   
الـشعاع الزامـات صـنعتي قـرار           تحـت  شود؛ چـون    تمام مي به ضرر سياست     كه اين روند     دهند  مي
 تـوازن در قالـب اشـكال كـم و بـيش پايـدار               نبود اين خطر وجود دارد كه اين        ،رو  از اين . گيرد  مي

  .يابدانحطاط سياسي تداوم 
 بـه ديگـر     .تفاوت قائل شـد     هانتينگتون معتقد است كه بايد بين نوسازي و توسعه         ،با اين بيان  

 نوسازي را نبايد چيزي جز آثار مستقيم صنعتي شدن بر ساختارهاي اقتصادي و سياسي به                سخن،
  .حساب آورد

  اجتماعي هاي اقتصادي و  پديدهديگرتعريف توسعه سياسي از جدا بودن  .چهار

تينگتون معتقـد اسـت توسـعه سياسـي را بايـد بـر مبنـاي معيارهـاي مـستقل سياسـي و                       هان
قابل تعميم باشد، بـه وجهـي كـه از           شمولي تعريف كرد كه به جوامع باستان و جوامع امروز          جهان
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 هـم    را هـاي انحطـاط     بتواند سازوكار  و    باشد  جدا ،هاي اقتصادي و اجتماعي      از پديده  ،نظر تحليلي 
  )Huntingtons, 1965: 386-430 (.تعيين كند

تبـديل شـود و بـه توسـعه         هانتينگتون اعتقاد دارد اگر يك جامعه بخواهد به اجتمـاع سياسـي           
 او  ،بر اين اساس  . سياسي دست يابد، بايد قدرت هر گروهي از طريق نهادهاي سياسي اعمال شود            

يـدار، جاافتـاده، پيچيـده،      كند كه نهادهاي پا     يافته تلقي مي   هاي سياسي را توسعه     آن دسته از نظام   
  )Idem؛ 19: 1375هانتينگتون،  (. باشندداشتهمستقل و منسجمي 

، آن  دهنـد   كننـد و جهـت مـي         تعديل مي  گونه  نهادهايي كه قدرت را اين      كاركرد او اعتقاد دارد  
در يـك   .  كه چيرگي يك نيروي اجتماعي با اشتراك نيروهاي ديگر اجتماعي سـازگار شـود              است

تواند بر جامعه فرمـان برانـد و يـك             و پيچيده، هيچ نيروي اجتماعي واحدي نمي       جامعه ناهمگون 
ي سياسي را بيافريند كه مستقل از نيروهاي اجتماعي         ي نهادها كه   آن  مگر ،اجتماع سياسي برپا سازد   

  )22 ـ 19: 1375هانتينگتون،  (.به وجود آورندة آنها، بتوانند ادامه حيات دهند
ميراث سلف خود ماننـد رالـف دهرنـدرف و سـاموئل آيزنـشتاد را بـه                  هانتينگتون،   ،در حقيقت 

 نظـر آنـان كـه نهادينـه كـردن      او فراتـر از .  استتر مبناي نظر قرار داده تر و عميق   اي وسيع   گونه
شرط امر دموكراسي سياسي و توسعه سياسـي را مـستلزم دگرگـوني از               تدريجي برخوردها را پيش   

د، نهادينه كردن را معيـار منحـصر بـه فـرد توسـعه سياسـي                دانستن  طريق ساختارهاي نهادي مي   
 يـك   هرچـه  ، بـه نظـر او     )94: 1383بـديع،    (.دانست و تمامي نظريه خود را بر اين مبنا بنا كـرد           

 يـك سـازمان     هرچهتر باشد، سطح نهادمندي آن نيز بالاتر است و            تر و منسجم    پارچه سازمان يك 
هـاي   كند كه سـازمان     نهادينگي زماني بروز مي   .  است تر باشد، نهادمندي آن كمتر      از هم گسيخته  

اي از پيوستگي و مورد ارجـاع و قبـول مـردم و طبقـات سياسـي                   سياسي يك جامعه داراي درجه    
هاي از ميان برداشتن     كم بايد در مورد مرزهاي كاركردي و روش        يك سازمان كارآمد دست   . باشند

 )40 ـ 38 :1375هانتينگتون،  (.ها توافق داشته باشد كشمكش

  هاي توسعه سياسي الزامات و شاخص) ب

: هاي نوسازي سياسي را بايد در سه مؤلفه بررسـي كـرد             ترين جنبه   كننده  از نظر هانتينگتون، تعيين   

  )139 و 56: همان(. عقلانيت اقتدار سياسي، تمايز كاركردي و ساختاري و رشد مشاركت سياسي
و گـسترش   ) نهادسـازي (اقتدار، تمايز سـاختارها      نوسازي سياسي به عقلاني شدن       ،با اين بيان  

توضـيح اجمـالي دربـاره      اكنون به    )139: همان (.نيازمند است ) مشاركت سياسي (اشتراك سياسي   
  .پردازيم ميها   از اين مؤلفهيكهر 

  عقلانيت اقتدار سياسي. يك

ع اقتدار  اي از مراج    نوسازي سياسي مستلزم معقول شدن اقتدار سياسي است؛ يعني شمار عمده          
د دنيوي و ملـي     حسياسي سنتي، مذهبي، خانداني و قومي، جاي خود را به مرجع اقتدار سياسي وا             
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 نـه طبيعـت يـا خداونـد و يـك            ، زاييدة انسان است   ، بدان معناست كه حكومت     سخن اين .بدهند
ي بري از قوانين موضوعه ناش ـ      بايد سرچشمه انساني داشته و فرمان      ، به خوبي سامان گرفته    ةجامع

  )56: همان (.هاي ديگر چيرگي داشته باشد  بايد بر الزام،از اين اقتدار
و  دهـد   هانتينگتون اين مقوله را در فصل ديگري از كتاب خود به طـور مبـسوط توضـيح مـي                  

  :نويسد مي
  ين تفاوت انسان نوين با انسان سنتي، ديدگاه او نسبت به انـسان در رابطـه                تر  ، مهم گمان  بي

  .  بـا محـيط اوسـت      ه جامعه سنتي، ديدگاه او نسبت به انـسان در رابط ـ          در. با محيطش است  
 محيط طبيعي و اجتماعي خود را بـه عنـوان يـك واقعيـت طبيعـي                 ،در جامعه سنتي، انسان   

   زيـرا   ؛ خواهـد بـود و بايـد باشـد         ،چنان كـه بـوده اسـت       هر چيزي كه هست، هم    . پذيرد  مي
ناپـذير     سـازمان ازلـي و دگرگـوني       هر كوششي جهت دگرگوني   . خداوند چنين خواسته است   

   غايـب   ،دگرگوني در جامعـه سـنتي     . پذير است نا تنها كفرآميز، بلكه امكان    جهان و جامعه، نه   
نـوين شـدگي    . تواند تصور وجود آن را در سـر بپرورانـد            زيرا انسان نمي   ؛و تصورناپذير است  

انديـشه را در سـر      خودشان احـساس توانـايي كننـد و ايـن           ها    شود كه انسان    زماني آغاز مي  
توانند طبيعت و جامعه را درك كننـد و سـپس بـه ايـن نتيجـه برسـند كـه                       بپرورانند كه مي  

 از همـه  . يابي به مقاصدشان تحـت نظـارت بگيرنـد         توانند طبيعت و جامعه را براي دست        مي
، نوسازي به اعتقاد به استعداد انسان در زمينه بـه كـار بـستن كـنش عقلانـي بـراي                     تر  مهم

هـاي    نوسازي به معناي طرد نفوذ بازدارنـده      . اش نياز دارد    ي محيط مادي و اجتماعي    دگرگون
 .وار انسان از قيد نظارت خدايان، بخت و سرنوشت است           خارجي بر انسان و آزادسازي پرومته     

  )148 ـ 147: همان(

و دانـد      عقلانيت اقتدار را يكي از عناصر توسعه سياسـي مـي           ،يي امريكا  اين متفكر  ،در حقيقت 
اي از   يعني انسان بـه مرحلـه  ؛منظور او از عقلانيت، حاكم شدن عقل انسان بر مقدرات الهي است 

 انـسان   ، در اين مرحله   .نياز است    بي ،رسد كه ديگر از تقدير الهي و نظر خالق خود           رشد عقلاني مي  
 ـ            الهي مشروعيت مي   هاي  مانبا عقل خود به فر     ل  عق ـ ةدهد و مشروعيت حكومـت او نيـز از ناحي

  . نه از ناحية كسي كه او را آفريده است،اوست
 انـساني   ، در حقيقت   است، اي كه توسعه سياسي در آن تحقق نيافته         يك انسان سنتي در جامعه    

 يافتـه،   انسان مدرن در جامعه توسـعه      در مقابل، . منفعل در برابر قانون الهي و نظارت خدايي است        
  )148 و 56: نهما (.از خداوند است نياز انساني فعال و بي

  )نهادينه شدن(تمايز كاركردي و ساختاري . دو

 تمايز كاركردهاي سياسي نوين و رشد ساختارهاي مختص انجام دادن اين             به نوسازي سياسي 
هاي خاص حوزه فني، نظامي، اداري، علمي بايد از قلمـرو             هاي صلاحيت   حوزه. كاركردها نياز دارد  

دار وظايف سياسي     مراتب خاص عهده   تخصصي با سلسله  هاي مستقل و     سياسي جدا شوند و ارگان    
بايد ها    و قدرت ها    سمت. تر شود   تر و منضبط    تر، پيچيده   كامل هرچهمراتب اداري بايد     سلسله. شوند
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   و  57: همـان  (.اسـاس انتـصاب واگـذار شـوند         بـر  ، كمتـر  هرچـه  بر پاية دستاورد و      ، بيشتر هرچه
  )180 ـ 162

  رشد مشاركت سياسي. سه

هاي اجتماعي سراسر جامعه در امور سياسي نياز         ي سياسي به اشتراك هرچه بيشتر گروه      نوساز
تواند ميزان نظارت حكومـت بـر         مي هاي توتاليتر  دولتدر  اشتراك گسترده مردم در سياست      . دارد

هاي دموكراتيك، درجه نظارت مردم را بر حكومت بـالا           مردم را افزايش دهد و برعكس، در دولت       
شوند    مي رو   روبه  حكومت با مستقيم    به طور  هاي نوين، شهروندان   ر روي، در همه دولت    به ه . ببرد

  )57: همان (.گيرند و تحت تأثير امور حكومتي قرار مي
 اقتدار معقول، ساختار سياسي تمايزيافتـه و اشـتراك سياسـي             شده،  پيش گفته  هاي  هبر نكت  بنا

كنـد و از نظـر        وامع سياسـي سـنتي متمـايز مـي        يافته را از ج    فراگير، جوامع سياسي نوين و توسعه     
  . اين سه شاخصه براي توسعه سياسي مطرح است،هانتينگتون

   نظريه هانتينگتونبندي و بررسي جمع) ج

 يـك هـدف واحـد       ،طرح اين الگو، اين نظريه را رد كرد كه براي تمام جوامع در طـول تـاريخ                
هواداران اين  طبق نظر    .دهد   را سازمان مي    عملكرد تمام جوامع   ، واحدي سازوكاروجود دارد و گويا     

 نگـرش    ضـمن رد   ايـن نظريـه   . اي متفاوت از عرصه طبيعت اسـت         عرصه ، جامعه و تاريخ   نظريه،
اعتقاد است كـه     دهد، بر اين    گرايانه كه انسان را در رده اشيا و امور فيزيكي و مادي قرار مي               اثبات
 ـ و دگرگـوني هـستند و         اموري همـواره در حـال تغييـر        ،هاي اجتماعي   پديده  تـأثير   ديگـر   يـك ر  ب

اي در جامعه و تاريخ در ايستايي مطلـق بـه             هيچ پديده . ندديگر  يكگذارند و در حال تركيب با         مي
در طـول   . يابـد   تحـول مـي   ها     و در پي اين ارتباط     داردهاي ديگر ارتباط       بلكه با پديده   ،برد  سر نمي 

بـه  . شـوند    تلفيق مي  ديگر  يكبا  ها     و تمدن   است هسر نبرد ه   هيچ تمدني در انزواي مطلق ب      ،تاريخ
يـا  » گسست مطلق تاريخي  «توان به      زمينه اصلي تكامل است و نمي      ،اين ترتيب، تركيب و تلفيق    

  .اعتقاد داشت» استمرار مطلق«
اي از گذشـته خـويش         زمان حال، عصاره و فشردة گذشته است و هـيچ جامعـه            ،طبق اين نظر  

بايست با توجه به گذشته فرهنگي تاريخي هر ملـت            لگوي توسعه مي   هر نوع ا   پس. خلاصي ندارد 
 عنصر متعـارض    ،سنت ديگر   ،با اين بيان  ) 294: 1374بشيريه،   (.انداز آينده آن ترسيم شود      و چشم 

ساز تحقق تجدد است و تحقق جامعه مدرن بـا عبـور               زمينه ،ه سنت ك بل ،با تجدد و مدرنيته نيست    
هـا، مـذاهب،     اصـل در روابـط ملـت      ،  بر ايـن اسـاس     .شود  ذير مي پ   امكان ها صحيح از مسير سنت   

 پيـدا شـده،      جامعه مدرن غرب از خـلأ      كه   اين است و تصور  » اصل تركيب «ها،   و فرهنگ ها    تمدن
  .ايي است و توجهي به گذشته نداردبينانه و اتوپي  غير واقعيتصور
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 مختلـف  هـاي  يـه و نظرو عناصر مشترك توسعه سياسي بين الگوهـا   ها     شاخص ،با اين تفاسير  
  :عبارتند از

هـا و     گيـري   ايجاد نهادهاي دموكراتيك كه بتوانند مشاركت حقيقـي مـردم را در تـصميم             ) الف
اين نهادهـا بايـد بـا سـاختارهاي      . كنندهاي قاطع در محيط سياسي اجتماعي تضمين         ايفاي نقش 

كننده علايـق     و هدايت فرهنگي و اجتماعي هر جامعه همگوني داشته باشند و تبلور خواست مردم             
  )56: 1377ايوبي،  (.آنان باشند

 ها در توسعه سياسي   كار  راه بين اصول و     تاها به جاي دموكراسي       تأكيد بر ايجاد دموكراسي   ) ب
هاي اروپـايي يعنـي نظـام       كار  راهبر اين اساس، متفكران اصل دموكراسي را با         .  گذاشته شود  تمايز

كنند و تكرار تقليد از نهادهـاي سياسـي            تلقي نمي  يكسان دموكراسي ليبرال كه امري واحد است،     
 امـا   ،هاي سياسي ظاهراً دموكراتيـك     گيري نظام   اروپايي را در كشورهاي جهان سوم موجب شكل       

اساس شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود        معتقدند هر كشور بر   بنابراين،   .دانند  بنيان مي   بي
ياسي خود براي ايجاد يك جمهوري در معناي اصلي آن،          بايد از ابزارهاي خاص و الگوي خاص س       

البته ممكن است اين الگو وجوه مشتركي نيز با الگوي غربي            .بهره بگيرد يعني ادارة امور همگاني     
  )564: 1377زاده،  نقيب (. كه با مباني آن نظام در تعارض نباشدتا زمانيداشته باشد، 

 ، با  از اين رهگذر    تا ر برخي امور جاري در جامعه      برتري آن ب    به تمسك به عقلانيت و توجه    ) ج
هاي   هاي وارداتي و برخورد گزينشي و عقلاني با پديده         ارزشنيز  هاي بومي گذشته و      نقادي سنت 

هـاي غربـي     ارزشمطلـق    جـايگزيني    ، از هاي مدرن در مسير رشد و تعالي جامعـه          سنتي و پديده  
كيد بـر   أ ت در كنار .  پرهيز شود  هاي بومي   سنت وها    و حذف بدون گزينش ارزش    ) تقليد كوركورانه (

نيـز   وارداتـي و     بـا هاي بـومي      تعامل ارزش  ، بايد به  هاي غربي  مطلق مدرنيته و ارزش   نكردن  نفي  
  .باور داشتنقادي آنها با توجه به نيازها، شرايط و مصالح ملي 

هـاي   رزششـوند و تلفيـق و تركيـب ا           تركيـب مـي    ديگـر   يكبا  ها     اصولاً تمدن  ،بر اين اساس  
تر آنهايي هـستند كـه       هاي بزرگ  تمدن. عامل اصلي تكامل و پيچيدگي آنهاست     ها    عقلايي تمدن 

دهنـد و حاصـل       هاي پيشين را در خود جـاي مـي         تر و بيشتري از تمدن      و عناصر پيچيده  ها    ارزش
  )19: 1377بشيريه،  (.هاي بيشتري هستند سنتز تمدن

 به مباني و اصول موضـوعه هـانتينگتون در طـرح         توجه ،قابل طرح در بررسي اين بخش       نكته
  :ين آنها عبارتند ازتر  مهمتوسعه سياسي است كه

 و سرنوشـت و     رسـد   مـي طبق اين الگو، عقل انسان بعد از گذر از دورة انفعال به فعاليـت               ) الف
 فعال است، صلاح و سـداد خـود را   ، بلكه عقل انسان،قضا و قدر و حكم الهي ديگر كارساز نيست     

تواند جامعه مطلوبي را براي آسايش بيشتر با توجه به الگوي مناسب برپـا                دهد و مي    خيص مي تش
  . يك عقلانيت خودبنياد است، برداشت آنان از بالندگي عقلانيت،بنابراين. سازد
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 بلكـه اگـر داراي      ،تنها راهنمـا و منـشور مبنـايي نيـست          دين در مسير توسعه و نوسازي نه      ) ب
 انساني باشد و بخواهد نقش      هاي  خواسته و در برخي مواقع، مانع رسيدن به         كاركرد مناسبي نباشد  

 بايد در مـسير توسـعه حـذف شـود و جـاي آن را قـوانين                  ،بازدارنده تقنيني يا تشريعي را ايفا كند      
يافته يا در حال توسعه      بخش جامعه توسعه   تنها مشروعيت   دين نه  ، به بيان ديگر   .گيردبدموكراتيك  

  . بايد حذف شود،ر مانع نيز ايجاد كند بلكه اگ،نيست
.  رشد سياسي انسان به معناي ايجاد آسايش اين دنيـايي بـراي اوسـت              ،هدف نهايي توسعه  ) ج
 الگوي توسعه سياسي هانتينگتون به دنبال ايجاد توسعه پايدار با هدف آسايش مادي انـسان                پس

دن به آرامش ابدي نداردمي و پيشيني به اين دنيا براي رسيدر اين دنياست و نگاه مقد.  

  الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي

آميـز   زيـستي مـسالمت    است كه در هـم    اي    يافته مدينه فاضله مهدوي، جامعه مطلوب و توسعه      
 .ابدي  تحقق مي  1طبق وعده الهي  ،  ي سياسي موجود  ها  دور از مفاسد و مشكلات نظام       هو ب ها    انسان

تنها آرماني ابدي و جاودان براي تمامي        نه تشيع است و     ي مذهب ها  تحقق اين امر يكي از ويژگي     
توانـد    مـي  بازخواني مدام ايـن آمـوزه     . نقش الگويي نيز براي جوامع امروز دارد      بلكه  هاست،   انسان

يكـي از مـسائل پـيش روي جوامـع          . گشاي بسياري از نيازهاي امـروز جامعـه اسـلامي باشـد            راه
نيازهاي   متناسب با،اي توسعه سياسي هر جامعهالگوي  لزوماً.  مقوله توسعه سياسي است،اسلامي

 شناخت مـدل توسـعه سياسـي در جامعـه و دولـت              رو،  از اين . استاجتماعي و محيطي آن جامعه      
 و  از تنگناهـا  دور بهگشاي الگوي اسلامي و  تواند راه  ميگيري آن يند شكلآمهدوي و عناصر و فر    

 بـا نگـرش    الگوي رشد سياسي در جامعـه مهـدوي،        ،به طور كلي  . مشكلات الگوهاي غربي باشد   
 مبـاني   : را در سه قـسمت     ها  اين تفاوت . هاي مهم و زيربنايي دارد      به اين مقوله تفاوت    هانتينگتون

 و روش ايجاد توسعه سياسي در جامعـه مهـدوي از نظـر             ي توسعه سياسي  ها   مؤلفه ،شناسي انسان
  .گذرانيم مي

  ي در جامعه مهدورشد سياسيمفهوم ) الف

. شـود   مي  استفاده »رشد« از واژه    »توسعه«به جاي واژه     بهتر است  در فرهنگ معارف اسلامي،   
اي كـه      آيـة مباركـه    .بار در قرآن مجيد آمده است       لفظ رشد و تركيبات مختلف آن مجموعاً نوزده       

  در  »رشـد «در آن،    سورة بقـره اسـت كـه         256 آيه   در اين زمينه كاربرد دارد،    بيشتر از ديگر آيات     
��� ����� G :قرار داده شده است» غي«مقابل  �	 
���  �
 � �� ��� ����  �� ��
�� �� �� �� 
� �	�� � ����F .)256: بقره(  

  : نويسد  ميالميزانعلامه طباطبايي در 
                                                            

1. Gَلنَّ عأَن نَّم نُرِيديوةً ومأَئ ملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتضُْعينَ اسينَ الَّذارِثالْو ملَهعنَج.F) 5: قصص( 
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اي است كه خلاف آن يعني به خطا رفـتن        به معناي رسيدن به واقع هر نظريه      » رشد« كلمه
ايت قرآن به سوي رشد، همان دعوت اوست به سوي عقايد           گويند و هد    مي» غي«از واقع را    

  )59: 2ج: 1377طباطبايي، ( .رساند حق و اعمالي كه عاملش را به سعادت واقعي مي

 به كار رفتـه، راهـي       افرغ سورة   38 و   29 در آيات    »الرشاد  سبيل« كه با تعبير قرآني      »راه رشد «
 آفرينش بشر، مقصود پروردگـار متعـال        است كه انسان را به سوي علت غايي وجود خويش كه از           

  )6: 1377آويني،  (.اند ترجمه كرده» راه صلاح«كند و آن را   هدايت مي،بوده است
 در قـرآن    »تعـالي « و   »رشـد «را با معناي    ) Development (»توسعه«برخي نويسندگان، لفظ    

 در  »تعـالي « و   »شدر«در حالي كه اين دو لفظ داراي يك معنا نيستند و معناي             . گيرند  مرادف مي 
به » ترقي«يا  » توسعه«گاه به معناي      هيچ» رشد«كلمه  .  در غرب متفاوت است    »توسعه«قرآن با   

 اما از لحاظ مباني و      ، شباهت دارد  »توسعه« در برخي از وجوه به       »رشد«. معناي غربي خود نيست   
 »رشـد « بـا    »هتوسـع « از لحاظ لغـوي نيـز        كه   اين ضمن. هايي هستند   اهداف با هم داراي تفاوت    

  .متفاوت است
 مـصدر   ،»توسـعه «. به معناي به راه راست هدايت شدن، نمـو كـردن و باليـدن اسـت               » رشد«

آن،  ة در ترجم ـ  كـه    ايـن  ضـمن .  و به معناي ايجاد وسع و فراخي است         »و س ع  «ثلاثي از ريشه    
  .به كار رفته است» Development«كلمه انگليسي 

  جامعه مهدويشناسي  مباني انسان) ب

شناسـي    و انـسان  شناسـي     اصولاً هر الگو و مدل توسعه سياسي مبتني بر مباني فلسفي هـستي            
كنـد؛     معنـا مـي    يافتگي را  اساس نگرش خود به جهان و انسان، توسعه        برپردازي     نظريه  هر است و 

 توسعه انسان و جامعه انساني در بعد سياسي بـراي زنـدگي سياسـي               ، توسعه سياسي در واقع    چون
   نگرشـي تـاريخي اسـت    ، بـه انـسان و جامعـه    هـانتينگتون  نگـرش  ، گذشـت  كه  چنان .بهتر است 

   رو،  از ايـن   .شـود  آورده مـي  در پرتو رفع نيازهاي مادي بـر      و   در همين دنيا     آدميكه سعادت اصلي    
 ـ   مـي  نياز از خدا و شريعت الهي تصور       انسان را موجودي خودبنياد و بي        : 1375هـانتينگتون،    (.دكن

147 - 148(  
االله اسـت و آن   بقيـة ي حـضرت  هـا   كه محور اصـلي برنامـه    ـي قرآن كريمها اساس آموزه بر

 ـ به شمار مي مجري تام و كمال اين برنامه زندگي ،حضرت  حقيقت انسان مبتني بر سه اصل رود 
 مبتني بر اين سه پايـه  آدميي زندگي ها همه ابعاد وجودي و برنامه. اختيار، فطرت و سعادت است 

ي زندگي اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي به ايـن اصـول             ها  توجهي الگوها و برنامه    است و بي  
  .شود ها مي  و مدلها ي پر ناشدني در تئوريها موجب ايجاد رخنهشناسي  در انساناي  پايه

  :فرمايد ميقرآن كريم  از در آيات مختلفيخداوند 
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  .گزار گزار خواهد بود و يا ناسپاس ما راه را بدو نموديم؛ يا سپاس
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پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشـتى كـه خـدا                      
اين است همـان ديـن پايـدار،        . آفرينش خداى تغييرپذير نيست   . مردم را بر آن سرشته است     

  .دانند ولى بيشتر مردم نمى

� G 
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8 - 10+ 
كه هـر كـس آن را پـاك گردانيـد،            * اش را به آن الهام كرد      سپس پليدكارى و پرهيزگارى   

  .اش ساخت، قطعاً درباخت و هر كه آلوده * قطعاً رستگار شد

 مـسير  تـا  مختـار و آزاد اسـت   ،ي حيـات ها دوره انسان ذاتاً در همه      ،اساس اين آيات شريفه    بر
ماهيـت   اين اختيار و آزادي به معناي رها بودن، سرگردان بودن و بـي            . كند  زندگي خود را انتخاب   

ايـن  .  گـرايش دارد   هـا    و زيبايي  ها   بلكه در اعماق دروني خويش به سمت خوبي        ،بودن وي نيست  
 ستك اصلي و سرآغاز رشد و پيشرفت او        محرّ ،گرايش دروني و فطرت ناب نهفته در وجود آدمي        

اسـتاد مرتـضي مطهـري     . خوانـد  مـي و انسان را بـه سـوي سـعادت حقيقـي و مقـصد نهـايي فرا                
  :كند  ميگونه تبيين مهدوي را اينشناسي  انسان

ط اقتـصادى و منـافع      يسير تكاملى بشريت به سوى آزادى از اسارت طبيعـت مـادى و شـرا              
دن و مسلكى بودن و حكومت و اصالت بيشتر ايمـان و            فردى و گروهى و به سوى هدفى بو       

ى بيـشتر تحـت تـأثير محـيط طبيعـى و محـيط              يابتـدا  اراده بـشر  . ايدئولوژى بوده و هست   
اجتماعى و طبيعت حيوانى خودش شكل گرفته و متأثر شده اسـت، ولـى اراده بـشر در اثـر                    

 ـ   هـا   تكامل و فرهنگ و توسعه بينش و گرايش به ايـدئولوژى            از اسـارت    دريجاًى مترقـى، ت
 .ز حيوانى آزادتر شده و آنها را تحت تـأثير قـرار داده اسـت              يمحيط طبيعى و اجتماعى و غرا     

  )44: 1382مطهري، (

  :كند  ميگونه معرفي  مقصد نهايي و فطرت ذاتي بشر را اين، قرآن كريمرو، خداوند در از اين

G �,�N �' �O�� PQ�K� �� �,�&�� �B� �#& �R� � � �S�? � �� �T"��U �C �� ��4 
� ��F;* 6: انشقاق+ 
سختى در تلاشـى، و او را ملاقـات خـواهى    ه  اى انسان، حقاًّ كه تو به سوى پروردگار خود ب         

  .كرد

 تأكيد بر اين سرمايه و سعادت حقيقي        ،4عصر  اصلي در موفقيت حضرت ولي     نصر ع ،بنابراين
ي انسان به سعادت حقيقـي از     رساندن اختيار  ، بيش از هر امري    ، رسالت دولت مهدوي   ؛ چون است
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 مفهوم توسعه و نوسـازي معنـايي        ،بر اين اساس  . ستوپسند ا  جو و زيبا   طريق بيداري فطرت كمال   
 به فطرت و روح الهي و سعادت حقيقـي او           ، به جسم انسان بپردازد    كه   آن يابد و پيش از     مي فطري

  :نويسد  در همين باره مياستاد مطهري .نظر دارد
 موجودى است داراى سرشت الهـى، مجهـز بـه فطـرت             ،ى از انسان، انسان   بر تلقى فطر   بنا

 خويشتن و آزاد از جبر طبيعت و جبر محـيط و جبـر سرشـت و                طلب، حاكم بر   جو و حق   حق
 يعنـى   ؛هـاى انـسانى در انـسان اصـالت دارد          اين تلقى از انسان، ارزش     بر بنا. جبر سرنوشت 

 انـسان بـه موجـب       .و نهـاده شـده اسـت      بالقوه به صورت يك سلسله تقاضاها در سرشـت ا         
 خواهـان   ،هاى متعالى انسانى است و به تعبير ديگـر          خواهان ارزش  ،ى انسانى خود  ها  سرشت

توانـد   هاى اخلاقى است و به موجب نيروى عقل خود مى          حق و حقيقت و عدالت و مكرمت      
 نيـروى   كورانه محـيط نباشـد و بـه موجـب اراده و            طراح جامعه خود باشد و تسليم سير كور       

وحى به عنوان هادى و     . آورد مى هاى فكرى خود را به مرحله اجرا در         طرح ،گرى خود  انتخاب
  )47: همان( .نمايد ى مييدهد و راهنما  او را يارى مي،هاى انسانى حامى ارزش

 معنـا و    ،شناسانه، سياسـت و توسـعه سياسـي در دولـت مهـدوي             با توجه به اين نگرش انسان     
  . كند  مي پيدا هانتينگتونچون الگوي لگوهاي غربي همرسالتي متمايز از ا

 الگوي عملي سياست اسـلامي را       ، مدرسه مهدويت كه در اين عصر      انشاگرداز   ;امام خميني 
  :فرمايد  مي، در تعريف سياستعرضه كرد

سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيـرد و                    
د انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كنـد بـه طـرف آن چيـزي كـه                       تمام ابعا 

 ديگران  . صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست           هست؛صلاحشان  
اين مختص به انبيا و اولياست و به تبع آنها به علمـاي             . توانند اداره كنند    اين سياست را نمي   

  )432: 13 ج:1371خميني، ( .بيدار اسلام

 همه ابعاد شخصيتي فرد اعـم از روحـي، ذهنـي و             به ،تعريف از سياست  در اين    ;امام خميني 
 و هدايت به    داردشود نظر     كه شامل فرهنگ، سياست و اقتصاد مي      را  عملي و نيز همة ابعاد جامعه       

 ـ    . شمرد ميسمت مصالح فردي و اجتماع را برآيند نهايي سياست           اي الهـي و  در اين مبنا، انبيا، اولي
 هـا  انـسان  با علم به مصالح فرد و جامعه،    ،مندند  عالمان ديني كه همه آنها از منبع علوم الهي بهره         

  .كنند را به سوي خير و سعادت دنيوي و اخروي هدايت مي
 در تبيين بيشتر سياست، آن را به سه نوع سياست شيطاني، حيواني و الهي               ;البته حضرت امام  

كنـد كـه در       دانـد و بيـان مـي         مـي  ياد شـده   صحيح از سياست را تعريف       كند و تعريف    تقسيم مي 
سياست شيطاني و حيواني، حاكمان به دنبال تأمين منافع مادي و حيواني انسان و جامعه هـستند                 

 ايشان در سـخنان خـود بـر ايـن نكتـه           )432: همان (.و اين سياست جزء ناقصي از سياست است       
 )463: 11ج: همـان  ( دين سياست است   ،و اسلام ) همان(ت  تأكيد دارد كه سياست عين ديانت اس      

  )26: 1384بهروزلك، . (و فعل سياسي به سعادت معطوف است
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   ناميـد،  »مكتـب هـدايت   « را   تـوان آن     مفهوم سياست در جامعه مهدوي كه مـي        ،بدين ترتيب 
 ـ       ، تعبيـر كـرد    »مكتـب قـدرت   «توان از آن به       در برابر سياست غربي كه مي        ل  بـه شـكل زيـر قاب

  :تعريف است
در جهت تحقق قانون الهي در روي زمين، به رهبـري انبيـا، اوصـيا و اوليـا                  ها    تلاش انسان 

  )21: 1385زايي،  لك( .جهت نيل به سعادت قصوا

   و رهبـر مـردم      حـاكم   ، قانون   مرتبط   هم   عنصر به    از سه   مهدوي  سياسي  ساختار نظام  بنابراين،
  :اند دهكرگونه تعريف  الگوي توسعه مهدوي را ايننظران،  صاحب  برخيرو، از اين. شود  مي تشكيل

سـت از همكـاري و مـشاركت سياسـي           ا  عبارت 4الگوي توسعه سياسي در عصر مهدوي     
 بر اساس شريعت و هدايت الهي جهت        7فعال و متعهدانه مردم تحت رهبري امام معصوم       

  )105: 1384 بهروزلك،( .سازي سعادت و فضليت اخلاقي در عرصه جهاني زمينه

  ي رشد سياسي در جامعه مهدويها  مؤلفه)ج

 مدينـه فاضـله مهـدوي،       مربـوط بـه   با توجه به مباني ذكر شده و مجموعـه آيـات و روايـات               
  :چنين برشمردتوان  ميي رشد سياسي در جامعه مهدوي را ها مؤلفه

  محور عقلانيت سعادت. يك

نيـازي از مقـدرات الهـي و فروكاسـتن            خودبنيادي عقلاني و بي     هانتينگتون،  گذشت، كه چنان
اسـاس آمـوزه مهـدويت، جامعـه         بـر . دانـست   مي يافته عقل به عقل جزئي را نشانه جامعه توسعه       

است كه دولت و جامعه در مسير سعادت حقيقي و فضيلت الهي در حركـت               اي     جامعه ،يافته توسعه
 ن زنـدگي بـه سـعادت رهنمـون        بشر در تمام شئو   اي،    يافته در چنين جامعه متمدن و توسعه     . باشد
 بلكـه   ،شود  نمي يافته مهدوي، عقل و عقلانيت به عقل جزئي فروكاسته         در جامعه توسعه  . گردد مي

 مختلف حيات آدمي جهت رسيدن به سعادت حقيقـي          هاي  به جنبه محور،   با رشد عقلانيت سعادت   
  :اند  فرموده4 در توصيف حركت حضرت مهدي موعود:معصومان. شود ميتوجه 

� V�� �=�$CW��' X6 ��� YZ� [/�-�UM? TN !C�? � /E(A6 TN YCF� K��D�� 7�مجلـسي،  *; 

 +336: 52ج: 1403
 قيام كند، دست شريفش را بر سر بندگان گذارد و خردهاي آنها را گـرد                 ما هنگامي كه قائم  

  .آورد و اخلاق آنها را كامل گرداند

  :كند  مييافته را چنين توصيف اني و توسعه اين جامعه آرم، قرآن كريمرو، خداوند در از اين
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كه حتمـاً    اند، وعده داده است    خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده           
گونه كه كسانى را كه پـيش از آنـان           قرار دهد؛ همان   ]خود[رزمين جانشين   آنان را در اين س    

قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشـان مـستقر               ] خود [بودند جانشين 
مرا عبادت كننـد و چيـزى را بـا مـن شـريك              ] تا [كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند،       

  . كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانندنگردانند، و هر كس پس از آن به

  : فرمايد  مي7حضرت علي .در اين زمينه روايات بسياري نيز آمده است
هايـشان زدوده     از دل  ديگـر   يـك هاي بندگان نسبت به      ، كينه ...هنگامي كه قائم ما قيام كند     

  )1051 و 254: 2ج: تا بابويه قمي، بي ابن( .دشو مي

  :ل شده استنق 7قدر حديث ديگري از امام صاد
 خداونـد در شـما      ،در آن هنگـام   .  قائم مـا ظهـور كنـد       كه   آن د مگر شو  ايمانتان كامل نمي  .. .

: 67ج: 1403مجلـسي،   ( .من كامل خواهيـد شـد     ؤگاه م  آورد و آن   بردباري و شكيبايي پديد مي    

350(  

  انسجام دروني ابعاد زندگي. دو

 كه به تمام ابعاد فردي انـسان و        شود  مي توسعه سياسي بر اساس معارف اسلامي زماني محقق       
منـسجم بـه سـمت مقـصد        و   دروني جامعه توجه شود و همه ابعاد و اجزا در سير اعتـدالي               ياجزا

 توسعه سياسي از توسـعه اخلاقـي، فرهنگـي و    رو، از اين. نهايي و سعادت حقيقي در حركت باشند     
  :نويسد  مي مطهرياستاد. جدا نيست اقتصادي

 زيرا در اسلام    ؛ اخلاقي و رشد اجتماعي و رشد سياسي هم هست         رشد اسلامي متضمن رشد   
هم اخلاق است و هم مسئوليت اجتماعي و هم مسئوليت سياسي و هم مـسئوليت رهبـري                 

  )473: 1386مطهري، ( .حزبي و رهبري معنوي

داند كه به همه      مي الاطراف  را يك نظام سياسي جامع     4 قيام و انقلاب مهدى    ،استاد مطهرى 
  : مى نويسدوي . صيت فرد توجه داردابعاد شخ

اين آرمان بزرگ،   .  يك فلسفه بزرگ اجتماعى اسلامى است      4آرمان قيام و انقلاب مهدى    
گشاى به سوى آينده است، آينه بسيار مناسـبى اسـت            بخش ايده و راه     الهام كه   اين گذشته از 

كه برخى، فلـسفى    اين نويد، اركان و عناصر مختلفى دارد        . ى اسلامى ها  براى شناخت آرمان  
 ، فرهنگى و تربيتى است و برخـى     ،بينى اسلامى است، برخى    و جهانى است و جزئى از جهان      

 انـسانى يـا انـسانى       ، اجتماعى است و برخـى     ، اقتصادى است و برخى    ،سياسى است و برخى   
  )7 ـ 5: 1382مطهري، (. طبيعى است

و  ل اخلاقي و كمالات انـساني     آل و آرمان زندگي بهتر مادي در پرتو فضاي         جامعه مهدوي ايده  
 در تمام ابعاد حياتي و انسجام       ها   موجب رشد و حركت انسان     يافته توسعه و   اي مطلوب  طرح جامعه 
 جمـع   ، ميان دنيا و آخـرت، اقتـصاد و فرهنـگ و جـسم و روح               ،در اين جامعه  . شود  مي دروني آنها 
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 ـ           ،يك  و هيچ  شود  مي ي ابعـاد فـردي انـسان و         جدا از ديگري متحول نخواهد شـد و انـسجام درون
 توجه به فضايل اخلاقـي همـراه بـا حكومـت سياسـي،      . دروني جامعه به هم نخواهد خورد     ياجزا

: 1386طبـسي،   : نـك  (. اسـت  4االله بقيةي حكومت   ها  اقتصاد پويا و بهداشت و درمان از ويژگي       
  )272 ـ 211

  : مي فرمايد6اكرم پيامبر

 B(@��� ?9���-l�  mno oo mD$9� /?9�� e  �b"D& T&��H9� p $ mD mq� T5>� �(C  mr��	.�)�� �  , !�J	�
 m#��b[ ��'��� /-"56 ,  m�
 � �d� 	M ��i"� c'�t��& ��  ;* ،78 :51ج: 1403مجلسي+ 

يابنـد كـه     هايي دست مي    مردم به رفاه و نعمت     ،و در زمان او   .. . مهدي قيام كند   ، امت من  از
آسمان باران رحمتش را بـر   .ه نيكوكار و چه بدكار چ،همه، در هيچ زماني دست نيافته باشند     

  .هاي خود را پنهان ندارد آنان ببارد و زمين چيزي از روييدني

  :فرمايد  مي6رسول خدا

 بـه   ،نهـد   مـي  نيـازي را در دل بنـدگانش        قيام كند، خداوند، بي    4زماني كه حضرت مهدي   
 ولي كسي بـراي     ،رد، بيايد كند هر كس به مال و ثروت نياز دا          مي كه حضرت اعلام  اي    گونه

  )71: تا طاوس، بي ابن( .شود  نميقدم آن پيش

   جامعهابعادحاكميت عدالت در تمام . سه

 و تـسلط بـر      گري خوي اسـتعمار    هانتينگتون، در الگوهاي توسعه سياسي غربي از جمله نظريه       
دموكراسـي  همواره درصددند تا نظام ليبـرال       غربيان  چنان وجود دارد و      كشورهاي جهان سوم هم   

همه مـردم جهـان توجـه       براي  عدالت عمومي   تحقق   به   پس. غربي را بر كل جهان تحميل كنند      
  ةرابط ـ   اجتمـاعي   دالتميـان توسـعه سياسـي و تحقـق ع ـ            است كـه    اين در حالي  . چنداني ندارند 

   حيـات    و عنـصر ضـروري       اسـت    حكومـت    مـشروعيت   بنايزير  ،عدالت چون   ؛ دارد  وجود آشكاري
  باورهـاي   و  اگـر در مفروضـات  .آيـد   شمار مي فرهنگ و اقتصاد به  سياست، هاي  در عرصه معقول

   باشـد، بـه    مـردم   و تحسين باور مورد احترام   شود و اين ها معرفي  بنيان ترين  قوي ،عدل فرهنگي،
  مـصنوعات   در خواهي   و عدالت طلبي  حق  به  باطني  ميل ها و تجلي  ارزش  تحقق ةزمين   كه اي گونه

 ـ  و مشاركت  توسعه سياسي، گردد  فراهم  مردم فيزيكي، شفاهي و رفتاري   در امـور   مـردم  ة آگاهان

بر مبنـاي قـدرت يـا سـودگرايي شـكل           اي كه      جامعه به اين ترتيب، مسير   . شود  مي  محقق جامعه
و برقـراري   عـدالت   .  متفاوت اسـت   ،كه بر پايه عدالت شكل گرفته     اي     با مسير جامعه   ه است، گرفت

مساوات و تقسيم عادلانه ثروت و امكانات جامعه و قرار گرفتن هـر چيـز و هـر كـس در جايگـاه          
هاي فرهنگي، اجتماعي و      مشاركت در عرصه   .گيري توسعه سياسي دارد    خود، آثار فراواني در شكل    

ود خـواهي در جامعـه وج ـ      گاه مشاركتي سازنده و اثربخش خواهد بود كه روحيه عدالت          سياسي آن 
 ،واسـطه ايـن روحيـه     ه  داشته باشد تا افراد جامعه به طور زنده و پويا حضور فعال داشته باشند و ب               



 

 

انتي
ي ه

اس
سي

عه 
وس

ي ت
گو

ي ال
بيق

تط
ي 

رس
بر

ن
ون

گت
 

ي
دو

 مه
عه

جام
در 

ي 
اس

سي
د 

رش
ي 

گو
ا ال

ب

  97 

  ضـعيفان خود و      از حقوق    و دفاع    اجتماعي   ايجاد عدالت  .شود  در جامعه ايجاد و مستحكم    ها    ارزش
 هـا   حكومـت   و گـران  ن توا . رود به شمار مي   مردم  از حقوق  ـ بخشي   است عدالت   از مصاديق ـ كه

ده است كه هرگاه ظلمي     كر سفارش   ،قرآنخداوند در    .دكنن د مي وحدمتهديد و    را     حق  اينپيوسته  
  : بايد به مؤمنان پناه ببرد،بر كسي وارد شد

G �B� � �u�9
$ �� 
/ �% �8
���
�� 
/� �v� �w�? � �=�� ��� �_��� ��F ;*39: يشور+ 
  .طلبند  ميبرند و از آنها ياري  مي به مؤمنان پناه،دشو  ميو كساني كه زماني بر آنها ظلم

ي هـا  گرايي و اصـالت عـدل در روابـط انـساني و پايـه      عدالت موعود،   عدل ة جامعدررو،   اين از
گاه كه روابط سياسي و اجتماعي بر پايه عدالت و امنيت شـكل              آن.  محوري است  ة مؤلف ،اجتماعي

  هـا    نخواهد مانـد و صـلح و صـفا و همكـاري ميـان انـسان                از ناامني و ظلم و تجاوز اثري         ،پذيرد
  جـوادي آملـي،    (.م خـود خواهنـد رسـيد   به حقـوق مـسلّ    ها    رواج خواهد يافت و همه ملل و انسان       

1387: 258(  
  : فرمود6پيامبر اكرم

xC�d� 1�  ��3#� TN c' ���6 �  �b�5y z�i5� b�  ��'(�. �؛ 392: 1412العروسـي الحـويزي،     (;  

  )1244ح: 187: 1ج: 1377شهري،  محمدي ري

  . و ستم پر شده استجوركه از   چنان،سازد  مياو زمين را از عدل و داد آكنده

   :فرمايد در اين مورد مينيز  7 علياميرمؤمنان

 ooo m#�� {�6 `"� /@�|�|2 m"� 8"} �  m#�� � L�9@�� z$ ;~*138خ: شريف رضي+ 
انـداز جهانيـان     روش پيامبر در عدالت را در چشم      عدالت اسلامي و دادگري و       او هنگام قيام،  

   .زنده خواهد ساخت ،اند  مرده اوقرار خواهد داد و كتاب و سنت را كه پيش از

  : هم نقل شده است 7از امام باقر

� /W�� V�� �=? m#�� z"��� !% m#���N / m�(~�� {��6 � � m	�� �m"6~ooo ;*   ،351: 52ج: 1403مجلـسي :

 +103ح
المـال و     تبعيض در تقسيم بيت    نبودبه معناي   ( قسط و عدل     ،بيت  اهل كننده در حكومت قيام  

  .به طور كامل اجرا خواهد شد )رعايت حقوق مردم

  مدار مشاركت تكليف. چهار

 تعيـين    در هـا   يافتگي در جامعه مهدوي، مشاركت همـه انـسان         ي توسعه ها  يكي ديگر از مؤلفه   
  هـانتينگتون،  در الگـوي  . و سياسـي اسـت    آفريني آنان در امور اجتماعي       سرنوشت خويش و نقش   

 كه اگر مـردم زمـاني       اي  گونه به   ،گيرد  مي مشاركت مردمي در راستاي سود و منفعت مادي شكل        
در . زننـد   مـي  بـاز   از مشاركت سـر    ،كند  نمي منافع مادي آنان توجه   به   ،احساس كنند نظام سياسي   
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 فقط به عنوان يك حق، بلكـه        سرنوشت خويش نه   تعيين    در ها   به مشاركت انسان   ،جامعه مهدوي 
  .نگرند  ميبه عنوان يك ارزش و تكليف

 ويـژه   به مشاركت همه مردم     نفيترين مشكلات جوامع استبدادي را        يكي از بزرگ   ،قرآن كريم 
 را بـه مـشاركت در       ويژه مؤمنان و مستضعفان     ها به   انسان رو،  از اين . داند  مي مؤمنان و مستضعفان  

  :دهد  ميي مختلف مديريتي و اجرايي جامعه بشارتها  در عرصهآفريني سرنوشت و نقشتعيين 

G ���� �'� �(�
�� 
/� �- �5 �D 
F�& �� �~� �C�W�? 
/� �- �5 �D 
F�& �� �c 
'�d� �e �( �)�D 
���9 
J� ��� �_���� �X �6 �� �C�& 
B�? ��� �	 �& ��*  
 �E �� �@ �C�& ����� � �� �K(�$ �. �� �B� ��� �% �� �B 
( �6 
	�� h �	�& �� �c 
'�d� �e 
/ �B� �' �_�
 �} �(�&� �� � �� 
/ �-
$ �� F ;* قـصص :  

 +6 و 5
 و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيـشوايان                 

بـه  ] از طرفـى   [و در زمين قدرتشان دهيم و     . كنيم] زمين [گردانيم، و ايشان را وارث    ] مردم[
 .جانب آنان بيمناك بودند، بنمايانيم را كه از چه آنفرعون و هامان و لشكريانشان 

G �\� �]�� h�K��� �6 � �- �� �	 �� �c 
'�d� �B�? �	 
� �_�� �� 
D �N 
� �� �'(�N ���� �e ��$
��9 �� 
� �A�� ���� �B(F ;*105: ءانبيا+ 
  . ما به ارث خواهند بردهو در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايست

G� �J( �� �{� ���1��N �(�$" �D�9 
J� �T �� 
( �A��  �d� �B�� �� � �r 
w� �� ��1 �c 
' �~������ �D
�� �� ���K��� �6 
� �� �[� ���� 
� �� � �- �� �'( ��  
 ���A�9 �C 
5��F ;*128: اعراف+ 

 آن  . كه زمـين از آنِ خداسـت       ؛از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد      : موسى به قوم خود گفت    
  .براى پرهيزگاران است] نيك[دهد و فرجام   مى، بخواهدرا به هر كس از بندگانش كه

  در امـور حكـومتي و اجرايـي تأكيـد          مـردم    بر مـشاركت      نيز بيت يات اهل ادر برخي ادعيه و رو    
  :شده است

 m5�� /-� ��	& �&� m�D
 ~C�	� ~��K � ,"�R� �v  � VUJ? m{_
 � T5% m$�� �v  � ��)? �$5D� � T5%
 m��� �� �-"� 2�6�� O 2K�A�� � ,96��,5"�J O ;*دعاي افتتاح: قمي+ 

جا  خواهيم كه در آن     زندگى در پرتو دولت بزرگوارى را مى       نيم و از تو   ك  ما آرزو مى   ،پروردگارا
 را از بـين خـواهى   ها رويى ها و دو اسلام حقيقى را با اهل اسلام عزت خواهى بخشيد و نفاق 

كننده ديگـران    دهى كه ما در آن دوره دعوت        مى  اين افتخار را به ما     .برد و ذليل خواهى كرد    
  . روى ديگران در راه تو باشيم  راهنما و پيشوبه طاعت تو باشيم 

  آميز جهاني زيستي مسالمت هم. پنج

با اين  . عرضه كنند ان توسعه اين است كه الگويي جهاني        پرداز   نظريه بيشترهاي    يكي از دغدغه  
آميـز   زيستي مسالمت  و هم كند  تواند جهان را متحد       مي ي تنها الگوي توسعه در جامعه مهدو      حال،

  :نويسد  ميشهيد سيد محمدباقر صدر. را بر پايه فطرت و عدالت استوار سازد
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 فصل  ،مهدويت. يند يك عقيده اسلامى كه فقط رنگ دين داشته باشد، نيست          آمهدويت، فر 
سـوى   هب مختلـف، رو   با داشتن اديان و مذا    ها    ى بشرى است كه انسان    ها  مهمى از خواسته  

رغـم ديـدهاى     تبلور يك الهام فطرى است كه مردم از دريچه آن، علـى           ،مهدويت. آن دارند 
هـاى    روزى كـه رسـالت     ؛هاى متفاوت عقيدتى، روز موعـود را مـى بيننـد           مختلف و نگرش  

يابد و راه ناهموارى كـه در طـول تـاريخ بـراى              آسمانى با همه اهدافش در زمين تحقق مى       
  )53: 1382صدر، ( .شود ر بود، پس از رنج بسيار هموار مىانسان دشوا

   در ايجاد توسعه سياسي4روش حضرت مهدي) د

 بحثـي جنجـالي و      ،بحث از محركّ تغيير و تحول در تـاريخ و اجتمـاع در ميـان انديـشمندان                
ي  چگونگ رهفيلسوفان تاريخ و سياست و برخي انديشمندان علوم اجتماعي دربا         . دار بوده است   دامنه

ي بـا توجـه بـه       پـرداز    هر نظريه  .اند ي مختلفي عرضه داشته   ها  و عوامل تغييرات اجتماعي، فرضيه    
بيني خود، به تبيين ماهيت تغيرات اجتماعي و علل و عوامل ايجـاد              اصول و مباني فلسفي و جهان     

ت ي مربـوط بـه تغييـرا      هـا   درباره نظريات و تئـوري     (.ستتغيير و تحول در فرد و جامعه پرداخته ا        
 در يـك    )1377پـور،     رفيـع  ؛1 ج :1384؛ مطهـري،    1384؛ ملكوتيان،   1383روشه،  : كناجتماعي  

  : توان تقسيم كرد ميي تحولات سياسي و اجتماعي را به دو دسته ها ، نظريه كليبندي تقسيم
 هايي كه معتقدند تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي به دلايـل سـاختاري اتفـاق                 ديدگاه .يكم

  . ين نظر از اكثريت برخوردار استا. افتد مي
ان علوم اجتماعي كه تغييـر و تحـولات را ارادي و مربـوط بـه                مند  دانش ديدگاه بعضي از     .دوم
  )227: 1382زايي،  لك (.دانند  ميانسان

سـازي   كساني است كه ايجاد تغيير و دگرگوني در جامعه را به نهاد و نهـاد       جمله   از   هانتينگتون
را نتيجـه   هـا     گيري از تعاليم آلكسي دوتوكويل كه ظهور انجمـن          گتون با بهره  هانتين. كاهد  مي فرو

 كارآمـد   زماني معتقد است يك نظام سياسي       )94: 1383بديع،   (ديد،  ضروري توسعه و مساوات مي    
 هاي زيربنايي آن    ها و آيين     يعني سازمان  ؛و معتبر است كه از درجه بالاي نهادينگي برخوردار باشد         

گويـد نهادهـا، تجلـي رفتـاري      او مي. مند باشد  ارزش، ثابت و از نظر مردم،دازه كافيمتعدد و به ان   
تـر    منتـزع  ، نيروهـاي اجتمـاعي    هرچـه  ،در جوامـع  . توافقي اخلاقي و بر مبناي مصلحت متقابلنـد       

 تحـول در بـسياري از       ايـن . تـر و مقتـدرتر شـوند        شوند، نهادهاي سياسي نيز بايستي پيچيـده        مي
 نيرومنـد   ، نيروهاي اجتماعي  ،در اين كشورها  . شد سدة بيستم تحقق نيافته است     كشورهاي رو به ر   

 قواي مقننـه و اجراييـه، مراجـع         ،در اين كشورها  .  ولي نهادهاي سياسي سستي وجود دارد      ،هستند
 18: 1375هانتينگتون،   (.اند  سازمان بر جاي مانده     چنان شكننده و بي    عمومي و احزاب سياسي هم    

يابد و الزامات توسعه سياسـي را پاسـخ            توسعه سياسي با تقويت نهادها تحقق مي       ، بنابراين )22 -
تـر شـدن جامعـه در ارتبـاط            با پيچيده  ،هانتينگتون اين ضرورت و الزام را به طور طبيعي        . دهد  مي
شود، نهادهـاي سياسـي آن        تر مي    پيچيده ،هاي سياسي   جوامع و نظام   هرچهبيند و معتقد است       مي



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 100 

 از رهگذر كنش متقابل     ، نهادهاي سياسي از جهت تاريخي     ،اوبه باور   .  مقتدرتر شوند  تر و   بايد قوي 
هـا و    تـر شـدن روش      پيچيـده ها يا همان      و عدم توافق نيروهاي اجتماعي و تحول تدريجي روش        

  )21: همان (.اند ها پديد آمده تدابير سازماني براي حل اين عدم توافق
 سـاختارها و    كه   آن  پيش از  ها  اصلي تغيير و دگرگوني    نگرش متفكران اسلامي، عامل      ساسا بر

محمدباقر صـدر    سيد.  است خواست و اراده خود انسان     عوامل فرهنگي و     ،نهادهاي حكومتي باشد  
���G �5�� �B :هاستفاده از آي  با   ، كريم هاى الهى در قرآن    سنت  در بحث ���9 �4 �V 
(� �A�N �� �� � �|� �� �� �� �T  �� �� �� � �|� �� �� 

&�0�N 
/ �- �#� �)F    كه خود آن قوم، حالـشان را    ؛ همانا خداوند حال هيچ قومي را تغيير نخواهد داد تا زماني

العلـل تمـامى تغييـر و تحـولات،      كرده است كه علت اين نظريه را مطرح )11: رعد (».تغيير دهند
 قـرار  خواست و اراده هنگامى كه در كنار يك انديشه جديـد  اين. خواست و اراده خود انسان است

فكـر  ، شهيد صدر» محتواى باطنى انسان«اساس نظريه   بر.كند مى  تغييريشگرفت، سمت و سو
 .يابـد   مـي  ي انسان تحقـق   ها   هدف ، كه با آميزش اين دو      است دهنده ضمير انسان   تشكيل،  و اراده 

ايـن  بـه   .كه انديشه و باور انسان تغيير كرد، كردار او نيـز تغييـر خواهـد كـرد     آن پس از ،بنابراين
  :نويسد  مي وي.آيد ساز به شمار مى ها عاملى سرنوشت  تغيير در محتواى باطنى انسانترتيب،

سـاختمان جامعـه در     . سازنده حركت تاريخ، محتواي باطني انسان يعني فكر و اراده اوسـت           
 و خـصوصياتش روي زيربنـاي محتـواي         هـا   ، انديـشه  ها  سطح روبنا با همه پيوندها، سازمان     

رار دارد و هرگونه تغيير و تكاملي نسبت به رو بناي آن، تابع تغييـر و تكامـل                  باطني انسان ق  
 ـ  .كند  مي اين زير بناست و با تغيير آن، روبناي جامعه تغيير          هـم آميخـتن فكـر و اراده،        ه  با ب

 .يابـد   مـي  آفريني فعاليت تاريخي بر صحنه اجتماعي تحقق       قدرت سازندگي و نيروي حركت    
 )146: 1381صدر، (

 تغيير اوضاع و احوال يك قوم و ملت از تغيير دروني خود آن قوم و ملت                 ،دگاه شهيد صدر  از دي 
 عمل تغيير در ظاهر و باطن بايد دوش به دوش هم پـيش رود تـا انـسان      رو،  از اين . كند  مي تغذيه

 هرگاه اين دو عمل يعني تغيير بـاطن       . بتواند باطن خود يعني انديشه و اراده و اميال خود را بسازد           
  بقره 204صدر با استفاده از آيه      . دهد  مي و تغيير ظاهر از ديگري جدا شد، حقيقت خود را از دست           

  :نويسد مي
وقتي انسان كار تغيير و دگرگوني بر دلش ننشست و در اعماق روحش اثر نگذاشـت و خـود                   

تـي   تـا وق ،كار بندد و در نتيجه ه  گاه نخواهد توانست سخن حق را ب       را از درون نساخت، هيچ    
 برنيايـد،   ،ي انسان كـه محتـواي سـخن حـق اسـت           ها  كلمات حق از قلبي شاداب از ارزش      

 سخن حق،   ،در غير اين صورت   . گاه تحولي در بناي جامعه صالح صورت نخواهد گرفت         هيچ
  )149: همان( . خواهد بودامحتو معنا و بي الفاظي توخالي و بي

دانـد كـه      مي  و مضمون باطني انسان    امحتودهنده   آل بزرگ انسان را تشكيل     وي در ادامه، ايده   
هـاي انـسان قـرار دارد و         آل بزرگ در مركز همـه هـدف        ايده. ي تاريخ است  ها  آفرين چرخ  حركت
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 به هر انـدازه كـه جامعـه بـشري داراي وسـعت،              رو،  از اين .  به سوي اوست   ها  بازگشت همه هدف  
صلاحيت و وسعت بيـشتري     يش واجد   ها   هدف ،صلاحيت و عظمت بيشتري باشد، به همان اندازه       

و هـا     آرمـان . ي ديگر محدود و پست خواهـد بـود        ها   هدف ،است و هر اندازه محدود و پست باشد       
آل و آرمان    ند و نيروي روحي جامعه نيز متناسب با ايده        نك  مي  را مشخص  ها   مسير جامعه  ها  آل ايده

  .آيد مي بزرگ مردم آن جامعه به حركت در
اش  را از خلال وجود ذهني انسان، آميختـه بـا اراده و انديـشه        آل است كه حركت تاريخ       ايده

آل   وسيله ايده  ، به ي تاريخ است  ها  آورنده چرخ  ي كه به حركت   يها كند و اين هدف     مي هدايت
  )150همان، ( .گردد  ميتنظيم

   ك تاريخ را در ابزار مادي و ساختارهاي اجتمـاعي           كه عامل محرّ   هايي  ه نظري شهيد صدر در رد
  :نويسد  ميكنند،  ميجوو جست

 به چـه    ،اند اند و از درون پوسيده     اين ابزار و آلات مادى براى كسانى كه روحيه خود را باخته           
 .بسا در طول تاريخ كه كاخ يك تمدن بزرگ با اولين تلنگر فرو ريخته اسـت                چه آيد؟ كار مى 

گونـه پـشتوانه و       چنين بنايى در واقع از قبل فرو ريخته بوده است و هـيچ             كه   اين چرا؟ براى 
  )109: 1382صدر،  (.گاهى نداشته است تكيه

) 162ص: 2ج: 1379مطهـري،    (با توجه به نقش اصلي عامل انـساني در تغييـرات اجتمـاعي،            
سازي و تغيير جامعه به سمت آمادگي بـراي نوسـازي، توجـه بـه عوامـل                  ين ركن در زمينه   تر  مهم

و پرورش كمالات انساني است كه      ها    ت انسان فرهنگي و اهتمام به رشد، توسعه و ارتقاي شخصي        
براي تغيير و نوسـازي     . شود  ميپذير   آل برتر از راه تغيير محتواي باطني امكان        در پرتو گزينش ايده   

 سـاختارها،  )53: 1370بـرو،   (. آموزش ديده و مهياي پذيرش تحول و نوسازي باشند     ها  بايد انسان 
جامعه بدون برخورداري از عناصر فرهنگـي و تربيـت          ، نهادهاي اجتماعي و فرهنگي يك       ها  لفهؤم

  .دپاشي خواهند متناسب، فرو
 جنـگ،   ؛ براي حل مشكلات موجود جهاني سه راه حل وجود دارد          ندمعتقدنظران    صاحب برخي

 ، روش بيمناكانه  ،ناپذير است و انقلاب     تصوير ي كابوس ، جنگ اين گروه، به اعتقاد   . انقلاب و تربيت  
 .كنـد  برد و او را متوجه امكانات خلاقانه خـود مـي           ا به آرامي رو به تكامل مي       انسان ر  ،ولي تربيت 

 رشد، توسعه و ارتقاي انسان و       سببهاي انسان     توجه به شخصيت و آرمان     ،بنابراين )1374ماير،  (
  .شود ميها  حركت جامعه به سوي آرمانتغيير و تحولات اجتماعي و سياسي و 

 از نظر پيام، بـه عوامـل خـارجى       ،اعى كه سرچشمه الهى دارد    تغييرات اجتم از نظر شهيد صدر،     
ربطى ندارد؛ زيرا پيامى كه زيربناى اين تغييرات است، الهى و آسمانى است و شـرايط خـارجى در                   

 بـه   شبيرونى متكى است و موفقيت و زمان انجام       به عوامل    از جنبه اجرايى     البته. آن مؤثر نيست  
 ،غييرناپذير الهى بر اين است كه اجرا و ايجاد تغييرات اصـلاحى           سنت ت  رو،  از اين  .آن بستگى دارد  

 )106: 1382صـدر،    (. عمـومى بـستگى داشـته باشـد        افكـار به عوامل خارجى، فضاى مناسـب و        
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 و  كه سرچـشمه الهـى دارد     است تغييرات اجتماعى از ديدگاه شيعه، ظهور منجي از جمله         ،بنابراين
ى عينى و خارجى بـستگى      ها  به زمينه ها    ند همه انقلاب  از نظر اجرا همان    4مهدي موعود انقلاب  

 توانـايى دارد همـه مـشكلات و         ونـد خدا. موجـود باشـد   بـراي آن    دارد و بايستى فضاى مناسـب       
ايـن روش را انتخـاب نكـرده        ولي  وسيله اعجاز فضاى مناسب ايجاد كند،       ه  را هموار و ب   ها    سختي

يابـد كـه      در صورتى تحقق مـى     ،شود  انسان مى  است؛ زيرا امتحان و ابتلا و رنجى كه مايه تكامل         
  :فرمايد  مي7 امام باقر.دنتحولات، طبيعى و مطابق با شرايط خارجى باش

 m�6 V���� YC9.� �=�2!%? Wb�U� '�N  m9�� � V��"A�� T"56 �.� k6 ~�U� � ~|�"�o*   ،مجلـسي

  )914ح: 128: 1ج: 1377شهري،  ؛ محمدي ري18ح: 49: 97ج: 1403

سازي ظهور و تغيير جامعه به دسـت حجـت خـدا، توجـه بـه                 ين ركن در زمينه   تر  ، مهم نبنابراي
و پرورش كمـالات انـساني      ها    عوامل فرهنگي و اهتمام به رشد، توسعه و ارتقاي شخصيت انسان          

  :نويسد  ميشهيد صدر. پذير است آل برتر از راه تعليم و تربيت امكان است كه در پرتو گزينش ايده
ست ني كارش محدود به يك منطقه و يك بخش از جهان            ،د كه حضرت مهدى   دانن همه مى 

بـراى اجـراى    . و بايستى همه بشريت را از تاريكى ستم به روشنايى عـدل، رهنمـون گـردد               
 ايـن   ، وگرنه در همان زمان پيـامبر      ، تنها وجود رهبر صالح كافى نيست      ،چنين تحول بزرگى  
ى ها  طلبد كه همه زمينه    اسب جهانى مى  پس اين تحول بزرگ، فضاى من     . شرط وجود داشت  

  )108: 1382صدر، ( .خارجى لازم براى انقلاب عمومى در آن وجود داشته باشد

 رو،  از ايـن  . ي فرهنگـي و تربيتـي اسـتوار اسـت         هـا   برنامه حضرت در توسعه سياسي بـر روش       
نـه  زمي آن توجه ويژه دارد و        شكوفايى  و  عقل و عقلانيت اصيل و مستحكم      به 4مهديحضرت  

  :كند  مي عقلانيت را در جامعه فراهمگسترش فرهنگ
هنگامي كه قائم قيام كند، دست شريفش را بر سر بندگان گـذارد و خردهـاي آنهـا را گـرد                     

  )336، 52ج: 1403مجلسي،  (.آورد و اخلاق آنها را كامل گرداند

 و با   )266: 1387؛ جوادي آملي،    227: 1386طبسي،  : كن (دهد  مي  دانش را گسترش   همچنين
گيـرد و     مـي   مسير هدايت مـردم را در پـيش        ،6احياي دوباره معارف قرآن و سنت رسول اكرم       

 ضـمن حـديث   7امـام صـادق   .كنـد   مـي مردم را به رعايت احكام الهي و قوانين زندگي دعـوت   
  :فرمايد  ميمفصلي

 ديـن   هايگوي ما به سخن آيد، تعليم قرآن و دستور         هنگامي كه قائم ما ظهور كند و سخن       
مجلسي، ( . نازل شده است   6 به همان شكلي كه بر محمد      ،و احكام را از نو به شما بياموزد       

  )246: 2ج: 1403

 6رسـول خـدا   . سـازد   مـي  ها، روحيه وفاداري را در مردمان زنـده        همچنين با حكومت بر دل    
  :فرمود
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:  نقـل از   ، به 431: 1394قندوزي،  ( .روايي او خشنودند   ساكنان آسمان و زمين از خلافت و فرمان       

طبـسي،  : ، بـه نقـل از     663: 19ج: تا  شريف شوشتري، بي  ( .دارند  مي او را دوست   )251: 1386طبسي،  

1386 :251(  

  : مي فرمايدي ياران آن حضرت ها درباره ويژگي 7 علياميرمؤمنان

هـاي    با جان  ،جنگي كه باشد    هر ،ها  گيرند و در جنگ     او را در ميان مي     4ياران امام مهدي  
 .دهنـد   از جـان و دل انجـام مـي         ،كنند و هرچـه بخواهـد       حمايت و حفاظت مي    خويش از او  

  )52: تا طاوس، بي ابن(

  :در روايت ديگري آمده است
هاشان را به ايمان آزمودم و آنـان را            بندگاني را برگزيدم كه دل     ،)ظهور(و براي اين زمان     ... 

و وقار، پرهيز و زهد، سرشار      از ورع، اخلاص، يقين، پارسايي، خشوع، راستي، صبر، شكيبايي          
  )384: 52ج: 1403مجلسي، ( .كردم

  : شمارد  برمىگونه  اينمنتظران ظهور راي ها ويژگي ، در روايتى7حضرت امام صادق
 ، منتظر ظهور او هستند و هنگام ظهورش       ،خوشا به حال شيعيان قائم ما كه در زمان غيبتش         

دهنـد و نـه      كه نـه تـرس بـه دل راه مـى          ها    همان ؛آنان دوستان خدا هستند   . بردار او  فرمان
 ) 645: 2ج: 1395صدوق، ( .شوند اندوهگين مى

  نتيجه

، بر پايـه سـه محـور    ي توسعه سياسيبا توجه به مجموع مباحث اين نوشتار، هر يك از الگوها          
يافتگي سياسي اسـتوار اسـت       ي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه      ها  شناسي، مؤلفه  مباني انسان 

  .ي زيادي ميان آنها وجود دارداه كه تفاوت
 موجـودي   ، اسـت كـه انـسان       اسـتوار  الگوي توسعه سياسي هانتينگتون بر اين مبنـاي نظـري         

در پرتو رفـع نيازهـاي مـادي        و   در همين دنيا     ش سعادت ونياز از خداوند است       بنياد، فعال و بي    خود
و ساختاري و رشـد مـشاركت        تمايز كاركردي    ،سه مؤلفه عقلانيت اقتدار سياسي    . شود آورده مي بر

هاي توسعه سياسي است كه از طريـق سـاختاري نهـاد و              محور، الزامات و شاخص    سياسي منفعت 
  .شود  مينهادسازي محقق

سير تكاملى بشريت به سوى آزادى از       الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي با زيربناي نظري          
و نـور فطـرت بـراي رسـيدن بـه            ط اقتصادى در اثر تكامل فرهنـگ      ياسارت طبيعت مادى و شرا    

 اطـلاق رشـد     رو،  از ايـن  .  شكل گرفته اسـت    ،سرمايه و سعادت حقيقي كه همان قرب الهي است        
 هدايت شدن، نمـو     ، زيرا در مفهوم رشد    د؛ معنا و مفهوم برتري دار     ،سياسي به جاي توسعه سياسي    

سياسـي در جامعـه     ي رشـد    هـا    مؤلفه ،به اين ترتيب  . كردن و باليدن در مسير سعادت نهفته است       
حاكميـت عـدالت در      ،انسجام دروني ابعاد زنـدگي     ،محور عقلانيت سعادت : مهدوي عبارت است از   
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آميز جهاني كه از طريق توجه       زيستي مسالمت  مدار و هم    مشاركت ارزشي تكليف   ، جامعه ابعادتمام  
  .سازي محقق خواهد شد به عوامل فرهنگي و انسان

  فهرست منابع

  .ش1377، تهران، نشر ساقي، توسعه و مباني تمدن غرب، آويني، سيد مرتضي .1

  .تا ، قم، انتشارات اسلامي، بيالخصالبابويه قمي، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين،  ابن .2

  .تا نا، بي ، نجف، بيالملاحم و الفتنطاوس، علي بن موسي،  ابن .3

  .ق1412ان، ، قم، مؤسسه اسماعيلينور الثقلين، جمعةالعروسي الحويزي، عبدعلي بن  .4

مطالعـات  نامـه     ، فـصل  »محـور در توسـعه سياسـي        هاي غـرب    نقد نظريه «االله،    ايوبي، حجت  .5

  .1، ش1377، پاييز بردي راه

زاده، تهـران، نـشر قـومس، چـاپ سـوم،             احمـد نقيـب   : ، ترجمه توسعه سياسي بديع، برتران،    .6
  .ش1383

مـصطفي ازكيـا،    : جمـه ، تر شناسـي توسـعه     هاي توسعه نيافتگي، جامعه     نظريهبرو، يان راكس،     .7
  .ش1370تهران، نشر توسعه، 

، تهـران،   گفتمـان نامـه     ، فـصل  »هـا   ها تا ديالوگ تمـدن      از ديالكتيك تمدن  «بشيريه، حسين،    .8
  .3، ش1377زمستان

  .ش1374، تهران، نشر علوم نوين، دولت عقل، ـــــــــــــ  .9
  .ش1384ن، ، قم، انتشارات مؤسسه آينده روشسياست و مهدويترضا،  بهروزلك، غلام .10
االله فولادونـد، تهـران،       عزت: ، ترجمه هاي رشد سياسي؛ مفهوم رشد سياسي       جنبهپاي، لوسين،    .11

  .ش1385نشر ماهي، 
  .ش1387، قم، انتشارات اسراء،  موجود موعود4امام مهديجوادي آملي، عبداالله،  .12
  .ش1377، تهران، شركت سهامي انتشار، توسعه و تضادپور، فرامرز،  رفيع .13
  .ش1383منصور وثوقي، تهران، نشر ني، : ، ترجمهتغييرات اجتماعيروشه، گي،  .14
محمـود حبيبـي مظـاهري، تهـران، انتـشارات          : ، ترجمـه  تغيير اجتماعي و توسعه   سو، آلوين،    .15

  .ش1386بردي،  پژوهشكده مطالعات راه
  .ش1383، تهران، نشر قومس، نوسازي و دگرگوني سياسيزاده، سيدحسين،  سيف .16
  .تا نا، بي جا، بي ، بيغهالبلا نهجشريف رضي،  .17
االله سـيد    يـة  آ :، تعليـق  و ازهـاق الباطـل    احقـاق الحـق     شريف شوشتري، نـوراالله بـن سـيد،          .18

  .تا االله مرعشي، بي ةي آمكتبةالدين مرعشي نجفي، قم،  شهاب
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وگـو دربـاره امـام     گفـت (ها، رهبري بر فراز قـرون         رهبري بر فراز قرن    صدر، سيد محمدباقر،   .19

مصطفي شـفيعي، تهـران، انتـشارات موعـود،         : الجبار شراراه، ترجمه  عبد: ، تحقيق )4مهدي
  .ش1382

الـدين    سـيد جمـال   : ، ترجمه )تفسير موضوعي  (هاي تاريخ در قرآن     سنت،  ـــــــــــــــــ   .20
  .ش1381موسوي اصفهاني، تهران، انتشارات تفاهم، 

ت دارالكتـب   ، تهـران، انتـشارا    كمال الـدين و تمـام النعمـة       صدوق، محمد بن علي الحسين،       .21
  .ق1395، الاسلامية

سيد محمدباقر موسوي همداني، قم، انتـشارات       : ، ترجمه الميزانطباطبايي، سيد محمدحسين،     .22
  .ش1377جامعه مدرسين، 

  .ش1386، قم، انتشارات بوستان كتاب، هايي از دولت موعود  نشانهالدين، طبسي، نجم .23
  .ش1382، ، تهران، نشر نيبنيادهاي علم سياستعالم، عبدالرحمن،  .24
  .تا نا، بي جا، بي ، بيمفاتيح الجنانقمي، عباس،  .25
  .ق1394، قم، منشورات رضي، ينابيع المودةقندوزي، سليمان بن ابراهيم،  .26
  .ش1373، تهران، انتشارات سمت، سياست تطبيقيقوام، عبدالعلي،  .27
ات سروي، تهران، انتـشار    غلامرضا خواجه : ، ترجمه توسعه سياسي تدريجي  اس،  . كلمن، جيمز  .28

  .ش1380بردي،  پژوهشكده مطالعات راه
  .ش1382، قم انتشارات بوستان كتاب، اللهّ مطهري انديشه سياسي آيةزايي، نجف،  لك .29
، قم، انتشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و        ;سير تطور تفكر سياسي امام خميني     ،  ــــــــــــــ   .30

  .ش1385انديشه اسلامي، 
  .ش1374فياض، تهران، انتشارات سمت، . ع: ، ترجمههاي تربيتي تاريخ انديشهماير، ف،  .31
  .ق1403 الوفاء، مؤسسة، بيروت، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .32
  .ش1377، تهران، انتشارات دارالحديث، ميزان الحكمةشهري، محمد،  محمدي ري .33
  .ش1384، تهران، انتشارات صدرا، فلسفه تاريخمطهري، مرتضي،  .34
، تهران، انتشارات صـدرا،      از ديدگاه فلسفه تاريخ    4يقيام و انقلاب مهد   ،  ــــــــــــــــ   .35

  .ش1382
  .ش1386، تهران، انتشارات صدرا، ها يادداشت، ــــــــــــــــ  .36
  .ش1384، تهران، نشر قومس، هاي انقلاب سيري در نظريهملكوتيان، مصطفي،  .37
، ;خمينـي ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام         صحيفه امام االله،    موسوي خميني، سيد روح    .38
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، مجموعـه مقـالات جمهوريـت و انقـلاب اسـلامي          ،  »جمهوريت و اسلام  «زاده، احمد،     نقيب .39
  .ش1377تهران، انتشارات سازمان مدارك فرهنگ وزارت ارشاد، 
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  سالم بررسي تطبيقي شخصيت انسان منتظر با شخصيت
  شناسي كمال از ديدگاه روان

  ∗زهراسادات پورسيدآقايي

 چكيده

هاي شخصيت انسان منتظر با شخـصيت         اين نوشتار به بررسي تطبيقي ويژگي     
روي، پـس از تبيـين        از ايـن  . شناسي كمال پرداختـه اسـت       سالم از ديدگاه روان   

شناختي انتظـار،    هاي روان   شناسي كمال و مؤلفه      روان مفاهيم شخصيت، انتظار،  
پـردازد و     ها بر شخصيت انسان منتظر مي       به بررسي نقش هر يك از اين مؤلفه       

شناسـي كمـال مقايـسه        گاه آن را با معيارهاي سلامت روان از ديدگاه روان           آن
 . كند مي

  واژگان كليدي

  .ي كمالشناس روان منتظر، ،شخصيت

                                                            
  )zspsaghaei@gmail.com (.جوي دكتري مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي دانش ∗
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  مقدمه

يابي بـه ايـن هـدف نيازمنـد الگوهـا و             بيعتاً در پي رسيدن به كمال هستند و دست        ها ط  انسان
شناسان كمال، الگوها و معيارهايي را براي رسـيدن بـه ايـن              هاي روان   ديدگاه. روش خاصي است  

بنابر ديدگاه ما، مهـدويت بهتـرين مكتـب بـراي ارائـة الگوهـا و                . كند  هدف مهم انساني بيان مي    
انتظـار نقـش مهمـي در سـازندگي، پويـايي و            در حقيقـت،    . كمال واقعي است  هاي رسيدن به      راه

كـه بـراي او     عمـل كنـد     اصلاح فرد و جامعه در زمان غيبت دارد و اگر انسان منتظر به وظـايفي                
 .رسد  ميو مرتبه والايي      جايگاه بهيابد و     مي دار دست   به الگوي مطلوب انسان دين     ،برشمرده شده 

كـه  رسـد     مـي ن و منزلتي    أ شرايط انتظار به همان ش     ةمنتظر با رعايت هم    انسان   ،به عبارت ديگر  
اين مقالـه    لذا) 20: 1380 شفيعي سروستاني، . ( كمال ة بالاترين نقط  ؛مورد انتظار دين اسلام است    

ديـدگاه  بـا شخـصيت سـالم از        مكتـب انتظـار     در  انسان    شخصيتي يها  با بررسي تطبيقي ويژگي   
  .كند  ميعا را بررسي صحت اين مد،ي كمالشناس روان

 اهميت پژوهش

 شـايد  .رفته اسـت  به شمار ميافراد انساني شناخت  معياري براي  از ديرباز  انسان كامل    شناخت
چنـين دوري   به كمـال و هـم  دروني آدمي    انسان كامل، ميل      شناخت  گرايش به  ةبتوان گفت ريش  

 مفهومي خاص   بر انسان    شناسايي هاي گوناگون   تطور در دوره  .  ضعف و حقارت است    ،از نقص وي  
  شناسـايي انـسان بـر      بـراي نظام فكري     هر انديشمند و متفكر و هر مكتب و        رو،  از اين . داردتكيه  

  كـه در واقـع تلقـي وي را از انـسان نـشان     كند ميمفهومي ويژه و برداشتي خاص از انسان تكيه      
  )1356اديبي،  (.دهد مي

ناخت توصـيفي وي از خـويش او را بـه           انگيزش و گرايش ذاتي آدمي به كمال و تعـالي و ش ـ           
ميل بـه كمـال و      . كشاند  سمت شناخت بايدها و نبايدها و آگاهي از الگوها و معيارهاي انساني مي            

نمايـد و     آل ره مـي    دوري از نقص، ضعف و رذالت، آدمي را به يافتن الگوي مطلوب و معياري ايده              
طلبي وي برآمده    آل از ميل كمال    و و ايده  توان گفت توجه انسان براي شناسايي و يافتن الگ          لذا مي 

ها و زماني هم      النوع پايان انسان را واداشته تا موجودات ماورايي و رب          وجوي بي   همين جست . است
ها و    رو، ردپاي انسان كامل را در همة فرهنگ         از اين . هاي تاريخي را انسان كامل پندارد       شخصيت

در اين ميـان برخـي از       ) 5: 1377واعظي،  : نك. (فتتوان يا   اي مي   مكاتب فكري و اديان به گونه     
اند و عنواني     بيني خويش، انساني را نمونه و برتر معرفي نموده         شناسان معاصر بر اساس جهان      روان

. انـد   بر آن نهانـده   » انسان به فعليت رسانده   «،  »انگيخته انسان خود «،  »انسان خلاق «خاص چون   
  . اي از انسان كامل معرفي شده است نمونهشناسان،  شايد بتوان گفت به عدد انسان
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با روشن شدن جايگاه و اهميت شناسايي انسان و شناخت انسان كامـل، بـه منزلـة الگـو، بـه                     
هـاي انـسان منتظـر        شناسـي و ويژگـي      آل در مكاتـب روان     بررسي تطبيقي انسان مطلوب و ايـده      

  .پردازيم مي

  تعريف شخصيت

هـاي    ها و رفتار يك فرد است كـه ويژگـي           فكار، هيجان ، الگوي نسبتاً پايدار و ثابت ا      شخصيت
شـود؛ صـفاتي ماننـد زودرنجـي و           گيرد كه صـفت ناميـده مـي         ثبات و پايداري را دربر مي      نسبتاً با 

 )180 :1388كريمي، . (مضطرب بودن

 ي كمالشناس روان

 ـ        سالم طبيعت آدمى مى    ةشناسى كمال به جنب    روان رى بيمـا ( ناسـالم آن     ةپـردازد، نـه بـه جنب
پريشى نيست، بلكه بيـدارى و رهـايى    نژندى و روان مبتلايان به روان هدف آن نيز درمان). روانى

 هـاى خـويش و   رساندن و تحقق بخشيدن توانـايي  استعدادهاى عظيم انسان براى از قوه به فعل

شناسان كمال از طبيعت انسان به دست        تصويرى كه روان  . ترى از زندگى است    يافتن معناى ژرف  
شكوفايى كمال خود و تبـديل    به قابليت گسترش وانآن. است بينانه و اميدبخش دهند، خوش مى

شناسان بزرگ انتخـاب شـده    روان هفت نظريه از. چه در توان آدمى است اعتقاد دارند شدن به آن
 .انـد  مطلـوب ارائـه كـرده    اى از انـسان  كه با وجود نقاط اشتراك فراوان، هر كدام تصوير جداگانـه 

: انـد   بنـدي شـده مطـرح كـرده         اي طبقـه    دربارة موارد زير، نظر خود را به گونه       ان كمال   شناس  نروا
كيـد بـر    أكيد بـر آينـده، ت     أكيد بر حال، ت   أكيد بر گذشته، ت   أكيد بر هشيار يا ناهشيار، ت     أانگيزش، ت «

 .» ديگران و ماهيت ادراك    مسئوليت دربارة ها، احساس    افزايش يا كاهش تنش، نقش كار و هدف       
  )6 :1385 شولتس،(

 ، راجـرز )الگـوي انـسان كامـل    ()G.Allport(آلپـورت   :ان كمـال عبارتنـد از  شناس ـ روانبرخي  
)C.Rogers) (       (، فـروم  )الگوي انسان بـا كـنش كامـل E.Fromm()      مزلـو  ،)الگـوي انـسان بـارور  
)A.Maslow()      ( يونـگ  ،)الگوي انسان خواستار تحقق خـود C.G.Jung()       الگـوي انـسان فرديـت

الگـوي انـسان    () F.Perls ( پرلـز   و )الگوي انـسان از خـود فرارونـده       () V.Frankl (، فرانكل )تهياف
  ).زماني مكاني و اين اين

 مفهوم انتظار

متوقـع آن شـد، بـه آن     منتظر آن شـد،  انتظار آن را كشيد،: ست از امعناي لغوي انتظار عبارت 
  )تا بي بندرريگي، (.مهلت داد

را  آن است كه وقـوع آن        » بودن انتظار چيزي در  « و مراد از     داردس  أ ضد ي  مفهومي انتظار   لفظ
  )118: 1384فقيه ايماني، . ( و چشم به راه آن باشديقيني بداند
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 را گويند كه پيـرو  4 امام عصرفرد دربارة مجموعه نظام اعتقاديالگوي مهدويت در اسلام، 

 4به امام عـصر  اعتقاد .گردد  مي ايشان براي وي لازمدربارة انتظار حضرت و تكاليف خاص ،آن
كه متولد شده و اكنـون  است ) امام شيعيان دوازدهمين(به معناي ايمان و اعتقاد به امام معصومي 

تا ، بياحسان بهرامي. (به مشيت الهي ظهور خواهد كرد برد و روزي  مي پرده غيبت به سرسِدر پ(  

  ي انتظارها مؤلفه

اجتمـاعى،    بلكـه رويكردهـاى معرفتـى،   ،اطفى نيست عيدر مكتب اسلام، تنها رويكرد انتظار
چون منشورى دانست كـه   را هم توان انتظار  مى،روى از اين. شود اخلاقى و فردى را نيز شامل مى

؛ شـود   مـي توجـه آثـار كـاركردى آن    انتظار، بيشتر بهشناختى  عد روانب در. داردتجليات گوناگونى 
كنـد و تمـام تـوان         مـي  ظر واقعي براي خود ترسيم    اهدافي كه يك منت    )30 - 22: 1382 شرفي،(

 و عـصرها بـدانها      ها  يي كه شيعه در تمام قرن     ها  بندد و اوج    مي  به كار  هاخود را در راه رسيدن به آن      
احمـدي سـعدي و فرزادفـرد،       ( .دهـد   مـي  چشم دوخته و خود را در مسير دست يافتن بدانها قـرار           

  )190:تا بي
  :آورد  ميي زير را در انسان پديدها شناختي، حالت ان روظحااز ل 7انتظار امام معصوم

خواهـد  تـأثيراتي   ر شخـصيت انـسان منتظـر        د ها  مؤلفهيك از اين      هر . اشتياق  و  آمادگي ،اميد
  .كه در ذيل به آنها پرداخته خواهد شد )تا احسان، بي بهرامي(گذاشت 

 اميدمؤلفة 

داراي آن اسـت و   ه انـسان منتظـر   عبارت است از حـالاتي ك ـ 4عد اميد به ظهور امام زمانب
ر شخصيت  د اميد   مؤلفة تأثيربراي درك   ) همو (. است 4 آرزو و اميد ظهور امام عصر      ةدهند نشان

  . انتظار با زمان پرداختةانسان منتظر بايد ابتدا به بررسي رابط

  انتظار و زمان گذشته) الف

  :فرمايد والدين به فرزندان ميهاى  ثير وراثت و انتقال ويژگيأت دربارة 7 اميرمؤمنان علي.1

� ��  � ��� 	
��
 )254: 1366آمدي، تميمي (; ���	� ��� ���
  .نيكوستگ و ريشة رخوي نكو، نشان 

طبيعـي انتقـال صـفات از      بلكه بيان رونـد ،تأثير وراثت، به معناي اختيار نداشتن انسان نيست
ر كودك حالت تعليقـي دارد كـه   د.. .و  سعادت، شقاوت، كفر، ايمان،در حقيقت. اصل به فرع است

نقـش وراثـت آن اسـت كـه      به بيـان ديگـر،  . درس مي چون در محيط مساعد قرار گيرد، به فعليت
كند و ضريب امكان تحقق آنهـا را در شـرايط محيطـي مناسـب                 مي تر  هاي سرشتي را قوي     زمينه

 كنـد و عوامـل   پس اگر انسان در انتخاب همسر دقت )164 :3ج: 1371 رفيعي،(. دهد مي افزايش
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به آسـاني   آورد تا در آينده بتواند را در اولويت قرار دهد، زمينه و بستري فراهم مي ديني و اخلاقي
از .  و بر منتظـران واقعـي حـضرت بيفزايـد           را به فرزند خود انتقال دهد      4محبت حضرت مهدي  

  :فرمايند  مي6 پيامبر اسلام،همين روي

���� �� ��� ���� ,������ �!	�"�� �� #�  )44559ح: 296: 16ج: 1409متقي هندي، (; %$�
  . اثر داردگ و ريشهربا خانواده خوب و شايسته وصلت كنيد، زيرا 

فرمـوده  ) دوران كـودكى  (در آن رشد كرده     كودك  ثير محيطى كه    أت دربارة   7ضرت علي ح .2
  :است

: 1412شريف رضـي،    (. پذيرد يماند كه هرچه در آن بكاري م       قلب نونهال، مثل زمين خالي مي     

  )31نامه : 40، 3ج

  :فرمايد  نقل مي6 از پيامبر7عليحضرت چنين  هم

 &%' ()��� *
+ �-� .�/%0�' ���: �1�   &1� � .2&345' 678
 6�9�8<�� 6=8>��? � @8A3� ;)  محمـدي

 )368 :14ج: 1383شهري،  ري
قرائـت   بيـت او و  دوستي پيامبرتان، محبـت اهـل  : فرزندان خود را بر سه صفت تربيت كنيد

  .قرآن

 در و   خانواده به فرزندان انتقال يابـد      تواند از راه    ، ارزشي است كه مي    4حبت حضرت مهدي  م
. همراه باشـد   كودكان   فهميدني براي  با معرفتي    ، بايد انتقال محبت  اما اين    ، نهادينه شود  اندرونش

بيت و به عبـارت ديگـر، دوسـتي     همراه با عمل به دستورات اهل محبت يعني دوستي ،در حقيقت
بختـي   خـوش  تواند سعادت و چنين محبتي مي . مانند آنان بودن،، كردار و پندارگفتار بيت و در اهل

  . منتظران راستين حضرت قرار دهدة و فرزندان آنان را در زمرها به ارمغان آورد را براي خانواده
شـكل   رشد و شكوفايى استعدادها،      اسلام و در نتيجه مكتب انتظار، دربارة تأثير گذشتة فرد در          

هـاى اخلاقـى و انتقـال آداب و رسـوم و      دهى به رفتار، الگودهى و آموزش، انتقـال ارزش  جهت و
  ديـدگاه فرويـد    با وجود اين، بـرخلاف     .كند   تأييدشده در منابع اسلامي ترديد نمي      قوانين اجتماعىِ 

هميـشه  را  ايـن تعامـل   اسـلام  ،هـاى ارثـى و عوامـل محيطـى      كنش متقابل ميـان جنبـه  دربارة
سـاز   انسان زمينـه   قلمرو رفتارهاى اختيارى   در را   ، بلكه تعامل وراثت و محيط     داند  ميكننده ن  ينتعي
مكتـب  در   يعنى انـسان مـؤمن  شمارد؛ كننده برمي عامل تعيين  را و اراده و انتخاب شخصداند مي

د مـسير    خـو  ة خود نيست و با اراده و اختيار آگاهان        ةبسته گذشت  اسير دست  گاه مجبور و   ، هيچ انتظار
  )22 - 6: 1375آذربايجانى، . (گزيند برمى كمال و تعالى خود را

بـا  . دارنـد ي كودكي در رشد و پرورش شخصيت سالم اهميت          ها  آلپورت نيز معتقد است تجربه    
هـاي بـالغ را      هـاي دوران كـودكي شخـصيت       ها و كـشمكش    جراحتوجود اين، بنابر عقيدة وي،      

 امـا اشـخاص سـالم از قيـد و اجبارهـاي             ،ي كودكي خويـشند   اه  نژندها اسير تجربه   روان. راند نمي
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ي كـودكي رهنمـون شخـصيت سـالم     هـا  آگاه يا تجربـه    ، نيروهاي نا   به نظر آلپورت   .گذشته آزادند 
: 1388كريمـي،   . (در حقيقت زماني كه شخصيت سالم شكل گرفت، از گذشته آزاد اسـت            . دننيست
15، 25 ،34(  

  :نويسد  مى نيز)D. Schultz (آن شولتس. و دباره در اين
 دورنما، چيزى است كـه شـخص اميـدوار اسـت     .نگر نگر است، نه پس روانى، پيش سلامت

  )34 :1388كريمي، (. پذير نيست تر روى داده است و دگرگونى چه پيش نه آن بشود

 را در ميزان سلامت رواني      تأثير نيست و اين     حال نگرش   ة گذشته بر شيو   تأثيرراجرز نيز منكر    
توانند خودشان راهنمـاي دگرگـوني و         مي  اشخاص سالم   كه  اما معتقد است   ،داند  مي ثرؤها م  انسان

اهميـت زمـان     او.  رويدادهاي گذشته هدايت كنند    تأثيرشان را بدون     كمال خويش باشند و زندگي    
  )55 و 40: 1388كريمي، . (داند حال و چگونگي ادراك آن را براي شخصيت سالم، بيش از گذشته مي

  تظار و زمان حالان) ب

  : است چنين آورده7سيد بن طاووس دعاي عهد را به نقل از امام صادق
م، عهد و عقـد و بيعتـي را كـه از آن             ا  من در بامداد اين روز و تمام دوران زندگاني        ! بار خدايا 

  . ...كنم  ميحضرت بر گردن دارم با او تجديد

  :در روايتي نيز آمده است

� �?�AB � C���4D E�F�� ��" CG�� ;)،1ح: 333 :1ج: 1363 كليني( 
  .هر صبح و شام منتظر فرج باشيد

  :چنين روايت شده است هم

 74<H .+ &I��� �J�� K�L?�1 ;) ،13ح: 72: 51ج: 1403مجلسي( 
  .چون شهاب فروزاني خواهد آمد همو سپس 

 اعمـال   شيعيان را در زمان غيبت بهة نيز با توجه به ناگهاني بودن امر ظهور، هم         4امام زمان 
  :فرمايد خواند و مي ميپسنديده و دوري از اعمال ناپسند فرا 

چـه   شـود و از هـر آن        مي  موجب دوستي ما   پيشه سازد كه  چه را    پس هر يك از شما بايد آن      
 بـاره و ناگهـاني فـرا       دوري گزيند؛ زيرا امر ما به يـك        گردد موجب خشم و ناخشنودي ما مي     

 كـسي را    ،براي كسي سودي ندارد و پشيماني از گناه       رسد و در آن زمان توبه و بازگشت          مي
 )7ح: 176 - 175 :53 ج:همو(. بخشد  نمياز كيفر ما نجات

 زمـان    در  شـكوفايى اسـتعدادها و نيروهـا       ،مكتب انتظار  اصلى   تأكيددهد    مي روايات نشان اين  
 گفـت تـوان    از ايـن جهـت مـى      . به كار شـد     دست حال است كه بايد بدون از دست دادن فرصت        

 بـسيار دارد، بـا      تأكيدكه بر زمان و اين مكان       » پرلز« ديدگاه   خصوصاً،   كمال شناسان روان ديدگاه
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 ، بايد از گذشته آگاه بود     كه   با وجود اين   پرلز معتقد است   . مشترك است   تقريباً مكتب انتظار ديدگاه  
ريـزي را جانـشين      ه نبايد برنام ـ  ريزي كرد،   كه بايد براي آينده برنامه     چنان نبايد در آن زيست و هم     

از نظـر    .كند  مي شخصيت سالم در زمان حال و براي حال زندگي        : گويد  مي او. زمان حال قرار داد   
وليت زيستن در هر لحظـه   ئ اين مكان و اين زمان است كه تنها واقعيت موجود است و بايد مس              ،او

  )182 - 181: 1388، كريمي (.گرفت را به عهده ها مند شدن از اين تجربه و بهره

  انتظار و زمان آينده) ج

  :كند  مياميد را در دل انسان زندهة بارق و نور سپيد ،انتظار

G 6M/? /N/' /� � &O /P 6P��Q6� �RP/��F ;)69 :زمر( 
  .و زمين به نور پروردگارش روشن گردد

  )253، 2ج: 1387قمي، . (نامند  مي»امام الارض«را » بنور ربها «7امام صادق
 كه اميـد بـه آينـده را در شـيعة            بوده :بيت  اهل ةكيد و توصي  أن جهت مورد ت   انتظار فرج از آ   

 ،رزاد فـرد  ف ـو  سـعدي   احمدي  . (آورد و همين اميد، نقش بزرگي در زندگي او دارد           مي منتظر پديد 
  )178: تا بي

  :فرمايند  مي7امام علي
 كارهـا در    تـرين  داشـتني  همانـا دوسـت   . منتظر فرج باشيد و از رحمت خداوند نااميد نباشـيد         

صـدوق،  (. من اين حالـت خـود را حفـظ كنـد          ؤپيشگاه خداوند انتظار فرج است تا وقتي كه م        

  )616، 2 ج:1403

ديگـر آن را نيـاز    برخى آن را انگيزه و برخى.  محرك انسان براى رويارويى با آينده است،اميد
، نيازهـاى مـشترك و    آدمـى ةانگيز«، كمال شناسان مكتب  به عقيده مزلو، از روان.دانند آدمى مى

كريمـي،  (» .گيـرد  ترين نياز قـرار مـى      فطرى است كه در سلسله مراتبى از نيرومندترين تا ضعيف         
دنبال غايت و مقـصودى مـشخص بـوده و     دمى، پيوسته و در پى انجام هركارى، بهآ) 91 :1388

انسان بـراى تـداوم    بر اين اساس، .اى براى آغاز عمل است انگيزه قبل از اقدام به آن نيز، نيازمند
 »اميـد بـه آينـده   « ةاست كه در پديد اى نيرومند هاى آن، نيازمند انگيزه زندگى و تحمل دشواري

  : 1382 شـرفي، (. تـر، زيبـاتر و بهتـر از امـروز باشـد      عـالى  اى كه به مراتـب،  يابد؛ آينده ى مىتجل
22 - 30(  

بـدين  . كنـد  هـد و آشـكار مـي   د در متون ديني همين آرمان را بسط مي» انتظار«رمزگون  ةواژ
ي زنـدگي انـسان در   ها  سويهةنگرند؛ فردايي كه هم امروز به فردا مي سبب، منتظران در فراسوي

اجتمـاعي    معناساز، تنهـا بـه مفـاهيم سياسـي و    يشيِاند اين اصل آينده. و پرمعناتر است آن زيباتر
ي هـا   ساماني متمايز از ديگرگونـه     نيزيشانه ديني   اند   مبتني بر چنين انگاره فرا     فرديت. گردد بازنمي

  .زندگي فردي دارد
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در رشدخواهي، تحرك و اميد را      ر،  اين انتظا . است» منتظر«ساخته،   مؤمن در اين ديدگاه ايمان    
 .آورد  ميپي

 از نسبت معقول و منطقى برخوردار       »سلامت روان «گرا با ويژگى     ويكرد آينده از نظر فرانكل، ر   
نگرند و  داند؛ به آينده مى ميهاى ديگرى هم   ويژگي را دارايسالم اىه شخصيت  چرا كه او؛است

ويژگـى انـسان   . هايى نياز دارنـد   در واقع به چنين هدف وكنند توجه مى ها و وظايف آتى به هدف
اعتقـاد   بدون :افزايد او در ادامه نظرياتش مى .تواند زندگى كند كه تنها با نگرش به آينده مى است

محكـوم بـه فنـا     رود و روح و جـسم بـه سـرعت     زندگى از ميـان مـى  »مل معنوىمح«به آينده، 
كوشيد وگرنه زندگى معناى خـود   بايد براى ادامه زندگى دليلى داشت؛ در راه هدفى آتى. گردد مى

 )166: 1388 ،كريمي. (دهد را از دست مى

اوم و اسـتمرار آن  تـد  به نظر فرانكل، اعتقاد به آينده، هم عامل معناداشتن زندگى و هم عامل
  .شناسان در اين زمينه است روان  اوج نظرياتةچنين تعبيرى، نقط. است

هـا و انتظارهـايي اسـت كـه از           راهنماي اشخاص بالغ، زمان حال و هدف       :گويد  مي آلپورت نيز 
  )20و 15: وهم. (كنند انديشند و در آينده زندگى مى افراد سالم به آينده مى. آينده دارند

  شخصيت انسان منتظر رد اميد ةمؤلف تأثير

 مندي هدف) الف

بتوانـد   انساند وش  مي اميد در زندگي موجب.كنند اهداف انسان، مسير حركت وي را روشن مي
 اهـداف  ،در حقيقت نور و عدالت انسان منتظر با اميد به ظهور. براي خود اهدافي را در نظر بگيرد

 2، حق بر باطلةروزي و غلب  پيروزي و به1، الهينصرت كلان زندگي خود و جامعه را با رويكرد به
، آذربايجـاني (. كنـد   مـي  صمـشخ  4خره فراگيري هدايت، لطف و رحمـت      بالأ  و 3گسترش عدالت 

1385 :65 - 77(  
                                                            

1 .Gتَّىح        رُنَا فَنُجَنص مهاءوا جبكُذ قَد مظَنُّوا أَنَّهلُ والرُّس َأستَيينَ     إذِاَ اسرِم نِ الْقـَومِ الْمجـ نَا عـ مـردم  [؛ Fي من نَّشَاء ولاَ يردَ بأسْـ
پنداشتند كه به آنان واقعاً دروغ گفته شده،        ] مردم [نوميد شدند و  ] ما [تا هنگامى كه فرستادگان   ] مخالفت كردند چنان با انبيا    

  )110 :يوسف. (عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد] لى[، وخواستيم، نجات يافتند پس كسانى را كه مى. يارى ما به آنان رسيد
2 .G ىوسقاَلَ م               هادبنْ عم شَاءنْ يا مورِثُهي لّهل ضبِرُوا إِنَّ الْأَراصو ينُوا بِاللّهتَعاس همقَوةُ لباقالْعينَ؛ وتَّقلْمموسى به قوم خود گفت      ل :

 دهـد؛ و فرجـام      آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهـد مـى            .دارى ورزيد كه زمين از آنِ خداست      از خدا يارى جوييد و پاي     
  )128 :اعراف (.براى پرهيزگاران است] نيك[
G           َونحالالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَدوFاز تـورات نوشـتيم كـه       و در حقيقت، در زبور پـس         ؛

  )105 :انبياء (. ما به ارث خواهند بردهزمين را بندگان شايست
  )37ح: 50: 1411طوسي، (» .راً ظلماً و جوتاالله الأَرض به قسطاً و عدلاً كما ملئ يملأ«. 3
4 .G        ِويالس راَطالص ابحَنْ أصونَ ملَمتَعَوا فسصفَتَرَب صتَرَبى  قلُْ كلٌُّ متَدنِ اهمو Fپس در انتظار باشيد   . همه در انتظارند  : بگو  ؛ .

  )135 :طه (.يافته است و چه كسى راه زودا كه بدانيد ياران راه راست كيانند
Gىسيراً           عصريِنَ حلكَْافل نَّمهلْناَ جعجنَا ودع دتُّمإِنْ عو كُممْرحأَن ي كُمبر Fدگارتان شـما را رحمـت كنـد،        اميد است كه پرور    ؛
  )8 :اسراء (.گرديم، و دوزخ را براى كافران زندان قرار داديم بازمى] ما نيز به كيفر شما [بازگرديد] به گناه [اگر] لى[و
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 فعالانـه  ،برخوردار از سـلامت روان  اشخاص :گويد  مينظران علم شخصيت از صاحب آلپورت،
شان، معناجويى و ايثار و حسن تعهد  رهنمون زندگىو  ها و اميدها و رؤياهاى خويشند در پى هدف

 ةدرنگ انگيـز  اگر هدفى را بايد كنار گذاشت، بايد بي. پذيرد پايان نمى گاه تعقيب هدف، هيچ. است
 اصلي شخصيت آدمي، مقاصد سـنجيده و  ة نظر آلپورت، جنباز) 20: 1388كريمي، (. آفريد اي تازه

 كـانون   او. گيرنـد   مي  شخصيت سالم قرار   ةها انگيز  ين هدف  ا .آگاه، يعني اميدها و آرزوهاي اوست     
منـد را از كـودك و در          و بشر را از حيوان، سـال       داند  ميمدت  هاي دراز   داشتن هدف  وجود آدمي را  

رانكل  ف(Allport, 1955: 51). سازد مي بسياري موارد شخصيت سالم را از شخصيت بيمار متمايز
كـه بـه     هـايي هـستند    ر تلاش بـراي رسـيدن بـه هـدف         نيز معتقد است اشخاص سالم همواره د      

 )161: 1388كريمي، . (بخشد مي شان معنا زندگي

  وحدت شخصيت ) ب

 آنهـا نـاظر بـه    ةشود؛ زيرا هم ـ نيروهاى آدمى مى  موجب تمركز افكار و، آرمانبه منزلةانتظار 
ريـزي و   رنامـه  نيازمنـد ب اين هدف، انسان براي رسيدن به و هستند ظهور  يعنى انتظار،يك هدف

 بهينه ة وجودي خويش و استفاديها سرمايهگيري از تمامي  با بهره د تا بتواناستعملياتي  طراحي
اي    و آينـده   4 بـه ظهـور مهـدي       اميـد   در حقيقـت   .دگام به مقصود نزديك شو     به  گام ،امكاناتاز  

موجب وحـدت   امر   دهد و همين    مي ي آدمي را در يك جهت قرار      ها  مطلوب، تمامي افكار و برنامه    
كنـد و     جلـوگيرى مـى    ها ها و قابليت   وحدت شخصيت، از هرز رفتن توانايي      .گردد  مى اوشخصيت  

درون آدمى،  كند؛ زيرا چنين وحدتى در العاده را فراهم مى رشد و ظهور قدرتى شگرف و فوق نةزمي
 دهـد و  مـي نج ها را پيوسته ر انسان دارد؛ همان تضادها كه برخى تضادهاى درونى را از ميان برمى

از  )Karen Horney(» كـارن هورنـاى  « )77 - 65: 1385 شرفي،. (كاهد توانشان را به شدت مى
 ةر سلامت روانى اشخاص را بايد در پديـد دبيشترين عامل اثرگذار   معتقد استمعاصركاوان  روان

آينـد، ديگـر   فـائق   اى بر اين تـضادها  ونهچه آنان بتوانند به گ  و چنان درونى آنان جست تضادهاى
  در مقابل،)29: 1388 هورناي،. (داشت موجبى براى اختلال در سلامت روانى آنان وجود نخواهد

اين . اى در پى نخواهد داشت نتيجه هاى انسان هيچ پراكنده بودن و متفرق بودن تلاشبايد گفت 
  :معنا در قرآن كريم چنين آمده است

GSTA /I/� U. �2/3 U" /$ T�6VF ;)4 :ليل( 
  .همانا تلاش شما پراكنده استكه 

كل شخصيت  پارچگي  را سبب يگانگي و يكبراى آينده تلاش اى آلپورت در بيان چنين رابطه
يـافتن بـه مقاصـد و     توان با كوشش براى دسـت  مىبنابر باور وي، ديگر،  به عبارت. داند مي ميآد

هـا را     او ارزش  .دعيـت بخـشي   پارچـه سـاخت و جام      هاى شخصيت را يك    جنبه،  ها رسيدن به هدف  
  )32و  16 :1388كريمي، . (داند ساز زندگي مي ها بسيار مهم براي پرورش فلسفة يگانه همراه با هدف



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 116 

   را گيــري دانــد و جهــت  مــيگيــري بــارور اريــك فــروم نيــز شخــصيت ســالم را داراي جهــت
  هـاي فكـري و    ي زنـدگي، يعنـي پاسـخ   هـا   جنبـه ة كـه هم ـ دانـد  مـي گرايش يـا نگرشـي كلـي      

. گيـرد   مـي  ها و رويدادها را خواه در جهان و خواه در خـود دربـر               موضوع ،ي و حسي به مردم    عاطف
  )71: همو(

دانـد و     مـي   كاستي گرفتن يا نازا ماندن رشد و كمال كامل انـساني           ةمزلو نيز پراكندگي را نشان    
 او  .اردد  مـي  اش بـاز    انسان را از فعليت بخشيدن به اسـتعدادهاي بـالقوه          ،معتقد است كه وجود آن    

  (Maslow, 1971). داند  ميي انسان خواستار تحقق خودها يگانگي و تماميت را از ويژگي

 بينش) ج

در مـسير خـود   كـه  كند   مي بينشي عطا، منتظراز تعيين اهداف كلان، اميدواري به انسان پس
ذربايجـاني،  آ (.كنـد   مـي   را آزمون  اي  تازهي  ها  بيند و همواره با خلاقيت و نوآوري راه         نمي بستي بن

  :ند فرمود7 امام سجاد)77 - 65: 1385

V.W�' �B E�F�� P�WA5 F��E� ;) ،2ح: 31باب : 320: 1405صدوق( 
  .ستها ترين گشايش بزرگ  از4انتظار ظهور مهدي

  را انـسان سـالم   بـاره   فـروم در ايـن      . گشايد  مي ي جديد به روي انسان    ها  اميد، هميشه دريچه  
  )71: 1388كريمي، . (است پرورانده  تعقلش را كاملاًة قو ويداند و معتقد است ميآفريننده 

 يي اسـت كـه از خواسـتاران تحقـق خـود انتظـار             هـا   مزلو نيز معتقد است آفرينندگي از ويژگي      
 ةاين آفرينندگي بيان سـلامت روان و مربـوط بـه شـيو            . گرند آنها اصيل و مبتكر و بدعت     . رود مي

  )114 - 113 :وهم. (ادراك و طرز واكنش به جهان است
. هايي كه داراي كنش و كاركرد كامـل هـستند بـسيار خلاقنـد               انسان ة هم نيزراجرز  به عقيدة   

  )53 :وهم(
 ة ايـن بـه واسـط      . بيـنش اسـت    ة قرار گرفتن در بالاترين درج ـ     4ي ياران مهدي  ها  از ويژگي 

 قـوت   در مورد  7امام سجاد .  كه خداوند به آنان اعطا كرده است       پذيرد  صورت مي معرفت عميقي   
  :فرمايند  مي4عقل و انديشة ياران مهدي

 را چنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار كرده كه غيبـت امـام               انخداوند تبارك و تعالي آن    
  )3ح: 22باب: 122 :52ج: 1403، مجلسي. ( مشاهده و حضور درآمده استةبه منزل براي آنان

 تفكر بارور مستلزم هوش و عقـل و          معتقد است  در مورد انسان بارور   نيز  كه اريك فروم      همان
 تـأثير  از متعلق تفكـر خـويش        . شديد به متعلق تفكر است     ة متفكر بارور علاق   ة انگيز .عينيت است 

 نزديكي است كه بـر اسـاس آن         ةميان متفكر و متعلق تفكر رابط     . مند است  گيرد و بدان علاقه    مي
تفكر بارور، بـه جـاي      . كنده بررسي    با احترام و توج    ،تواند متعلق تفكر را به طور عيني        مي شخص
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بـه  .  متوجه كل و تماميت آن اسـت       ، پديدار مورد مطالعه   ةدر نظر گرفتن اجزا و عناصر تجزيه شد       
 )72: 1388 ،كريمـي . (هاي عظيم تفكـر سـازنده اسـت         كشفيات و بينش   ة هم ةلازم،  اعتقاد فروم 

  )14.:وهم. (كنند  ميافراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل آلپورت نيز معتقد است

  كار و تلاش) د

كند و هر چه اميـدش در ايـن           مي انسان منتظر چون اميدوار است، در راه رسيدن به هدف كار          
 7گونـه كـه امـام علـي         همـان  ؛ سعي و تلاشـش هـم بيـشتر خواهـد بـود            راه بيشتر باشد يقيناً   

  :فرمايند مي

 �7� �� ��P �B  6�X YZ��P [@-\� ;)  ،160خ: 56: 2ج: 1412شريف رضي( 
  .گردد  ميهر كس اميد داشته باشد، اين اميد از عمل وي شناخته

 هاي خلاق كـه بـا فعاليـت آفريننـده و زايـا ادراك               ارزش  كه  فرانكل معتقد است   زمينهدر اين   
  )161: 1388كريمي، . ( ناظر به نوعي كار استشود، معمولاً مي

تـرين و    پو اسـت و پـسنديده      بلكـه كـار و تـلاش و تكـا          ، سكون و توقـف نيـست      ،انتظار فرج 
  :ترين كارهاست بافضيلت

 )]�' 7^�'' �B ��� _� �B E�F�� P�WA5� �A �7�� ;) ،3، ح55، باب644: 1405صدوق( 
  .برترين كارهاي امت من انتظار فرج از خداوند است

  :گويد  ميراجرز كه همان
رود،   مـي  يششخصيت سالم روند است، نه حالت بودن، مسير است، نه مقصد، تحقق خود پ             

  (Rogers: 1961, p186). پذيرد و وضعيتي ايستا ندارد  نميگاه پايان هيچ

  : بلكه حركتي مجاهدگونه است، عادييچنين تلاش منتظر نه حركت هم

' %�L� 7^�' �B �A�E�F�� P�WA5 ;)،26، ح7، باب141: 74ج: 1403  مجلسي( 
  .برترين جهاد امت من انتظار فرج است

توانند فرانيازها را به      مي  خود با ايثار يا حس تعهد به كار        ، خواستاران تحقق   كه مزلو معتقد است  
  )106 - 105: 1388 ،كريمي. (چنگ آورند يا متحقق سازند

اى  بـه جامعـه     چـرا كـه منتظـر      انتظاري پويا و معطوف به هدف اسـت؛       ،  به عبارتي انتظار فرج   
 تـلاش  ،روى وقوع خواهـد پيوسـت و از ايـن    هاى انبيا و اوليا در آن به انديشد كه تمامى وعده مى
از . اى سـهيم باشـد   مسئوليت خويش، در ساختن چنين جامعـه  كند تا به ميزان توانايى و درك مى

 پـذير  دفاع اى آشكار، منطقى، معقول و انگيزه  وكند كه براى چه تلاش مى داند سوى ديگر، او مى
شـود و ايـن    مـى  معطوف »انتظار ظهور«ه نام هاى او به هدفى والا ب  تمامى تلاش،بنابراين .دارد

  .مند است هدفى معنادار و ارزش
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هـاى خـاص،    هايى نهفته كه جز در موقعيت توانايي  در وجود انسان استويكتور فرانكل معتقد
ها و تنگناها كه آدمى را بـه پويـايى و    هايى نظير برخورد با سختي موقعيت يابند؛ بروز و ظهور نمى

  . هــا، عامــل تحقــق خويــشتن و خودشــكوفايى اســت و همــين خــودانگيزيدارد  وامــى تحــرك
(Frankl, 1962)  

  :گويد  ميآلپورت نيز
. هايش را به كارش معطوف نساخته باشد       توان شخص بالغ و سالمي را يافت كه مهارت         نمي

 ،مند و ايثار   بدون داشتن كاري مهم و ارزش     . بخشد  مي وليت به زندگي معنا و دوام     ئكار و مس  
 رسـيدن بـه بلـوغ و سـلامت روانـي ميـسر              ،هاي كافي براي انجام دادن آن      هد و مهارت  تع

  )31 - 30: 1388، كريمي(. نيست

ي ها   انبياء در ترسيم ويژگي    ة سور 105 ة چرا كه در آي    ؛ مردان عملند  4واقعي مهدي  منتظران
�G U : آمده است  4ياران مهدي �6� /�� �� �BÙ /H8 U�� 6� /� /� U� /LUQ /H /� 6[� �� U" /\8 6� /2UQ �\Fامر به معروف و نهي از منكر        ؛ 

6 ��G U  وكنند ميX /�� �� 6P� /��H8 6a� / Ub /cFهستندها گيرنده در نيكي  سبقت؛ .  

 و با دل و جان سرگرم كارند، وسـعت و  گويد اشخاص سالم بارور، عميقاً      مي فروم در اين زمينه   
  )84: همو( .پرورانند  مييابند و خصايص يكتاي خود را  ميگسترش

   آمادگيمؤلفة

 هـر قـدر انتظـار       .رود  توقـع مـي    آماده شدن براي چيزي كه       است؛ قلبي و روحي     حالتيانتظار  
عـد آمـادگي    ب) 136،  2ج: 1421موسوي اصـفهاني،    ( .شود  مي شديدتر باشد آماده شدن هم بيشتر     

 تـلاش در  ةدهنـد  اسـت كـه نـشان     ناظر بر اعمـال و رفتـار و كـرداري   4 ظهور امام عصربراي
 .شـود   مـي پارسـايي نمايـان   و صـبر   چونابعاد عملي و در هستند 4ي ظهور امام زمانها نهزمي

  )77 - 65: 1385آذربايجاني، (
يشان بـه   ها  خواهند در راه تلاش براي ارضاي انگيزه        مي آلپورت نيز معتقد است اشخاص سالم     

  )21: 1388كريمي، . (ترين سطوح مهارت و شايستگي دست يابند عالي

 ر شخصيت منتظرد آمادگي لفهمؤ تأثير

  صبر) الف

هـاي جهـاني امـام،        در راه تحقـق آرمـان      4ن واقعـي حـضرت مهـدي      امنتظر« روايت   بنابر
  ولي از سر اخلاص و تواضع عمـل خـود را هـيچ             ،خرند  مي مشكلات و مصائب فراواني را به جان      

» .ارنـد زگ  نمـي  ، بـر خداونـد منـت      هـا    و تحمـل مـشقت     هـا   پندارند و به جهت هجوم سـختي       مي
  )130- 129، 9ج: تا الحديد، بي ابي ابن(

  :شده است كه به اصحاب خود فرمود  نيز روايت6از رسول اكرم
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؛ يك نفر از آنها ثوابش معادل ثواب پنجاه نفر از شماسـت            آيند كه هر   مي گروهي بعد از شما   
  هاشـمي،    نـي ب(.  آنهـا صـبر ننموديـد      ةنشديد و به انـداز     ي آنها مبتلا  ها  چرا كه شما به مشقت    

1386: 299(  

  بـراي نمونـه    . اسـت  كامل انتظار بيـان فرمـوده        ة دوازده نشانه براي درج    مكيال المكارم كتاب  
  : استآورده

       نمايد و آنها را در جنـب ايـن امـر            ها  ها و سختي   تمنتظر در انتظار محبوب خود صبر بر شد 
  )298: همو(. بزرگ سهل و سبك شمارد

، شرط آمادگي براي انتظـار       دوران غيبت  مشكلات  برابر تقامت در اس دهند كه   مي روايات نشان 
  . سترو فرد منتظر با ناراحتي و افزايش تنش روبه  وتا ظهور است

جويانـه باشـد و      آشـوبنده و مبـارزه    اي    تواند وظيفه   مي جوي معنا و  جست  كه فرانكل معتقد است  
 افزايش تنش را شـرط لازم سـلامت         در واقع، فرانكل اين   . كه بكاهد   بيفزايد نه آن  تنش دروني را    

چه بـدان     سطحي ميان آن   ؛شخصيت سالم در سطح معيني از تنش است       : گويد  مي داند و   مي روان
اي   چه بايد بدان دست يابد يا به انجـام رسـاند، يعنـي فاصـله               دست يافته يا به انجام رسانده و آن       

  )161: 1388 ،كريمي. ( بايد بشودچه  آن هست وچه  آنميان
 سالم خواسـتار متحقـق سـاختن اسـتعدادهاي بـالقوه خـود و                افراد كاملاً   معتقد است  نيز ومزل

در اين حالت فراانگيزش، شخص در تلاش جبـران         . شناختن و فهميدن دنياي پيرامونشان هستند     
جويانه  ي تازه و مبارزه   ها  كمال مطلوب، افزايش تنش از راه تجربه      . كمبودها يا كاهش تنش نيست    

  )97 :وهم. ( استو گوناگون
توانـد    مـي زاسـت كـه بـشر     و خطرهاي تنشها آلپورت نيز معتقد است تنها از راه همين تجربه   

  )17 :همو. (ببالد

  )پارسايي( كسب فضايل اخلاقي) ب

ي هـا    اخلاقـي و شايـستگي      آمادگي براي ظهور، كسب فضايل     مدهاى طبيعى و منطقى   آ از پي 
 بـه  كوشد  ميتنها  نه منتظر،مهم،  براى تحقق ايندر حقيقت،. است فردي براي همراهي حضرت

اين امـر، مـستلزم     وپرهيزد ميبلكه از هر غفلتى نيز  ترك گويد، محرمات را عمل كند وواجبات 
) 30 - 22: 1382 شـرفي، . (خواهـد   مـي در پرتو عمل صالح پارسايي، زهد و تقواست و شايستگي

  :گويد  ميمكيالقدر  لف كتاب گرانؤم

 بـراي  تلاشش   ،شود  مي ، هر قدر انتظارش شديدتر     است در انتظار آمدن مولايش   مني كه   ؤم
اخلاق ناپسند و كسب اخـلاق       آماده شدن از طريق ورع و اجتهاد و پاك كردن نفس خود از            

  )136، 2ج: 1421موسوي اصفهاني، (. يابد  ميپسنديده افزايش

  :ايندفرم  نيز مي7امام صادق
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ديـن   د و بـه   كنن بايد تقوا پيشه     مه در اين دوران، ه    .ي است الامر، غيبتي طولان   براي صاحب 
  )11ح: 174: 1422نعماني، (. دنخود چنگ زن

  :فرمايد  ميچنين هم

 �d �BY � eP���8� 7\"3� � �WAQ3-� .>�<�� K�fD' �B ��2H �' 	
8��� �8$�g ;) همـو :

 )16، ح11، باب 207
 د منتظـر باشـد و پارسـايي    باشد، باي4حضرت قائم هركس دوست دارد در شمار اصحاب

  .پيشه سازد و به اخلاق نيكو رفتار كند

 تا با عقل و      اوست ةورد انسانى تابع اراد   آ   دست توان نتيجه گرفت كه    ميروايات  اين  با توجه به    
 طـور كـه اريـك فـروم        ول سرنوشت خود باشد، همان    ئهشياري رفتار خويش را هدايت كند و مس       

  )71: 1388كريمي، ( .داند مي دو سرنوشت خو حاكم و عامل خود  راانسان سالم
اساسى  ، به اعتبار همين اصلن واقعيان و منتظرامنؤم دربارة  روايات و  اوامر و نواهى در آيات

 .انـسان اسـت   »  شـدن « بـر بعـد هـشيارى بـراى          تأكيـد اختيـار در انـسان و        يعنى قبـول اراده و    
  :كند  ميكيدأر همين امر ت نور نيز بة سور21 ةآي) 22 - 6: 1375آذربايجانى، (

G 6��/hU3 TI�� 6a� /��h �� �� �"64TA /� /0 ���Q /B9 /�H 6iT�� � / jk/' � /HF ;)21: نور( 
  .هاى شيطان منهيد ايد، پاى از پى گام اى كسانى كه ايمان آورده

 ، شـياطين درون   داند و معتقد اسـت      ميهاي ناآگاه ن   كشمكشرا  هاي سالم    آلپورت سائق انسان  
كنند و از نيروهـايي       مي  افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل        ، بلكه كنند  نمي  را تعيين  نان آ رفتار

  )14: 1388كريمي، (. توانند بر آنها چيره شوند  مي آگاهند وكنند كاملاً كه آنها را هدايت مي
 تنها به آماده كردن خود براي استقبال از ايـشان و پيوسـتن بـه                4منتظران واقعي امام عصر   

منان نيز ايجـاد    ؤدانند اين آمادگي را در ساير م        مي شوند، بلكه خود را موظف      نمي رتش راضي حض
  :فرمايند  مي7 چرا كه امام رضا؛كنند و در حقيقت به تربيت منتظران واقعي بپردازند

 خداي متعال اهل عافيت را مكلف فرموده است به امور كساني كه از بيمـاري مزمنـي رنـج                  
  )89، 2ج: 1378صدوق، (.  دارند، رسيدگي نمايندبرند و گرفتاري مي

 از همين روي است     .شود و هم به روحش      مي صحت و عافيت در انسان، هم به بدن او مربوط         
  :فرمايند  مي7كه علي

 چرا ياد نداديـد؟   : گويند  مي كه به نادانان بگويند چرا نرفتيد ياد بگيريد، به دانايان          پيش از آن  
  )286: 1386 هاشمي، بني(

  :لذا در روايت آمده است

 �.Ak 0 �4D' �B� `l� P�B-�\� m3-� ,n\-�. ;) ،1ح: 163: 2ج: 1363كليني( 
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  .كسي كه صبح از خواب بيدار شود و به فكر مسلمانان نباشد، مسلمان نيست

ي الهـي اسـت كـه       ها  ترين نعمت  حقيقت شناخت حقوق برادران ديني و اداي آنها، از بزرگ         در  
 :1386هاشمي،    بني (.من منتظر فرج به شمار آورد     ؤترين مصاديق فرج براي م      مهم وبايد آن را جز   

 گونـه سـفارش     ايـن  4منتظـران مهـدي     دستگيري از ضعيفان، بـه     بارة در 7 لذا امام باقر   )288
  :كنند مي

به فقرا و مـستمندان عطوفـت ورزنـد و اگـر             گران به ضعفا و بيچارگان ياري رسانند و        توان
، 232 - 231: 1414طوسـي،   (. از قيام قائم ما از دنيا برود، شهيد خواهد شـد          چنين باشد و قبل     

  )2مجلس نهم، ح

  :فرمايند  مي نيز7امام صادق
بحرانـي،  (.  از يك پدر و مـادر هـستند        گويا ،كنند با هم معاشرت مي   اي    اصحاب قائم به گونه   

  )24 - 23، 2ج: 1419

كـه شـايد از     داند    مي به خود و ديگران      يوشناسي   حاكي از حس وظيفه   را  وجدان بالغ    آلپورت
از ديدگاه او شخصيت سالم متوجه ديگران اسـت و          . هاي ديني يا اخلاقي ريشه گرفته باشد       ارزش

  )35و  33: 1388كريمي، (. مدار نيست به هيچ روي خود
وي معتقـد اسـت كـه       . داند  مي  نوعان    ايجاد حس برادري به هم      را ترين راه  مطلوب اريك فروم 

بستگي با ديگران، نيـاز ريـشه         اين حس هم   ،س ارتباط و عشق و توجه و مشاركت در جامعه         احسا
  )67 :همو. (كند  ميداشتن، ارتباط و وابستگي به جهان را ارضا

  :گويد  ميمزلو
دلـي و محبـت دارنـد و در عـين             احساس هم  ها عميقاً   انسان ة به هم  ،خواستاران تحقق خود  

 مهربـان و شـكيبا      ،ويـژه كودكـان    آنها بـه ديگـران بـه      .  كمك به بشريت هستند    ةحال آماد 
  )110 و 11 :وهم(. هستند

   اشتياقمؤلفة

آيد، اشتياق   مي اوج انتظار و گرمي و حرارت آن به شمارةنقط عد عاطفي انتظار كه در حقيقتب
 تـر و   مفارقـت دوسـت مـشكل   ،ور شـود  هرچه آتش اين اشتياق در وجود منتظر بيشتر شعله .تاس

 به بكـاء، جـزع و ندبـه         كه   چنان تري به دنبال خواهد داشت     ر خواهد شد و غم و اندوه فراوان       ت تلخ
  )134 :1384فقيه ايماني، ( .شود منجر مي

  ر شخصيت منتظرد اشتياق مؤلفة تأثير

  عشق و محبت) الف

  : فرمود7مام رضاا



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 122 

'�� o3F �I�� p����� � o3� ���� m35�� o3< �I�� qrrr ;) ،1ح: 200 :1ج: 1363كليني( 
  . است...همدم و رفيق، پدر و مهربان ،امام

  :در دعاي ندبه آمده است

' ��FQ�57s t (1�3uB �B M B��Qrrr   ��8-� v�H�� ' �'w� xP� o8-8�� 0 8� �y\8$' 0 � x�z 
5 0 � C��3��x�� rrr �"{ M3�|' H<A$� � ��� az8�-<� (RP' �x' 7� x��Q��  z' x�8+ �' 

' x�}���~ �' �
b� |� x�; 
كاه است كـه مـردم را     بر من جانچقدر .. .!جانم فداي تو اي ناپيدايي كه از ما بيرون نيست

دانـستم در    اي كاش مـي ... و سخني از تو نشنوم ببينم، اما تو ديده نشوي و هيچ گونه صدا
رضـوي   آيا در كـوه ! گرفته است و چه سرزمين و مكاني تو را دربراي  جايي منزل گرفته چه

 ؟...طوي هستي  و يا در جاي ديگر و يا در ذيهستي

گردد و با شور و شوق همه جـا را در طلـبش     ميدنبال يار  كه به  است عاشقيمنتظربه راستي 
   .كند  ميجو و جست

 بـه پـدر، مـادر، فرزنـدان، همـسر يـا دوسـتان               ، از نظر رواني    سالم  شخص عتقد است آلپورت م 
در . توانايي، حاصل پرورش كامل مفهوم خـود اسـت        اين  . دهد  مي نزديكش عشق و محبت نشان    

دهـد و بـه آسـودگي و          مـي  بخش نـشان   اين حال شخص به فرد محبوب خود احساسي اطمينان        
  )28: 1388كريمي، (. كند  مي خوشي و آسايش خودش اظهار علاقهةشادماني او به انداز

ايي ايثار و دريافـت عـشق       هاي از خود فرارونده توان     است ويژگي ديگر انسان    فرانكل نيز معتقد  
با ايثـار عـشق بـه    . رستگاري از راه عشق و در عشق است   .  هدف نهايي انسان است    ،عشق. است

 .انـد    كـه هنـوز تحقـق نيافتـه         ديد  حتي آنهايي را   ،ي ممتاز او  ها  ل و ويژگي  يتوان خصا   مي ديگري
  )167: وهم(

  چشم به راه بودن) ب

ورزد،   مي يعني به او عشق؛كند  ميشماري لحظهبراي رسيدن يار كه  واقعي كسي است منتظر
  . شايد او را ببيند و بيابدتانگرد   ميبه دوردست ،ي نگرانها گويد و با چشم  ميبا او سخن

  : ياسين آمده است در زيارت آل

3-� �
 ����z��<� n�  3-� �
 ����z3-� �
 ���� p"<� n� z� G�8<� n8�   �
 ��8�� �n84�
3-�z ���� n�  � 3-� �
 ���� MQ<�z p��� � y��� n�rrr; 

نشيني، سلام بر تو هنگامي كـه    ميآن گاه كه ايستي، سلام بر تو  ميگاه كه سلام بر تو آن
بنـدي، سـلام بـر تـو       ميگزاري و قنوت  ميگاه كه نماز آن كني،  ميخواني و بيان  ميقرآن

   ... .كني  ميسجده روي و  ميچون به ركوع
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مكيـال  لـف كتـاب     ؤ م ، از همـين روي    .ل دلم با تو و چشمم بـه راه توسـت          احواة  يعني در هم  

  : فرمايد  ميكامل ي انتظارها  در مورد برخي نشانهالمكارم
  ؛ محزون و غمگين است، در زمان فراق محبوب خودكه شخص منتظر دائماً  آن.اول«

   ؛ گريان بودن در انتظار آن حضرت.دوم
  ؛ آني خود را از ذكر و فكر او فارغ نگذاشتن هميشه به ياد آن حضرت بودن و.سوم

شود، بلكه كار به      مي  چون انتظار و مقام محبت شديد شد، خواب و خوراك شخص كم            .چهارم
  گرداند؛ روي برنمي هيچ چيز از امور خود ازرسد كه  جايي مي
 بـه برد، بلكه لـذت او منحـصر     نمي چون انتظار كامل شد، شخص از هيچ چيز دنيا لذت       .پنجم

  )298 :1386هاشمي،  بني(» .شود ذكر محبوب مي
در واقـع، او معتقـد اسـت        . دانـد   مـي شاد ن و  خيال    بي  شخصيت لزوماًرا  آلپورت شخصيت سالم    

  )18: 1388كريمي، (. بسا سخت و تلخ و آكنده از درد و رنج باشد زندگي شخص سالم چه

  4قصد قربت در انتظار فرج امام عصر

 فرزاد  واحمدي سعدي   . (واقعي معرفت عميق به خداوند متعال است      ترين ويژگي منتظر     اساسي
  :فرمايد  مي4ي ياران مهديها ن كريم در مورد ويژگيآ قر)194 :تا بي ،فرد

G 6@8 �-�� 67364 /$ 6X /�� �p 6
�/ ��F ;)54 :مائده( 
  .كنند در راه خدا جهاد مى

G 6� 6��� 6� U�/3U�� /� 6@8 T-��6� /���Q 6B U� �HF ;)22 :مجادله( 
  .به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند

  :فرمايند  مينيز 7امام علي
. نـد  و آنان ياوران مهدي در آخرالزمان      اند   شناخته ،چنان كه شايسته است    مرداني كه خدا را آن    

  )56، ح229، 57ج: 1403مجلسي، (

كـه خداونـد    گونه حركت كرد     انتظار فرج، بندگي خداوند متعال است و در اين مسير بايد همان           
أفضل العبـادة إنتظـار     « :شود كند و اين نوع انتظار است كه والاترين عبادت محسوب مي           اراده مي 

  )51، ح397: 3ج: 1416قندوزي، (» .الفرج
 اصلى انسان   ةقصد تقرب به ساحت قدس خداوند متعال يا محبت و رضاى او، انگيز            به عبارتي   

 گيـرى كـاملاً    خود، ولى در عـين حـال داراى جهـت         اى است فرارونده از      اين انگيزه .  است منتظر
 . آفرينش استأمبد بالاترين   يعنى به سمت،مشخص

  منتظـر   زندگى مؤمن  ةتواند تمام گستر    آن مى  ةشود و داير   اين انگيزه از امور عبادى شروع مى      
امـور  هـايى دارد، او معنايـابى را در          مـشابهت »  فرانكل«ة  نظري  با اگرچه اين قسمت  . را فرا بگيرد  
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 اعـلاى  أ جهتى فرارونده به سوى مبدكند كه الزاماً مى ديگرى مثل رنج، عشق، و خلاقيت ترسيم
  )22 - 6: 1375آذربايجانى، . (الهى مورد نظر او نيست

  :فرمايند  مي4 نيز در وصف ياران مهدي7امام علي
  كه  و از اين   شوند  از هيچ كس ترسان نمي     هاآن. كند  مي ي آنان را به هم نزديك     ها  خداوند دل 

  )192 :تا احمدي سعدي و فرزادفرد، بي( .گردند كسي به آنها بپيوندد شادمان نمي

  :فرمايند  مينيز 7امام صادق
خوشا به حال شيعيان قائم كه در زمان غيبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهـورش               

گيـرد و نـه     مـي ا فـرا  كـه نـه تـرس آنهـا ر        ها   همان ؛ آنان اولياي خدا هستند    ؛بردار او  فرمان
  )54، ح33، باب 357: 1405صدوق، (. شوند  مياندوهگين

عد ناهشيار انسان در تشكيل شخـصيت او و تعيـين سـاختارهاى             بر نقش داشتن ب   روايات فوق   
اگر چه تعـابير موجـود در متـون اسـلامى، بـا ابعـاد ناهـشيار فرويـدى                   . كنند  مي اشارهوجودى او   

 زيرا از نظـر وى محتـواى ضـمير          ؛يونگ دارد » ضمير ناهشيار «صى با   خا  نزديكى   ،مناسبتى ندارد 
 ،با نمـود روح، نفـس    اين مفهوم معادل است«: شود مى ناهشيار، شامل خدا، روح و نيروهاى غيبى     

  : 1375آذربايجـانى،  ( ».شـود  مـى  چنين حالات نفسانى كه با هيجـان شـروع   هم.. .خدا، سلامت و
6 - 22(  

  :ن كريم نيز وجود داردآقرثيرات ناهشيار در أداهاى ناهشيار يا تهايى از اين ن نمونه 

G C�5 /]H6V �� �%� /% U�/36� /n6Q 6B U��8Ul� 6K��- �? 6X /=/Q362 T��� /) /�5/' | 6iT�� /� �
F ;)4: فتح( 
  .هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند اوست آن كس كه در دل

  صـرفاً  ،مجموعه عوامل دخيل در شـكوفايى انـسان        مكتب انتظار   بايد گفت در   به عبارت ديگر  
تواننـد در   ماوراء طبيعى نيز مـى   بلكه عوامل ناهشيار و،نيستند.. .عوامل هشيار ارادى و محيطى و

شناختى  تفسير روان  اين مقايسه بدين معنا نيست كهدبايد متذكر ش. اين زمينه نقش داشته باشند
   .شود  ميپذيرفتهوجود خدا و نيروهاى ماوراء طبيعى نيز  براى ،يونگ

  نتيجه

 و سالم    شخصيت مطلوب  دربارة ي مكتب انتظار   نظرات تطبيق  بندي شده،  در پايان به طور طبقه    
   :شود  ميارائه

 اصلى انسان   ةقصد تقرب به ساحت قدس خداوند متعال يا محبت و رضاى او، انگيز            : انگيزش
 .داردهايى  مشابهت»  فرانكل«  نظريها باين قسمت.  استمنتظر

 اصلى بـر بخـش هـشيار انـسان          تأكيد لكن   ،ستا بر هر دو     تأكيد:  بر هشيار يا ناهشيار    تأكيد
تـوان    قسمت مـى  در اين .اراده و كوشش در راه امور اختيارى است آن همان   اصلىدنمو  است كه
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از طرفى قرائنى هم    .  مشترك است  يباًتقرديدگاه مكتب انتظار    شناسان مذكور با      نظرات روان  گفت
بر نقش داشتن بعد ناهشيار انسان در تشكيل شخـصيت او و تعيـين سـاختارهاى وجـودى او، در                    

  .يونگ دارد» ضمير ناهشيار«اين نزديكي خاصي با . شود  ميديدهروايات  آيات و
 تـوان گفـت    مىاز اين جهت     و    اصلى بر زمان حال است     تأكيد:  بر گذشته، حال يا آينده     تأكيد

 بـسيار دارد، بـا      تأكيـد  ديدگاه پرلز كه بر زمان و اين مكـان           خصوصاًشناسان مذكور،    روان ديدگاه
 ـ     در روايات و آيات نـشانه      با وجود اين  اما  ،   مشترك است  تقريباًمكتب انتظار   ديدگاه   ثير أهـايى از ت

  .شود  ميگذشته و نقش آينده در ساختن شخصيت مطلوب مشاهده
مهـم   مورد ترديد نيست، ولى  و در نتيجه از ديدگاه مكتب انتظار  فرد از نظر اسلامةثير گذشتأت

بسته گذشته خود نيست و با اراده و اختيار  گاه اسير دست در اسلام، هيچ انسان مؤمن كهاين است 
 راجـرز، مزلـو،     ،اين قسمت با نظريات آلپورت     .گزيند برمى آگاهانه خود مسير كمال و تعالى خود را       

  .فرانكل و پرلز مطابقت دارد
   :توان مشاهده كرد  ميجهاتى نقش آينده را نيز در 

   ؛داند هدف را در رشد و كمال انسان مؤثر مى ، داشتنمكتب انتظار .يكم
پروردگـار باشـد       اگر اميد به لطف و رحمـت       خصوصاً،   داشتن اميد صادق و مطابق با واقع       .دوم

  .محدوديتى ندارد هيچ
  . مطابقت دارد با نظريات آلپورت، يونگ و فرانكل تقريباًاين قسمت نيز

 در اين زمينه، افزايش تنش براى فعاليـت         نظر مكتب انتظار  :  بر افزايش يا كاهش تنش     تأكيد
 . كه با نظريات آلپورت، راجرز، مزلو و فرانكل مشترك استفردى و اجتماعى است

امـرى   شـكوفايى اسـتعدادهاى انـسان      در »كار«از ديدگاه مكتب انتظار،     : ها نقش كار و هدف   
  .مطابقت داردفرانكل  با نظرات آلپورت، مزلو و  اين قسمت. مهم و ضرورى است

 به طور جدى بر ايـن امـر          و در نتيجه مكتب انتظار     اسلام:  ديگران دربارةوليت  ئاحساس مس 
  .تاين قسمت نيز با نظريات آلپورت، فروم، مزلو و فرانكل مشترك اس . داردتأكيد

  .مل بيشتر استأ در اين محور نيازمند تمكتب انتظاراستخراج ديدگاه : ماهيت ادراك

  منابع

حوزه نامه    فصل» شناسي  از ديدگاه اسلام و روان    ) مطلوب(انسان كامل   «آذربايجاني، مسعود،    .1

  .ش1375، زمستان 9، تهران، سال سوم، شو دانشگاه

هـا و مقـالات چهـارمين         رانـي   سـخن ،  » روان رابطه انتظار و بهداشت   «،  ــــ  ـــــــــــــ .2

  .ش1385، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، گفتمان مهدويت

محمد ابوالفضل ابراهيم، قم،    : ، تحقيق البلاغه  شرح نهج الحديد، عبدالحميد بن محمد،       ابن ابي  .3
  .تا مؤسسه اسماعيليان، بي
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 گفتار پيرامون شـناخت حـضرت       چهارده(تنها راه    ، فرزاد فرد، سـميه    ؛ عاطفه ،احمدي سعدي  .4

  .تا ، چاپ سوم، بي4بيناد فرهنگي حضرت مهدي موعود شيراز، نشر ،)4مهدي

  .ش1356، تهران، نشر لوح، شناسي زمينه انسان ،اديبي، حسين .5
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، مؤسسة البعثـة  ، بيروت،   مؤسسة البعثة : ، تحقيق البرهان في تفسير القرآن   بحراني، سيد هاشم،     .8
  .ق1419چاپ اول، 

  .تا بي انتشارات ايران، تهران،  المنجد،،محمد بندر ريگي، .9
  .ش1386، تهران، نشر منير، چاپ پنجم، سلوك منتظران ،محمد هاشمي، بني .10

هـاي   بررسي نقش انتظار و اعتقـاد بـه مهـدويت در تحكـيم ارزش             « ،هادي بهرامي احسان،  .11
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قم، پژوهشكده حوزه و ، مندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن آراي دانش ،بهروز رفيعي، .13
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  .ق1412
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  .ش1380موعود، 
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  5/11/1388: تاريخ دريافت

  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   14/2/1389: تاريخ پذيرش

  

  بررسي باور به مهدويت
   ساله تهراني29 تا پانزدهدر ميان جوانان 

  *زاده ناكرم حسي
  **زاده دكتر محمداحسان تقي

  ***رضا همايي

  چكيده

 سـاله شـهر     29 تـا    پانزده در بين جوانان مسلمان       را پژوهش باور مهدويت  اين  
 ةپيمايـشي و جامع ـ     توصـيفي و از نـوع      ،روش پـژوهش  . كند  ررسي مي تهران ب 
. گيـرد   را دربـر مـي     ساله شهر تهـران      29تا  پانزده   جوانان مسلمان    همةآماري  
ي تـصادفي   گيـر    كـه بـه روش نمونـه       است نفر   691  محاسبه شده  ة نمون حجم
 بـه    و مند از مناطق مختلف شمال، جنوب، شـرق، غـرب و مركـز تهـران               هدف

 پـنج بخـش دارد    نامه   گيري پرسش  ابزار اندازه . ندا هصورت تصادفي انتخاب شد   
هـشتاد  نامـه    ضريب پايـايي پرسـش    . پردازد  مي عبارت   24 و   پرسش 24 بهكه  
ي آمـار   هـا    شـاخص  هـا،    تجزيه و تحليـل داده      براي .ه است  محاسبه شد  ددرص

  . به كار رفته استمتغيره   تكT فراواني و درصد و روش آماري ،توصيفي
 دسـت    بـه ميـانگين    4 در خصوص ايمان و باور به مهدي        كه نتايج نشان داد  

و در خـصوص انتظـار ظهـور         )3( تر از سطح متوسـط     كمي بزرگ ) 08/3 (آمده
 اكثـر  اسـت و  ) 3( تـر از سـطح متوسـط       بـزرگ ) 42/3 (دست آمده   به  گين  ميان

                                                            
  )yas_fory@yahoo.com. (ت علمي دانشگاه پيام نورئعضو هيشناسي و  كارشناس ارشد جامعه *

  )metaghizadeh@yahoo.com. ( پيام نوردانشگاه استاديار **

  )Rezahomaei2009@yahoo.com. ( علمي دانشگاه پيام نورتئهيعضو شناسي و  كارشناس ارشد روان ***
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پاسـخ  صـحيح   را   4هـاي شـناخت حـضرت مهـدي         اعضاي گروه نمونه گويه   
 غيبت آزمايش مردم،    ة در مورد فلسف   ،هاي صحيح   بيشترين ميزان پاسخ   .اند  داده

داري  جلوگيري از شهادت زودهنگام حضرت و حفظ ايمان و اسـتقامت در ديـن    
 آشـكار    را  ظهـور  ةهاي صحيح در خصوص فلـسف       و بيشترين ميزان پاسخ    هبود

 دين خدا   يرفتن باطل، تشكيل حكومت واحد جهاني و اجرا         شدن حق و از بين      
  .ياد كرده بودند

  يكليدواژگان 

  .باوران، جوانان تهران  آمار مهدي، سال29 تا پانزدهمهدويت، جوانان به باور 

  مقدمه

 دور از اشد، رسـيدن بـه جهـاني        اي كه معيارهاي معنوي و انساني بر آن حاكم ب           تشكيل جامعه 
استبداد بر مردمان و سرنوشت آنان از ديربـاز آرزوي بـشر بـوده              دور از   ديده و     گر و ستم     ستم ،ستم
  :استچندين آية قرآن كريم تشكيل جامعة آرماني را با حاكميت دين نويد داده . است

G� �� ����	
�� �
�	� �� �� �� �� ���� � ���	� �� ��  ���� ��� ����� ��  �
 �� �! ��� ��	� �" �# �$ �% ���&�'�	F ;(33: توبه ) 
دين اسـت    او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه                 

  .پيروز گرداند

. انـد   قـق حكومـت دينـي دانـسته        تح را بـر   الهـي    ةاراد 4روايات دربارة قيام حضرت مهـدي     
  )347: 16ج: 1403مجلسي، (

  تـسليحاتي،  ةهـاي سـرد و گـرم، مـسابق           جنـگ  دهـد    نشان مـي    آشفته جهان  وضاعتأملي در ا  
 ةمحروميـت روزافـزون طبق ـ    . جهانيان را خسته و فرسوده كرده اسـت       .. .مندان و  آرايي قدرت   صف

هـاي حـساس    هاي زنده و دل  وجدان،كاري ضعيف، استمداد گرسنگان جهان و گسترش فقر و بي     
ويـژه شـيعيان از يـأس و نوميـدي دوري              بـه  ،سلمانان آگاه  م ،در اين ميان  . را پريشان نموده است   

 ـ         . بين هستند   گزيده و به عاقبت و سرنوشت خود خوش         ةآنان در انتظار روز موعـود اسـلام و مدين
ت از ة مهـدوي  مـسئل . دانند  كردار مي   كنند و عاقبت كار را از آن مردم نيك          فاضله آن روزشماري مي   
 ديگـر،    و از طـرف    دارد استراتژيك   يمانان شيعه جايگاه   مسل ةمشي مبارز   مسائلي است كه در خط    

 . سياه نظام سلطه و مخالفان قرار گرفته استفهرستت در صدر دور ساختن جوانان از مهدوي

ي يو گسترش ايمان اسلامي و پيـروزي نهـا         4مهدي   ظهور حضرت  ةت، انديش ة مهدوي مسئل
 ـ    و بـالأ   هاي انساني   جانبه ارزش   حق بر باطل و استقرار كامل و همه        فاضـله و   ة  خره تـشكيل مدين

 ـ ةحكومت جهاني واحـد در بـين مـسلمانان ريـش            ؛5:  قـصص  ؛105:  انبيـاء  ؛5 :نـور  (.ي دارد قرآن
فــرد بــسيار، از  هــاي منحــصربه دليــل دارا بــودن ويژگــي ت بــه بــاور بــه مهــدوي)83 :عمــران آل

انديـشي در     تهـدوي جايگـاه ممتـاز م    . گردد  سوب مي مندترين عوامل رشد ديني جوامع ما مح       توان
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. انـد   شناسـان متوجـه ايـن مؤلفـه بـوده           شناسان و شيعه     شرق برخيقدري است كه     تفكر شيعه به  
 كه در   اند   سياسي ازجمله كساني   ة فلسف ةالگار در حوز    كلام اسلامي و حامد    ةكربن در حوز   هانري

صر اصـلي فكـر شـيعه       ت عن كربن اعتقاد به مهدوي     ة هانري بنابر عقيد . اند  نظر نموده  باره اظهار   اين
  . شـود    و حيـات آن مـي      ييسـازد و سـبب پويـا        است كه اين مذهب را از مذاهب ديگر ممتاز مـي          

  )1377كربن، (
 ـ             4ظهور امام عصر  تمناي    شـناختي و    ة از صميم قلب و تلاش براي رسـيدن بـه آن دو زمين

بر ديدگان دارنـد    ت، پيوسته تصوير ظهور را در برا      منتظران حقيقي و حاميان مهدوي    . طلبد  ميقلبي  
كنند و اين را در رفتار خود بـا كـسب             جويند و براي تحقق آن تلاش مي        و از دل و جان آن را مي       
 ةدر پنج حيط  را  ت   باور مهدوي   پژوهش اين. دهند   نشان مي  4عصر   امام ازآگاهي و شناخت بيشتر     

  :كند  ميزير بررسي
  ؛4ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي. 1
 ؛4ضرت مهديانتظار ظهور ح. 2

 ؛4علم و شناخت حضرت مهدي. 3

 ؛ غيبتةآگاهي به فلسف. 4

 . ظهورةآگاهي به فلسف. 5

 انتظار ظهور، به واقع عواطف قلبي        ديگر  مذكور، دو مورد ايمان و باور قلبي و        ةاز بين پنج حيط   
 ةيط ـو سـه ح   سنجد    را مي  ظهور   برايو احساسات دروني و عميق جوانان را به امام و انتظار قلبي             

  .كند را بررسي و سنجش مي 4 امام عصرازديگر ميزان آگاهي و شناخت آنها 

  روش تحقيق

 سـاله  29 تـا  پـانزده  درصدد بررسي جايگاه باور به مهدويت در ميـان جوانـان     كه اين پژوهش 
 روش پـژوهش،    ، بنـابراين  .سـنجد   را مـي   نگرش و افكار و احساسات و عملكرد آنها           است تهراني

  .استع پيمايشي توصيفي و از نو
هاي   هايي است كه هدف آنها توصيف شرايط يا پديده         تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش    «

تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شـرايط موجـود بـا              تحقيق توصيفي مي   ياجرا. مورد بررسي است  
  )82 :1376، بازرگانسرمد و ( ».گيري باشد دادن به فرايند تصميم ياري

   آماريةجامع

 .گيرد  را دربر مي   ساله شهر تهران     29 تا   پانزده جوانان مسلمان    همةپژوهش،  اين  آماري   ةجامع
  .نامعلوم بوده است  آماري پژوهشة جامع،بنابراين.  آماري در دسترس نبودةتعداد دقيق جامع
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  حجم نمونه

 هـا و    بيش ويژگـي  انمونه معمولاً گروهي از افراد جامعه است كه معرفّ آن جامعه بوده و كم ـ             «
  )136 :1376 ،كرلينجر( ».باشد مشخصات افراد جامعه را دارا مي

را دربـر    شـهر تهـران      ة سـال  29 تـا     پـانزده   جوانـان مـسلمان    همـة پژوهش  اين   آماري   ةجامع
بـه   آمـاري  ة واريـانس جامع ـ نيست، آماري در دسترس     ة تعداد دقيق جامع   جا كه   گرفت و از آن     مي

منظـور تعيـين       اتي بـر روي گروهـي از افـراد جامعـه بـه            م مقد اي   مطالعه رو،  از اين . آيد  دست نمي 
  آمـاري بـه    ة نفـري از جامع ـ    سـي  هـي همين منظور، گرو     به نمود كه   ي مي واريانس جامعه ضرور  

هاي مربوط    نامه در بين آنها توزيع و پس از استخراج داده          صورت تصادفي انتخاب گرديد و پرسش       
براي تعيين حجم نمونه از فرمـول       . دست آمد    ه به  مذكور، واريانس جامع   ةهاي گروه نمون    به پاسخ 

  )331 :1380 ،نژاد خوي(: زير استفاده گرديد
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 انتخاب گـروه نمونـه و بـا     براي.دست آمد  نفر به691آمده، حجم نمونه   عمل  بنابر محاسبة به 
بر اين اساس    . استفاده شد  مند گيري تصادفي هدف     آماري از روش نمونه    ةتوجه به گستردگي جامع   

هاي تجمع جوانان گروه سـنيّ         شمال، جنوب، غرب، شرق و مركزي به محل        يياز مناطق جغرافيا  
طور تصادفي تعدادي      هاي مذكور به     سال مراجعه شد و از بين جوانان حاضر در محل          29 تا   پانزده

  .نامه در اختيار آنان قرار داده شد انتخاب و پرسش

  ريگي ابزار اندازه

  :دارد شرح زير نامه پنج بخش به اين پرسش. گيرد بهره ميساخته   محققةنام اين پژوهش از پرسش

  4ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي .1

كاملاً موافقم، موافقم، تاحدودي    (اي    گزينهپنج   با طيف    هفت پرسش نامه   اين قسمت از پرسش   
. يـرد گ  تعلـق مـي   ) 1-2-3-4-5(ب به آنها نمره     ترتي    كه به  دارد) موافقم، مخالفم و كاملاً مخالفم    

ن حوزة انامه از نظرات چند نفر از اساتيد و متخصص  محتوايي اين پرسش  ـيـش روايـ سنجبراي
 مقـدماتي و تعيـين واريـانس        اي  هي آزمون نيز پـس از انجـام مطالع ـ        يپايا. علوم ديني استفاده شد   

  .است آمد كه ضريب مطلوبي دست  به80/0 از طريق ضريب آلفاي كرونباخ ها پرسش

 4انتظار ظهور حضرت مهدي .2

كـاملاً مـوافقم، مـوافقم،    (اي    گزينـه پـنج    بـا طيـف      هفت پرسـش  نامه نيز    قسمت دوم پرسش  
تعلـق  ) 1-2-3-4-5(ترتيب به آنها نمـره          كه به  دارد) تاحدودي موافقم، مخالفم و كاملاً مخالفم     

نامـه از نظـرات چنـد نفـر از اسـاتيد و       سـش  محتـوايي ايـن پر    ـ سـنجش روايـي  براي. يردگ مي
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   مقـدماتي  اي ه آزمـون نيـز پـس از انجـام مطالع ـ    ييپايا. ن حوزة علوم ديني استفاده شد    امتخصص
  دسـت آمـد كـه ضـريب           بـه  80/0 از طريق ضـريب آلفـاي كرونبـاخ          ها  پرسشو تعيين واريانس    

  .استمطلوبي 

  4علم و شناخت حضرت مهدي. 3

بـر  . گرديـد حـضرت تهيـه        زان شناخت و آگاهي جوانـان بـه آن         سنجش مي  برايقسمت سوم   
.  صحيح بود  ة گزين با يك  گزينه   چهار داراي   پرسش طراحي گرديد كه هر      ده پرسش همين اساس   

امتيـاز  هاي اشتباه حـداقل       و پاسخ يك نمره داده شد     يعني  امتياز  بنابراين به پاسخ صحيح حداكثر      
  .گرفتند يعني صفر 

هم جمع شـد و در تحليـل         هاي صحيح آنها با     شناخت هر آزمودني پاسخ   براي محاسبه ميزان    
 محتـوايي    ـهـا، فقـط بـه تعيـين روايـي       و گزينـه هـا  پرسـش با توجه به نوع . به كار رفتآماري 
نهايت  ن حوزة علوم ديني، در    ا شد كه پس از چند بار بازبيني اساتيد و متخصص          ها پرداخته   پرسش

  .شد تأييد ده پرسش

   غيبتةه فلسفآگاهي ب .4

   ة فلـسف  از سـنجش ميـزان شـناخت و آگـاهي جوانـان             بـراي نامـه نيـز      قسمت چهارم پرسش  
 غيبـت   ة عبـارت در خـصوص فلـسف       هشتمنظور     همين     به.  بوده است  4حضرت مهدي   غيبت  

   عبـارت صـحيح     پـنج غلط بـود و تنهـا       ) 8 و   6 و   2( عبارت، عبارات    هشتتهيه گرديد كه از اين      
  گرفـت كـه حـداقل نمـره          بنابراين به هر پاسخ صحيح يك نمره تعلـق          .  داشت در بين آنها وجود   

  با توجه بـه نـوع طراحـي عبـارات، فقـط اقـدام بـه تعيـين روايـي                  .  بوده است  پنجصفر و حداكثر    
 عبـارت   هـشت ن حوزة علوم دينـي،      ا اساتيد و متخصص   ة محتوايي عبارات شد كه پس از مطالع       ـ

 .انتخاب گرديد

   ظهورةآگاهي به فلسف .5

   زيـرا درصـدد سـنجش       ؛حـضرت بـوده      غيبـت    ةطراحي اين قسمت نيز همانند قسمت فلـسف       
 عبـارت   هشتمنظور     همين    به.  ظهور حضرت بوده است    ة فلسف ازميزان شناخت و آگاهي جوانان      

نيـز اسـاتيد علـوم دينـي تأييـد      را  محتوايي آن   ـ ظهور تهيه گرديد كه رواييةدر خصوص فلسف
  .كردند

 عبارت صحيح در بين آنها وجود       پنجغلط بود و تنها     ) 8 و   6 و   2( عبارت، عبارات    هشت از اين 
 پـنج گرفت كه حداقل نمـره صـفر و حـداكثر             بنابراين به هر پاسخ صحيح يك نمره تعلق         . داشت

 ظهور در محاسبات    ة وي از فلسف   ةعنوان نمر   عبارات انتخابي صحيح توسط آزموني به     . بوده است 
  .ستفاده قرار گرفتآماري مورد ا
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده روش

  معيـار، جـداول و   هاي آمار توصيفي فراواني، درصد، ميانگين، انحـراف    پژوهش، از شاخص   اين
گيري   آمده از ابزار اندازه     دست     هاي به   منظور تحليل استنباطي داده     به  . كرده است ها استفاده     نمونه

 گــروه مــستقل و تحليــل واريــانس دو ميــانگين ة مقايــسt متغيــره،  تــكTآمــاري  هــاي  از روش
  .استفاده شد) انوا(متغيره  تك

  توصيف گروه نمونه بر اساس جنسيت

   توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس جنسيت:1جدول

  آماري هاي شاخص             

  جنسيت
  درصد  فراواني

  2/35  243  مذكر

  9/60  421  مؤنث

  9/3  27  بدون پاسخ

  100  691  مجموع

  .، تعداد جوانان مؤنث گروه نمونه بيشتر از جوانان مذكر بوده است1بنابر اطلاعات جدول

  ها يافته

   اصلي پژوهشةفرضي

 انتظـار ظهـور     .2 ،4 ايمان و باور قلبي به حـضرت مهـدي         .1 ة مؤلف پنجباور به مهدويت در     
آگاهي به  . 5 ، غيبت ة آگاهي به فلسف   .4 ،4 علم و شناخت حضرت مهدي     .3،  4حضرت مهدي 

 مسلمان شـهر تهـران از سـطح         ة سال 29 تا   پانزده در بين جوانان     4 ظهور حضرت مهدي   ةفلسف
 .متوسط بالاتر است

 ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي

   ميانگين ميزان ايمان و باور قلبي بهةمتغيره، مقايس  تكt نتايج آزمون :1جدول

  )3(حضرت با سطح متوسط 

  سطح معناداري  t  نحراف معيارا  ميانگين  سطح متوسط

3  08/3  42/1  45/1  15/0  

 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون           در تحليل استنباطي به   
بـه   tبـوده و    ) 3(تر از سطح متوسط      كمي بزرگ ) 08/3(كه ميانگين حاصله     شد كه با توجه به اين     

 29 تـا    پـانزده توان اذعان داشت جوانان       تر بوده، مي    نيز از مقدار بحراني جدول كوچك      دست آمده   
 تا حدودي برخوردار بـوده و ايمـان و          4 شهر تهران از ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي          ةسال

  .استباور قلبي آنها تقريباً در حد متوسط 
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  مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان ايمان متغيره،  تكtنتايج آزمون : 2جدول

  )3(با سطح متوسط  ي به حضرتو باور قلب

  ها گويـه
سطح 

  متوسط
  ميانگين

انحراف 

  معيار
t  

 سطح

  معناداري

هميشه اين احـساس را دارم كـه        . 1

  .ر و ناظر بر من استضحضرت حا
3  34/3  32/1  70/6  001/0  

 موجــب 4يــاد حــضرت مهــدي. 2

  .آرامش و اميد به آينده در من است
3  40/3  31/1  01/8  001/0  

قـع بـراي رسـيدن بـه        گاهي موا . 3

  .كنم  گريه مي4حضرت مهدي
3  97/2  39/1  45/0  64/0  

تنـگ زيـارت مـسجد       هميشه دل . 4

  .جمكران هستم
3  86/2  40/1  59/2  01/0  

كـنم منتظـران حـضرت        حس مي . 5

  .هاي وارسته و پاكي هستند انسان
3  35/3  49/1  19/6  001/0  

ظهور حضرت به طـول كـشيده و        . 6

  .ام من از آن نااميد شده
3  40/2  39/1  33/11 001/0  

ــو . 7 ــق راديـ ــايي از طريـ  و دعاهـ

ــده  ــضرت خوان ــراي ح ــون ب   تلويزي

تـأثير قـرار       مـرا تحـت    كـه شود    مي

  .دهد مي

3  17/3  34/1  35/3  001/0  

 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون          در تحليل استنباطي به   
 از سـطح    4 و   3 ،2 ،1هاي     در خصوص گويه   دست آمده   به  هاي   كه ميانگين  شد كه با توجه به اين     

 دربـارة توان نتيجه گرفت كه مواردي از قبيـل احـساس هميـشگي               مي تر بوده،  بزرگ) 3(متوسط  
حضور و نظارت حضرت بر اعمال، آرامش و اميد به آينـده بـا يـاد حـضرت، پـاك بـودن پيـروان                  

 باور قلبي ايمان جوانـان شـده و جوانـان           وزشدن از دعاهاي مربوط به حضرت، ج       حضرت و متأثر  
  .اند هپذيرفت دروني و قلبي را به صورت باوريآنها 

 4انتظار ظهور حضرت مهدي

   ميانگين ميزان انتظار ظهور حضرتةمتغيره، مقايس  تكt نتايج آزمون :3جدول

  )3(با سطح متوسط 

  سطح معناداري  t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسط

3  42/3  32/1  35/8  001/0  
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 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون           در تحليل استنباطي به   
 حاصله نيز   tبوده و   ) 3(تر از سطح متوسط      بزرگ) 42/3(كه ميانگين حاصله     شد كه با توجه به اين     

 تـا   پـانزده انان  توان اذعان داشت انتظار ظهور در بين جو         تر بوده، مي   از مقدار بحراني جدول بزرگ    
  . و آنها منتظر ظهور حضرت هستنداست شهر تهران از سطح متوسط بالاتر ة سال29

  
  متغيره،  تكtنتايج آزمون : 4جدول

  )3(متوسط   ميانگين موارد مربوط به ميزان انتظار ظهور حضرت با سطحةمقايس

  ها گويـه
سطح 

  متوسط
  ميانگين

انحراف 

  معيار
t  

 سطح

  معناداري

ر هنگام نماز يا در طـول       هميشه د . 1

  .خوانم روز دعاي فرج را مي
3  30/3  35/1  94/5  001/0  

روحيـه    انتظار فرج موجب تعميق     . 2

  .و همبستگي مسلمانان است تعاون  
3  51/3  31/1  23/10 001/0  

ــه. 3 ــشگاه    ب ــذيرش در پي ــد پ امي

حضرت درصـدد اصـلاح رفتارهـا و        

  .بهتر بودن هستم

3  67/3  19/1  71/14 001/0  

آرزوي من اين است كه در ركاب       . 4

  .امام زمان شهيد شوم
3  76/3  40/1  37/14 001/0  

عنوان يك مسلمان از تكـاليف        به. 5

  .و وظايف در عصر غيبت آگاه هستم
3  11/3  14/1  54/2  01/0  

ــام. 6 ــان  خــود را از منتظــران ام زم

نظر احساس خوبي      دانم و از اين     مي

  .دارم

3  26/3  31/1  29/5  001/0  

مفيــدي  و  مثبــت موقــع كــار هــر. 7

ــي  ــنم احــساس م ــارةخــوبي   ك  درب

  .كنم حضرت پيدا مي

3  47/3  47/1  25/4  001/0  

  
 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون          در تحليل استنباطي به   

 بـه انتظـار      در خصوص تمامي موارد مربـوط      دست آمده   به  هاي    كه ميانگين  شد كه با توجه به اين     
 هفتتوان نتيجه گرفت كه جوانان نسبت به          مي تر بوده،  بزرگ) 3(ظهور حضرت از سطح متوسط      

  .اعتقاد دارند 4مورد مطرح در خصوص انتظار حضرت مهدي
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  4شناخت حضرت مهدي

  حضرت هاي اعضاي گروه نمونه در خصوص شناخت  نتايج توصيف پاسخ:5جدول

  هاي سئوالات بر اساس گزينه

  گزينه صحيح  د  ج  ب  الف  6          اه گويه

سال تولد حضرت   . 1  91  125  236  239  فراواني

  2/13  1/18  2/34  6/34  درصد  چيست؟ 4مهدي
  الف

 4حضرت مهدي . 2  103  120  358  110  فراواني

ــ ه در چــه شــهري ب

  دنيا آمد؟  
  9/14  4/17  8/51  9/15  درصد

  ب

يك از القاب    كدام. 3  38  142  124  387  فراواني

زير از القاب حضرت    

  ؟ است4يمهد
  5/5  5/20  9/17  56  درصد

  الف

ــادر آن  . 4  544  20  89  38  فراواني ــام مـ نـ

  7/78  9/20  9/12  5/5  درصد  حضرت چيست؟
  د

 چنـد   اغيبت صغر . 5  147  138  95  311  فراواني

  21  20  7/13  45  درصد  سال طول كشيد؟
  ج

غيبت حـضرت از    . 6  266  58  133  234  نيفراوا

ــروع  ــاني ش ــه زم چ

  شد؟
  5/38  4/8  2/19  9/33  درصد

  ب

از نظــر امامــان  . 7  43  25  216  407  فراواني

مقام معنوي حضرت   

ــدي ــه  4مه چگون

  تعيين شده است؟

  2/6  6/3  3/31  9/58  درصد
  الف

وجـــه اشـــتراك . 8  348  101  123  119  فراواني

و  4حضرت مهـدي  

ــف ــضرت يوس  7ح

  چيست؟

  4/50  6/14  8/17  2/17  درصد
  د

ــت  . 9  232  141  150  77  فراواني ــور از وق منظ

معلوم كه خدا مهلت    

  داده چه روزي است؟
  7/46  4/20  7/21  1/11  درصد

  الف

ــور  . 10  5  513  95  78  فراواني ــان ظه در زم

ــدي ــضرت مهـ  4حـ

يـك از پيـامبران      كدام

  كند؟ وي را همراهي مي

  7/0  2/74  7/13  3/11  درصد
  ج
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هاي اعضاي گـروه نمونـه در    دهد اكثر پاسخ   نامه نشان مي    پرسش هاي  ها بر اساس گزينه     پاسخ
 ـ      پاسخ 4هاي شناخت حضرت مهدي     تمامي گويه   صـحيح را انتخـاب      ةهاي صحيح بوده و گزين

كـه    كمترين ميزان پاسـخ صـحيح وجـود داشـته          پنجم، ششم و نهم   هاي    فقط در گويه  . اند  نموده
  .است گوية مذكور سهدر  موارد مطرح از شناخت ناكافي جوانان ةدهند نشان

 4 غيبت حضرت مهديةفلسف

  4 غيبت حضرت مهديةبه فلسف هاي اعضاي گروه نمونه نسبت توزيع فراواني پاسخ: 6جدول

  شاخص آماري                                                     

  ها گزينه
  نوع پاسخ  درصد  فراواني

  صحيح  7/51  375  آزمايش مردم. 1

  غلط  4/1  10  دن جمعيت دنيازياد ش. 2

  صحيح  5/30  211  داري حفظ ايمان و استقامت در دين. 3

  صحيح  2/26  181  ايجاد اميد به آينده. 4

  صحيح  9/32  227  جلوگيري از شهادت زودهنگام ايشان. 5

  غلط  4/29  203  پر شدن جهان از ظلم و جور. 6

  صحيح  4/8  58  هاي زمان طاغوت از  يك بيعت نكردن با هيچ. 7

  غلط  2/5  36  با حضرت 7عيسي  و 7 خضر  حضرت همراهي. 8

در خصوص آزمايش مـردم، جلـوگيري از         هاي صحيح   بنابر نتايج جدول، بيشترين ميزان پاسخ     
جوانـان  كه     حالي داري بوده است، در     شهادت زودهنگام حضرت و حفظ ايمان و استقامت در دين         

  .اند ري داشتهبسياهاي   نيز پاسخشش شماره ة گويدربارة

 4 ظهور حضرت مهديةفلسف

 غيبت حضرت ةهاي اعضاي گروه نمونه نسبت به فلسف  توزيع فراواني پاسخ:7جدول

  4مهدي

  شاخص آماري                                               

  ها گزينه
  نوع پاسخ  درصد  فراواني

  صحيح  9/4  34  رسيدن مردم به رفاه اقتصادي. 1

  صحيح  1/44  305  كومت واحد جهانيتشكيل ح. 2

  غلط  7/2  19  ساختن مساجد در سراسر دنيا. 3

  غلط  9/13  96  ايجاد اميد به آينده. 4

  صحيح  66  456   حق و از بين رفتن باطلآشكار شدن. 5

  صحيح  3/11  78  رشد علم و فناوري. 6

  صحيح  8/43  303  اجراي دين خدا. 7

  غلط  7/8  60   نفرصد سيرسيدن ياران حضرت به . 8
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هاي صحيح در خصوص فلسفه ظهور، در مورد آشـكار            بنابر نتايج جدول، بيشترين ميزان پاسخ     
بـا  .  دين خـدا بـوده اسـت       يرفتن باطل، تشكيل حكومت واحد جهاني و اجرا         شدن حق و از بين      

 ة فلسف دربارةهاي جوانان     توان گفت كه اكثريت پاسخ      هاي صحيح و غلط مي      بررسي فراواني پاسخ  
  . ظهور حضرت مهدي دارندة فلسفازظهور درست بوده و آنها آگاهي خوبي 

 گيري بحث و نتيجه

امروزه براي اكثر محققان دنيا ثابت شده اسـت كـه ديـن نقـش مهمـي در زنـدگي فـردي و                       
 ـاي ديني اسـت كـه بـراي     آموزهانتظار فرج و باور به مهدويت      .كند  مي اجتماعي انسان ايفا   مين أت

. نمايـد   مـي آفرين   بسيار نقش  ي اجتماعي و اصلاح جامعه    ها  راد، كنترل ناهنجاري  سلامت رواني اف  
 مناسـبي بـراي     ة انگيـز  رود  به شمار مـي    كه از نتايج باور به مهدويت        »عدالت اجتماعي « احساس

  )45 :1379، ستوده (.از ارتكاب جرم و ناهنجاري است جلوگيري
وزي حتمي، قوت روحي و رواني در شخص        ي پير ها  شناختي، وعده  از سوي ديگر از منظر روان     

 ـ     هـا   و هنجارهـا و مـدل     ) 1422مـدن،    (آورد  مي منتظر پديد  نـوايي،    هـم  ةي رفتـاري غالـب زمين
 ي مثبت ها  مؤلفهيابي به    دست) 7: 1380 ،وديودا(. گردد  مي همبستگي و نظم اجتماعي را موجب     

  . مهدويت استةباور حقيقي به مقولاز  نيازمند شناخت ياد شده

  يين نتايجتب

نظرهـا و      بـا تمـام اخـتلاف      انـد و    دريافتـه  ي فطـر  صورت  را به   ت  ة مهدوي  انديش ها   انسان )الف
بـا وجـود    . نظرند  همديگر دارند، در اصل اعتقاد به ظهور منجي          ها و آرا و عقايدي كه با يك         سليقه

بيـان   :بيت عصمت و طهارت    ت از جانب اهل   ة مهدوي ترين نظريه دربار    ترين و دقيق     عميق اين
 روايـت در موضـوع   سـه هـزار  از   كه كتب تاريخي، تفسيري و روايي بـيش      جا تا آن . گرديده است 

بـالغ  را حالي كه كتب اهل سنت روايات مربوط به حـضرت    دراند، كرده مطرح  4حضرت مهدي 
  .دان  تخمين زدهدويست شمارهبر 

ت در خويش دارد كـه      مهدوية   گوهري به نام انديش    ، بهترين و برترين مولود دين اسلام      ،عتشي
  . نيستپذير ت در ديگر اديان و فرَق مقايسه تفكر مهدوياين انديشه با

بيِمنـه  «دانـد كـه        را امام خود و حجت و خليفه خدا بر روي زمين مي            4شيعه حضرت مهدي  
ام او دوازدهمـين ام ـ    .خورد   غيب روزي مي   ة و به بركت وجود او جهان هستي از خزان         »رِزقُ الوري 

دست دارد و تقدير جهان هستي و موجودات در هـر شـب قـدر                  شيعيان است كه تدبير عالم را به      
آيد و او ظـرف نـزول مقـدرات           بر قلب نازنين او فرود مي     ) فرشته اعظم خدا  (توسط ملائكه و روح     

 ة پيشرفت ةبا توجه به نظري   . برد الهي در شب قدر است كه زمين بدون وجود او اهل خود را فرو مي              
چون ديگر مسائل امامت امـري آسـماني و ملكـوتي            ت هم ، مهدوي 4 حضرت مهدي  ةشيعه دربار 



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 140 

بوده و بشر حق انتخاب و دخالتي در اين امر ندارد و خداوند سبحان بنابر مـصالحي حـضرت را از                     
ع، اعتقـاد   از منظر تشي  . ي ارزاني داشته است   چشم عموم مردم پنهان داشته و عمري طولاني به و         

 كه تمـام    اين عقيده بر بنيادي شكل گرفته     ، بلكه   دارد اعتقادي ن  يفقط پايگاه  4 قائم به حضرت 
گـردد و در حقيقـت بنيـان رسـتگاري انـسان              بناي عظيم معنويت امامت مذهبي بر آن استوار مي        

  .شود محسوب مي
 تـر از   كمي بزرگ ) 08/3( ميانگين    كه  جوانان نشان داد   ها از ميان     يافته مؤلفه،در خصوص اين    

بـه عبـارت    . يـست  به طوري كه اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معنـادار ن             است، )3(سطح متوسط   
در حد متوسط بوده     4امام عصر از   شهر تهران    ة سال 29 تا   پانزده ايمان و باور قلبي جوانان       ،ديگر

  .اند و هنوز به ايمان و باور قلبي مطلوب و عميق دست نيافته
 ميانگين جوانان    كه دهد  مي  ايمان و باور قلبي نشان     مؤلفة به    در خصوص موارد مربوط    ها  يافته

در خصوص احساس بر حاضر و ناظر بودن امام بر كارهاي آنها، آرامش يافتن و اميد به آينده بـه                     
ثير دعاهايي مربوط به امام زمان      أ ياد امام، اعتقاد به وارستگي و پاكي منتظران حضرت و ت           ةواسط

 خاصي بـه امـام      ةدهد جوانان علاق    مي  از سطح متوسط بوده و اين نشان       تر  بزرگ ،بر روحيات آنها  
آنها و اميـد بـه       ياد امام موجب آرامش   . دانند  مي  بشريت ة وي را تنها نجات دهند     رند و دا 4عصر

توانـد موجـب آرامـش روان و آسـايش            مـي  اين موضوع كه دين   .  است آينده و سرزندگي در آنان    
، هارسـيون و    )2008( بـاچر    ،)2008(رد گردد در مطالعـات بـاگرا        دنبال آن سلامتي ف     هفكري و ب  

ــاران  ــاران  )2007(همك ــاگ و همك ــاران  ، دي)2006(، ه ــستانتين و )2005(روس و همك ، كن
، )2003(، مـوران    )2003(، روچ وآنـو     )2004(، پودي و همكاران     )2004(، برگن   )2005(همكاران  

در . نشان داده شده است   ) 2000 (الري و همكاران  ، م )2000(، مالتي و دي     )2001(پلانت و شارما    
  براي جلوگيري از استرس    منبعي مهم و اعتقاد ديني به خداوند و افراد ديني           دين ،مذكور مطالعات

تواند موجب سرزندگي و شـادابي فـرد          مي ي دنيوي معرفي شده كه    ها  و رهايي انسان از قيد و بند      
نيـز بـين ديـن و گـرايش         ) 2000(و آرگيل   ) 2003(و  ، روچ و آن   )2004(در مطالعات برگين     .گردد

عقايـد    به طوري كه   ،ديني و شادابي و نشاط افراد همبستگي مثبت و معناداري گزارش داده شده            
باور قلبي كه مشكلات موجود در جهت       اين  ي روزمره و ايجاد     ها  رهايي فرد از تنش    ديني به علت  
  .كند  ميش بيشتر را فراهم موجبات آرامش و شادابي و تلا است،امتحان الهي

 باور قلبي نـشان داد     نامه در خصوص ايمان و      در خصوص موارد مطرح در پرسش      ها  ديگر يافته 
دهد تقريباً نيمـي از       مي تقريباً برابر ميانگين بوده كه نشان      4 گريه براي رسيدن به امام عصر      كه

بـراي رسـيدن بـه وي        نـد كـه   اعتقـاد دار   4اي به امام مهدي     سال به گونه   29  تا پانزدهجوانان  
 خـود  اساس مطالعات  بر) 2008( باچر. دهد  مي به آنها آرامش   گريه و اين  كنند  مي ناخودآگاه گريه 

 و يـافتن   بـه معبـود     رسيدن رايب گريه بلكه،  غمگيني نيست ة  منزل  افراد مذهبي به   ةگويد گري  مي
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 دست آمـده    به  يانگين  مسجد جمكران نيز م    تنگي زيارت   در خصوص مورد دل    .آرامش ابدي است  
دهد احتمـالاً برخـي از جوانـان بـه علـت نزديكـي                مي  نشان كه  است تر از سطح متوسط    كوچك
 در  هـا   چنـين يافتـه     هـم  .رونـد   مـي  راحتي به زيارت مسجد جمكران     ه  جمكران ب  يا تهران مسافت

  اسـت  متوسـطي  تر از سطح   نااميدي در طولاني شدن ظهور حضرت نيز كوچك        خصوص ميانگين 
بـه ظهـور     چنـين بـا اميـد       و آنان هـم    اند  نااميد شده  4عصر  امام دهد جوانان از ظهور     ه نشان   ك

بـه   نيـز اميـد   ) 2000(مالتبي و دي     .اي روشن اعتقاد دارند    آينده  به ،حضرت و نابودي ظلم و ستم     
  .اند  مهم در افراد مذهبي گزارش نمودهيتعالي را موضوع به آينده و رسيدن

هاي اجتماعي و اصلاح جامعه       هنجاري  هاي ديني است كه در كنترل نا        آموزه انتظار فرج از     )ب
دارد و در واقع نوعي آمادگي براي پاك شدن، پاك زيستن، پويش هميشگي همراه              تأثيري فراوان   

انتظـار فـرج بـا      . سازي براي حكومت صالح مهـدوي اسـت         با خودسازي، ساختن ديگران و زمينه     
منتظـران بـراي     .گـردد    اجتماعي و تشكيل جامعه اخلاقي مـي       نظارت اجتماعي، سبب همبستگي   

نوشت جامعـه، بـا      اهداف متعالي فرهنگ مهدوي، با احساس مسئوليت و تعهد در برابر سر            قويتت
منكـر عمـل     از   معـروف و نهـي       بـه   عمومي خود براي امر    ةت ديني، به وظيف   روحي سرشار از عز   

  .دهند  فعاليتشان قرار ميةرا در سرلوح يطلبي در حوزة روابط اجتماع كنند و اصلاح مي
 عاملي براي استحكام نظم اجتماعي، رعايـت هنجارهـاي           كه هاي انتظار است    عدالت از آموزه  

هاي   هاي كنترل اجتماعي با وجود مكانيسم       تئوري. رود  شمار مي    ها به   روي  ديني و جلوگيري از كج    
. شود  وز بر تعداد هنجارشكنان افزوده مي     گوي نيازهاي جامعه انساني نيست و هر ر        مختلف، جواب 

هـا و     تواند در كنترل ناهنجـاري      طور صحيح در جوامع بشري رواج يابد، مي          ولي اگر انتظار فرج به    
 ميـانگين    كـه   انتظار ظهور نشان داد    مؤلفة در خصوص    ها   يافته .ها مؤثر واقع شود     روي  كاهش كج 

 سـال در    29 تـا     پانزده  كه انتظار جوانان   است )3(تر از سطح متوسط      بزرگ) 42/3 (دست آمده   به  
 سطح انتظار جوانـان     ،به عبارت ديگر  . دهد   را نشان مي   4خصوص ظهور هرچه زودتر امام عصر     

 دربـارة  و ايـن بـاور       اسـت تر از سطح متوسط      بزرگ 4 سال براي ظهور امام مهدي     29 تا   پانزده
  .انتظار در آنان شكل گرفته است

 انتظـار ظهـور      مؤلفـة  در مـورد   نامـه  در پرسـش   مطـرح  صوص موارد  در خ  ها  به طوركلي يافته  
 متوسط تر از سطح    بزرگ دست آمده   به  ي  ها   نشان داد در تمامي موارد ميانگين      4حضرت مهدي 

 ـ         در هنگام  دعاي فرج  ديگر، خواندن  به عبارت  .است ر دثير انتظـار    أنماز و در طـول شـبانه روز، ت
 مواردي اسـت    از جمله  ،و مفيد  انجام و كار مثبت    بودن احساس خوب    ،آگاهي از تكاليف و وظايف    

تواند شكل بگيـرد و موجبـات خـشنودي و      مي در جوانان  4عصر انتظار ظهور امام  ة  كه به واسط  
تـوان    مـي  4ين انتظار ظهور حضرت امام عصر     يآ با ترويج ،  بنابراين .وجود آورد  ه  اميد را در آنها ب    

دهد كه جوانان عاشق امـام        مي  نشان ها  يافته اين. ز بين برد  بسياري از رفتارهاي بد را در جوانان ا       
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اي در انتظـار     به طور فعالانـه    وجود دوست دارند و    هستند و او را از صميم قلب و با تمام          4عصر
 خواهند رسـيد   به آرامش جاودانه   4 كه با ظهور امام مهدي     كنند  ميظهور امام هستند و احساس      

  .اي خواهند يافت و زندگي جاودانه
 شناخت حضرت مهدي معرفت امام ابعاد مختلف و درجات گونـاگوني دارد كـه از شـناخت                  )ج

گردد و تا شناخت و معرفت قلبي به نورانيت حـضرت       فردي و مشخصات ظاهري حضرت آغاز مي      
  .پايان كه تمام كمالات انساني را در خود نهفته دارد  راهي بييابد؟ ميادامه 

ي و فردي حضرت مهم جلوه نكند، اما حكمتـي بـس عميـق              در نگاه اول شايد شناخت ظاهر     
 بـر روي    7ريك تـا امـام حـسن عـس        6ن از پيامبر گرامي اسـلام     اوجود دارد كه تمام معصوم    

 ـ ؛انـد   ورزيـده    تأكيد مـي   4ها و خصوصيات فردي حضرت مهدي       گي  ترين ويژ   جزئي را كـشش    زي
ت  دربارة منجي عالم بشري    ران دو ةها در هم    ت و روح اميدي كه در فطرت تمام انسان        دروني بشري 

كند و عرصه را بر مـدعيان         يكنندگان از عقايد پاك مردم باز م        استفاده  وجود داشته، راه را بر سوء       
جا كه حضرت     پيامبران و رهبران بزرگ بوده است، تا آن        ةاين از ديرباز دغدغ    .گشايد  ت مي مهدوي
  :فرمود  به نزديكان خود چنين توصيه و تأكيد مي7عيسي

نام من آمده خواهند گفت كـه مـن مـسيح      رو كه بسا به   زنهار كسي شما را گمراه نكند، زان      
گاه اگر كسي بـه شـما بگويـد اينـك مـسيح در                آن.. .هستم و بسياري را گمراه خواهد كرد      

 كذبـه ظـاهر شـده،       ييكـه مـسيحيان كـاذب و انبيـا          چرا ؛جاست باور نكنيد     در آن   يا جا  اين
مه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي برگزيدگان را نيز گمـراه             علامات و معجزات عظي   

  )24، باب 41: انجيل متي( .كردند مي

 در خـصوص     كـه   نشان داد  4حضرت مهدي   شناخت مؤلفةدر خصوص    دست آمده  ه  نتايج ب 
 از   درصـد جوانـان    4/65پاسخ صـحيح دادنـد و         درصد جوانان  6/34 4مهدي سال تولد حضرت  

 شـهر   ة سـال  29  تـا  پـانزده سوم جوانان      تقريباً يك  ، به عبارت ديگر   .گاه بودند ناآ پرسشاين  پاسخ  
چهارم ديگـر    در حالي كه سهاند،  آگاهي و شناخت داشتهقمري 255تهران به سال تولد امام يعني      

  .آگاهي ندارند سال تولد امام آنها هنوز به
 سـال   29 تا    پانزده  درصد جوانان  8/51 4 مربوط به محل تولد امام عصر      پرسشدر خصوص   

 محـل تولـد     و به  اند  صحيح داده   پاسخ ،دادند  مي را تشكيل  مورد مطالعه  كه تقريباً نيمي از جوانان    
 امـام  محـل تولـد     درصـد آنهـا بـه      2/48 با وجود اين،     .اند  آگاهي داشته  يعني سامرا  4عصر امام

  .اند ي اشتباه را انتخاب نمودهها و گزينه  آگاهي نداشته4عصر
 درصـد جوانـان     56 نـشان داد     4القاب حضرت مهدي    سوم در مورد   ة پرسش  در زمين  اه  يافته
و آگـاهي     شـناخت  يشان و به القاب ا    اند  را انتخاب نموده    صحيح ة گزين 4عصر القاب امام دربارة  
  .اند ي اشتباه را انتخاب نمودهها  درصد آنها گزينه44 در حالي كه اند، داشته
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جوانـان يعنـي      نـشان داد اكثريـت     4م مادر حضرت امام عصر    نا  در مورد  دست آمده   به  نتايج  
 درصد آنها   3/22 تنها در حالي كه  اند،    داشته آگاهي و شناخت   مادر حضرت  نام  درصد آنها به   7/78

  در خصوص مـدت    ها  يافته. اند  نداشته آن به و آگاهي و شناخت    دانند را نمي  مادر حضرت  هنوز نام 
 ايصـغر  از مدت غيبـت     درصد جوانان  بيست تنها   كه  نشان داد  4مهدي  حضرت ايصغر غيبت

آنهـا    درصـد  هـشتاد تهراني يعني     ساله 29 تا   پانزدهجوانان    در حالي كه اكثريت    ،آگاهي دارند  امام
 غيبت حضرت امـام    زمان به مدت  آگاهي اكثريت جوانان   نا .اند  كافي نداشته  آن آگاهي و شناخت    به

و آگـاهي هـر چـه        رساني  و بايد در خصوص اطلاع     ضعف باشد   اسلامي يك  ةتواند براي جامع   مي
ترتيـب سـطح     خصوص كتب درسي استفاده شـود تـا بـدين          هو ب  از وسايل گوناگون   بيشتر جوانان 
  . بيشتر گردد4به امام عصر آگاهي جوانان

 2/19  تنهـا   كـه   نـشان داد   4عـصر  غيبت امـام   دست آمده در خصوص زمان شروع       هنتايج ب 
  در حـالي كـه     انـد،    آگاهي داشته  )از لحظه ولادت ايشان    (امام غيبت عزمان شرو  به جوانان درصد

 .انـد    نداشـته  صورت كافي آگاهي     به   اين موضوع  به شهر تهران  جوانان يعني اكثريت   درصد 8/80
 معنـوي امـام    مقـام  بـه  جوانان  درصد 9/58 نشان داد    4 در مورد مقام معنوي امام عصر      ها  يافته

 1/41، امـا    انـد   معنوي امام قبلاً آگاهي و شـناخت داشـته         مقام د و به   آگاهي دارن  )زير ابر  خورشيد(
  .ي اشتباه را انتخاب نموده بودندها  و گزينهاند اين مقام آگاهي نداشته جوانان به درصد

ه  ب 7 با حضرت يوسف   4 هشتم يعني وجه اشتراك حضرت مهدي      بارة پرسش نتايجي كه در  
شـامل   اشـتراك كـه    بـه ايـن وجـه     )  درصد 4/50(انان   تقريباً نيمي از جو     كه دست آمد نشان داد    

 ـ  نـد رآگـاهي و شـناخت دا      اسـت،     مظلوميت و ناشناس بودن    ،زيبايي را انتخـاب     صـحيح  ةو گزين
 نـد رخصوص ندا  كامل در اين    در حالي كه تقريباً نيمي ديگر از افراد گروه نمونه شناخت           ،ندا هنمود

 كه خداوند  وقت معلوم « مربوط به    بارة پرسش  در ها  ه يافت . را انتخاب نمودند   ها  و تنها يكي از گزينه    
 4 تخصـصي در خـصوص امـام عـصر         پرسشاين   جوانان به   اكثريت  كه  نشان داد  »مهلت داده 
 1/11  تنهـا  بـا وجـود ايـن     . يستندو آگاهي برخوردار ن     درصد آنها از شناخت    9/88 ند و رآگاهي ندا 

بـا وجـود    . ندا هرا انتخاب كرد    صحيح ةين و گز  رنددا به اين مفهوم آگاهي و شناخت      درصد توانسته 
  .ندا ه كافي نداشت آگاهياين گزينه جوانان به  درصد8/25اين 

، 4حـضرت مهـدي     شـناخت  مؤلفـة  در خصوص    دست آمده   به  ي  ها  اساس يافته  نتيجه بر در  
مناسـب و   كننـد چنـدان    ميمذهب زندگي سطح آگاهي جوانان كه در يك كشور اسلامي و شيعه       

از سنين   ديني صحيح افراد   آموزش و تربيت  آنان بايد   آگاهي    براي افزايش سطح   ويست  مطلوب ن 
 ، ديكي و همكـاران    )2008(، جانسون   )2008( لاورنس   ،)2008( دنز و همكاران     . آغاز شود  كودكي

پـودي و    و) 2004(روس   ، دي )2005(روس و همكـاران      ، دي )2006( هاگ و همكـاران      ،)2006(
فرزنـدان بـه      هـدايت   بـراي  و والدين  خانواده ند كه ا هخود نشان داد   تدر مطالعا ) 2004(همكاران  
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ديگر، هر قـدر تمـايلات مـذهبي          به عبارت  . بيشترين نقش را بر عهده دارند      سوي مذهب و دين   
 ،براي آموزش مذهبي فرزندان خود اسـتفاده كننـد          صحيح ةباشد و از شيو    تر و بيشتر    والدين قوي 

  . افزايش خواهد يافتديني آنها نيز آگاهي و معرفت
چـه در مـدارس    كند و معتقد است آن    مي نقش مدارس اشاره   نيز به ) 2004(روس   دي چنين هم

تواند موجب افـزايش آگـاهي دينـي          مي به طور حتم    مذهب باشد  ةشود اگر بر پاي     مي آموزش داده 
  . است تلاشو پر آگاه هاي درسي مناسب و معلمان كتاب وجود گردد و اين نيازمند آموزان دانش
گـرفتن     در عرف به معناي ناپديد شدن و دور بودن از صحنه است كه مستلزم فاصله              غيبت  ) د
 فاصله گرفتن ايشان از جامعه نيست، بلكه امام در عـين            4حالي كه مراد از غيبت امام       در ،است

 ـ البته آنان از شناخت او محروم. تحضور در صحنه با مردم در ارتباط اس     وعي در ند و در حقيقـت ن
امـا وي   .  زيرا مردم آگاهانه و مشخص با ايشان ارتبـاط ندارنـد           ؛طرفه وجود دارد   حجاب بودن يك  

رود و بـر   شناسـد و بـا ايـشان داد و سـتد دارد، در بازارهـاي آنـان راه مـي           بينـد و مـي      آنان را مي  
 گرچـه ظهـور      امام حـضور دارد    ،بنابراين. شناسند  كه او را نمي      حالي نشيند، در   هاي آنان مي    فرش

  )24: 3 ج:1411كوراني،  (.عيني ندارد
 غيبـت در    ةكه فلسف     زماني ؛گردد  بازمي 4 چرايي غيبت به قبل از تولد حضرت حجت        ةپيشين

هزاران . اند  آمده ميگويي بر   در مقام پاسخ   : و ائمه  6گرديد و پيامبراكرم    ميان مردم مطرح مي   
يك دلي دريـايي و چـشمي        ود دارد كه درك هر    هاي مترقي آن وج     سرّ نهان در نيام دين و برنامه      

غيبت حضرت از   . توانند به تمام اسرار آگاه باشند       جا كه همه پيامبران هم نمي       تا آن  ،خواهد  بينا مي 
  .گردد  حقيقت روشن ميةاي است كه با ظهور او هم رازهاي بسيار پيچيده

  :گويد بن فاضل هاشمي مي  عبداالله

كـه     بـه طـوري    ،الامر به ناچار غيبتـي خواهـد داشـت          حضرت صاحب :  فرمود 7امام صادق 
. اجازه نداريم علتش را بيان كنيم     : سؤال كردم چرا؟ فرمودند   . گمراهان به شك خواهند افتاد    

 ،هاي گذشته وجود داشته اسـت         همان حكمتي كه در غيبت    :  حكمتش چيست؟ فرمود   :گفتم
  )91: 52ج: 1403مجلسي، ( .شود اما حكمتش جز به ظهور آن حضرت آشكار نمي

هـا و      ذكر شده كـه بـه برخـي از علـت           بسيارهاي    ها و حكمت     علت 4زمان  براي غيبت امام  
  :اند هاي غيبت در برخي از روايات اشاره فرموده فلسفه
 ؛تفكيك و بازشناسي اهل هدايت از گمراهانـ 
 ؛گر و ظالم سر ننهادن به بيعت حاكمان ستمـ 
 ؛ ناسپاسي و ظلم مردم،كوتاهيـ 
 ؛ جور و ستمنامكاحفظ جان امام از دست ح ـ

 ؛4ايجاد آمادگي مردم براي حضور و ظهور امامـ 

 ؛تـ خالي نماندن زمين از حج
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  ....نداشتن يار و ياور وـ 
  .گنجد نوشتار نمي اين درطلبد كه  يك از اقسام فوق بحث و نوشتاري مستقل مي توضيح هر

  :رمايندف  غيبت مية فلسفة دربار;حضرت امام خميني
 خدمت آمده بودند خداي تبـارك و         آن كه براي   ، با اين   به آن  آن چيزي كه انبيا موفق نشدند     

 را ذخيره كرده است كه همان معنـايي كـه همـه انبيـا دارنـد آرزو        ]4مهدي[تعالي ايشان   
دسـت ايـن بزرگـوار اجـرا            بـه  ... شد كه نتوانستند اجرا بكنند     اسباب اين  ، لكن موانع  ،داشتند
از آن  مـا   عمر داده خداي متعال براي يك همچو معنايي،           كه اين بزرگوار را طول      اين .بشود

خمينـي،  ( . قابل يك همچو معنايي نبوده اسـت       ، ديگر كسي نبوده است  فهميم كه در بشر       مي

  )481: 12ج: 1371

  هـشت  بدين صورت تنظيم گرديد كه گـروه نمونـه از          غيبت  فلسفه مؤلفة در خصوص    ها  يافته
غلـط  ة   گزين ـ سـه  ، گزينه هشتو در ميان اين      انتخاب كنند  را ي صحيح ها  گزينه شده رائه ا ةگزين

را   آن جوانـان   درصـد  7/51 )بـوده  صـحيح  كـه گزينـه   (يك  ة   در خصوص گزين   .نيز قرار داده شد   
  . دانستند4عصر امام غيبتة فلسف را يكي از موارد» آزمايش مردم«و  انتخاب نمودند

انتخـاب    غيبـت  ةرا از مـوارد فلـسف     » آزمايش مـردم  « ،نيمي از جوانان   تقريباً   ،به عبارت ديگر  
  و در خصوص دومين گزينه    .ند درصد جوانان اين گزينه را انتخاب نكرد       3/48  در حالي كه   ند،نمود

 جوانـان آن    درصد ، نود  بود ها  غلط در بين گزينه   ة  گزين  كه يك  »جمعيت دنيا  زياد شدن  «در مورد 
 را  آن جوانـان   درصـد دهتنهـا    در حالي كـه ند،را انتخاب نكرد   تند و آن  غيبت قبول نداش  ة  فلسف را 

 ة فلـسف  »دنيا شدن جمعيت  زياد«كه   اين موضوع  جوانان به  دهد كه   مي اين نشان  .ندانتخاب كرد 
  . آگاهي لازم دارند نيست،غيبت

 ـ   را» داري استقامت در دين   حفظ ايمان و   « درصد جوانان  5/30 تنها ز  ا  اسـت  سـوم ة   كـه گزين
بـه   اي بوده كـه    گونه به اين گزينه ة  جمل در حالي كه  كردند،  انتخاب   غيبتة  مربوط به فلسف   موارد
 صـحيح  يـك گزينـه    را  آن جوانـان   امـا اكثريـت    ،بدهند صحيح پاسخ آن به اكثريت رسد  مي نظر

 9/32 در حـالي كـه    انـد،     دانـسته  از علل غيبـت     را »به آينده  اميد« درصد   2/26 .اند  انتخاب نكرده 
 ـ     .انـد   را انتخاب نموده   ايشان زودهنگام جلوگيري از شهادت   درصد مـذكور  ة  در خـصوص دو گزين

 .داننـد   نمـي  4عـصر  امام غيبتة  فلسف را  و آن  اند  را انتخاب نكرده   اين دو گزينه   جوانان اكثريت
ي هـا   كـه يكـي از گزينـه      » ي زمـان  ها  از طاغوت  يك با هيچ  نكردن بيعت«در خصوص    چنين هم

ايـن گزينـه     بـه   درصـد جوانـان    6/91  درصد جوانان آن را انتخاب كردند و       4/8 تنهاصحيح بوده   
پر شدن جهـان    «يعني   نامه  اشتباه در پرسش   ةدر خصوص دو گزين    .شناخت كافي ندارند   آگاهي و 

 درصـد   2/5  با ايـشان   7 و عيسي  7همراهي خضر دربارة   درصد جوانان و     4/29» و جور  از ظلم 
  در حالي كه اكثريت جوانان اين دو گزينه را         اند،  غيبت انتخاب نموده  ة  لسفف  را ها  گزينه اينجوانان  

 آگـاهي و شـناخت      ترديـد   بي. اند   آگاهي و شناخت كافي داشته     ها  اين گزينه  و به اند    انتخاب نكرده 
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 غيبـت   ةكمـي بـه فلـسف      تهراني شـناخت   مطلوب نبوده و جوانان    چندان غيبتة  به فلسف  جوانان
هاي مذهبي بسيار    و مراكز آموزش در آموزش     نقش والدين   اين ميان  در .رند دا 4حضرت مهدي 

، جانـسون   )2008(، لاورنـس    )2008(هـاي دنـزو و همكـاران         پـژوهش  كـه  چنـان  آن است؛   مهم
، دي  )2005(روس و همكاران     ، دي )2006(، هاگ و همكاران     )2006(، ديكي و همكاران     )2008(

ل و  ئ در خصوص مسا   يبخش  آگاهي  در ش والدين به نق ) 2004(و پودي و همكاران     ) 2004(روس  
به نقش مدارس نيـز     ) 2004(دي روس    مورد در همين . كند  دلالت مي رفتارها و دستورات مذهبي     

   .اشاره نموده است
  :راز خلقت انسان نيل به توحيد و معرفت الهي است)  ه

G ��� ���� �	
��� 
��� 
�� � ��� 
� 
� � ��� ����
� 
� � 
� 
�F;��56 :ذاريات  
  .كه مرا بپرستند و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آن

يابي انـسان بـه كمـال،        مند بودن خلقت انسان و نارسايي عقل وحس براي ره          با توجه به هدف   
. نمايـد   گري وحياني را فراروي بشر قرار دهنـد امـري ضـروري مـي              وجود هاديان الهي كه روشن    

موم جامعه جز در پرتـو حكومـت عـدل الهـي و در               نيل به اين هدف بلند در سطح ع        بديهي است 
به همين جهت يكي از اهداف بلندمدت بعثت انبيـا و           . پذيرد   آرامش رواني جامعه صورت نمي     ةساي

  .رسالت بزرگ پيامبران، اجراي قسط و عدل در جامعه بوده است
حـضرت  ظهـور  .  ايجاد آن فراهم نيامـده اسـت  ةاما اين هدف بلند تاكنون محقق نشده و زمين  

 ـ   آبخش چنين    منجي عالم هستي، تحقق    4مهدي  رشـد و بالنـدگي بـراي        ةرماني است كه زمين
 قـرار ده  م به دينت    ئقا كننده به كتاب خود و     دعوت را  او ،بارالها«. وردآ   مي را فراهم  تمام افراد بشر  

  ) دعاي افتتاح،مفاتيح الجنان(» .فرما مكنت عطا تمام زمين قدرت و در
 4 ظهـور حـضرت مهـدي      ةفلـسف   ميزان آگاهي و شناخت جوانان بـه       مؤلفه  در مورد  ها  يافته

 صـحيح   درصـد پاسـخ    9/4 »به رفـاه اقتـصادي     مردم رسيدن«ي  ها  نشان داد در خصوص گزينه    
 »رفتن باطل  آشكار شدن حق و از بين     « ،صحيح  درصد پاسخ  1/44واحد جهاني    تشكيل حكومت 

  درصـد  8/43 »اجراي ديـن خـدا    «و   رصد د 3/11 »علم و فناوري   رشد« ، درصد پاسخ صحيح   66
 در  4 ظهـور امـام عـصر      ةآگاهي جوانان در خصوص فلـسف      بيشترين ميزان  .دادندصحيح   پاسخ

ايـن   دهد جوانان كشور مـا بـه        مي باطل است كه نشان    خصوص آشكار شدن حق و از بين رفتن       
  رفت و ظلم و ستم     و حق پيش خواهد     دنيا سراسر به سمت عدالت     ، كه با ظهور امام    اند  باور رسيده 

 بـاور و شـناخت     ايـن  .كه دارند، نابود خواهنـد شـد       قدرت دنيوي  رغم هاي استكباري علي   و دولت 
كـه پيـروي از    زنده نگه دارد و آن   با دين را در جوانان     روشن همراه  به آينده  تواند احساس اميد   مي

بـه   نامه در پرسش  ه شده ي ارائ ها  در گزينه  .باشدبه آن بهترين مسير      دستورات الهي براي رسيدن   
 ،» نفـر  صـد   سيبه   ياران حضرت  رسيدن « درصد 7/2 ،»مساجد در سراسر دنيا    ساختن«ة  دو گزين 
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 آگـاهي جوانـان بـه     ة  نـشان دهنـد    انتخـاب نمودنـد كـه      مذكور را ة  گزين از جوانان دو    درصد 7/8
  . است4در خصوص فلسفه ظهور مهدي ي صحيحها گزينه

  منابع

بررسي نظريـه هـاي نجـات و مبـاني          ،  »ود؛ درآمدي بر يك نظريه    موع«،   مجتبي آقايي، سيد  .1

مجموعه مقـالات سـومين اجـلاس دوسـالانه بررسـي ابعـاد وجـودي حـضرت                 (مهدويت  

  .ش1381، چاپ اول، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي: ، تهران)4مهدي

 .ق1407  الاعلمي،مؤسسة، ، بيروتالكلم الحكم و درر غررعبدالواحد، تميمي، آمدي  .2

 مرعـشي،   االله آيـة خانـه    ، قـم، كتـاب    البلاغـه   شرح نهـج  عبدالحميد بن محمد،    الحديد،    ابي  ابن .3
 .ق1404

  .ق1410 ،لاوچاپ صادر،   دار،بيروت، لسان العربمحمد بن مكرم، منظور،  ابن .4

 .ش1376 نشر صادقين،، ، تهرانآثار الصادقينبخش، صادق،  احسان .5

 .ش1379 عزيزي، چاپ پنجم، :، ترجمهداموسهاي نوسترا گويي پيشالدين،  اعرجي، شرف .6

، مترجم سپاه پاسداران، تهران، انتشارات سپاه پاسـداران،         ايران و انقلاب اسلامي   ،  حامد الگار، .7
 .بي تا

 .ش1381بوستان كتاب، ، انتشارات ، قمگفتمان مهدويت، ابراهيم، اميني .8

 .ش1385جد جمكران، انتشارات مس، ، قمانتظار موعودبحرالعلوم ميردامادي، سيدجواد،  .9

قـم،    سيدهاشم رسولي محلاتـي،    :، ترجمه الانصاف في النص علي الائمة    بحراني، سيدهاشم،    .10
 .تا ، بيدفتر نشر فرهنگ اسلامي

 اميني، نـشريه    :، ترجمه »هاي ظهور   مهدي منتظر و سير تاريخي و نشانه      «بدري، سيد سامي،     .11
 .پارسا

حاديث الـصحيحة و آراء الـصحيحة و اقـوال    المنتظر في ضوء الا المهديبستوي، عبدالعظيم،    .12

  .م1999حزم، چاپ اول،  دار ابن، ، بيروتالعلماء و آراء الفرق المختلفة

 .ش1378انتشارات فرهنگ اسلامي، ، ، تهراناديان مهدويتمحمدعلي،  بهشتي، .13

قـم، انتـشارات    ،  تـاريخ عـصر غيبـت     پورسيدآقايي، مسعود با همكاري جمعي از نويسندگان،         .14
  .ش1379پ اول، حضور، چا

بنيـاد فرهنگـي حـضرت      ، انتـشارات    ، قـم  سـتيزي   انگاري و مهدي    مهديجعفري، محمدصابر،    .15

 .تا ، بي4مهدي
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 .ش1371

 .ش1380، تهران، انتشارات سمت، هاي پژوهشي در علوم تربيتي روشرضا،  نژاد، غلام خوي .22

مجموعـه مقـالات    ،  »هـاي اجتمـاعي     نقش انتظار در كاهش ناهنجـاري     «،  دپور، مرتضي وداو .23
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  14/10/1388: تاريخ دريافت
  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   29/1/1389: تاريخ پذيرش

  

  4سازي براي ظهور موعود ضرورت زمينهمباني بررسي 

  *دكتر محمدرسول آهنگران

  هچكيد

ي بـراي ظهـور     سـاز   مقاله حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمينـه          

دارند آمادگي    مي كه اظهار را   ادعاي كساني    كوشد   مي  و كند   مي  بحث 4موعود

عبارتنـد   ادلـه    اين. سازد ابطال   ،ي براي ظهور منجي ضرورت ندارد     ساز  و زمينه 

زم وجـوب عمـل بـه        تلا ،فلسفه غيبت ة  ي از دريچ  ساز   اثبات ضرورت زمينه   :از

 ،يساز  نتيجه بودن ظهور بدون زمينه     بي ،يساز  تكاليف شرعي با ضرورت زمينه    

 دلالت ادلـه وجـوب انتظـار بـر          ،ي در قالب معرفي امام به مردم      ساز  لزوم زمينه 

هايي از وظيفة شيعيان نـسبت بـه          آخرين دليل نيز ذكر نمونه    . يساز  لزوم زمينه 

د كه وظيفـه شـيعيان      شو   مي  اين ادله ثابت   با. سازي در عصر غيبت است      زمينه

 ايـن بـار تنهـا بـر دوش شـيعيان            البتـه .  اسـت  براي ظهور منجي بس سنگين    

ستيزان كه به آرامـش بـشر        طلبان و ظلم   عدالتة   بلكه بر هم   ،كند  نمي سنگيني

آمـاده  گـستر     عـدالت  فرض است تا جهان را براي طلوع خورشيد          ،كنند  مي فكر

  .كنند

   كليديگانواژ

  .، قاعده لطف نداشتنظهور منجي، فلسفه غيبت، آمادگي ي، انتظار،ساز ينهزم

                                                            
  )dr.ahangharan@ yahoo.com ( پرديس قم،استاديار دانشگاه تهران *
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  مقدمه

 روزي امـام    شـود    مي دلايل و مستندات عقلي و نقلي فراواني وجود دارد كه بر اساس آن ثابت             
 ظهور خواهد كرد و اسلام تنها در آن روزگار است كه بـه طـور كامـل شـناخته و اجـرا                       4عصر

 كـه ايـن مقالـه درصـدد        شـود   مـي ، سؤالاتي مطرح    مسئلهسلمّ بودن اين    با توجه به م    .خواهد شد 
  :هاستبررسي آن

   انتظار و ايجاد زمينه لازم است؟، آيا براي ظهور موعود.1
  ند؟ا مكلف براي فرج منجيكشيدن  افراد به انتظار ،به چه دليل. 2
  چه دلايلي براي اثبات اين ادعا وجود دارد؟. 3
 قبـل   كه   اين  مبني بر  6ي براي ظهور، كلام پيامبر اعظم     ساز  وم زمينه با توجه به دلايل لز    . 4

   چگونه قابل توجيه است؟شود،  مياز ظهور منجي، جهان از ستم پر
  ي منتظران چگونه در تحقق ظهور تأثيرگذار است؟ساز زمينه. 5

  درآمدي براي بيان فلسفه غيبت ؛ پيشتعيين امام، مقتضاي حكمت الهي

 ، ايـن مطلـب    اي اثبـات   بـر  . انسان را بدون غرض و هـدف نيافريـد         ،ال خداي متع  ،بدون شك 
كند، مستندات نقلي فراواني ماننـد بـسياري از آيـات قـرآن               مي  عقل به طور بديهي حكم     كه  چنان

 از سـوره    2 از سوره مباركه آل عمـران،        191 از سوره مباركه مؤمنون،      115آيات  . كريم وجود دارد  
 و تمـام آيـاتي كـه از معـاد و     قيامـة  از سوره مباركه   36كه ذاريات،    از سوره مبار   56مباركه ملك،   

د كه آدمي   ن جملگي بر اين مطلب دلالت دار      ،دنگوي  مي ارسال رسل و انزال كتب و مانند آن سخن        
را تـشخيص    هـدف    توانـد آن    تنهايي نمـي     به انسان چون خود . استبر اساس هدفي آفريده شده      

توان بـه آن      مي  است تا به وسيله آن پي ببرد چگونه و از چه راهي             به وحي نيازمند   رو،  ، از اين  دهد
  .دست يافتاهداف والا 

 رسيدن بـه آن هـدف والا يعنـي هـدايت           براي   6اگر كسي بگويد قرآن كريم و سنت نبوي       
م قرآن كريم مطالب را بـه صـورت اجمـال بيـان كـرده و بـه طـور           ييگو  مي كافي است، در پاسخ   

  در .پردازد   نمي  به اهداف خلقت خود به آن نيازمند است،        رسيدني براي    كه آدم  ، به چيزي  تفصيلي
 بـه   .كنـد   بسياري ، قرآن كريم يا گويا نيست يا مطلب را به صورت متشابه بيان مـي                هاي  موضوع

 از ابتـدا، اصـحاب پيـامبر       .متفـاوت كنـد   همين جهت، هر كسي ممكن اسـت از قـرآن برداشـتي             
داشتند ي متفاوت   ها  ر مورد بسياري از آيات مباركه، برداشت      دمسلمان  ن  ا مفسر ها، و بعد  6اكرم

در ميـان انـواع      . وجـود نداشـته باشـد      نظـر    اي است كه در مورد آن، اخـتلاف        و دارند و كمتر آيه    
توان پذيرفت كه حقيقت هم متفاوت است، بلكه قطعاً برخي درسـت و برخـي                 ها قطعاً مي    برداشت

توان پذيرفت كه قـرآن       ها مي    با وجود امكان اين سوء برداشت      بنابراين،. ديگر نادرست خواهند بود   
  . كريم براي پي بردن ما به مسير هدايت، كافي نيست
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 از ابتـداي    6 اكـرم   ممنوعيـت نقـل حـديث از پيـامبر         بايد گفت به دليـل     سنت نبوي    درباره
 حاشـيه از    :تا بي ،حنبل؛ ابن   7 و   6،  2: 1ج: تا بي ،ذهبي(بعد  حاكميت خليفه اول تا حدود يك قرن        

 مـشكلات   1)146 و   137 :1ج: 1407 ،دارمـي ؛  64 :منتخب كنز العمال في سنن الاقوال و الافعـال        

 شـد   سـبب  مسائل ديگري    اين موضوع و  .  به وجود آمد   6سندي فراواني در مورد احاديث نبوي     
ه وجود  ي مختلف ب  ها   كه در دوره   ودي فراواني نام برده ش    ها  در منابع مختلف شيعه و سني از فرقه       

 و  داننـد   مـي  صـحيح    ، برداشت خود را از سيره نبوي      كدامو هر    )331 :2ج: تا بي ،مقريزي (اند  هآمد
   .دنادعاي برحق بودن دار

بـراي پـي بـردن بـه         نيـز    6اين اختلافات گوياي اين حقيقت است كه سنت پيامبر اعظـم          
ي هـا   برنامـه ة  ت هم ـ  معقول نيـس   ؛ چون كننده هدف خلقت باشد، كافي نيست      اي كه تأمين   برنامه

 مـا را بـه مقـصود        ،برگرفته از مذاهب مختلف، با همه اختلافات فراواني كه ميان آنها وجـود دارد             
 خـداي  ي بـود رساند، چه نياز  مي هر راهي انسان را به آن مقصد    پيمودن اگر   .شارع مقدس برساند  

  د؟متعال پيامبري را با برنامه مشخص و كتاب معيني براي هدايت انسان بفرست
  به تنهايي براي تأمين غرض از خلقـت انـسان، كـافي         ،6 قرآن كريم و سنت نبوي     ،بنابراين

 است كه به طور كامـل       6 اكرم پيامبرادامه دادن راه     بلكه جامعه نيازمند جانشيني براي       نيستند،
  و اداره  كنـد كم و كاست بـراي مـردم بيـان           بي و بتواند آنها را      اشد الهي آشنا ب   هايبا تمام دستور  

 خداي متعال با وجود داشتن      ،در غير اين صورت   . به دست گيرد  بر اساس موازين شرعي     را  جامعه  
 چنين  كه غرضش را تأمين كند و عقلاً      است  غرض و هدف در خلقت انسان، كاري را انجام نداده           

توان باور كرد كه خداوند حكيم براي         مي چگونه. دانند  مي عملكردي را نابخردانه و درخور سرزنش     
 بـه اجتهـاد خليفـه اول و دوم و سـوم و              ، جانشين تعيين نكرده و در بيان احكـام ديـن           خود پيامبر

  اكتفا كرده باشد؟ ) همان(ديگران 
تـوان بـاور كـرد خـداي          مـي  كند چگونه   مي هشام بن حكم در مناظره با عمرو بن عبيد اظهار         

 صيانت از   ،د تا با دقت و فكر      عقل را قرار داده باش     ،متعال براي جلوگيري از خطاهاي اعضاي بدن      
 ولي براي خطاهاي جامعه كه در درجـه اعـلا از اهميـت              ،خطا و اشتباه تا حد زيادي صورت گيرد       

 - 238: 1ج: تـا  بـي  ،كليني( امامي قرار نداده باشد تا آنها را از خطا و اشتباه حفظ كند؟               ،دنقرار دار 
اسـت،  در منابع اهل سنت هم آمده        طبق حديثي كه     6اين در حالي است كه پيامبر اكرم      ) 241

  :داشترا بيشترين هراس منحرف از حاكمان 

� �� � ��� 	
 ���
 ����� �	���� ����
  )82: 1ج: 1407دارمي، (�� 

                                                            
 از تعرض در منع حديث نسبت به ابـاذر مطلبـي            ،سنن دارمي  146 در صفحه    .دالعزيز آغاز ش  نقل حديث از زمان عمر بن عبد      . 1
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   از تعيين جانشين براي خود غفلت كرده باشد؟،آيا معقول است كه پيامبر با وجود اين هراس

  ي از دريچه فلسفه غيبت ساز اثبات ضرورت زمينه

 را دارد،   6 اكـرم  وقتي ثابت شد حكمت الهي اقتضاي تعيين امـام و جانـشين بـراي پيـامبر               
البتـه در   . انساني است تدبيري و اهمال     نتيجه منطقي آن قهراً اين است كه فقدان امام، معلول بي          

و اسـت    روي صحبت ما با تمام كساني است كه خداي متعال براي آنهـا ثابـت شـده                   ،اين سخن 
 تـرين  كـم  كـه از  يي نه خدا،دهد  ميور دارند كه كارهايش را با تدبير و استحكام انجام       را با  ييخدا

 ،بنـابراين . باشـد  خردمنـدان  ايـه ريـشخند و نكـوهش       و كردارش م    بود بهره نيز بي تدبير و درايت    
.  او را ندارنـد ديدارگريزند و لياقت  مردمي است كه دين  در نهاد    قابليت   به دليل نبود   7غيبت امام 

   جامعـه بـدون حـضور معـصوم را پذيرفتـه و از قبـول حجـت خـدا                    ،به اختيار و انتخاب خود     پس
  .ندا هسر باز زد

 و غيبـت    نبـود ند كه   كن   مي متكلمان اماميه بعد از اثبات نصب امام از طريق قاعده لطف، اظهار           
: هاسـت  نم اين محروميت نتيجه رفتار ما انـسا      يي بگو كه   اين  جز رد، هيچ توجيه عقلاني ندا    7امام

  )362 :1407 ،حلي (.»اعدمه منّ و«
 ،وجـود دارد و در ذيـل آن       » 4علت غيبـت امـام عـصر      « عنوان   باهاي حديثي بابي     در كتاب 

 بـه واسـطه     غيبت امـام  د كه   نگذار  مي  كه جملگي بر اين مطلب صحه      خورند  به چشم مي  رواياتي  
 بلكه نـسبت    ،دندكرمام سرپيچي    ا هاي  مانتنها از قبول فر    عدم قابليت و لياقت مردمي است كه نه       

؛ 246 -243 :1385 ،صـدوق . ( و درصـدد كـشتن او برآمدنـد        كردنـد به جان حضرت، سوء قـصد       
 )250 :13ج: 1427 ،مجلـــسي؛ 343  و329 :1425 ،طوســـي؛ 438  و435: 2ج: 1425 ،صـــدوق

صـدد  گيري از نور هدايت امـام، در       نتيجه منطقي اين مسئله آن است كه وقتي مردم به جاي بهره           
  . نتيجه است و قهراً غيبت او موجه خواهد بود آيند، حضورش بي كشتن او برمي

 رفتـار ناشايـست     ،4وقتي بـه حكـم عقـل و نقـل مـشخص شـد مـانع ظهـور امـام عـصر                     
در بايـد    هر كس    پس.  اين موانع را از ميان برداشت      دباي   است كه  آنهاست، لازمه اين ادله      انسان

معقول نيست با وجود زمينه، خـداي       چون   ؛دشو براي ظهور فراهم     حد توان خود تلاش كند زمينه     
  . دورز شرط حكيمانه بودن خلقت انسان است، دريغ ،متعال از اظهار ولي خود كه وجودش

 لـي  و ،ها قابليت استفاده از حجت و راهنماي الهي را دارند          كه انسان   اين  با وجود  فرض، اين   در
 اگـر راهنمـا و حجـت بـراي ايـشان             هـم  ند و از طرف ديگر    زن  مي باز  وي سر  هاي  ماناز قبول فر  

 رسيدن بـه كمـالات معنـوي را         يعني توان رسيدن به هدف خلقت       ، خود يفرستاده نشود، به خود   
م بـا   يي يعنـي بگـو    هيم؛به خدوند متعال نسبت د    بايد  صدور نقض غرض را     ،   در اين صورت   .ندارند
 خداوند از انجام كاري كـه غـرض او را تـأمين              اما ، هدف وجود دارد   ، در خلقت انسان   كه   اين وجود

 گويند كه جملـه عقـلا آن را كـاري زشـت و              »نقض غرض « چنين عملي را     .ورزد ميكند، امتناع   
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 لي و ، فراهم باشد  7 معقول نيست كه زمينه براي حضور امام معصوم        ،از اين رو   .شمرند  مي ناپسند
  .كندخداوند از اظهار او دريغ 

كنـد كـه      مـي   ثابت ، مردم ه نبودن  كه تنها توجيه آن عبارت است از آماد         فلسفه غيبت  ،بنابراين
هـايش    كه مردم به فرمان     آن وجود امام بدون     آماده كنند؛ چون   شرايط را براي ظهور      بايدمنتظران  

   : فرمود7 علي اميرالمومنين،رو از همين .دارد، فايده نگردن بنهند

� ���	�� )27خطبه : نهج البلاغه( ;! �� � 
  .شود، گويي نظري ندارد كسي كه امرش اطاعت نمي

شود، مثل آن است كه       منظور اين سخن آن است كه اگر نظر و امر كسي اعمال و اطاعت نمي              
 7 علـي  منينؤ اميرالم ـ ، همين جهت  باز به . او نظري را اظهار نكرده و امري را صادر نكرده است          

  :فرمود

�" ���# �  �$%
 &	�' ( )	%
�"
: همـان (; "/3�4# 5�6	 ��1 2/	�0/	���� 	.-�  ,�+�* 

 )3خطبه 
كننده، حجت تمام است، حكومت را به حال         كه با وجود كمك     اگر نبود حضور حاضران و اين     

  .كردم خود رها مي

 و حاكم در ميان مردمي كه بـه         كننده   آيا بهترين هدايت   . دلالت دارد  عقل نيز بر اين امر كاملاً     
  تواند كاري از پيش ببرد و به هدف برسد؟  ميدهند،  نميحكم و راهنمايي او تن در

 ، تنها توجيه مقبول و معقول غيبت عبارت است از عـصيان مـردم              نظر كه   اين هحال با ملاحظ  
  پيش گيرد؟در  بايد براي رفع مانع تلاش كرد، راه انكار را  زمينه كه اينتواند در   ميچه كسي

 ، ايجاد آمادگي از طـرف منتظـران لازم نيـست           كه د كن  نظر  ممكن است كسي اظهار    جا   اين در
 ،آسـا   خـداي متعـال بـه طـور معجـزه          ،آورد يا به تعبير ديگـر        شرايط را به وجود    بايد آن بلكه امام   

 آشـكار و از پـشت پـرده         ،شرايطي را به وجود خواهد آورد تا آخرين حجت و امام در ميـان مـردم               
  . منتظران لازم نيستيا ايجاد آمادگي بر،نتيجهدر  .غيبت خارج شود

استناد داشته باشـد و بـه طـور غيـر             فقط به معجزه   مسئله اين   باشددر پاسخ بايد گفت اگر بنا       
 ،شويم كه چـرا تـا بـه حـال           مي  مردم تحقق يابد، با اين اشكال مواجه       آفريني  عادي و بدون نقش   

 تمـام   ايـن ترتيـب،    بـه    ؟ه اسـت   انجام معجزه، از انجام چنين كاري امتنـاع ورزيـد          هخداي قادر ب  
 و ايـن بـار      شـوند   پديـدار مـي    دوباره   ه است، پاسخ داده شد  به آنها    ،اشكالاتي كه در فلسفه غيبت    

 ثابت شد كه نصب امام مقضاي حكمت الهي است و غيبـت امـام               جا   آن در. د ماند نجواب خواه  بي
جزه برطرف شـود،    حال اگر بنا باشد اين مانع به وسيله مع        . پذيري مردم است  نا  اطاعت دليلهم به   

اگر بـه راسـتي نـصب         محقق نشده است؟   كنونخصم خواهد گفت پس چرا اين شرط و زمينه تا           
 آن شـرط     ايجـاد   شرطي كـه   البته با در نظر گرفتن     ،امام لازم است و مقتضاي حكمت الهي است       
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 انجـام    كـاري  ، پس چرا خداوند پس از گذشت اين همه سال         ،هم در اختيار و قدرت خود خداست      
  ؟فراهم آورد ، مقتضاي حكمت اوستچه  آن كه زمينه را برايده استندا

  سازي  تلازم وجوب عمل به تكاليف شرعي با ضرورت زمينه

ي هـا   شود زمينـه    مي دارد، موجب   جنبه فردي يا اجتماعي    چه   آن عمل به تكاليف شرعي اعم از     
 ديـن بـه     نهادينه شدن  امكان   ، شود تر اجرا   كامل دين   هاي هر قدر دستور   چون ؛دشوظهور فراهم   
  .گردد  مي بيشتر فراهم،صورت كامل

هـا     انسان وظيفه«شد كه     مي  سؤال : در روايات چندي، وقتي از ائمه طاهرين       ،بر اين اساس  
 عمـل   ، نزد ايشان از دين به عنوان حجت ثابت شد         هرچهفرمودند به    مي »در عصر غيبت چيست؟   

  :آوريم را مي چند روايت ،ونه نماكنون براي.  زمان ظهور برسدكه  اينكنند تا
  .يك

7
84� 2,
 ��79	'  : <�=� �>?� �
 @
AB* �>�6, 
CA��� �=  ��DAEF�G/" H/�' ?��
	
 :
DJ"C �	= 
CK D9	' ?L-M? <�� :�	, 
��NO�
 A
 �(�4>N�: تـا   حر عاملي، بـي    ( "��;2># 9 

 )1425صدوق، : ، به نقل از474: 3ج
و [ خواهيد بود در زماني كه نسبت به امـام خـود، آشـنايي               چگونه: فرمايد   مي 7امام صادق 

بـه  : در آن زمان وظيفة ما چيست؟ حـضرت فرمـود         : نداريد؟ به حضرت گفته شد    ] دسترسي
] همان چيزي از احكام دين كه براي شـما حجـت اسـت   [همان چيزي كه امر اول شماست       

  . عمل كنيد تا حقيقت براي شما آشكار شود

  .دو

 9	'�7
84��,7 : �-"
 2�� 2FP� �3-� Q�R� �	
S T	��3
	
 �G" 5�6D :	
  �-"
 L-M� 2D T	
"CK9	' ?�	
U"
  :�	, ���N�>� �># G��� �B !V"
 A
 ��4>� 2�W ;) همان( 

از . زماني خواهد آمد كه امـام از چـشمان مـردم پنهـان خواهـد شـد                :  فرمود 7امام صادق 
چه بر آن حجت داريـد،   به آن: مودوظيفه در آن زمان چيست؟ حضرت فر  : حضرت سؤال شد  

  . براي شما آشكار شود] 4با ظهور امام عصر[عمل كنيد تا حقيقت احكام 

  .سه

9	' �	-X �, 7
84� ��: 5��* � ( 	?� 2�� 2,�7
84� 2,7,9	6D  : <�=� �>?� �/F. 
C
� 9	# 2D � ( !8B &	
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C
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 �/�" A/
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 ) 1397نعماني، : ، به نقل از271: 13ج: 1427
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چه : حضرت به ما فرمود   .  رفتيم 7صادقبه همراه پدرم نزد امام      : گويد عبداالله بن سنان مي   
گـر بـراي شـما نيـست و          حالي داريد، اگر در زماني قرار گيريد كه در آن زمان، امام هـدايت             

توانيد از حيرت و سردرگمي رهايي پيدا كنيد؟ پس براي رهايي از حيرت، دعاي حريـق                  نمي
: ست؟ حضرت فرمـود   فدايت شوم، در آن وقت، وظيفه ما چي       : پدرم گفت . را بخوانيد ] غريق[

كـه    در آن زمان به احكامي عمل كنيد كه حجيت آن براي شما ثابـت شـده اسـت تـا ايـن                     

  .برايتان روشن شود] 4در زمان ظهور امام عصر[حقيقت احكام 

  .چهار

 9	'7
84��,
7:  	
 2�� 
�?�=� �># G��� �>?	34#	M, 7
 ���FP� ) 272: همان( ;2 
ان چيزي كه در اختيار داريد و حجيت        نسبت به وظايف شرعي، به هم      : فرمود 7امام صادق 

  .آن برايتان ثابت شده است، عمل كنيد تا صاحب آن ظاهر شود

 آيا تمسك به دين     .بيان شده است   تمسك به دين     ، در عصر غيبت   مردم وظيفه   نيزدر رواياتي   
 ،؟ بـراي نمونـه     است جز عمل به وظايفي است كه به عنوان حجت شرعي براي مكلف ثابت شده             

  :كه بر اين مطلب دلالت داردبنگريد ي روايتبه 

7
84��,
 9	'7 :� ���
 
VB Q#	M" 4�1 A
� �N�>�
 K	= G-�8, 	3�D f�	g "*	>6� �9	' �h :
i8�, 
V�B�9	' �h  :� ���
 
VB Q#	M" 4�1 A
�84� 7
 ^>��D   �N�>�" (KG-�حـر عـاملي،     (; ,8

  )1425صدوق، : ، به نقل از473: 3ج: تا بي

داران  براي صاحب اين امر، غيبتي اسـت كـه تحمـل آن بـراي ديـن               :  فرمود 7قامام صاد 
براي صاحب اين امر غيبتي است كه در زمان غيبـت بايـد             : گاه فرمود  آن. بسيار دشوار است  

يعني بايد به آن چيزي از دين كه حجيت آن ثابـت            (تقوا پيشه كرد و به دين تمسك جست         
  ).شد، عمل كرد

 منتظران در عصر غيبت، عمل به وظايف و تكاليف شـرعي و عمـل بـه                 وظيفه ،در اين روايات  
اين البته اثبات    .ه است  به اثبات رسيد   ها حجت بودن آن   ،اساس ضوابط فقهي    كه بر  چيزهايي است 

 ،نيـست وابـسته    همگان موظف به انجام تكاليف شرعي خود هستند، تنها به ايـن روايـات                كه  امر  
  .است كه به هيچ وجه، ترديد و مناقشه در آن وجود نداردبلكه مسلمّ و ضروري دين و مذهب 

اگر عمل به وظايف شرعي در ميان مردم شدت يافت، قهراً زمينه براي اجراي دين كامـل بـه                   
 خلق فراهم خواهد شد و بهترين زمينه براي ظهور موعود عبارت اسـت از عمـل             ترينِ دست كامل 

  .شده استبه تكاليفي كه در شريعت مقرر مردم 
 ايجاد آمادگي و در فكر انتظار واقعي بودن براي ظهور موعود، وظيفه مـا               بگويدحال اگر كسي    

 چـون  ؛ وظيفه ما نيست، كه عمل به احكام شرعي و ترويج آناست منظور او اين     ، در واقع  ،نيست
 بهترين زمينـه را بـراي       ، به احكام و تكاليف شرعي و تقوا پيشه كردن          كردن عمل كه   م است مسلّ

 اگر كسي منكر لزوم آمـادگي باشـد، گـويي منظـورش ايـن اسـت كـه        پس .كند  مي فراهم ظهور
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آيـا   . مردم را به حال خود گذاشته و قلم تكليف را از ايشان برداشته اسـت               ،شريعت در عصر غيبت   
 ـتواند چنين اظهار نظـري       ، مي ترين حد از معلومات فقهي باشد      كسي كه در كم    د؟ كـدام فقيـه     كن

  ؟اي ندارند يبت بگويد مردم در عمل به وظايف شرعي خود، وظيفهاست كه در عصر غ
تـرين وظيفـه      مهم ، به تكاليف و احكام شرعي      كردن  بهتر عمل  سازي براي   زمينهترويج دين و    

داري و تقوا پيشه كردن بـه        دين. دكن   مي ترين زمينه را همين امر فراهم       مهم ون چ ؛منتظران است 
 . خواهد كرد  آمادهثابت است، جامعه را براي پذيرش دين كامل         ي كه در عصر غيبت براي ما        نميزا

 منكـر  بنـابراين، .  اين نـدارد  جزانتظار صحيح هم جز اين نيست و آمادگي براي ظهور هم معنايي             
داري و تعطيـل عمـل     تـرك ديـن    ،گـري  ابـالي   طرفدار لا  ، در حقيقت  ،لزوم آمادگي و انتظار واقعي    

 .به وظايف شرعي استكردن 

  سازي ه بودن ظهور بدون زمينهنتيج بي

 4 رسيده است، امام عـصر     :شماري كه از ائمه اطهار     بر آيات مباركه قرآن و روايات بي       بنا
/Gآيه مباركه   . دگستراناسلام را به طور كامل و در همه جهان خواهد            jW	k, lG�"� lX �� �H �X j��� m kVn"
 �� lBl/o �8  

 j%
 k��k* �(�/ p8"
 �q �� li �A k3jrl�k" p̂ j�
 �i kA �= j��" �( kG p� l= k��l/ ��� l= k jsF) كاملاً بر اين مطلب دلالت دارد كـه        ) 33: توبه

 كه در ذيل ايـن آيـه         نيز  رواياتي . تنها دين غالب بر جهان، دين اسلام خواهد بود         ،در عصر ظهور  
فر و   كـا  ،4د كه در زمان ظهور امـام عـصر        ندلالت دار بر اين نكته     جملگي   اند،  بيان شده مباركه  

اقـرار    و ولايـت ائمـه     6مشركي باقي نخواهد ماند و همگان به وحدانيت خدا و رسـالت نبـوي             
 ،طبرسـي ؛  211 :2ج: 1382 ،عروسـي حـويزي   ؛  87 :2ج: تـا  بـي  ،سلمي سـمرقندي   (.دكرخواهند  

  )697 :1ج: 1336 ،فيض كاشاني؛ 25 :5ج: 1379
 كـه در    يي شود تا جـا    اجرال  بايد به طور كام    4مهديم، اسلام در زمان حضرت      به طور مسلّ  
 تمـام   ،6 تجديدكننده دين است و بسان پيامبر اعظـم        ،حضرتآن   كه   آمده است روايات زيادي   

پـس  ) 1379،   نعمـاني  : به نقل از   ،540 و   539 :3ج: تا  بي ،حر عاملي  (.برد  مي امور جاهلي را از بين    
بـه  . نيـاز اسـت   چينـي  زمينـه به آمادگي و   شود كه براي تحقق اين امر در آن وقت،            مي قهراً ثابت 

وار پيش ببرد     به صورت معجزه   العاده و   خواهد همه كارها را با قدرت خارق        نميخداي متعال   يقين،  
  احديت  در آن زمان عناياتي خاص از جانب ذات مقدس         .ها بگيرد   اختيار را از انسان    ،و در آن عصر   

 بـه   ،540 و   496 :همـان (شده است    در برخي از روايات به آن اشاره         كه  چنان خواهد داشت، وجود  
 نيست كه اختيار را از انسان سلب كنـد و كارهـا را              چنان ولي اين عنايات     ،)1379،   نعماني :نقل از 

  . العاده پيش ببرد به طريق خارق
 بتواند سيطره دين اسـلام را       كه   اين  براي 4 از روايات استفاده مي شود، امام عصر       چه   آن بنابر

  : دشو  به برخي از اين روايات اشاره مياكنون .توحات فراواني خواهد داشت ف،در همه جا بگستراند
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  : فرمود6رسول گرامي اسلام. يك

!8"( �
 !83�
 �"
 !V�
 t�	u
 G, 7
 e>v� 	0�	R
 ( w�;)    ،13ج: 1396حسيني شوشتري :

  )ةينابيع المود: ، به نقل از259

  .كند  غرب عالم را فتح مي از نسل من است كه خدا به وسيله او شرق و4مهدي

  : فرمود6رسول مكرم اسلام. دو

 HB� �
 H+� K��� 2�># ��	 �N"
 &�6� � �8"
 H4+ ( ���-�N6"
 e>v� 2>�,��� ^/4� x �/" ( 
 ���" &��  ;	3y>v� 2�># &��"
 K"C 7
 9 ���  )96: 51ج: 1427مجلسي، (

وه ديلـم را فـتح كنـد و اگـر از     بيت من، قسطنطنيه و ك رسد، تا مردي از اهل      قيامت فرا نمي  
قدر طـولاني خواهـد كـرد تـا           عمر دنيا فقط يك روز باقي بماند، خداوند متعال آن روز را آن            

  .جا را فتح كند آن] قائم[

  : فرمود7امام باقر. سه

��	X ��	6"
 &	' 
C D��"
����>v� ( >�-�-�N6"
 e� �M"
 ( ( �  �8/"
 9	4+���: 52ج: همـان (; ���

339(  

و قـسطنطنيه و چـين و كـوه ديلـم را فـتح              ... ام عصر قيام كند، به كوفه خواهد رفت       اگر ام 
  . خواهد كرد

  :  فرمود7امام باقر .چهار

=2�?P��	6"	, 72�� D��"
 <$? � ���2D *�-z
 tAv� �B (*Z4"
  )379: 11ج: 1413مفيد، ( ; 
الي اسـت كـه لـشكر       و در ح ـ  ... بينم در حالي كه در نجف كوفه است         گويي امام عصر را مي    

  .كند خود را به تمام مناطق پراكنده مي

 نيـازي  پس .گيرد  مي شود اين مبارزات به طريق غيرعادي صورت  صور ممكن است ت   جا   اين در
 باطـل اسـت و      چنـين تـصوري   شـود كـه       مـي   از روايات فراواني استفاده    .به تهيه مقدمات نيست   

  در روايتي، وقتي راوي از امام سؤال       ،ي نمونه برا. گيرد  مي با تلاش و زحمت صورت    هاي امام     فتح
  تـسليم  4 همـه چيـز بـراي امـام عـصر          :گويند  مي كه مردم   آيا اين مطلب صحيح است     :كند مي
 هرگز و اگر قرار بـود ايـن طـور         « :ريزي نيست؟ حضرت در پاسخ فرمود      شوند و نيازي به خون     مي

گاه به    و آن  »هرگز« :فرمايد  مي تكرار باز حضرت    ».افتاد  مي  اين اتفاق  6، براي پيامبر اكرم   شود
 ما و شما عرق و خون را از پيـشاني پـاك             كه   اين تا« :فرمايد  مي خورد و  ميقسم   جان مبارك خود  

وقتـي در مـورد     ي،  در روايـت ديگـر    ) 1397،   نعمـاني  :به نقـل از   ،  543 :تا  بي ،حر عاملي  (».كنيم
 آيا كار حضرت به آساني      :دكرل   سؤا 7 سخن به ميان آمد، مفضل از امام صادق        4حضرت قائم 

ايـن  ) همـان  (». عرق و خون را پاك كنيد      كه   اين  تا ،خير« :رود؟ حضرت در پاسخ فرمود      مي پيش
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 سـخن   4 از حضرت قائم    نيز 7 در محضر امام رضا    . كنايه از سختي و مشقت زياد است       سخن،
گونـه؟ حـضرت در      چ : سؤال كردند  ».خاطر هستيد  شما امروز آسوده  « :حضرت فرمود . به ميان آمد  
 خواهد بود و    ها   عرق و خون و خواب بر پشت مركب        ،وقتي حضرت قائم ظهور كند    « :پاسخ فرمود 

  )همان (». است نامناسب، خشن و غذايشان،لباس حضرت
 و ناملايمـات  ها  با سختي4د كه عصر ظهور امام زمانن دلالت دار بر ايناين روايات جملگي 

 بـدون   توان   مي تا اين حد سخت و ناگوار پيش روست، مگر         اگر شرايطي    پس. زيادي همراه است  
  دن زمينه، كاري از پيش برد؟ كرآمادگي و فراهم 

، از مـردم سـلب      4دلالت كند كه در زمان امـام عـصر         هيچ دليلي در دست نيست كه بر اين       
 بلكه دليـل    ،شود و هر كس مجبور است مطيع حضرت باشد و با او به مخالفت برنخيزد               اختيار مي 

 اين قيد وجـود نـدارد كـه در          ،تعالي در قسم شيطان به عزت باري      براي نمونه،    .ر خلاف آن است   ب
اسـت   بلكه او به طور مطلق قسم خورده         ، منتفي است   او  وساوس ،4 مهدي زمان ظهور حضرت  
 ي نيز آمده است كه هنگام ظهور و بعـد از آن،            در روايات فراوان   .دست برندارد  كه از ايجاد انحراف   

:  روايـت شـده اسـت      7 از امـام بـاقر     ،براي نمونـه  . چنان به كار خود ادامه خواهد داد       همشيطان  
 و شـيعيان    7دهد كه حق با علي      منادي آسماني در اول روز ندا مي       ،4هنگام ظهور امام عصر   «

به درستي كه حـق بـا عثمـان و پيـروان     : سپس شيطان در آخر روز از زمين ندا خواهد داد         . اوست
  ) 371 :11ج: 1413 ،مفيد (».گام است كه اهل باطل به شك خواهند افتاداوست و در آن هن

نفـس امـاره بـه كـار        اشتغال   اختيار انسان بر انجام كار بد و         ،شيطان و وساوس شيطاني   وجود  
در  صـبوري كـردن   و  از وي    د كه همراه امام بودن، تبعيت كـردن       نكن خود در آن زمان دلالت مي     

 از  . خلاف تمنيات نفـس و دسـتور شـيطان اسـت           ؛ چون است وار و ناملايمات كاري دش    ها  سختي
 در  ،بـراي مثـال   .  توصيه و امر شده است     4 در روايات فراوان به لزوم تبعيت از امام عصر         ،رو اين

  : رسيده است كه فرمود6روايتي از پيامبر اكرم

/6� 2/>�, HB
 �
 H+� {A| 2># @	�E, 	3�E, �>v"
 L4>� �h ���r
 ]
}1 �->D ]2~ G/" 9	
!83�
,��8>3�
 �
 �= ( GE4F	D G>=�*
 �	D ;)     ،بـه نقـل از     263: 13ج: 1396حسيني شوشـتري ، :

  )الدين سيوطي  اثر جلالالحاوي للفتاوي

دنبال هـم خواهـد       ه   ب ها   سپس فتنه  .مانند غبار و تاريكي است    كه  اي سخت خواهد آمد      فتنه
 پـس اگـر او را   .كند  مي خروج،گويند  مييبيت من كه به او مهد  مردي از اهل   كه   اين آمد تا 

  . شدگان باش  از او تبعيت كن و از هدايت،درك كردي

 اگـر افـراد     . دارد كه مكلف در ترك آن اختيار و انگيـزه داشـته باشـد              امر به تبعيت زماني معنا    
 ـفا  لغـو و بـي     ، امـر كـردن    ،الاختيار باشند يا انگيزه كافي نداشته باشند       نسبت به عملي مسلوب    ده ي

شـود قـسمت عمـده فتوحـات          معلوم مي  ،بنابراين. د خواهد ش  است و شارع حكيم مرتكب كار لغو      
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هايي صورت خواهد گرفت كه شيطان و نفس آنهـا را             انسان دستحضرت به صورت طبيعي و به       
خواهـد بـود كـه بـراي        امر   نتيجه قهري اين     پس .دارد از تبعيت كردن و تحمل ناملايمات بازمي      

رو   از ايـن   .مشكلات، آمادگي و استعداد لازم است     آن  ق آمدن بر    يط و به منظور فا    تحمل آن شراي  
كنندگان و ممتثلـين اوامـر       در ادعيه شريفه به ما تعليم فرمودند كه از خدا بخواهيم ما را از اطاعت              

 كه اين دعا در عصر غيبت       اند   توصيه كرده  :ائمه)  دعاي عهد  ،مفاتيح الجنان  (.حضرت قرار دهد  
د كه بايد با تـلاش و طلـب توفيـق از            ننيز بر اين دلالت دار    ي   دعاهاي فراوان ديگر   .ه شود خواند

 يكـي ديگـر از      .براي همراهي و تبعيت از حضرت در خـود بـه وجـود آورد             را  خداي متعال، زمينه    
 . اين است كه خداوند ما را از اعوان و انصار حضرت قرار دهد             ،دعاهايي كه به همگان توصيه شده     

 ـ   يي برخوردارند تا جا   يي از مقام والا   4 اصحاب امام عصر   )همان(  7 از امـام بـاقر     ي كه در روايت
 را كه ميان شـرق و غـرب را          4بينم اصحاب امام قائم     مي گويا«: رسيده است كه حضرت فرمود    

 همه  . حتي حيوانات وحشي زمين و پرندگان آسمان       ،اند و همه چيز مطيع ايشان است       احاطه كرده 
ي ديگـر   هـا    كه قـسمتي از زمـين بـر قـسمت          يي تا جا  هستندسب رضايت ايشان    چيز به دنبال ك   

 بـه  ،494 :3 ج:تا بي   ،عامليحر   (».گذشت بر من    4كند كه امروز يكي از اصحاب قائم        مي افتخار
بـه  آيا رسيدن به اين مقامات جز با زحمت و آمادگي قبلي ممكـن اسـت؟                ) 1425،   صدوق :نقل از 
يـك  ة   تربيت و آماده نـشوند، ادار      آن دوران  براي   ، چنين مقامي هستند    تا ياوراني كه داراي    يقين،

 بـا اراده    رصـد و سـيزده يـاو        سـي  در رواياتي هم آمده است كه تـا        .ممكن است ناجهاني   حكومت
  ) 27: 1385، نودهي. ( امر فرج انجام شدني نخواهد بود،پولادين براي حضرت فراهم نگردد

 اين وضعيت فراهم     ايجاد  شرايط كه  ن اين د بدو كر عدل و داد     توان زمين را پر از قسط و        مي آيا
فرمود جهان را پر از عدل      داد و    به ظهور منجي بشارت      6د؟ مگر نه اين است كه پيامبر خدا       شو

 در  اي   اين روايات از نظر كثرت تا حدي است كه امكـان هـيچ شـك و شـبهه                  ؟و داد خواهد كرد   
 آيا پر كردن زمين از عدل و داد جـز           )555  و 445 :3ج: تا  حر عاملي، بي   (. ندارد هارمورد صدور آن    

در  عـادت  خـرق معجـزه و  رخ دادن  بطـلان  گذشته، بـه با ايجاد آمادگي ممكن است؟ در مطالب      
 نيـز ماند كه اگر بناست زمين از عدل و داد پر شود و اين كار                 مي  شكي باقي  پس. ظهور اشاره شد  

م بـراي بـه وجـود آمـدن آن،          ييز اين نيست كـه بگـو      اي ج   چاره ،گيرد  مي با زحمت و رنج صورت    
 مـسئله مگر معلولي بدون علت قابل تحقـق اسـت كـه ايـن              .  لازم است  ،آمادگي و تهيه مقدمات   

  نقـل گرديـد، ايجـاب      6رو اين فرمايش كه به تواتر از پيامبر اكرم          از اين  .بدون سبب واقع شود   
  .باشد و تلاش و آمادگي نياز كند براي تحقق چنين وضعيتي در همه عالم، به زحمت مي

 پر كردن زمين از عـدل و داد تنهـا توسـط خـود               سازي براي توان پذيرفت كه بستر    چگونه مي 
 : قرآن كريم ايـن اسـت كـه        استنادبر   كه سنت الهي بنا   است   در حالي    اين. حضرت صورت پذيرد  

G�7
 n�k� �� �n> �# b& j� �6k, 	 �
 l p\ �R l�  ?�Pk, 	 �
 
( l p\�R l�  j� k3 kN lvF.) كنـد كـه    كريمه به خوبي ثابت مي  آيه  اين  ) 11 :رعد
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 وضـعيت را در جامعـه بـه سـمت           ،آسـا  سنت الهي بر اين نيست كه بدون اختيار و به طور معجزه           
صلاح و نفي ظلم و پر كردن زمين از عدل و داد پيش ببرد، در حالي كه خود مردم هـيچ نقـشي                       

  . و با عنايت الهي صورت گيرد4مام عصرنداشته باشند و اين كار فقط به دست ا
  شـمار عقلـي و نقلـي اسـت كـه دلالـت               خط بطلان كـشيدن بـر ادلـه بـي          ،اين اظهار نظرها  

 سـؤالات   صورت،  در غير اين  . كنند  مسيرشان را مشخص مي    ، با اختيار و انتخاب خود     ها  دارد انسان 
   چـرا خـداي متعـال در زمـان           پـس  :كـه    ايـن   سؤالاتي مانند  ؛دمپاسخ فراواني به وجود خواهد آ      بي

آسـا كمـك      معجزه صورت پيامبرش را به     ، چنين كاري را انجام نداد؟ چرا خداوند       ،ناديگر معصوم 
ي ي خـدا  ؟ي فراوان را تحمل كننـد     ها   ساليان طولاني بايد فساد و تباهي و ظلم        درنكرد؟ چرا مردم    

 و جنايـت     اين همه ظلم  مردم  دارد كه     چگونه بر خود روا مي     ،كه قادر به انجام چنين كاري هست      
 باطـل و    ،گونـه اظهـار نظرهـا      كنـد كـه ايـن      ها سؤال ديگر ثابت مـي      را متحمل شوند؟ اينها و ده     

  .اساس است بي
 لطفـي اسـت كـه مـا از          ،نصب امـام  : دارد  مي  در پاسخ به اشكالي اظهار     ;مرحوم شيخ طوسي  

 معنا ندارد كه او ما را به انجـام آن  رو،  از اينانجام آن عاجزيم و اين فقط كار خداي متعال است و 
 اگـر   ، ما مقدور بود و هم بـراي خـداي متعـال           ي ولي بسط يد و تقويت او اگر هم برا         ،تكليف كند 

 بلكـه   ،بريم كه بر او واجب نيست       مي ملاحظه كرديم كه ذات احديت از انجام آن امتناع نمود، پي          
كـه بـر   را اي  مند باشد تا بتواند نقش و وظيفه اليد و قدرت  چرا كه او بايد منبسط ؛بر ما واجب است   

 فعـل الهـي باشـد،       ، نيز گفتيم كه اگر بـسط يـد قـرار دادن امـام             . به خوبي ايفا كند    ،عهده اوست 
تواند با قدرت خود، دشمنانش را از بين ببرد           مي ها مجبور خواهند شد و خداوند متعال اگرچه        انسان

 ، ديگـر تكليـف كـردن      ،در ايـن صـورت     چـون     كند؛   نمي چنين ولي   ،كه ياري رساند  ئو او را با ملا    
مند شـدن امـام را       است كه شرايط بسط يد و قدرت      اين   وظيفه ما    ،بنابراين. ستمعنا فايده و بي   بي

  ) 11 :1425 ،طوسي( .مكنيفراهم 
كند، امام هم با كمك مـردم و خواسـت            زمين را از عدل و داد پر مي        ،اگر خداوند توسط امامي   

اي   اين امر به اندازه    ،كار اوست   كمك ،ين كار اقدام خواهد فرمود و اگر هم عنايات الهي          ا هايشان ب 
كـار و     كمك ، اگر بناست مردم در آن عصر      .اي صورت گيرد   اين جريان معجزه  در  نيست كه كاملاً    

 اين احساس و كمال را در خـود بـه وجـود آورنـد و خـود را بـه                     ،ياور امام خود باشند، بايد از قبل      
  . سهيم باشند،اي آماده كنند كه بتوانند در اين كار بزرگ هگون

 در روايات متعددي رسيده است كه تا قبل از ظهور حـضرت، بـه طـور كامـل                   ، جهت به همين 
 كلمـه غربـال     ، حتي در برخـي روايـات      .گيريد  مي ي سخت قرار  ها  شويد و مورد آزمايش     مي غربال

 چنـين  هم. )1425،  طوسي: به نقل از   ،537 و   510:جا  بي ،عامليحر   (ه است شدن سه بار تكرار شد    
 افراد  شود كه   بيان مي كه گوياي همين مطلب است و       است  هاي اهل سنت رواياتي آمده       در كتاب 
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 .بـه دسـت آورنـد      و اسـتعداد لازم را       ننـد ناخالص بايد از مخلص جدا شوند و افراد مخلص رشد ك          
  )مويني اثر حافظ حفرائد السمطين : به نقل از،641 :همان(

  سازي در قالب معرفي امام به مردم  لزوم زمينه

 دارد، شناخت مقام امام و پي بردن به جايگاه          يياز جمله اموري كه در تحقق ظهور نقش بسزا        
 دارنـده ايـن     انسان دريابـد   كه   اين  اول ؛اين شناخت از دو جهت بايد صورت گيرد       . و منزلت اوست  

ست و  ه امامي   ، بداند در هر عصري    كه  دوم اين  .دار است مقام از چه جايگاه و منزلت رفيعي برخور       
كنند،  درك و فهم     رااين دو جهت    همگان   اگر   .خداي متعال زمين را از امام خالي نخواهد گذاشت        

د ن ـد و جـز او را پنـاه كامـل و منجـي حقيقـي نخواه               ندان  نمي جز حضرت را مصلح    ديگر كسي به  
كـم و كاسـت را       بي تنها اوست كه لياقت كامل و         واجد همه كمالات است و     ،امام معصوم . دانست

  .دبراي اداره بشريت دار
 از سوره مباركه بقره توجه شود كه خـداي          124براي پي بردن به جهت اول كافي است به آيه           

  :فرمايد  ميمتعال

G �q�> j,
 kCk� �( �k" �Kl� k�	 �+ p�k� �9	 �' n� l3n �O�P �D b� �dk� ��k, lG �, �� ��� kB
 �A j,k�  �� �9	/ �' �/k> �� p� lC j� k
 �( �9	 �' @	
	 �
k� kT	n-
 ��kk�	nr"
 m k8 j3 �� l9	�- ��F; 

خدا بـه    [و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد،               
 »]؟چطـور  [دودمـانم  از«: پرسـيد ] ابـراهيم [ ».من تو را پيشواى مردم قرار دادم      «: فرمود] او

  ».رسد پيمان من به بيدادگران نمى«: فرمود

 به ضـميمه  از اين آيه.  به مقام امامت دلالت دارد 7حضرت ابراهيم بر رسيدن   اين آيه مباركه    
 حضرت به مقام نبوت و خلتّ رسيده بود، بـه  كه  آنبعد ازامامت  كه مقام    شود  مي آيات ديگر ثابت  
 وقتي صاحب    و ت ابراهيم در زمان كهولت     حضر كه    دندلالت دار اين   آيات بر     آن .وي اعطا گرديد  

  اگر در اين آيه، اين مقام را بـراي فرزنـدان خـود طلـب               .دار شدن نااميد بود    فرزند شد كه از فرزند    
اي است كه حـضرت بـه مقـام نبـوت و خلـّت                گوياي اين است كه اين مقام بعد از برهه         ،كند مي

 براي رسيدن به آن دو مقام، مورد ابتلا         راهيمابكه   اين با   )270: 1ج: 1372 يي،طباطبا (.رسيده بود 
 .رو شـد    روبـه  متعـدد    هـاي   آزمايش با سخت واقع شد، باز براي رسيدن به اين مقام           هاي  و امتحان 

گاه خداي متعـال او را بـه      آن ،»تمهنأف «، به طور كامل سربلند بيرون آمد      ها  وقتي از همه امتحان   
 بـه   تنهـا  بلكـه    ، امام نبودند  ،شود كه همه پيامبران     مي از اين آيه به خوبي روشن     . اين مقام رساند  

 بـراي خلـّص از ايـشان       ،داري جامعه   مقام زمام  . الهي بودند  هايرسان دستور  عنوان پيك خدا، پيام   
 اگـر هـر پيـامبري مقـام امامـت      انـد؛ چـون   هترين مقامات انساني راه پيـدا كـرد       است كه به عالي   

 ن زماني كه به پيامبري رسيده بـود، ايـن مقـام را دارا             بايست آ   مي داشت، حضرت ابراهيم هم    مي
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 چـون مفـاد آيـه       ؛ اين آيه مباركه معناي درستي نداشت      آمدن ، اگر اين مقام را قبلاً داشت      .بود مي
 ابراهيم به مقام امامت     كه   اين ، عبارت است از   ها اين است كه پاداش پيروزي كامل از همه امتحان        

 كـه گفتـه     شت ديگر جا ندا   ،قبلاً به اين مقام منصوب شده بود      و  ا اگر   .از طرف خداي متعال رسيد    
شود در اين زمان كه بعد از دوره نبوت و خلتّ است، مورد ابتلا قرار گرفت و چون از همه مراحل                     

 جدا و متمايز از مقام نبـوت اسـت          ، مقام امامت  ،بنابراين. و را به اين مقام رساند     ا ،پيروز بيرون آمد  
  .و تنها بعضي از پيامبران اين مقام را داشتند) 449 :1ج: 1409 ،طوسي(

 ، در مورد دلالت ذيـل آيـه مبنـي بـر            است يي كه در زمينه اصول فقه نگاشته شده       ها  در كتاب 
 صدر  با اين حال،   .يي وجود دارد  ها   بحث ، لازم است يا خير    ، عصمت در همه عمر براي امام      كه  اين

قام امامت از ناحيه خدا متعال صورت گرفته كه به          آيه به خوبي دلالت دارد كه براي كسي جعل م         
 هايي تر از آزمايش    قطعاً سخت  ها اين آزمايش .  پيروز بيرون آمده است    ها  طور كامل از همه امتحان    

 هـا    قهراً كسي كه در همه آزمـايش       .آيد  مي است كه براي رسيدن به مقام نبوت از انسان به عمل          
امر، يكي از    اين   .قرار گيرد در بالاترين درجات از كمال        و تواند غيرمعصوم باشد   ، نمي روسفيد است 

  .ستاي و گذرا  آن هم به صورت بسيار اشاره، امامت از منظر قرآنمسئلهتوجه به ادله 
براي پي بردن به جهت دوم هم قبلاً از نظر گذشت كه شرط حكمت و حكيمانه بـودن افعـال                    

 دليل كه بر خداوند متعال واجب است         همان به .الهي اين است كه زمين را از حجت خالي نگذارد         
هـا را بـه      پيامبر بفرستد و مردم را از گمراهي نجات دهد و اداره جامعه را بر عهده بگيرد و انـسان                  

سمت معنويات هدايت كند، به همان دليل هم لازم است در جامعه امام قـرار دهـد و زمـين را از                      
  اين دو جهت به طور كامـل بـشناسند و عـلاوه بـر              منتظران موظفند امام را از    . حجت خالي نكند  

  . تلاش كنندديگران معرفي او به براي ، خود نسبت به مقام امامت شناخت پيدا كردندكه اين
 زمـاني بـا كمـك مـردم بـه      4 از اين جهت است كه امام عـصر    امام اهميت و فايده شناخت   

نيـز  اطاعـت     پيـروي و   .ي كننـد  اهداف بلند خود خواهد رسيد كه مردم از وي به طور كامل پيـرو             
دوم . اسـت شود كه اول بداند خداي متعال بـراي او امـام قـرار داده                 مي زماني براي انسان حاصل   

 . به طور كامل مورد اطاعت قرار گيرد       باشد تا  مصون و معصوم     ، از هر گناه و خطا      مطاع  امام كه  آن
مورد نظـر   هاي عالي    افت به هدف   امام توان خواهد ي    ،هاي گوش به فرمان و مطيع      با وجود انسان  
 4 شـناخت امـام زمـان      براي وظايف مردم در عصر غيبت       درباره روايات فراواني    .دست پيدا كند  

  :توان به اين روايات اشاره كرد  ميبه عنوان نمونهكه رسيده است 
  :فرمود  در حديثي7 امام صادق.يك

نـد و سـپس حـضرت       بير را ب   ايـن ام ـ   كـه    آن اگر كسي امام خود را بشناسد و بميرد قبـل از          

حـر  ( .باشـد   اش  در خيمه  4 اجر او مانند كسي است كه با حضرت قائم         ، ظهور كند  4قائم

  )1425طوسي، : ، به نقل از515: 3ج: تا عاملي، بي
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  :  فرمود7 امام صادقي، در روايت ديگر.دو

 4ممانند كسي است كه با حضرت قـائ       او   اجر   ،كسي كه اين امر را بشناسد و سپس بميرد        
  )همان( .كشته شود

   : رسيده است7 در روايتي ديگر نيز از امام صادق.سه

مجلسي، ( . باشد 4گاه امام قائم   ه مانند كسي است كه در خيم      ،هر كسي امام خود را بشناسد     

  )276: 13ج: 1427

 در آخرين   .به زراره تعليم فرمود     را براي زمان غيبت    يي دعا 7امام صادق ،  بر روايتي   بنا .چهار
   :چنين آمده استدعا ز آن فرا

 ��"
 �A� �3 �$# 2-D>KD J �?K � �AEF x � �$# 2-D>K2-�* �� 5��� �� �322: 1425صدوق،  

او  از محبـت     شـان ها ، دل مـردم او را بـشناسند     اگر امام به مردم به طور صحيح معرفي شود و           
 ولـي   ،سدنماي جمـال و جـلال الهـي را بـشنا            آيا ممكن است كسي آينه تمام      . خواهد شد  سرشار

  نسبت به او عشق پيدا نكند؟
   بـه درسـتي     4خـصوص قـائم     ايـن بزرگـواران بـه       بـرد تـا    بايد تمام تـلاش را بـه كـار        پس  

  باشـد كـه زمينـه محبـت و عـشق مـردم را بـه آنهـا                  چنـان    هم بايد     ايشان  معرفي .دنمعرفي شو 
منان هـم مهربـان     كه با دش  است   در روايات به شيعيان توصيه شده        به همين دليل،  . به وجود آورد  

 معرفـي كننـد كـه    چنان را : نداشته باشند و ائمهاي  رفتار زننده:باشند و به عنوان پيرو ائمه   
اي از    در توصـيه بـه عـده       7 امـام صـادق    ،بـراي نمونـه   . مردم نسبت به ايشان محبت پيدا كنند      

  :فرمايد  ميشيعيان
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  )70:تا بي
گويي در گفتار و رد امانت و حسن معاشرت و سلام كردن             بر شما باد به تقواي الهي و راست       

 بـه تـشييع     هاي آنها عيادت كنيد و      در مساجد آنها نماز بخوانيد و از مريض       . و اطعام ديگران  
اي  ها از هر دسـته      بيت جزو بهترين   شيعيان ما اهل  : جنازه اموات آنها برويد؛ چون پدرم فرمود      

اگر امام جماعتي بود،    . اگر مؤذني بود، از ايشان است     . اگر فقيهي بود، از ايشان است     . هستند
از ايـشان   اي بود،    از ايشان است و اگر صاحب امانتي بود، از ايشان است و اگر صاحب وديعه              

  .مند سازيد و بغض ما را در دل آنها ايجاد نكنيد گونه مردم را نسبت به ما علاقه اين. است
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توان امامي را شناخت كه نسبت به گرسنگي كساني كه در دورترين نقطـه از مركـز          مي چگونه
 ـ    نمـي  دارد كـه غـذاي مطبـوع        مي  نيست و اظهار   اعتنا  كنند، بي   مي حكومتش زندگي  راي خـورم ب

) 45 نامـه    :نهج البلاغه  (. در يمامه يا حجاز كسي گرسنه باشد       )كه   اين فقط به احتمال  ( شايد   كه  ناي

   را مصلح و لايق تصدي حكومت و اداره جامعه دانست؟7و به او عشق پيدا نكرد و جز امام معصوم
  مقـام امامـت و وجـود       ازسـازد، شـناخت مـردم         مي  زمينه را براي ظهور فراهم     چه  ، آن بنابراين

شـود و عـشق و ارادت هـم           مـي   شناخت موجب عـشق و ارادت      چون ؛ است 4مبارك امام عصر  
 سـودمند و    7 حـضور و ظهـور امـام       ، فقـط در چنـين شـرايطي       .شـود   مياطاعت و تسليم     باعث
  . خواهد بودبخش نتيجه

  سازي  ادلة وجوب انتظار بر لزوم زمينهدلالت 

تـوان   مـي  نيـز   ديگـري ه ميان آمد، از روايات  در كنار ادله متعددي كه تا به حال از آن سخن ب           
اين روايات هم   .  لازم و واجب است    ،4كند انتظار براي ظهور امام عصر       مي استفاده كرد كه ثابت   

 اكنـون  .كنـد   مي دلالت يساز   بر لزوم زمينه   ،با توضيحي كه پس از نقل آن از نظر خواهد گذشت          
  :مكني  ميچند روايت را به عنوان نمونه ذكر

  .يك

�9	' *(�	z
 2,
 �� G- :AvE+ 2,� 5�'7 :7
 9�X� �,
 	�! ( �/�" 2F �*�
 �AEF HB 
 ��� 2F�
�
 ( ���"� 2�	�6?
�=	?9	' :9	6D :�E? �9	' :5�6D :D J"	X� 2�?K 2/-4�~ @�"PN
 

D 	3�DJ�# �H= ��F�	�S L��>X� � ( 2u�
 H��' �4"
 ��v�
 2�?�9	'  :/>+	# �	B?K 
5�' :8, 2?}��-�K G, �H+( �U� 7
 ��8F !V�"
 �/>�, HB� ( 5?K� G/, H/+( �U� 7
 �/�*� 

9	': � 5-= ��� 7
 ( �"PN�
 5�r�� 86D ��4g
 ��' �-���K/�"
 2�	/,� ��* ( 2-�*  !V
 �U� 7
 ��8?G, �H+(: � �� [*	3� � G"� �� ��� �� ( 7
 7
 9�X� @
86�
 ( d, �
A'  G/, ]	+

8-� �
 ( 7
���"
 ��" " �� �(8� �
 []
}"
 ( 	- �>"
 ( 	?� ���N�
 ( 	-��	' �	r>?
 ( 	?A
 *	/3>+
���"
 )10ح: 2ج: تا كليني، بي (�) 

به جارود فرمود كه دين من و دين پدران من، بعد از شهادت               به ابي  7در اين روايت، امام باقر    

چه از نزد خـداي متعـال آمـده اسـت و               آن وحدانيت خداي متعال و رسالت پيامبر مكرم اسلام و اقرار به          

  .ولايت ما و برائت از دشمنان ما و تسليم امر ما عبارت است از انتظار قائم و تلاش و پرهيزكاري
  .دو
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C� ) همـان :

 ) 13ح: 2ج
كـرد كـه آن ديـن          به شخصي كه از ديني سؤال مـي        7امام باقر : گويد اسماعيل جعفي مي  

بعد از شهادت به وحدانيت خدا و رسالت نبي مكرم اسـلام            : موجب قبولي عمل است، فرمود    
و پرهيزكـاري و تواضـع      بيت و بيزاري از دشمنان ما و تسليم امـر مـا              و ولايت براي ما اهل    

؛ چون براي ما دولتي اسـت كـه هرگـاه خـدا بخواهـد،               4عبارت است از انتظار براي قائم     
  . تشكيل خواهد شد

  .سه
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ندگان را قبول خواهد كـرد،      چه خداي متعال به وسيله آن، عمل ب         آن:  فرمود 7 امام صادق 

 و اقرار به امر الهي و ولايت ما و برائـت            6بعد از شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر        
از دشمنان ما و تسليم از براي ايشان بودن و پرهيزكاري و تلاش و طمأنينه، عبارت است از                  

  . 4انتظار براي قائم

 در كنـار شـهادت بـه        7 امـام صـادق     و 7د كه امـام بـاقر     شو   مي در اين سه روايت ملاحظه    
 بـر   كـار فرمايند كه اين      را مطرح مي   4 انتظار قائم  مسئله ،وحدانيت خداي متعال و رسالت نبوي     

  است  مسئله انتظار در كنار مسائلي ذكر شده       بر اين،  علاوه   .دكن   مي اهميت و وجوب انتظار دلالت    
  .دشياد   قبول اعمال بندگانمايهكه از آن به عنوان 

  .چهار
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 ،فرمايد كه انتظار در زمـان غيبـت         مي  تصريح 7د كه امام جواد   شو   مي در اين روايت ملاحظه   
  .دش از آن ياد ،واجب است و در كنار وجوب اطاعت در زمان ظهور
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  سازي دلالت ادله فضيلت انتظار به لزوم زمينه

 وجوب انتظار دلالت دارد، به رواياتي هم كه بر فـضيلت            مسئله بر    كه  ياد شده  علاوه بر روايات  
براي نمونه، توجه به روايات زير مدعاي ايـن مقالـه را بـه              . دكرتوان استناد    ميانتظار دلالت دارد،    

  .كند  ميخوبي ثابت
  : فرمود6رسول خدا .يك

� H�D� l
 9d� �
 2>� �U� 7
 �
 {Av"
 �	r>? �H+(;) 584: همان ( 
   .ترين اعمال امت من، انتظار فرج از خداي متعال است يلتبافض

  : فرمود7 اميرالمؤمنين.دو

� Ar>-�
 �yu>�	= 	?A
7
 H�4X 2D G
 )585: همان( ;� ,8
  .منتظر امر ما مانند كسي است كه در راه خدا در خون خود غلتان است

  : فرمود7امام صادق .سه

�
 
VB 2�� ��-
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 سـكونت   4هر يك از شما كه منتظر اين امر باشد، مانند آن است كه در خيمة امام عـصر                 

  ) 4كنايه از نزديكي زياد به امام عصر. (گزيده باشد

  : فرمود7امام صادق .چهار

 ���" Ar>-�
 �u"	= s� 2?	7
 9�X� !8� �, Gv�X AB	6 ��V� G-� ;) 587: همان ( 
  .  شمشير بزند6منتظر امام دوازدهم مانند كسي است كه در ركاب پيامبر

  : فرمود7امام صادق .پنج

 	��\M, 	,!Ar>-�
 	-��	' �E�u" 2,�� �G>4�1 2D i��3r" �;) 335: همان(  
 ما، كساني كـه در زمـان غيبـت، منتظـر ظهـور              4اي ابوبصير، خوشا به حال شيعيان قائم      

  .اويند

  : فرمود7امام باقر .شش
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 @
  )4ح: »الايمان و الكفر«باب الكتمان، از ابواب : تا كليني، بي( ;�8�3
ثواب منتظر اين امر مانند كسي است كه در حال نماز و روزه باشد و كسي كه در ركاب امام                    

 شهيد را خواهد داشت و كسي كه در ركاب حضرت         20عصر دشمني را از پاي درآورد، ثواب        
  . شهيد را خواهد داشت25شهيد شود، اجر 
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 بيـشتر بايـد     ح منظور توضي   ولي به  ،دلالت اين روايات بر مدعاي مورد بحث بسيار روشن است         
 زماني خواهد   كه   اين  اميد به  ؛توقع ظهور حضرت    نشدن و داشتن   نااميدگفت انتظار عبارت است از      

  .كند اجرا مي ظهور خواهد كرد و اسلام را به طور كامل 4آمد كه امام عصر
 ، باشـد   به تحقق چنين روزي اميد داشـته        آيا ممكن است كسي واقعاً     ،با توجه به حقيقت انتظار    

 انتظار را متعلق طلب خود      ،آيا معقول است كه شارع مقدس       مهيا نكند؟   زمان ولي خود را براي آن    
 نياز بـه انجـام كـاري        كه   اين قرار دهد و منظور او فقط اين باشد كه مردم اميد داشته باشند بدون             

 ين عمـل يـاد شـده      تـر  باشد؟ اگر در روايات به انتظار امر شده و اگر از انتظار به عنوان بافـضيلت               
 كلمات شارع مقدس به عـرف  چون ؛ طلب اميد به همراه لوازم آن است ، مراد از آن   ، در واقع  ،است

گويند مرجع در تشخيص الفاظ به كار رفته در كلام            مي نظران علم اصول فقه     صاحب .شود  مي القا
 لوازمي چون تهيـه  د كهشو  مي از استعمالاتي كه اين واژه نزد عرف دارد، معلوم. عرف است  ،شارع

شود كـه كـسي بـه انتظـار           مي  وقتي در عرف مطرح     مثلاً .ه است شد اراده   ،ينچي مقدمات و زمينه  
 ازخانـه، اسـباب پـذيرايي         از اين كلام اين طور متفاهم است كه صاحب          است، مهمان يا مسافري  
 فهميده  »سازي آماده«،  »انتظار« از واژه    ،بر متفاهم عرفي    بنا . است را آماده كرده  مهمان يا مسافر    

 د، در شـو    مـي   انتظار، آمادگي و آمادسـازي اراده      ةو وقتي مشخص شد كه نزد عرف از واژ        شود   مي
  انتظـار آن را    چـه    آن  بايد به قرينه مناسبت ميان مفهـوم انتظـار و          ، مصداق آمادگي چيست   كه  اين
  .مكني توجه ،كشيم مي

 ن حالي و مقالي آن كلام توجـه       ي به قرا  ، عرف در تعيين مراد از يك كلام       بايد گفت توضيح  در  
شود شـراب حـرام       مي  وقتي گفته  ،براي مثال . دكراساس آن مشخص خواهد      كند و مراد را بر     مي

شود پوست فلان حيـوان       مي  ولي وقتي گفته   ،است  نوشيدن شراب  ،فهمد كه مراد    مي است، عرف 
پوست نبايد به عنوان لباس اسـتفاده  اين نوع از  كه   اين حرام است، مراد از آن عبارت خواهد بود از        

اساس تناسبي كه ميان هر موضـوع بـا           ولي بر  ،در اين دو مثال به كار رفته است        كلمه حرام . دكر
.  چـه چيـزي اسـت      شود كه مـصداق حرمـت دقيقـاً         مي استفاده خاص از آن وجود دارد، مشخص      

 به واژه انتظار توجـه     اگرحال  . در يك جا، نوشيدن است و در جاي ديگر، پوشيدن          مصداق حرمت 
 انتظـار   چـه    آن كنيم، با كمي دقت درخواهيم يافت كه انتظار هر چيزي با كار خاصي در ارتباط بـا                 

مهمان بـه خانـه ايـن       كشيدن براي آمدن     انتظار   تناسب ،براي مثال  .داردتناسب  كشيم،    مي آن را 
سـيدن وقـت امتحـان و        انتظار يك محصل براي ر     تناسب فراهم باشد و     يياست كه وسايل پذيرا   

    انتظار ظهور مـصلح     تناسب .آموزي بيشتر كند   ت خود را در مطالعه و علم      كنكور اين است كه جدي 
ي خـود را بهتـر و       هـا    اهـداف و برنامـه     ، حـضرت  تااين است كه شرايطي را فراهم كنيم        نيز  كل  

  .اجرا كندتر  سريع
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 شـود و بـا توجـه بـه      مـي آمادگي فهميـده  ، از واژه انتظار، نزد عرفكه  اين با توجه به  ،بنابراين
  انتظـار آن را    چـه    آن قرينه مناسبت ميان انتظـار بـا      به  بايست    مي  در تعيين مصاديق انتظار    كه  اين
رسيم كه مراد از روايات فراواني كه بر لزوم انتظار دلالـت              مي ، به اين نتيجه    دقت كنيم  كشيم، مي
بايد آمـادگي ايجـاد      4ي امام ها  تر برنامه   سريع د، اين است كه براي تحقيق و اجراي بهتر و         ندار

 اجراي كامـل ديـن اسـلام        ،ي كه در يك كلمه    هاي   شناخت اهداف و برنامه    ، براي اين منظور   .كرد
  .است، لازم و ضروري خواهد بود

  در عصر غيبتسازي ظهور  براي زمينهتكاليف شيعيان هايي از  نمونه

د كه شـيعيان    نكن  مي  و مشخص  اند   انتظار پرداخته  لهمسئ به   طور مستقيم   در كنار رواياتي كه به    
 دارند، رواياتي وجود دارد كـه  يتكليفچه ظهور سازي براي  انتظار و زمينهدر عصر غيبت نسبت به   

. گونه باشد و چه تكاليفي در زمان غيبت متوجه آنهاست         سازي بايد دقيقاً چ     زمينهكند    مي مشخص
 بـه برخـي از      جـا    اين  و اجتماعي قابل تقسيم است كه در       تكاليف در روايات به دو قسم فردي      اين  

   .آن اقسام اشاره خواهد شد

   و تكاليف فردي اقسام وظايف)الف

  دعا كردن براي ظهور و فرج حضرت. يك

  . پرداخته شده استمسئلهدر روايات فراواني به اين 
  .يكم

A=C ��8# 2D  G�D!83�
 �4�1,5�' :>E�� L-MF <�= ?K9	' :, �����  �8"	 �	/r>?
 ( ]	�
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 )102: 2ج: 1398اصفهاني، ( ;

بر شما بـاد    :  وارد شده است، حضرت فرمود     4در حديثي كه در مورد غيبت حضرت مهدي       
 . به دعا كردن و انتظار فرج

  :در توقيع مروي آمده است. دوم

� �8"
 
(A�=	�]D {Av"
 H�$E>, J ��"C K��+AD �) 141: 1ج: همان( 
  .د دعا كنيد؛ چون در آن، فرج شما نيز هستبراي تعجيل فرج زيا

  : فرمود7امام حسن عسكري. سوم

 ��4�R�" 7
 (� �4�1   ���W
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 2�� J
	
G> �D( (  G/6
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 كـه خـدا او را در مـسئله امامـت            غيبتي خواهد بود كه از آن نجات نيست مگر براي كـسي           
  .تثبيت كرده باشد و توفيق دعا براي تعجيل فرج داده باشد
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ثور ماننـد  أ وجود دارد و به ما از طريق دعاهاي م   شماري  بيدر كنار رواياتي از اين دست، ادعيه        
ي كه نسبت به تعجيل ظهور دعا كنيم و از درگـاه اله ـ           است  تعليم داده شده     ... عهد و فرج و    ،ندبه

دساز خود را ظاهر بخواهيم تا ولي.  

   عمل به وظايف شرعي.دو

 بـه روايتـي ديگـر    جـا   ايـن  درشد، رواياتي به عنوان نمونه نقل ، قبلاً نيز در اين زمينه كه  چنان
  .كيد بيشتري صورت گيردأ تمسئلهم تا نسبت به اين كني  مياشاره

  : فرمود7امام صادق

 i �� �
� �
 ���� �� ,��	6"
 �	y��
 �/X	� ( ���"	/, H�E�" ( Ar>-��D �/B ( tZ/�
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 باشـد، در انتظـار باشـد و پرهيزكـاري كنـد و              4هر كسي كه دوست دارد از اصحاب قائم       
  .داراي اخلاق نيكو باشد و اينها را در حال انتظار حفظ كند

  تحصيل معرفت نسبت به حضرت . سه

 دلايل عقلي وجود دارد و در ادعيه مأثوره نيز به مـا تعلـيم داده                كه   اين ر علاوه ب  ،بر اين مطلب  
 :شود اكنون فقط به ذكر چهار مورد آن بسنده مي. شده، در روايات فراواني هم به آن توصيه شده است

  : فرمود7امام موسي كاظم. اول
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چه از ناحيه خداي متعـال صـادر شـده،            اگر كسي در چهار چيز شك كند، نسبت به تمام آن          
  . اولين آن معرفت نسبت به امام و خصوصيات اوست. كافر شده است

 خداونـد، امـام و حجـت        دارد كـه اگـر      اي بـه خـدا عرضـه مـي          در خطبـه   7امام صادق . دوم
  :الاتباع خود را از نظر مردم مخفي كرده، علم به او و آدابش را در قلب مؤمنان تثبيت كرده است واجب
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  : فرمود7امام باقر .سوم
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اگر كسي بميرد و امامي نداشته باشد، به مرگ جاهلي مرده است و اگر عارف به مقـام امـام         
باشد، تقدم يا تأخر اين امر به او آسيبي نخواهد زد و كسي كه بميرد در حالي كه امـام خـود          

  . باشد4گاه قائم ه است، مانند كسي است كه در خيمهرا شناخت

  : فرمود7امام صادق .چهارم
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  .  باشد4گاه قائم كسي كه امام خود را بشناسد، مانند كسي است كه در خيمه

   افزايش توان تحمل و ظرفيت وجودي.چهار

دلالت دارد كه تحمل ولايت      امر    بر اين  ،دشو   مي  عنوان نمونه نقل   رواياتي كه برخي از آنها به     
تـرين   خالص ند تا كن به آمادگي قبلي نياز دارد و افراد در عصر غيبت بايد خود را پالايش                :ائمه

 تنهـا بـراي ايـن افـراد ممكـن اسـت و              : تحمل ولايت ائمـه    چون ؛ندشواهل ايمان مشخص    
  .ه اهداف خود جامه عمل بپوشاندتواند ب  مي اين افرادياريبا  7امام

  : فرمود7منينؤ اميرالم.اول
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كند مگـر فرشـته       ميشناسد و به آن اقرار ن       بيت سخت و دشوار است و آن را نمي         امر ما اهل  
مـورد   مقرب يا پيامبر فرستاده شده يا مؤمني كه داراي نجابت است و قلب او بـراي ايمـان                 

   .امتحان الهي قرار گرفته است

  : فرمود7امام صادق .دوم
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كند، مگـر كـسي كـه خـداي            را تحمل نمي    ت و آن  كه امر ما سخت و دشوار اس       درستي    به  

  .متعال ايمان را در قلبش جا داده باشد

  : فرمود7امام باقر .سوم
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. كننـد  كنند، ولي حقيقـت آن را درك نمـي          ست كه شيعيان آن را به زبان جاري مي        حديثي ا 

امر :  است كه فرمود   7حديث اميرالمؤمنين علي  : فدايت شوم، آن چيست؟ فرمود    : سؤال شد 
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ما سخت و دشوار است و فقط براي فرشته مقرب يا پيامبر فرسـتاده شـده يـا مـؤمن مـورد                      
فرشته باشد، ولـي مقـرب نباشـد و تنهـا            مكن است امتحان الهي قابل تحمل است؛ چون م      

مقرب از ايشان توان تحمل را دارد و گاه پيامبر است، ولي رسول نيست و فقط پيامبر رسول                  
تواند آن را تحمل كند و گاه شخص مؤمن است، ولي مورد امتحان الهـي قـرار نگرفتـه                     مي

  .است و فقط مؤمن مورد امتحان الهي توان تحمل آن را دارد

 در روايـاتي كـه قـبلاً نيـز          ، به صورت كامل   : تحمل ولايت ائمه   به دليل دشواري   ،رو ز اين ا
 كه شيعيان در عصر غيبت در دوره امتحان سخت قـرار             است  تصريح شده  ،مورد اشاره قرار گرفت   

 سـربلند و    ، سـخت  هاي  ني، از امتحان  اخواهند گرفت و ظهور زماني صورت خواهد گرفت كه مؤمن         
 جـا   ايـن در.  اداره حكومت جهاني تنها به دست اين عده ممكن خواهد بود   ون چ ؛ندپيروز خارج شو  

  :دشو  مي به برخي ديگر از روايات اشاره،به منظور تأكيد بيشتر
  : فرمود7امام صادق. يكم
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سختي مـورد امتحـان       كه به     اين امر صورت نخواهد گرفت مگر بعد از نااميدي و پس از آن            
  . قرار گرفتيد تا سعيد از شقي كاملاً شناخته شود

  : فرمود7امام رضا .دوم
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جـايي برسـيد كـه از شـدت امتحـان،             كنيد نيست، بلكه به       گونه كه نگاه مي    به خدا قسم آن   
  . نادرترين شما باقي بماند

  : فرمود7امام باقر .سوم
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  . سازي سرمه در چشم شويد، مانند پاك سازي مي اكقدر پ اي شيعة آل پيامبر، آن

   اقسام وظايف و تكاليف اجتماعي)ب

   در ميان مردم 7 ايجاد محبت نسبت به امام.يك

  :شود كه قبلاً از آن سخن به ميان آمد، براي تأكيد بيشتر، دو نمونه ديگر از روايات نقل مي چنان
  : فرمود7امام صادق .اول
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اي را كه محبت ما را در ميان مردم ايجـاد كنـد و باعـث نـشود مـردم                     خدا رحمت كند بنده   

  . نسبت به ما بغض پيدا كنند
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  : فرمود7امام صادق .دوم
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  . ه باعث محبت ميان ما و مردم شوداي را ك خدا رحمت كند بنده

   آمادگي نظامي.دو

د، رواياتي هم   كر اين مطلب دليل اقامه      ايبر توان  مي  از طريق استدلال عقلي    كه   اين علاوه بر 
  :شود  ميآن نقلاز مبني بر اين جهت وجود دارد كه دو نمونه 

  : فرمود7امام صادق .اول
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  .كم به اندازه تهية يك تير آماده شود  بايد دست4هر يك از شما براي قيام قائم
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چهـل  :  است؟ او پاسخ داد    چقدرمرزباني نزد شما    : عبداالله جعفي سؤال كرد     از ابو  7امام باقر 
ر اين كار   براي ما هميشگي است و كسي كه ما را با فرستادن اسبي د            : امام فرمود . روز است 

چه نزد اوست و كسي كـه بـه           ياري كند، به اندازه وزن آن ثواب خواهد داشت و وزن هر آن            
چه نزد اوست، ثـواب   ما كمك نظامي كند و با فرستادن سلاح ياري رساند، به اندازة وزن آن      

  . خواهد داشت

تـوان   يم ـبـه اقـسام ديگـري از وظـايف           است،    رسيده :از روايات فراواني كه از ائمه اطهار      
  .مكني  ميپرداخت كه آن را به فرصتي ديگر موكول

   نتيجه

اسـاس غـرض صـورت       منـد و بـر     اساس آيات مباركه و روايات متواتره، هدف       خلقت انسان بر  
 اجمال، براي پي بردن انسان به مقاصد شريعت كافي نبود،           دليل اگر قرآن و سنت به       .گرفته است 

 رسـيدن ر جانشين تعيين كند و براي اداره جامعه جهـت            است كه براي پيامب     لازم بر خداي حكيم  
و ايـن  اسـت   مرتكب نقض غرض شده  ، در غير اين صورت    كند؛ چون  امام منصوب    ،به مقاصدش 

  .امر متناسب مقام ربوبي نيست
. هاسـت   انـسان   نداشـتن   آمادگي ،سازد  مي  را موجه  7 تنها دليلي كه غيبت امام     ،بر اين اساس  

است؟ نبودن   ه انتظار موعودي را داشت كه دليل غيبت او فقط آماد          ،گيتوان بدون آماد    مي چگونه
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 انتظار  ،بدانيم و از سوي ديگر    نداشتن   علت غيبت را آمادگي      ، نيست كه از يك سو     ضآيا اين تناق  
  جا نيست؟ يا اين انتظار بيآ نيست؟ آمادهدر شرايطي طلب كنيم كه شرايط  ظهورش را

 بـه دسـت      عـدل و داد     از جهان شدن پر   درباره 6يامبر اكرم كه از پ  را  شماري   اگر روايات بي  
عـدالتي و سـتم      بـي  اين طور معنا كنيم كه حضور او به ازدياد ظلم و پر شدن زمين از                 امام موعود 

رسد معناي فرمايش حضرت اين باشد كه به عنوان           مي  به نظر  .ايم  كرده ييگو منوط است، تناقض  
 وقتي جامعه   به يقين، . افتد و زمين پر از ستم خواهد شد        ي اين اتفاق در جهان م     ،يك جمله خبريه  

  ولـي مفـاد    ،ناپذير اسـت    قهري و تخلف   ، محروم باشد، اين نتيجه    7اداره امام معصوم   از حضور و  
 اگـر معنـاي     .شود  مي  نيست كه فقط با پر شدن زمين از ستم، زمينه ظهور فراهم             آن اين فرمايش 

كم لزوم تـرك عمـل نـسبت بـه احكـام شـرعي را بـراي                 بايست ح   مي فقهاهمه  بود،    حديث اين 
  .دآي زمينه ظهور با فساد بيشتر و انحراف فزاينده فراهم كردند تا  ميفين صادرلمك

 امـام  بـا مقـام   ايـشان  ناآشـنايي  مـردم و   ه نبـودن   آمـاد   و معنا ندارد كه به صرف زيادي ظلـم       
 آيا اين گفته    .كند ظهور   4ان امام زم   نكردن،  و پيروي   نداشتن  محبت ، و به دنبال آن    7معصوم

كه همه    نقض آشكار توجيهي نيست    ، است ستمكه شرط ظهور امام فقط پر شدن زمين از ظلم و            
با روايات متعددي كه در اين جهت رسيده        آيا   اند؟  بيان كرده متكلمان اماميه براي علت غيبت امام       

  في ندارد؟ تناداند، ميو علت غيبت امام را خوف حضرت و نبود شرايط مساعد 
ي فراوانـي   ها   بعد از ظلم   كه   اين  مگر ،گردد  مي ازدياد ظلم باعث از بين رفتن بيشتر زمينه ظهور        

 بوده است، مـردم بـه درك صـحيح و شـناخت             چنين تا به حال     كه  همان گونه   افتد،    مي كه اتفاق 
ور موعـود   آيـد، زمينـه را بـراي ظه ـ         مي درست برسند و با معرفت و ارادتي كه بعد از آن به وجود            

  .ندسازفراهم 
 بلكه واقعيتي اسـت     ، نيست 7 پر شدن زمين از ظلم و جور، شرط و زمينه ظهور امام            ،بنابراين

 ظهـور  سـاز  ن نيست كه اين امـر، زمينـه  آ معناي فرمايش حضرت . داده استكه پيامبر از آن خبر    
حضرت فقـط از     و   ه است  معلق نشد  مسئله ظهور بر اين     ،6 در فرمايش پيامبر اكرم     اصلاً .است

 اين حديث شـريف بـر لـزوم         .دهد  مي  خبر ،افتد  مي  اتفاق 4حقيقتي كه تا زمان ظهور امام عصر      
 ولـي در كنـار او   ،شود تنها با امامي كه همه كمالات را داراست      مي  مگر ون چ ؛آمادگي دلالت دارد  

   رخت بربندد؟اه شود و تمام ستم كنند، زمين پر از عدل و داد  ميستند كه از وي پيروينيمردمي 
مردمي نياز اسـت كـه   وجود  به ، دين به صورت كاملاجراي براي ظهور مصلح كل و       ،بنابراين

معرفت ايجاد  لازمه   نيز   7 اين پيروي و تسليم در برابر امام       .كنند پيروي   7به طور كامل از امام    
نگـي   اميد است با فعاليت گسترده منتظران واقعي در عـصر غيبـت و تـلاش فره                .و محبت است  

  . هرچه بهتر به انجام برسد،مهمامر فراگير، اين 
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 A survey of foundations for necessity of paving the ground 
for the appearance of the promised savior 

By: Dr Mohammad Rasoul Ahangaran 

Abstract 
This article aims to bring different reasons for the necessity of paving the 

ground for the appearance of the promised saviour and thereby rejects the 
claim of those who state that preparation and paving the ground for the 
appearance of the promised saviour is not necessary. These reasons include: 
proving the necessity of preparation from the viewpoint of philosophy of 
disappearance, the essential requirement of practicing Sharia duties in line 
with the necessity of paving the ground, the inconclusiveness of appearance 
without paving the ground, the necessity of paving the ground in the frame 
of introducing the Imam to community, the application of reasons for 
necessity of waiting for paving the ground. The last reason has also cited 
examples of Shiites duties in paving the ground in the age of occultation. 
With all these reasons, it can be proved that Shiites responsibilities for the 
appearance of the saviour are so profound. This is a responsibility, and the 
onus is not just on the Shiite community. It is also imperative for all the 
people who seek justice and oppose oppression and think of peace for 
humanity to prepare the world for the appearance and the rising of the person 
that will spread justice like the sun. 

 
Keywords: paving the ground, waiting, appearance of the saviour, 

philosophy of occultation, state of being unprepared, the rule of divine grace  
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Surveying the belief of Mahdism among the young Tehrani 
people aged 15 to 29 

By: Akram Hoseinzadeh, 

Dr Mohammad Ehsan Taghizadeh, 

Reza Homayi 

Abstract 
In this research, the belief in Mahdism is considered among the young 

Tehrani people aged 15 to 29. The method for research is descriptive and 
measurement-based and the statistical community samples from all the 
young Tehrani people aged 15 to 29. The quantity of sample is 691 
participants chosen randomly and purposely from the northern, southern, 
western and eastern parts of Tehran. The tool for measurement, the 
questionnaire, has five parts which considers 24 questions and 24 phrases. 
The reliability index of the questionnaire is calculated as 80 percent. For data 
analysis and interpretation, descriptive, frequency, and percentiles were 
applied using One-sample T-test. The conclusions have demonstrated that 
belief in Mahdi is 3.08, a little above average of 3, and waiting for the 
appearance is 3.42, as above the average of 3 from 4 scales. Most of the 
participants in groups answered 4 in terms of knowledge of the Revered 
Mahdi (the saviour). Most of the correct answers regarding the philosophy of 
his occultation were identified as: protecting him from early martyrdom, 
preservation of the faith and constancy in religiousness. Most of the correct 
answers for the philosophy of appearance were identified as the 
enlightenment of truth and decay of the falsehood, establishment of a single 
global government and implementation of God’s faith. 
 

Keywords: The Revered Mahdi, belief in Mahdi (saviour), young people 
aged 15-29, philosophy of appearance, and philosophy of occultation 
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Comparative Analysis of the personality of a Waiting 
human with a (typically) healthy personality from 

the perspective of Developmental Psychology 

Zahra Sadat Pour Seyyed Aghayi 

Abstract  
This article examines the comparative characteristics of a Waiting human 

personality with a (typically) healthy personality from the perspective of 
developmental psychology. After explaining the concepts such as 
personality, Waiting (the promised saviour), developmental psychology and 
the psychological components of Waiting. The role of each of these 
components on human personality will be reviewed and then will be 
compared with the criteria for mental health from the perspective of 
developmental psychology.  
Keywords: Character, Waiting (for the promised saviour), Developmental 

Psychology. 
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Comparative analysis of Huntington’s model for 
political development with the model for political 

development in Mahdi’s community 

By: Massoud Moeinipoor 

Abstract 
Without doubt, change, development and growth in every society are 

based on a model, criterion, and resource which are in line with the belief 
system of that society. After World War II till now, the Western thinkers 
were promoting their model of political development in the world to pave 
the way for their influence in different regions. However, the realization of 
Mahdi’s society, as per God’s promise, will tip this balance and sets a 
different example of political development to be appeared. 

This writing is comparing Samuel Huntington’s political development 
model (as a recent western model) with the political development model in 
Mahdi’s society (inferred from tradition and verses) to express their specific 
features comparatively. Any of these models are based on three principles of 
anthropology, political development constituents and the method for political 
development with their differences explained in the article.   

 
Keywords: political development, political growth, Mahdi’s society, 

Huntington Model  
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A reflection on some dubious objections on Mahdism 

Nosratoallah Ayati 

Abstract  
In this article, I attempt to reply to three doubts raised by one of the 

contemporary Vahabi (writers) against the ideas suggested in Mahdism 
thought. In the first doubt, ha has tried to place the narratives regarding 
Imam Mahdi’s place of living as if they are conflicting with each other on 
the one hand. On the other hand, he has tried to relate the belief in Absence 
of the Imam in the cellar of Samarra to the Shiites. In the second doubt 
regarding the occultation of Imam Mahdi, it has been claimed that the Shiites 
determined a timeline in their accounts for the Appearance of the Imam and 
that none of (Shiites claims) proved to be true and their lie is exposed! In the 
third scenario, it has been claimed that narratives about the name of Imam 
Mahdi are conflicting with each other.  

In response to these doubts, each of these narratives are reviewed and 
careful consideration of these narratives demonstrates that neither there is 
any conflict in narratives with each other, nor any claim is made by Shiite 
scholars about hiding of Imam Mahdi in a basement (!) These interpretations 
can not be inferred from the Shiites narratives at different times regarding 
Appearance.  

 
Keywords: Imam Mahdi, doubts, Nasser Al-qefary, Principles of Shiite 

Religion.  
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Position of Mahdism in the Muslim 
Thinkers thought of modernity period 

Dr. Seyed Razi Mousavi Gilani 

Abstract 
The confrontation between religion and modernity and the status of 

Muslim scholars and Muslim communities in response to new questions and 
the social and psychological reactions have been among the challenges after 
the period of Renaissance and the achievements of modernity. This is the 
position that modernity in various spheres of government, politics, 
anthropology, sociology, epistemology, personal and social relations, 
development and growth and the like has placed in front of Muslims. 
Muslims have had several methods, replies and reactions in some of which 
the elements of Mahdism culture and concepts are major components. This 
article aims to examine those analyses and reviews of their position in 
Mahdism conceived as a solution or individual and social reactions to 
modernity and take a critical and ‘pathological’ approach to theories that 
have sometimes applied Mahdism incorrectly and take an appropriate 
approach to representation of Muslims in the philosophy of history.  

 
Keywords: Mahdism, Modernity, Muslim Thinkers, six fold approaches, 

philosophy of history. 
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Comapartive study of Mahdi’s personality 
from the perspective of Farighein (Shia and Sunni) 

By: Dr Fathollah  Najjarzadegan 

Abstract 
For the purpose of understanding the personality of Mahdi in a 

comparative way, the shared points between Shia and Sunni can be 
emphasized and consequently by interpreting the attributes of Imam in shia 
and sunni documents and by explaining the mission of Imam, some 
knowledge of the aspects of his existence can be gained.  One of the shared 
points in shia and sun ni is about the following precepts: Mahdi is a 
‘household’ (descendent) of the God’s Prophet Mohammad and his mission 
is a ‘revival’ of the true religion.  By explaining and interpreting these two 
precepts, this article tries to establish knowledge of Imam’s personality and 
emphasize that he is the promised living (saviour). 

 
Keywords: Imam Mahdi, Ahlulbait (prophet household), Thaghalein 

Hadith, The governance of true religion  
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